﻿لئونید ملچین
چرا استالین اسرائیل را ایجاد کرد؟
از نویسنده
همه کسانی که به درخواست من دست‌نوشته این کتاب را خوانده‌اند و من نظرات ارزشمندی را مدیون آنها هستم، به من توصیه کردند که عنوان دیگری بیاورم: «به هر حال، این کاملاً دقیق نیست. استالین اسرائیل را خلق نکرد. این خواست اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل بود.»
اما من مطمئن هستم: اگر استالین نبود، به سختی یک کشور یهودی در فلسطین ظاهر می شد. و تصمیم او نه تنها سرنوشت خاورمیانه مدرن را تعیین کرد، بلکه بر تاریخ سیاسی اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده نیز تأثیر گذاشت.
اثبات این دیدگاه صدها سند از طبقه بندی خارج شده از آرشیو سیاست خارجی روسیه است. آنها در دو مجموعه دو جلدی گردآوری شده اند. یکی «روابط شوروی و اسرائیل. 1941-1953" - تهیه شده توسط وزارت امور خارجه روسیه، دیگری - "درگیری خاورمیانه. 1947–1956" - بنیاد بین المللی دموکراسی.
اکنون می توان گواهی های وزارت دفاع، تلگراف های رمزگذاری شده سفرا، ضبط مکالمات وزرای خارجه، یادداشت های کمیته مرکزی را با خاطرات سیاستمداران و دیپلمات ها، با اظهارات شاهدان عینی و شرکت کنندگان در آن رویدادهای شگرف مقایسه کرد. و بالاخره می‌توانیم به سؤال اصلی پاسخ دهیم - چرا استالین به اسرائیل نیاز داشت؟ چه برنامه هایی برای خاورمیانه داشت؟ پس چرا خط شوروی در خاورمیانه اینقدر تغییر کرد و همه اینها چه چیزی برای کشور ما به ارمغان آورد؟
این کتاب درباره اسرائیل نیست، کتابی است درباره سیاست شوروی در خاورمیانه.
تاریخ اتفاق ناخوشایندی است که برای افراد دیگر رخ داده است... اگر اینطور فکر کنید، هرگز نخواهید فهمید که چرا دوستان اخیر ما عرب هستند، حداقل برخی از آنها، همانطور که سرویس های ویژه روسیه گزارش دادند، همراه با شبه نظامیان چچنی، مدارس را تصرف می کنند و کودکان در شهرهای روسیه کشته می شوند.
 
بخش اول.
صهیونیست ها با مسکو دوست می شوند
 
اینکه چگونه ایوان میخائیلوویچ مایسکی همچنان به عنوان سفیر در انگلستان باقی ماند، یک راز بود. و اول از همه، برای مقیم کمیساریای خلق امنیت دولتی که فرصت آشنایی با مشخصات سفیر را داشت. ساکنی که از جمله وظایفش نظارت بر دیپلمات ها بود، باید بیش از یک بار از خود پرسیده باشد: چرا رفیق استالین این مایسکی را در چنین موقعیت مسئولانه ای تحمل کرد؟
در مورد ویژگی های حرفه ای سفیر شکی وجود نداشت - او انگلیس را به خوبی می شناسد، چندین زبان خارجی صحبت می کند، تحصیلات زیادی دارد، همه کسانی را که سیاست بریتانیا را تعیین می کنند می شناسد... اما پرسشنامه! گذشته سیاسی او!
ایوان مایسکی نه تنها زمانی منشویک بود، اگرچه این کافی است تا مستقیماً به کولیما زیر مقاله پنجاه و هشتم برویم. اما این چیز اصلی نیست: در طول جنگ داخلی، او به سادگی در کنار دشمنان رژیم شوروی بود.
نام اصلی مایسکی لیاخووتسکی است. در نهصد و دو به دلیل شرکت در محافل سوسیال دموکرات از دانشگاه سن پترزبورگ اخراج و به سیبری تبعید شد. او به منشویک ها پیوست و در اولین انقلاب روسیه شرکت کرد. در نهصد و ششم بارها دستگیر شد و بارها به سیبری تبعید شد. در نهصد و هشت به خارج رفت.
ایوان میخائیلوویچ وقت خود را در یک سرزمین خارجی مفید گذراند. در سال دوازدهم از دانشکده اقتصاد دانشگاه مونیخ فارغ التحصیل شد. سپس به لندن نقل مکان کرد. در اینجا او با ماکسیم ماکسیموویچ لیتوینوف، کمیسر خلق آینده در امور خارجه ملاقات کرد.
لیتوینوف در لندن مسئول امور مالی حزب بود. او تبدیل به صندوقدار او شد و در عین حال بسیار خسیس بود. سپس او به تجارت بسیار هیجان انگیزتر، اما همچنین خطرناک تری دست زد - حمل و نقل اسلحه به روسیه. نگرش خوب لیتوینوف جان مایسکی را نجات داد.
پس از انقلاب، ایوان میخایلوویچ در کنار منشویک ها ماند و به کمیته مرکزی انتخاب شد. او در آخرین تلاش برای حفظ یک نظام دموکراتیک در روسیه شرکت کرد.
تعدادی از اعضای مجلس موسسان که توسط بلشویک ها متفرق شده بودند در سامارا تجمع کردند. در ابتدا فقط پنج نفر بودند که اکثراً نمایندگان استان سامارا بودند، اما آنها تمام تلاش خود را کردند تا همه نمایندگان مجلس مؤسسان را در شهر جمع کنند و کار تنها نهاد منتخب قانونی را از سر بگیرند. آنها توانستند حدود صد نماینده را به سامارا تحویل دهند.
آنها تصور می کردند که حکومت بلشویکی یا به احیای سلطنت یا اشغال تمام روسیه توسط آلمان می انجامد، و تصمیم گرفتند یک حکومت واقعاً دموکراتیک و جمهوری ایجاد کنند.
آنها کمیته اعضای مجلس موسسان را تشکیل دادند که به نام سامارا کوموچ در تاریخ ثبت شد.
در اوت 1918، مایسکی وارد سامارا شد.
- ویترین مغازه ها مملو از انواع کالاها بود و تضاد شدیدی را با خلأ کالاهایی که در آن زمان در فروشگاه های مسکو وجود داشت نشان می داد. کل تصویر شهر شخصیتی شناخته شده، آشنا و «قدیمی» داشت که هنوز از نفس داغ انقلاب سوسیالیستی آشفته نشده بود. و این بی اختیار چشمان ما، چشم مخالفان رژیم شوروی را نوازش کرد.
وقتی به بازار آمدیم روحیه ما به بالاترین حد خود رسید. این کوه‌های نان سفید که آزادانه در غرفه‌ها و گاری‌ها فروخته می‌شوند، این وفور گوشت، مرغ کشته شده، سبزیجات، کره، گوشت خوک و انواع غذاهای دیگر کاملاً ما را مبهوت کرده است. پس از مسکو، بازار سامارا شبیه یک افسانه از هزار و یک شب بود. علاوه بر این، قیمت مواد غذایی نسبتاً متوسط بود.
ایوان میخائیلوویچ مدیر بخش کار (در واقع یک وزیر) در کمیته سامارا از اعضای مجلس مؤسسان شد.
شگفت انگیزترین چیز این است که Maisky با آن کنار آمد! در سال بیست و یکم، او با ارزیابی واقعیت، به بلشویک ها پیوست. در بیست و دوم، معاون کمیسر خلق لیتوینوف او را مسئول بخش مطبوعات کمیساریای خلق امور خارجه کرد.
در ماه مه 1925، لیتوینوف مایسکی را به عنوان مشاور دفتر نمایندگی تام الاختیار برای امور مطبوعاتی به لندن فرستاد. در تابستان 1927، انگلستان روابط خود را با اتحاد جماهیر شوروی قطع کرد و دیپلمات ها مجبور به بازگشت به کشور خود شدند. مایسکی به مدت دو سال مشاور مأموریت تام الاختیار در ژاپن و سه سال دیگر نماینده تام الاختیار در فنلاند بود.
در اکتبر سی و دو بار دیگر در نقش نماینده تام الاختیار وارد لندن شد و بیش از ده سال در این سمت باقی ماند. در سال 1941 استالین او را به عضویت نامزد کمیته مرکزی حزب درآورد.
در تمام این سالها ، مایسکی نماینده تام الاختیار نامیده می شد - این سمت نماینده دیپلماتیک RSFSR با فرمان شورای کمیسرهای خلق در 4 ژوئن 1818 تأسیس شد. با فرمان هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی در تاریخ 9 مه 1941، رتبه "سفیر فوق العاده و تام الاختیار" معرفی شد. اکنون با مایسکی مانند سایر سفیران معتبر در لندن رفتار می شود.
 
مایسکی و وایزمن
و سپس یک مهمان غیر معمول در 3 فوریه 1941 به ایوان میخایلوویچ مایسکی آمد - Chaim Weizmann. به طور کلی، او یک شیمیدان مشهور جهانی بود. اما او در مقام دیگری سفیر شوروی را مورد خطاب قرار داد.
در سال 1920، وایزمن به عنوان رئیس سازمان جهانی صهیونیستی انتخاب شد.
وایزمن در شهری کوچک در مرز بلاروس، لیتوانی و لهستان به عنوان تابع امپراتوری روسیه متولد شد. او زبان روسی را فراموش نکرد. او با خوشحالی به دیپلمات های شوروی گفت که چگونه در جریان کنفرانس جنوا در بهار بیست و دو، او را با لنین اشتباه گرفتند.
مایسکی به مسکو نوشت: «روز پیش، مهمان غیرمنتظره‌ای داشتم: رهبر معروف صهیونیسم، دکتر وایزمن. آقایی قدبلند، میانسال، با لباس شیک، با پوست زرد کم رنگ و یک لکه کچل بزرگ... او به خوبی به زبان روسی صحبت می کند، اگرچه چهل و پنج سال پیش روسیه را ترک کرد.
وایزمن درباره این موضوع گفت: فلسطین اکنون جایی برای صادرات پرتقال های خود ندارد؛ آیا اتحاد جماهیر شوروی آنها را در ازای خز می گیرد؟ خز می تواند به خوبی از طریق شرکت های یهودی در آمریکا فروخته شود.
من به وایمن پاسخ دادم که نمی توانم بلافاصله چیزی بگویم، اما قول دادم پرس و جو کنم. با این حال، به عنوان یک موضوع مقدماتی، اشاره کردم که یهودیان فلسطینی نباید با امیدهای خاصی فریب بخورند: به عنوان یک قاعده کلی، ما میوه از خارج وارد نمی کنیم. و اینطور معلوم شد. مسکو به پیشنهاد وایزمن واکنش منفی نشان داد که من امروز طی نامه ای به او اطلاع دادم.
با این حال، ویزمن در ارتباط با گفتگو در مورد پرتقال، به طور کلی به مسائل فلسطین پرداخت. علاوه بر این، او در مورد وضعیت و چشم انداز یهودیت جهان صحبت کرد. وایزمن به شدت بدبین بود.
در مجموع، طبق محاسبات وی، اکنون حدود هفده میلیون یهودی در جهان وجود دارد. از این تعداد، ده تا یازده میلیون نفر در شرایط نسبتاً قابل تحملی هستند: حداقل آنها را با نابودی فیزیکی تهدید نمی کند. اینها یهودیانی هستند که در ایالات متحده آمریکا، امپراتوری بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی زندگی می کنند.
«آنچه که نمی توانم بدون وحشت به آن فکر کنم، سرنوشت شش تا هفت میلیون یهودی است که در اروپای مرکزی و جنوب شرقی زندگی می کنند: در آلمان، اتریش، چکسلواکی، بالکان و به ویژه در لهستان. چه اتفاقی برایشان میافتد؟ کجا خواهند رفت؟
وایزمن نفس عمیقی کشید و اضافه کرد:
"اگر آلمان در جنگ پیروز شود، همه آنها به سادگی خواهند مرد." با این حال، من به پیروزی آلمان اعتقادی ندارم. اما حتی اگر انگلیس در جنگ پیروز شود، پس چه؟
و سپس وایزمن شروع به بیان ترس های خود کرد.
انگلیسی ها یهودیان، به ویژه مدیران استعماری بریتانیا را دوست ندارند. این امر به ویژه در فلسطین که هم یهودیان و هم اعراب در آن زندگی می کنند، قابل توجه است. «کمیسیارهای عالی» بریتانیا قطعاً اعراب را به یهودیان ترجیح می دهند.
یک مدیر مستعمره انگلیسی معمولاً در مناطقی مانند نیجریه، سودان و رودزیا به مدرسه می رود. همه چیز ساده، بی عارضه، آرام است. بدون مشکل جدی، و هیچ شکایتی از مدیریت. مدیر انگلیسی این را دوست دارد و به آن عادت می کند. و در فلسطین؟
ویزمن با تعجب ادامه داد: «در اینجا با چنین برنامه‌ای دور نمی‌شوید.» اینجا مشکلات بزرگ و پیچیده ای وجود دارد. درست است، اعراب فلسطینی خوکچه هندی معمول مدیر هستند، اما یهودیان او را به ناامیدی می کشانند. آنها از همه چیز ناراضی هستند، سؤالاتی را مطرح می کنند، پاسخ می خواهند، گاهی اوقات پاسخ های دشوار. مدیر داره عصبانی میشه...
این سرانجام مدیر را علیه یهودیان برمی‌گرداند و او شروع به تمجید از اعراب می‌کند. با اونا هم همینطوره! آنها نه چیزی می خواهند و نه به هیچ چیز اذیت می شوند...»
مایسکی گزارش مفصل و احساسی (که برای یک دیپلمات معمولی نیست) از گفتگو به مسکو فرستاد.
جای تعجب نیست که سفیر شوروی بهترین خاطرات را از دیدار وایزمن داشت. رئیس سازمان جهانی صهیونیستی تأثیر شدیدی بر طرفین خود گذاشت. تا حدودی، دولت یهود از توانایی ذاتی وایزمن در متقاعد کردن متولد شد.
به طور کلی پذیرفته شده است که اسرائیل توسط قدرت های غربی پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شد. تا حدودی می توان این را غرامت قتل شش میلیون یهودی نازی ها دانست. علاوه بر این، بسیاری از سیاستمداران غربی، مسیحیان مؤمن، با ایده های عاشقانه-مذهبی هدایت می شدند - بازگشت یهودیان به فلسطین که در کتاب مقدس شرح داده شده است، باید اتفاق بیفتد. ملاحظات سیاسی داخلی را نیز نمی توان نادیده گرفت - رای دهندگان یهودی به اندازه کافی در ایالات متحده وجود داشت که بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تأثیر گذاشت.
در طول جنگ تقریباً چیزی در مورد نابودی یهودیان نوشته نشد. و داستان های مربوط به اردوگاه های کار اجباری به عنوان اغراق بسیار بزرگ تلقی شد: این اتفاق نمی افتد.
وقتی در دهه سی افرادی که از آلمان نازی گریختند سعی کردند آنچه را که در آنجا اتفاق می‌افتد برای تجار آمریکایی توضیح دهند، آنها متوجه نشدند که از آنها چه می‌خواهند:
- همه چیز در آلمان خوب است. خیابان ها تمیز، خیابان ها آرام. قانون و نظم. نه اعتصاب، نه اتحادیه کارگری که چیزی جز دردسر نیست. بدون همزن
در سال 1943، در اوج جنگ، یک پناهنده از آلمان مورد توجه فلیکس فرانکفورتر، یکی از اعضای دادگاه عالی ایالات متحده قرار گرفت. او می خواست به یک آمریکایی سرشناس از اردوگاه های کار اجباری و نابودی یهودیان بگوید. فرانکفورتر که خود یهودی بود، پس از گوش دادن به او، سرش را با تردید تکان داد:
- می بینم که فکر می کنی همه اینها درست است. اما من فقط نمی توانم آن را باور کنم.
البته در سال 1945، زمانی که ابعاد جنایات هیتلر مشخص شد، دنیای غرب وحشت زده شد. بسیاری از اروپایی ها و آمریکایی ها صمیمانه با یهودیانی که پس از شکست آلمان نازی نمی دانستند کجا بروند، همدردی و همدردی کردند.
یهودیان اروپایی، آلمانی، لهستانی، رومانیایی، نمی‌توانستند و نمی‌خواستند به جایی که از آنجا رانده شده بودند بازگردند و در میان کسانی زندگی کنند که اقوام و دوستانشان را کشتند، آنها را به اردوگاه‌های کار اجباری فرستادند و خانه‌هایشان را غارت کردند و از بدبختی آنها شاد شدند. ...
اما ایجاد یک دولت یهودی به احساسات عمومی لیبرال بستگی نداشت. سرنوشت فلسطین و یهودیان فلسطینی را سیاستمداران آمریکایی و انگلیسی تعیین کردند که اکثریت قریب به اتفاق آنها به ظهور اسرائیل اعتراض داشتند. اگر استالین نبود، دولت یهود پدیدار نمی شد...
 
بیانیه بالفور
شاید تمام این داستان از آنجا شروع شد که در 5 دسامبر 1916، دیوید لوید جورج، مردی مصمم با شهرت به عنوان مبارز عدالت، نخست وزیر بریتانیا شد و دیپلمات موروثی لرد آرتور جیمز بالفور وزیر امور خارجه شد. .
بالفور ذاتا فیلسوفی بود، ورزشکاری عاشق تنیس و گلف و مردی بسیار سرسخت. او از پدرش ثروتی را به ارث برد که او را به یکی از ثروتمندترین مردان کشور تبدیل کرد، از مادرش که از یک خانواده اشرافی مشهور، سنت خدمت به امپراتوری، می آمد. زنی که او عاشقش بود بر اثر بیماری تیفوس درگذشت. او هرگز ازدواج نکرد؛ خانه توسط خواهرش اداره می شد که زندگی خود را وقف برادرش کرد.
بالفور کار سیاسی خود را به عنوان منشی عمویش لرد سالزبری، که در پایان قرن نوزدهم نیز وزیر امور خارجه بود، آغاز کرد. یک نوع حرفه خانوادگی... در آغاز قرن بیستم، بالفور جانشین عمویش به عنوان رهبر حزب محافظه کار شد و به مدت سه سال به عنوان نخست وزیر خدمت کرد. در طول جنگ جهانی اول، او با پیوستن به دولت ائتلافی لوید جورج، ابتدا به عنوان اولین لرد دریاسالاری (دبیر نیروی دریایی)، سپس به عنوان وزیر خارجه موافقت کرد. جاه طلبی های خانوادگی برای بالفور بیگانه بود، او از نقش مرد دوم کاملا راضی بود، بنابراین با لوید جورج به خوبی کنار آمد.
در سال شانزدهم، آنتانت از قبل بر قدرت‌های مرکزی برتری پیدا می‌کرد. آلمان، اتریش-مجارستان، ترکیه و بلغارستان شکست خوردند.
سربازان بریتانیایی به فرماندهی لرد ادموند آلنبی، ترک ها را که تحت حکومت آنها فلسطین و به طور کلی بخش قابل توجهی از خاورمیانه بود، درهم شکستند. سربازان لژیون یهودی - داوطلبان یهودی که از کشورهای مختلف آمده بودند، با نیروهای آلنبی جنگیدند. مقامات بریتانیا اجازه تشکیل چهار گردان از نیروهای سلطنتی را از یهودیان (38، 39، 40 و 41) دادند.
در سی و یکم اکتبر 1977، آینده فلسطین در جلسه کابینه وزیران بریتانیا مورد بحث قرار گرفت. از قبل تصمیم گرفته شده بود که امپراتوری عثمانی تمام فتوحات خود را از دست بدهد. سرنوشت مردم و سرزمین های تحت کنترل آن توسط برندگان رقم می خورد.
دولت اعلیحضرت تصمیم گرفت که پس از جنگ، فلسطین تحت الحمایه بریتانیا شود و یهودیان آنجا حق داشته باشند زندگی تاریخی جدیدی را آغاز کنند.
لرد بالفور وزیر امور خارجه موظف بود این تصمیم را به صهیونیست های انگلیسی - یهودیانی که معتقد بودند باید به فلسطین بازگردند - از جایی که قبلاً از آنجا اخراج شده بودند، آگاه کند.
اعلامیه معروف بالفور در 2 نوامبر 1917 نامه ای از آرتور جیمز بالفور وزیر امور خارجه بریتانیا خطاب به لرد والتر روچیلد، رئیس فدراسیون صهیونیستی بریتانیای کبیر است.
در نامه بالفور که پس از بحث طولانی و شدید توسط دولت بریتانیا تصویب شد، آمده بود:
من بسیار خوشحالم که موافقت کامل دولت اعلیحضرت با اهداف جنبش صهیونیستی یهودی را که به کابینه ارائه شده است، به اطلاع شما برسانم.
دولت اعلیحضرت بر ایجاد یک خانه ملی برای مردم یهود در فلسطین نظر مساعد دارد و تمام تلاش خود را برای تسهیل دستیابی به این هدف انجام خواهد داد.»
مشهورترین روزنامه بریتانیایی تایمز با عنوان «فلسطین برای یهودیان» منتشر شد. دولت حمایت می کند.»
روزنامه های بریتانیایی همزمان با مکاتباتی از روسیه که در مورد کودتای بلشویکی بحث می کرد، پیامی درباره اعلامیه بالفور در 8 نوامبر منتشر کردند.
فرمول «خانه ملی» با احتیاط دیپلماتیک انتخاب شد. این چیست - وعده ای برای کمک به یهودیان برای ایجاد کشور خود یا صرفاً قصد ارائه نوعی خودمختاری برای آنها در فلسطین؟
فرمول "خانه ملی" بسته به خواسته ها و خلق و خوی شخص می تواند به روش های مختلفی تفسیر شود. و خلق و خوی دولت بریتانیا بسته به شرایط سیاسی تغییر کرد.
در سال 1919، نویل چمبرلین، نماینده پارلمان بریتانیا، نخست وزیر آینده، به طور کامل از خواسته های صهیونیست ها حمایت کرد. او با ترحم صحبت کرد:
مسئولیت بزرگی بر دوش صهیونیست ها خواهد بود که به زودی با شادی به سرزمین باستانی خود خواهند رفت. آنها باید تمدن جدیدی را در فلسطین باستان، رها شده و بسیار ضعیف ایجاد کنند.
برای لوید جورج، مردی عمیقاً مذهبی، بازگشت یهودیان به فلسطین تحقق خواست خدا بود، زیرا نخست وزیر احترام زیادی برای کتاب مقدس قائل بود.
لوید جورج گفت: "من تاریخ یهودیان را بهتر از تاریخ مردم خود می دانم." - من می توانم تمام پادشاهان اسرائیل را فهرست کنم. اما من به سختی می توانم یک دوجین پادشاه انگلیسی را به یاد بیاورم.
او قول داد که هر کاری انجام خواهد داد تا فلسطین یک کشور یهودی شود.
لوید جورج گفت: «ملت های کوچک هستند که برای کارهای بزرگ انتخاب می شوند.
نخست وزیر دچار یک تراژدی وحشتناک شد - دختر محبوبش درگذشت. این باعث شد لوید جورج مذهبی‌تر شود.
برای لرد بالفور، کتاب مقدس نیز یک واقعیت زنده بود. او مجذوب ایده بازگرداندن یهودیان به سرزمین خود شد و گفت که جهان مسیحیت بدهی بزرگی به یهودیان رانده شده از فلسطین دارد. سیاستمداران بریتانیایی، مسیحیان مؤمن، محرومیت مردم کتاب مقدس از وطن خود را ناعادلانه می دانستند. آنها می خواستند عدالت را بازگردانند: یهودیان باید دولت خود را داشته باشند.
در آستانه جنگ جهانی اول، لرد بالفور گفتگوی طولانی با Chaim Weizmann داشت و به او پیشنهاد کرد که در آفریقا، در اوگاندای کنونی، یک کشور یهودی ایجاد کند. در آنجا مناطق خالی از سکنه وجود داشت و مقامات انگلیسی از داشتن مهاجران کوشا یهودی در آنجا خوشحال می شدند.
دولت بریتانیا با وایزمن به خاطر کار علمی اش که برای صنعت جنگ اهمیت زیادی داشت، با احترام و قدردانی برخورد کرد. لوید جورج تکرار کرد که انگلستان مدیون وایزمن است.
ویزمن به این سوال پاسخ داد: «و اگر به بریتانیایی‌ها پیشنهاد بدهم که پایتخت خود را به جای لندن در پاریس تأسیس کنند، آیا موافقید؟»
لرد بالفور از ارتفاع خود پاسخ داد: "اما ما از قبل لندن را داریم."
وایزمن موافقت کرد: «این درست است. اما زمانی که لندن هنوز یک باتلاق بود، اورشلیم را داشتیم.
و به مدت دو هزار سال، یهودیان در تبعید، با امیدی تمام نشدنی تکرار کردند: "سال آینده - در اورشلیم!"
بالفور به سخنان وایزمن فکر کرد و سپس پرسید:
- چند یهودی مثل شما فکر می کنند؟
وایزمن با قاطعیت پاسخ داد: "من معتقدم که من نظر میلیون ها یهودی را بیان می کنم که هرگز آنها را نخواهید دید و فرصتی برای صحبت برای خودشان ندارند...
جای تعجب نیست که آنها می گویند که وایزمن استعداد شگفت انگیزی در متقاعدسازی دارد. پس از این گفتگو، لرد بالفور از حامیان ایده یک کشور یهودی در فلسطین شد.
گاهی گفته می شود که یهودیان انگلیسی و فلسطینی حق نداشتند سرزمین دیگران را تقسیم کنند و فلسطین را از اعراب بگیرند، اسرائیل جسمی بیگانه در قلب جهان عرب است... در واقع، فلسطین در آن زمان متعلق به امپراطوری عثمانی. قدرت های پیروز معتقد بودند که نتیجه جنگ جهانی اول باید اعطای استقلال به مردمانی باشد که در زیر یوغ دیگران به سر می برند. این اتفاق هم در اروپا و هم در خاورمیانه رخ داد.
امپراتوری عثمانی فروپاشید و به برکت آن کشورهای عربی مانند عراق، سوریه، لبنان ظاهر شدند...
به عنوان مثال، انگلیسی ها عراق را از سه استان امپراتوری عثمانی سابق ایجاد کردند. علاوه بر این، ترک ها بیش از سیصد سال بر قلمرو عراق مدرن حکومت کردند، اما هیچ کس در این که عراقی ها حق دولت خود را داشتند، شک نداشت. نه سوری‌ها، نه عراقی‌ها و نه لبنانی‌ها اعتراضی به این واقعیت نداشتند که قدرت‌های اروپایی سرنوشت خود را اینگونه رقم می‌زنند.
نکته دیگر این است که فاتحان، میراث عظیم امپراتوری عثمانی را مطابق با واقعیت های تاریخی مشخص تقسیم کردند. مرزها بسیار تقریبی ترسیم شدند که متعاقباً باعث درگیری جدی بین همسایگان شد.
تصمیمات اتخاذ شده توسط قدرت های پیروز البته ایده آل نبود. بنابراین، فرض کنید، سوری ها دولت خود را دریافت کردند، اما کردها، مردمی پرتعدادتر از عرب های فلسطینی، دریافت نکردند.
به عنوان بخشی از بازسازی جهانی کل منطقه، احیای دولت یهود در فلسطین به عنوان یک امر طبیعی تلقی شد.
یهودیان اخراج شده از فلسطین سرسختانه به دنبال بازگشت بودند. جوامع یهودی همیشه در خاک فلسطین وجود داشته اند. یهودیان در طول قرن ها در اورشلیم زندگی می کردند، با یک وقفه زمانی که شهر توسط صلیبیون تسخیر شد.
صد سال قبل از ظهور اسرائیل، در سال هزار و هشتصد و چهل و چهار، هفت هزار یهودی، سه هزار مسیحی و پنج هزار مسلمان در اورشلیم زندگی می کردند. تا پایان قرن نوزدهم، اورشلیم توسط بیست و هشت هزار یهودی و هفده هزار مسلمان و مسیحی سکونت داشت. در زمان اعلام اسرائیل، صد هزار یهودی، چهل هزار مسلمان و بیست و پنج هزار مسیحی در اورشلیم زندگی می کردند...
البته سیاستمداران بریتانیایی نیز با محاسبات سیاسی هدایت می شدند. آنها امیدوار بودند که دولت یهود به یک متحد قابل اعتماد در خاورمیانه تبدیل شود. وظیفه اطمینان از قابلیت اطمینان مسیرهای دریایی به هند بود که در آن زمان به انگلستان تعلق داشت. این امر مستلزم کنترل مستقیم مصر و فلسطین بود. لوید جورج در آن زمان بسیار صریح صحبت کرد: «اعرب‌های فلسطینی که می‌توانستند از بسیاری جهات مفید باشند، در طول جنگ تبدیل به ترسوهای رقت‌انگیز شدند. آنها با ترکها علیه ما جنگیدند.»
فرانسه و ایتالیا از ایده یک کشور مستقل یهودی حمایت کردند و در سال 1918 به اعلامیه دولت بریتانیا پیوستند.
وودرو ویلسون، رئیس جمهور آمریکا، در سال 1919 پیشنهاد انتقال مأموریت فلسطین به ایالات متحده را داد. او برای کنفرانسی به پاریس آمد که قرار بود شرایط امضای معاهده صلح با آلمان، اتریش-مجارستان و ترکیه را که در جنگ شکست خورده بودند، مشخص کند. ویلسون اولین رئیس جمهور آمریکا شد که به خارج از کشور رفت و بسیاری از هموطنان او را محکوم کردند: آنها معتقد بودند که رئیس قوه مجریه باید به امور کشور خود رسیدگی کند.
پرزیدنت ویلسون، مردی آرمانگرا و عمیقاً مذهبی، عموماً از حامیان اصولی احیای عدالت قومی و تعیین سرنوشت ملتها بود. او اصرار داشت که پس از جنگ جهانی اول، بسیاری از مردم اروپا فرصت ایجاد دولت خود را خواهند داشت. این گونه بود که مجارستان، لهستان، رومانی، چکسلواکی، پادشاهی صرب ها، کروات ها و اسلوونی ها (یوگسلاوی) ظاهر شدند و در نقشه سیاسی جهان ماندگار شدند...
رئیس جمهور آمریکا شک نداشت که یهودیان نیز سزاوار این حق هستند که کشور خود را بازگردانند. در 3 مارس 1919، وودرو ویلسون اعلام کرد: "ملت های متحد، در توافق کامل با دیدگاه های دولت و مردم ما، توافق کردند که پایه های یک مشترک المنافع یهودی در فلسطین گذاشته شود."
متأسفانه وودرو ویلسون مردی بسیار بیمار بود. در اکتبر 1919، او ضربه ای خورد و تمام سمت چپ بدنش فلج شد. او به دلایل اخلاقی نتوانست بسیاری از آنچه را که درست می دانست به دست آورد.
این بیماری در اوج فعالیت سیاسی او را گرفت. در کنفرانس صلح پاریس، ویلسون به عنوان صلح‌جوی اصلی در برابر بشریت ظاهر شد که همه به او گوش می‌دهند. او نمی خواست اعتراف کند که بیمار است و از رفتن به بیمارستان خودداری کرد. محافظان ویلسون و همسر دومش ادیت وانمود کردند که همه چیز با رئیس جمهور خوب است. آمریکایی ها نمی دانستند که رئیس جمهور در حال مرگ است. فقط همسر، منشی و دکترش به او دسترسی داشتند. نه معاون رئیس جمهور، نه کابینه و نه کنگره نمی توانستند از وضعیت سلامتی ویلسون مطلع شوند. وقتی رابرت لنسینگ وزیر امور خارجه خواستار تشکیل جلسه کابینه شد، ویلسون عصبانی شد و خواستار استعفای لنسینگ شد...
در آوریل 1920، در یک کنفرانس بین المللی در سن رمو، مفاد پیمان صلح با ترکیه تنظیم شد و سرنوشت خاورمیانه و نزدیک تعیین شد. انگلستان و فرانسه به طور مساوی مدعی حق اداره منطقه بودند. لوید جورج، نخست وزیر بریتانیا بر الکساندر میلراند، نخست وزیر و وزیر امور خارجه فرانسه، که توافق کردند فلسطین و عراق از لندن اداره شوند، غلبه کرد. در همان سال، میلران سوسیالیست سابق به عنوان رئیس جمهور فرانسه انتخاب شد.
در 25 آوریل، در سن رمو، شورای عالی اتحادیه به بریتانیای کبیر مأموریتی برای فلسطین اعطا کرد، عمدتاً به منظور اجرای بیانیه بالفور. این مقررات در معاهده صلح با ترکیه که در دهم ماه مه در سور (نزدیک پاریس) امضا شد، گنجانده شد. برخی از مقررات معاهده سور بعداً لغو شد، اما فقط تا آنجا که مربوط به خاک ترکیه بود.
از این نقطه به بعد، وعده ایجاد "خانه ملی برای مردم یهود" به مسئولیت بین المللی شناخته شده انگلیس تبدیل شد. در نتیجه یک رویه طولانی در 2 ژوئن 2022، پنجاه و یک کشور عضو جامعه ملل (سلف سازمان ملل) این دستور را تصویب کردند.
در سی ژوئن، کنگره ایالات متحده آمریکا که به جامعه ملل ملحق نشده بود، قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن آمده بود: «ایالات متحده از ایجاد خانه ملی در فلسطین برای مردم یهود حمایت می کند».
قلمرو اجباری را نمی توان معادل یک مستعمره دانست. حقوق بریتانیای کبیر برای حکومت بر فلسطین، از جمله در زمان محدود بود. دريافت مأموريت، مسئوليت جدي را برعهده كشوري قرار مي داد كه اداره يك قلمرو خاص را برعهده گرفته بود.
دستور بین المللی برای اداره فلسطین به "ارتباط تاریخی قوم یهود با فلسطین" اشاره کرد. به مقامات بریتانیا دستور داده شد که «چنین شرایط سیاسی، اداری و اقتصادی را ایجاد کنند که به بهترین نحو ایجاد خانه ملی یهودیان را تضمین کند». منظور این بود که یهودیانی که این را می خواستند بتوانند به فلسطین بیایند و زندگی جدیدی را در آنجا آغاز کنند. دولت بریتانیا - مطابق با دستور - قرار بود "مناسب ترین شرایط را برای مهاجرت یهودیان فراهم کند."
نخست وزیر آینده وینستون چرچیل در سخنرانی در مجلس عوام در سال 1939 تأکید کرد که این وعده در مورد یهودیان خارج از فلسطین نیز به آن توده وسیع یهودیان بدبخت، پراکنده، تحت تعقیب و آزار و اذیت و بی قراری که آرزوی همیشگی و شکست ناپذیر آنها است، صدق می کند. تأسیس خانه ملی.»
به عبارت دیگر، پس از جنگ جهانی اول، نه تنها اکثریت قریب به اتفاق کشورهای اروپایی و ایالات متحده، بلکه جامعه ملل نیز بدون قید و شرط از ایده احیای دولت یهودی در فلسطین حمایت کردند.
اگرچه حتی در آن زمان سیاستمداران انگلیسی پایه های یک درگیری ارضی آینده را بنا نهادند. بلندی های جولان به سوریه که تحت سلطه فرانسه بود و قلمرو شرق رود اردن به ماوراء اردن منتقل شد، جایی که یهودیان از اسکان ممنوع بودند.
اولین کمیسر عالی بریتانیا برای فلسطین، سر هربرت ساموئل، عضو سابق مجلس عوام و رئیس کل پست (که اکنون وزیر ارتباطات نامیده می شود) بود. او از اول تیرماه 29 وظایف خود را آغاز کرد. این انتصاب ریشه یهودی ساموئل را در نظر گرفت - دولت بریتانیا بر تمایل خود برای تحقق وعده اعلامیه بالفور و کمک به یهودیان تأکید کرد.
هنگامی که انگلیسی ها پس از جنگ جهانی اول به فلسطین آمدند، یهودیان از آنها به عنوان آزادیخواه استقبال کردند. حکومت عثمانی که چهارصد سال به طول انجامید پایان یافت. اما اکثر افسران انگلیسی ترجیح می دادند با اعراب معامله کنند و نمی فهمیدند یهودیان از آنها چه می خواهند.
خیلی زود سیاست انگلستان در فلسطین تغییر کرد. یهودیان کمی در آنجا بودند، عربهای زیادی. انگلیس ترجیح داد به اعراب تکیه کند. جانشین هربرت ساموئل فیلد مارشال لرد پلامر شد. ساموئل با بازگشت به لندن، ریاست جناح حزب لیبرال در مجلس عوام را بر عهده داشت و پس از ارتقای مقام وی به خاطر خدماتش به وطن خود، به مجلس اعیان نقل مکان کرد. او فقط در سن نود و سه سالگی درگذشت.
 
نظر دزرژینسکی
روسیه شوروی با بی تفاوتی وقایع فلسطین دور را تماشا می کرد. صهیونیست های فعال روسیه را قبل از انقلاب یا اندکی پس از آن ترک کردند.
احساسات صهیونیستی در میان یهودیان روسیه گسترده بود (برای جزئیات بیشتر به کتاب مورخ مشهور گنادی واسیلیویچ کوستیرچنکو، "سیاست مخفی استالین" مراجعه کنید).
اگر تجزیه لهستان نبود، اصلاً یهودی در روسیه وجود نداشت. اما ملکه کاترین دوم با تصرف بخش قابل توجهی از پادشاهی لهستان، رعایای یهودی را نیز به دست آورد. به آنها وعده حقوق برابر داده شد، اما هرگز آن را ندیدند.
یهودیان به دلیل تعصبات مذهبی دیرینه، به عنوان عنصری نامطلوب تلقی می شدند. به هر حال، تنها در قرن بیستم بود که شورای دوم واتیکان اشارات مربوط به گناه قوم یهود را برای مصلوب شدن عیسی مسیح از متون کلیسا حذف کرد. در 28 اکتبر 1965، کلیسای کاتولیک اعلامیه ای را تصویب کرد که در آن همه مظاهر یهودی ستیزی محکوم شد و تأکید کرد که نه یهودیان قدیم و نه یهودیان امروزی مسئول مرگ مسیح نیستند. و تنها در سال هشتاد و هفت، پاپ ژان پل دوم برای اولین بار از کنیسه رومی بازدید کرد و با صحبت با خاخام اعظم روم، یهودیان را "برادران بزرگ مسیحیان" خواند...
برای مدت طولانی، یهودیان در کشورهای خود در امپراتوری روسیه کاملاً جداگانه زندگی می کردند. مقامات روسیه نیز از این موضوع راضی نبودند. یک فرمان دولتی هشتصد و چهل و پنج نفری به یهودیان دستور داد که مانند دیگران لباس و لباس سنتی را کنار بگذارند. آموزش زبان روسی باعث کاهش انزوای اهالی یهودی شد. نابودی جامعه سنتی یهودیان منجر به دخالت یهودیان در زندگی عمومی روسیه شد. آنها شروع به یادگیری زبان روسی و تحصیل کردند.
اما تنظیم زندگی برای یهودیان دشوار بود - خدمات عمومی برای آنها بسته بود و حرفه نظامی غیرممکن بود. کشاورزی مستثنی شد - آنها اجازه خرید زمین را نداشتند. کار در صنعت غیرممکن بود، زیرا اقامت در شهرهای بزرگ که در آن کارخانه وجود داشت ممنوع بود.
پزشکی، علم، فرهنگ ماند، اما یک ملت نمی تواند این کار را بکند! بخش اعظم یهودیان در فقر ناامیدکننده زندگی می‌کردند و از صنایع دستی، صنایع دستی و تجارت خرد زندگی می‌کردند، از این رو تصور می‌شد که یهودیان به‌عنوان تاجرانی که برای هیچ چیز دیگری مناسب نبودند، زندگی می‌کردند.
جوانان تحصیل کرده یهودی، با دیدن این که دهقان روسی به همان اندازه نیازمند ناامید است، با بهترین نیت شروع به پیوستن به جنبش پوپولیستی و پرداختن به فعالیت های آموزشی کردند. اگر پیش از این یهودیان به دلیل زندگی در انزوا و عدم علاقه مندی به امور کل کشور مورد سرزنش قرار می گرفتند، آنگاه اتهامات فعالیت سیاسی بیش از حد شروع به سقوط کرد.
سازمان های ملی یهودی به مشارکت یهودیان در جنبش انقلابی اعتراض کردند. آنها معتقد بودند که روسیه همچنان با یهودیان به عنوان غریبه رفتار می کند. با آغاز جنگ جهانی اول، بیش از یک و نیم میلیون یهودی از روسیه فرار کردند. آنها عمدتاً در ایالات متحده مستقر شدند و به شکوفایی آمریکا کمک زیادی کردند.
سازمان‌های صهیونیستی از جوانان یهودی می‌خواستند که برای مهاجرت به فلسطین آماده شوند و در انقلاب شرکت نکنند و اصلاً در امور روسیه دخالت نکنند.
ما اغلب در مورد "صهیونیست ها" صحبت می کنیم، ظاهراً با درک کمی از معنای این اصطلاح.
صهیونیست ها افرادی هستند که معتقدند همه یهودیان باید به سرزمین تاریخی خود بازگردند و سعی نکنند در کشورهایی که در آنجا تبعید شده اند، همگون شوند. تا زمان بازگشت به فلسطین، باید از هرگونه مشارکت در زندگی سیاسی کشور که به آنها پناه داده است، اجتناب کنند.
اما بسیاری از یهودیان جوان روسیه را کشور خود می‌دانستند و بر این باور بودند که وقتی سرنوشت سرزمینشان مشخص می‌شد، حق ندارند در حاشیه بمانند. این گونه بود که یک نسل کامل از انقلابیون ظاهر شدند، مبارزان یک هدف مشترک، که منشأ یهودی برای آنها معنایی نداشت. آنها مردم را بر اساس ملیت و مذهب تقسیم نمی کردند.
توده های یهودی، مانند تمام روسیه، در اثر تضادهای داخلی از هم پاشیده شدند. در میان یهودیان وحدت وجود نداشت. برخی از انقلاب اکتبر حمایت کردند، برخی دیگر از کشور گریختند و برخی دیگر منتظر ماندند تا سرانجام این ناآرامی پایان یابد.
در طول جنگ داخلی، یهودیان یک تراژدی وحشتناک را تجربه کردند؛ ده ها هزار نفر در قتل عام جان باختند. سیصد هزار کودک یهودی یتیم ماندند. این اتفاق عمدتاً در اوکراین رخ داد، جایی که برای مدت طولانی هیچ دولت قدرتمندی وجود نداشت و آتمان هایی مانند نستور ماخنو و نیکولای گریگوریف در آنجا حکومت می کردند. یهودی ستیزی در سرزمین های اشغال شده توسط ارتش سفید شکوفا شد. و بسیاری از واحدهای ارتش سرخ تفاوت چندانی با ماخنویست ها نداشتند.
اما منصفانه است که بگوییم قتل عام یهودیان بخشی جدایی ناپذیر از پوگروم تمام روسیه بود - جنگ داخلی که تقریباً یک میلیون نفر را کشت.
بخش اعظم یهودیان که پس از انقلاب اکتبر هنوز در اشتتل ها باقی مانده بودند، تنها زمانی از دست دادند که قدرت به بلشویک ها رسید. تمام زندگی آنها نابود شد. آنها با صنایع دستی و تجارت که اکنون ممنوع بود زندگی می کردند. از حق رای و سایر حقوق محروم شدند. در کنار کلیساهای ارتدکس، کنیسه ها نیز بسته شدند. رهبران مذهبی یهود به زندان افتادند. یهودیت به شدت مورد آزار و اذیت قرار گرفت.
جوانان یهودی که از گرسنگی می گریختند به دنبال کار به شهرها سرازیر شدند. ظهور تعداد زیادی از یهودیان در مناصب برجسته پس از انقلاب اکتبر، به ویژه در دستگاه حزب، در چکا، با این واقعیت توضیح داده شد که به طور کلی بلشویک ها کم بودند. تعداد پست ها بیشتر از نامزدها بود. بلشویک‌های یهودی کاملاً متعهد به انقلاب، قابل اعتماد و وفادار به دولت جدید بودند. آنها حامیان سرسخت یک دولت متمرکز قوی بودند، که دولت جدید به ویژه در هنگام فروپاشی کشور برای آن ارزش قائل بود.
برای سالیان متمادی اعتقاد بر این بود که افسران امنیتی یهودی یا کمیسرهای یهودی رفتار ظالمانه خاصی داشتند و ظلم آنها را می توان به سادگی توضیح داد: آنها نه روسیه و نه روس ها را دریغ نکردند.
در واقع، یهودیان بلشویک همه پیوندها را با محیط یهودی که از انقلاب می ترسیدند، قطع کردند. آنها صحبت کردن به زبان یهودی را متوقف کردند و به طور کلی خود را روس می دانستند.
اگرچه لو داویدویچ تروتسکی، عضو دفتر سیاسی، در پلنوم کمیته مرکزی در اکتبر بیست و سه، بسیار آشکارا در مورد اینکه چرا برخی از مواضع اصلی را رد کرد، صحبت کرد:
- منظور شخصی من ریشه یهودی من است. ولادیمیر ایلیچ در بیست و پنجم اکتبر سال هفدهم، در اسمولنی روی زمین دراز کشیده بود، گفت: "ما شما را کمیسر خلق در امور داخلی می کنیم، شما بورژوازی و اشراف را درهم خواهید شکست." من مخالفت کردم و مخالفتم شدید بود.
لنین یهودی‌ستیزان را تحقیر می‌کرد، بنابراین اعصاب خود را از دست داد:
- ما یک انقلاب بزرگ بین المللی داریم، چنین چیزهای کوچکی چه اهمیتی می تواند داشته باشد؟
تروتسکی پاسخ داد: "انقلاب عالی است، اما هنوز احمق های زیادی باقی مانده اند."
- آیا ما واقعاً با احمق ها برابریم؟
- ما با هم برابر نیستیم، اما گاهی اوقات باید برای حماقت هزینه کوچکی قائل شویم: چرا در ابتدا به یک عارضه غیر ضروری نیاز داریم؟
تروتسکی همچنین در برابر انتصاب خود به سمت کمیسر خلق در امور نظامی مقاومت کرد.
او گفت: «خب، حق با من بود.» این خیلی ناراحت کننده بود. این در زندگی شخصی من نقشی نداشت. به عنوان یک لحظه سیاسی، این بسیار جدی است. ولادیمیر ایلیچ این را یک مد می دانست. ولادیمیر ایلیچ به من پیشنهاد داد که معاون او در شورای کمیسرهای خلق باشم. من به همین دلایل رد کردم...
مانند سایر انقلابیون، افرادی مانند تروتسکی خود را بالاتر از ملیت ها می دانستند و وظایفی با ماهیت جهانی برای خود تعیین می کردند. آنها هنگام انتخاب دوستان و دشمنان خود به هیچ وجه از اصول قومی هدایت نمی شدند. در مورد ظلم جنون آمیز و غیر قابل توجیه، کاملاً همه در این منطقه در جنگ داخلی متمایز شدند.
در سال 1913، استالین موضع لنین را در مورد مسئله ملی تدوین کرد. او ملت را به عنوان جامعه ای تاریخی تعریف کرد که در همان قلمرو زندگی می کند. یهودیان، از این منظر، یک ملت نبودند: آنها قلمرو خود را نداشتند. تنها وجه اشتراک آنها دین بود. بلشویک ها معتقد بودند که راه حل مسئله یهود همگون سازی است. در روسیه، همه یهودیان روسی خواهند شد - و مشکل ناپدید خواهد شد.
در آغاز سال هجدهم، کمیساریای امور ملی یهودیان به عنوان بخشی از کمیساریای خلق برای امور ملی تشکیل شد (استالین کمیسر خلق بود). ریاست آن را یکی از اعضای هیئت کمیساریای خلق، سمیون مارکوویچ دیمانشتاین، یکی از مخالفان اصولگرای صهیونیسم، بلشویکی با تجربه پیش از انقلاب بر عهده داشت - او توسط دادگاه نظامی ریگا به چهار سال کار سخت محکوم شد. او برنامه حزب را به ییدیش و عبری ترجمه کرد.
از ژوئیه 1918، در شهرهای روسیه که یهودیان زیادی وجود داشتند، بخش های یهودی در سازمان های محلی RCP (b) ایجاد شد. در اکتبر، یک دفتر مرکزی از بخش‌های کمونیست یهودی زیر نظر کمیته مرکزی حزب ظاهر شد که ریاست آن را همان دیمانشتاین بر عهده داشت. Yevsections، تابع زیر بخش ملیت‌های بخش تبلیغات و تبلیغات کمیته مرکزی، بیش از ده سال وجود داشت و در ژانویه سال سی ام منحل شد.
در مورد صهیونیسم و وضعیت فلسطین، مسکو علاقه ای به این موضوع نداشت. مسئله یهود در روسیه شوروی حل خواهد شد و اجازه دهید کمینترن با فلسطین برخورد کند.
هرگونه یادآوری وجود صهیونیست ها در کشور باعث تعجب سران کشور شد.
در سیزدهم فوریه بیست و چهارم، آژانس تلگراف یهودی پیام کوتاهی از مسکو مخابره کرد:
اخراج یهودیان از مسکو به حالت تعلیق درآمده است. به لطف شکایتی که به معاون رئیس شورای کمیسرهای خلق، لو کامنف و سایر اعضای دولت ارسال شد، اخراج دسته جمعی عناصر به اصطلاح "نامطلوب" (تقریباً همه یهودیان) از مسکو به حالت تعلیق درآمد.
جامعه یهودی مسکو و کمیته امداد عمومی یهودیان یادداشتی را در این باره به دولت تسلیم کردند که دولت در پاسخ به آن اطمینان داد که از این پس هر تخلیه فردی از قبل به طور کامل بررسی خواهد شد.
این پیام در دفتر مرکزی بخشهای یهودی تحت کمیته مرکزی خوانده شد، به روسی ترجمه شد و با آن برای رهبری عالی کشور آشنا شد (برای جزئیات بیشتر به مجله "Istochnik"، 1944، شماره 4 مراجعه کنید).
رئیس OGPU، Felix Edmundovich Dzerzhinsky، به این مشکل علاقه نشان داد. این زیردستان او بودند که «عنصر انگلی اجتماعی» را از پایتخت بیرون کردند، یعنی افرادی را از زندگی گذشته با منشأ غیر پرولتری.
فلیکس ادموندویچ یادداشتی خشمگینانه برای معاون اول خود در OGPU و در همان زمان رئیس بخش عملیات مخفی، ویاچسلاو رودلفویچ منژینسکی فرستاد:
من فکر می‌کنم چنین تلگرامی نباید اینطور برای آنها ارسال شود. چه نوع عبری. تلفن آژانس؟
آیا فکر نمی‌کنید که از سرگیری اخراج تفاله‌ها و ارائه شرح مفصلی از تبعید شده‌ها در ایزوستیا - برای چه، با تقسیم به ملیت‌ها و با توصیف مجازی از شیطنت‌های آنها مفید باشد؟
این چه نوع کمیته اجتماعی یهودی است؟ در برابر این افتضاح چگونه باید واکنش نشان داد؟ ممکن است تمام مطالب را برای استفاده علیه صهیونیست ها به یوسکتسیا منتقل کند؟
در دستگاه امنیت دولتی، صهیونیست ها اداره چهارم اداره مخفی را که بخشی از اداره مخفی سیاسی بود، بر عهده داشتند. علاوه بر این، اداره چهارم همچنین با دانشجویان، سلطنت طلبان، صدها سیاه و ژاندارم های سابق سر و کار داشت.
رئیس بخش یاکوف میخایلوویچ گنکین بود که قبل از انقلاب در یکاترینوسلاو به عنوان شاگرد در کارگاه های لوله کشی و لوله کشی شروع به کار کرد. سپس در یک کارخانه کنسروسازی در استاوروپل به عنوان کارگر قلع‌کاری لحیم کاری مشغول به کار شد. پس از انقلاب، او رئیس کمیته استانی خرسون شد و در سال 1919 با خروج ارتش سرخ از شهر به مخفی کاری رفت. در بیستم او را به چکا بردند. دو سال بعد، بدبختی به جنکین رسید. در طی یک سفر کاری به تامبوف، او به تیفوس مبتلا شد، عارضه ای جدی که منجر به قطع شدن پای او شد. اما او به خدمت در امنیت دولتی ادامه داد.
به درخواست رئیس OGPU، بخش چهارم اداره مخفی اطلاعاتی در مورد صهیونیست های روسی جمع آوری کرد. آنها تأثیر غیرمنتظره ای بر دزرژینسکی گذاشتند.
او به معاونانش منژینسکی و یاگودا نوشت:
من از طریق مواد صهیونیستی نگاه کردم. صادقانه بگویم، من واقعاً درک نمی کنم که چرا آنها باید بر اساس وابستگی صهیونیستی خود مورد آزار و اذیت قرار گیرند. بیشتر حملات آنها به ما به دلیل آزار و اذیت ما از آنها است. آزار و اذیت آنها برای ما هزار برابر خطرناکتر از کسانی است که تحت تعقیب قرار نگرفته اند و فعالیت های صهیونیستی خود را در میان بورژوازی و روشنفکران کوچک و بزرگ سفته باز یهودیان توسعه نمی دهند. بنابراین کار حزبی آنها برای ما اصلاً خطرناک نیست - کارگران (واقعاً) آنها را دنبال نخواهند کرد و فریادهای آنها همراه با دستگیری آنها به گوش بانکداران و "یهودیان" همه کشورها خواهد رسید و به ما آسیب زیادی خواهد رساند.
برنامه صهیونیستی برای ما خطرناک نیست، برعکس آن را مفید می دانم.
من زمانی شبیه ساز بودم. اما این یک "بیماری دوران کودکی" است.
ما فقط باید کوچکترین درصد را جذب کنیم، کافی است. بقیه باید صهیونیست باشند. و ما نباید در آنها دخالت کنیم، به شرطی که در سیاست خود دخالت نکنیم.
سرزنش اووسکتسیا مجاز است - در مورد اوسکتسیا نیز همینطور است. اما دلالان (مقیاس) و هرکسی که قانون ما را نقض می کند، بی رحمانه ضرب و شتم و مجازات کنید. بیایید در نیمه راه با صهیونیست ها ملاقات کنیم و نه به آنها، بلکه به کسانی که اتحاد جماهیر شوروی و نه فلسطین را موطن خود می دانند، موضع بدهیم.
پیش از این، دزرژینسکی با خواست بلشویک ها برای حق تعیین سرنوشت ملت ها مخالف بود. فلیکس ادموندویچ یک انترناسیونالیست صادق بود و می گفت: "ستم ملی فقط با دموکراتیزه کردن کامل دولت، مبارزه برای سوسیالیسم، از بین می رود."
او حتی با ملی گرایان لهستانی که رویای یک کشور مستقل را در سر می پرورانند، مخالف سرسخت بود. دزرژینسکی در مخالفت با جدایی لهستان از روسیه انقلابی گفت: "ما یک خانواده برادرانه از مردم خواهیم داشت، بدون نزاع و درگیری."
او تحت تأثیر لنین دیدگاه‌های خود را تغییر داد و اکنون مداخله با یهودیانی را که رویای کشور خود در فلسطین را در سر می‌پرورانند، عاقلانه می‌دانست.
یک سال بعد، فلیکس ادموندویچ به این موضوع بازگشت و یادداشت دیگری برای منژینسکی نوشت:
آیا درست است که ما صهیونیست ها را آزار دهیم؟ به نظر من این یک اشتباه سیاسی است. منشویک های یهودی، یعنی کسانی که در میان یهودیان کار می کنند، برای ما خطرناک نیستند. برعکس، این برای منشویسم تبلیغاتی ایجاد نمی کند.
ما باید در تاکتیک خود تجدید نظر کنیم. این اشتباه است."
یک ماه بعد، اداره مخفی گواهی سرکوب صهیونیست ها را به دزرژینسکی داد. این توسط جنکین و رئیس بخش مخفی OGPU، ترنتی دیمیتریویچ دریباس، که در انتظار یک حرفه عالی در امنیت دولتی و اعدام بود، امضا شد.
در بهار 25، سی و چهار صهیونیست در زندان بودند و پانزده نفر دیگر به مدت سه سال به اردوگاه های کار اجباری فرستاده شدند. صد و بیست و چهار نفر در تبعید بودند.
دریباس و جنکین به رئیس OGPU گزارش دادند: «خارج از کشور، تنها 152 نفر در ازای تبعید فرستاده شدند و اجازه خروج داشتند. در این مورد، ما به تاکتیک های زیر پایبند هستیم: فعال ترین عنصر، اعضای کمیته مرکزی، کمیته های گوبرنیا، که با مطالب جدی در قالب اعلامیه های ضد شوروی، درخواست ها، چاپخانه ها پیدا شدند - ما آنها را منتشر نمی کنیم. به فلسطین یک عنصر کمتر فعال در فلسطین منتشر می شود.
این تاکتیک مبتنی بر تجربه مبارزه با صهیونیست ها است. زمانی که تا پایان سال 1924 عمدتاً به فلسطین تبعید می شدیم، این انگیزه ای جدی برای تقویت فعالیت غیرقانونی صهیونیست ها بود، زیرا همه مطمئن بودند که به دلیل فعالیت های ضد شوروی او این فرصت را خواهد داشت که به فلسطین برود. هزینه های عمومی (سازمان های صهیونیستی و عمومی) و پرداخت نکردن جنایتی که مرتکب شده است...»
فلیکس دزرژینسکی متقاعد نشد. وی پس از خواندن گواهینامه مجددا خطاب به منژینسکی گفت: با این حال، من فکر می کنم که چنین آزار و اذیت گسترده صهیونیست ها (به ویژه در مناطق مرزی) چه در لهستان و چه در آمریکا هیچ سودی برای ما ندارد. به نظر من باید روی صهیونیست ها تأثیر گذاشت تا آنها از کار ضدانقلابی خود در رابطه با رژیم شوروی دست بکشند.
بالاخره ما در اصل می توانستیم با صهیونیست ها دوست باشیم. این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد و در دفتر سیاسی مطرح شود. صهیونیست ها هم در لهستان و هم در آمریکا نفوذ زیادی دارند. چرا آنها را به عنوان دشمن؟
یک سال بعد، در ژوئیه 1926، دزرژینسکی، یک بیمار شدید قلبی، پس از سخنرانی در پلنوم کمیته مرکزی به طور ناگهانی درگذشت. نگرش مقامات تنبیهی نسبت به صهیونیست ها یکسان بود - آنها از مخالفان رژیم شوروی به حساب می آمدند.
حزب کمونیست کارگری یهودی Poalei-Zion (کارگران صهیون) در لوبیانکا به عنوان یک سازمان متخاصم در نظر گرفته می شد، اگرچه هیچ چیز ضد شوروی در فعالیت های آن یافت نمی شد و دلیلی برای ممنوعیت آن وجود نداشت. Poalei-Sion در آغاز قرن بیستم در مینسک به وجود آمد، سپس سازمان های آن در کشورهای دیگر از جمله فلسطین ظاهر شد.
در سال 1919، حزب منشعب شد و حزب کمونیست یهودی پولایی صهیون نیز ظاهر شد. در ژوئن بیست و دوم، کمیته اجرایی کمینترن از پولیونیست ها درخواست کرد که برنامه خود را رها کرده و به کمینترن بپیوندند. حزب جدید به نظر کمیته اجرایی گوش داد. در دسامبر بیست و دوم، او انحلال خود را اعلام کرد و از همه اعضای حزب خواست تا به RCP (b) بپیوندند. درست است، برخی از رهبران حزب از تصمیم کلی اطاعت نکردند و سعی کردند حزب را نجات دهند.
در 4 دسامبر 24، بر اساس یادداشتی از OGPU، دفتر سیاسی یک قطعنامه را تصویب کرد:
"با توجه به این واقعیت که EKP (Poalei-Zion) خود در حال تجزیه است، فکر کردن به انحلال آن از طریق اقدامات GPU و همچنین جلوگیری از ثبت آن در NKVD مناسب نیست."
و حزب اصلی چندین سال دیگر به طور قانونی فعالیت کرد. او سعی کرد به عنوان یک بخش مستقل به کمینترن بپیوندد، اما ناموفق بود. فعالان پولی صهیون به تدریج دستگیر شدند، اگرچه این حزب شامل جوانان یهودی با دیدگاه‌های کاملاً کمونیستی و بلشویکی بود که به قدرت شوروی اختصاص داشتند.
در بیست و چهارم، بیست و هشتم مه، دفتر سیاسی تصمیم دفتر سازماندهی کمیته مرکزی را که سه روز قبل از آن اتخاذ شده بود، تصویب کرد:
"با تصمیم کمیته مسکو در مورد نیاز به انحلال حزب قانونی موجود ECRP (Poalei Zion) موافقت کنید."
در شب بیست و ششم ژوئن، همه کسانی که هنوز به حزب تعلق داشتند در سراسر کشور برده شدند. پولایی صهیون وجود نداشت.
در سال‌های اول پس از انقلاب، مقامات با یهودیان وفادار، مانند تمام اقلیت‌های ملی، بیش از حد مهربانانه رفتار کردند. روسیه شوروی اولین کشوری بود که در آن با یهودستیزی مبارزه کردند و یهودی ستیزان مجازات شدند. درست است، این مدت زیادی طول نکشید.
یهودیان تئاترها، روزنامه ها و مدارسی را ایجاد کردند که در آن زبان ییدیش صحبت می شد، نوشته می شد و تدریس می شد. مزارع جمعی یهودیان و مناطق ملی یهودیان ظاهر شدند. در سال 1928، آنها تصمیم گرفتند یک منطقه یهودی در خاور دور - Birobidzhan ایجاد کنند. جوامع یهودی در کشورهای دیگر برای توسعه بیروبیژان پول دادند. تعدادی از یهودیان کشورهای دیگر با الهام از ایده زندگی آزادانه در سرزمین خود به آنجا نقل مکان کردند. ما حتی از فلسطین رفتیم، جایی که احساسات انحطاط‌آمیز در میان یهودیان حاکم بود - انگلیسی‌ها اساساً وعده‌های خود را رها کردند.
در یکی از جلسات دفتر سیاسی در سال 1928، تصمیم گرفته شد:
«برای اجازه اسکان هفتاد و پنج کشاورز یهودی از فلسطین، به کمیساریای مردمی کشاورزی دستور داد تا با نماینده کمیته مرکزی حزب کمونیست فلسطین با روحیه خیرخواهانه در این مورد مذاکره کند، به گونه‌ای که هیچ تخصیصی لازم نباشد. از ما برای این کار.»
یهودیان آماده بودند حتی به سرزمین های دور سفر کنند تا فرصتی برای کار در زمین به دست آورند و خود را مانند مردمی کامل احساس کنند که دیگران آنها را برابر می دانستند.
اتو هلر، روزنامه‌نگار، در کتاب «سقوط اورشلیم» که در سال 1931 در وین منتشر شد، مشتاقانه نوشت:
«یهودیان به سمت تایگا می روند. اگر از آنها در مورد فلسطین بپرسید، می خندند. رویاهای فلسطین از مدت ها قبل در تاریخ غرق شده اند، زمانی که اتومبیل ها، راه آهن ها و کشتی ها در بیروبیجان ظاهر می شوند، زمانی که دودکش های کارخانه های غول پیکر شروع به دود می کنند...
سال آینده در اورشلیم؟
تاریخ از دیرباز پاسخ این سوال را داده است. پرولترهای یهودی، صنعتگران گرسنه اروپای شرقی اکنون سؤال دیگری را مطرح می کنند: سال آینده - در یک جامعه سوسیالیستی! اورشلیم برای پرولتاریای یهود چیست؟
سال آینده در اورشلیم؟
سال آینده - در کریمه!
سال آینده - در Birobidzhan!
اما آزمایش نتیجه نداد - مکان نامناسب و نامناسب برای توسعه انتخاب شد و هیچ چیز یهودیان را با سواحل آمور وصل نمی کرد.
در مقطعی، اطلاعات شوروی به فلسطین علاقه مند شد: آیا می توان در اینجا نیز انقلابی به راه انداخت؟
در پایان سال بیست و سوم، افسر امنیتی معروف یاکوف سربریانسکی از طریق بخش خارجی (اطلاعات خارجی) OGPU به فلسطین فرستاده شد. او قبل از انقلاب یک سوسیالیست انقلابی حداکثری بود و کار خود را با مشارکت در قتل رئیس زندان مینسک آغاز کرد. او به دلیل ربودن رهبر مهاجرت نظامی روسیه، ژنرال سابق ارتش سفید الکساندر کوتپوف در پاریس، نشان پرچم سرخ را دریافت کرد. و سپس او رهبری یک گروه ویژه را زیر نظر کمیساریای مردمی امور داخلی - خرابکاری و ترور در خارج از کشور بر عهده گرفت.
یاکوف سربریانسکی دو سال در فلسطین ماند و ناامید به خانه بازگشت. انقلاب در فلسطین که مکانی خواب آلود و توسعه نیافته به نظر می رسید، به زمان های بهتر یا بهتر بگوییم تا زمانی که مقدار کافی مواد انقلابی در آنجا ظاهر شود به تعویق افتاد.
خاورمیانه حوزه منافع بخش شرقی GPU بود که یان کریستوفورویچ پیترز ریاست آن را بر عهده داشت. سپس این منطقه مسئول استیلیان دیمیتریویچ تریاندوفیلوف بود که از سال بیست و یکم در چکا خدمت می کرد. پس از او، بخش شرقی بخش خارجی OGPU توسط گئورگی سرگیویچ آگابکوف، اولین افسر اطلاعاتی شوروی که در سال 1930 به غرب گریخت، رهبری شد.
افرایم سولومونوویچ گلدنشتاین، پزشک متخصص، با فلسطین سروکار داشت. او ساکن آنکارا بود و سعی داشت در میان کمونیست های فلسطینی کار کند. به گفته آقابکوف، صهیونیست ها به مسکو آمدند و برای جنگ با انگلیسی ها سلاح خواستند. اما OGPU تصمیم گرفت که آنها عوامل بریتانیا هستند و مذاکرات قطع شد.
در دستگاه اطلاعات مرکزی، موسی مارکوویچ اکسلرود، عرب شناس مشهور، مسئول امور فلسطین بود. او از دانشکده حقوق دانشگاه مسکو و بخش عربی مؤسسه شرق شناسی فارغ التحصیل شد و در عربستان سعودی کار کرد. اکسلرود به آقابکوف گفت: «در مصر، ما با دریافت نسخه‌هایی از گزارش‌های کمیساریای عالی بریتانیا در قاهره، همیشه از وقایع آنجا آگاه هستیم. ما در مورد فلسطین از همان منابع انگلیسی اطلاعات داریم، در مورد سوریه از گزارش های وابسته نظامی فرانسه در قسطنطنیه اطلاعات می گیریم. در سوریه و فلسطین آنها به تازگی شروع به سازماندهی عوامل ما کرده اند. بلومکین شش ماه است که به این کشورها سفر کرده است. او قبلاً یک نفر را جذب کرده است، اما هنوز اطلاعاتی از آنها وجود ندارد.»
در اکتبر 1928، یاکوف گریگوریویچ بلومکین، همان کسی که در 6 ژوئیه 1918، فرستاده آلمان به دولت روسیه شوروی، کنت ویلهلم میرباخ را کشت، به عنوان مقیم غیرقانونی بخش خارجی OGPU به قسطنطنیه فرستاده شد.
مقیم قانونی قسطنطنیه که زیر سقف سفارت اتحاد جماهیر شوروی کار می کرد، یاکوف گریگوریویچ مینسکی بود که سال ها در سرویس اطلاعاتی خدمت کرد. یکی دیگر از مبارزان مشهور به نام نائوم (لئونید) ایزاکوویچ ایتینگون که به درجه سرلشکری رسید و در سال 1951 به اتهام "تعلق به یک سازمان صهیونیستی در وزارت امنیت دولتی" دستگیر شد، از ایستگاه ترکیه عبور کرد. اما در بین همه آنها، بلومکین معمولاً به عنوان مشهورترین چهره شناخته می شود.
در 6 ژوئیه 1818، در ساعت دو بعد از ظهر، کارکنان چکا یاکوف بلومکین و نیکولای آندریف (او عکاس بخش مبارزه با ضد انقلاب بود) به سفارت آلمان رسیدند. آنها دستوری ارائه کردند که امضای دزرژینسکی و مهر چکا را داشت و خواستار ملاقات با سفیر میرباخ شدند. سفیر آلمان از آنها در یک اتاق نشیمن کوچک پذیرایی کرد.
بلومکین بعداً گفت: "من با او صحبت کردم، به چشمان او نگاه کردم" و به خودم گفتم: باید این مرد را بکشم. در میان کاغذهای کیف من یک براونینگ بود. گفتم: «دریافت کن»، «این کاغذها هستند» و در محدوده نقطه‌ای شلیک کردم. میرباخ مجروح از اتاق نشیمن بزرگ دوید، منشی اش پشت صندلی افتاد. در اتاق نشیمن بزرگ، میرباخ افتاد و من نارنجکی را روی زمین مرمر انداختم...»
این سیگنالی بود برای قیام مسلحانه انقلابیون سوسیالیست چپ. سوسیال انقلابیون که تنها متحدان سیاسی بلشویک ها بودند، از امضای صلح با آلمان خشمگین بودند.
امضای دزرژینسکی در مأموریتی که بلومکین در سفارت ارائه کرد جعلی بود، اما مهر واقعی بود. ویاچسلاو الکساندرویچ الکساندروویچ (نام واقعی دیمیتریفسکی، نام مستعار حزب پیر اورنج)، یک سوسیالیست انقلابی چپ که به دلیل نجابت و صداقت مورد احترام بود، به این مأموریت پیوست.
در چکا، ویاچسلاو الکساندروویچ ریاست بخش "مبارزه با جرایم غیر رسمی" را بر عهده داشت. او فردی فداکار بود و رویای انقلاب جهانی و خیر عمومی را در سر می پروراند. او بهار شورش انقلابیون چپ سوسیالیست و قتل میرباخ بود.
دزرژینسکی در بازجویی توضیح داد:
«الکساندرویچ در دسامبر سال گذشته به درخواست قطعی انقلابیون سوسیالیست به کمیسیون معرفی شد. او مهر بزرگی را نگه داشت که به یک شناسه جعلی به نام ادعایی من متصل شده بود و با کمک آن بلومکین و آندریف قتل را انجام دادند. بلومکین به پیشنهاد کمیته مرکزی انقلابیون سوسیالیست چپ در کمیسیون پذیرفته شد.
در سن هفده سالگی، پس از انقلاب فوریه، یاکوف بلومکین به سوسیال انقلابیون چپ پیوست. یک سال بعد، در ژوئن 1918، به عنوان رئیس بخش مقابله با جاسوسی آلمانی چکا تأیید شد. او شروع به فعالیت بسیار فعال کرد، اما به عنوان یک سوسیالیست انقلابی، آنها به او اعتماد نکردند و کمتر از یک ماه بعد این اداره منحل شد. بلومکین بدون کار ماند.
بلومکین دلایل این حمله تروریستی را اینگونه توضیح داد: «من مخالف صلح جداگانه با آلمان هستم و فکر می کنم که ما موظف هستیم این صلح شرم آور برای روسیه را به هم بزنیم.
اما در کنار انگیزه های کلی و بنیادی من به عنوان یک سوسیالیست، انگیزه های دیگری نیز مرا به این عمل سوق می دهد. صدها سیاهپوست یهودی ستیز، که بسیاری از آنها آلمانوفیل هستند، از ابتدای جنگ یهودیان را به آلمان دوستی متهم کرده اند، اکنون یهودیان را مسئول سیاست های بلشویکی و صلح جداگانه با آلمانی ها می دانند.
بنابراین اعتراض یک یهودی به خیانت بلشویک ها به روسیه و متحدانش در برست لیتوفسک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. من به عنوان یک یهودی و یک سوسیالیست، انجام عملی که این اعتراض است را به عهده می‌گیرم.»
پس از سرکوب شورش سوسیال انقلابیون چپ، الکساندروویچ و دوازده نفر دیگر در دستان داغ تیرباران شدند. Blyumkin و Andreev به اوکراین فرار کردند. آندریف به تیفوس بیمار شد و درگذشت. بلومکین در تلاشی ناموفق برای ترور هتمن اسکوروپادسکی شرکت کرد. دادگاه انقلاب او را به سه سال زندان محکوم کرد. در بهار 1919، او به چکا اعتراف کرد. در 19 مه، هیئت رئیسه کمیته اجرایی مرکزی تمام روسیه، بلومکین را احیا کرد.
او در جبهه جنوبی خدمت کرد، در آکادمی نظامی ارتش سرخ تحصیل کرد و در دبیرخانه کمیسر خلق برای امور نظامی و دریایی تروتسکی کار کرد. در بیست و سه سالگی او را به بخش خارجی OGPU بردند. او دوستان زیادی در محافل ادبی در میان کارگران کمینترن داشت که صمیمانه او را تحسین می کردند.
ویکتور سرژ (ویکتور لوویچ کیبالچیچ) مأمور کمینترن نوشت: "من یاکوف گریگوریویچ بلیمکین را می شناختم و دوست داشتم." «بلند قامت، استخوانی، شجاع، با مشخصات غرورآفرین یک جنگجوی اسرائیلی باستان، سپس اتاق یخی کنار چیچرین در هتل متروپل را اشغال کرد. او در حال آماده شدن برای رفتن به شرق برای انجام مأموریت های مخفی بود.»
شایعات زیادی پیرامون کار او در قسطنطنیه وجود دارد، اما بلومکین تنها یک سال را به عنوان مقیم اطلاعات خارجی گذراند. وقت زیادی برای انجام دادن نداشت. به گفته آقابکوف، او تنها یک نماینده در فلسطین داشت - صاحب یک نانوایی در یافا.
حرفه بلومکین زمانی به پایان رسید که در قسطنطنیه مخفیانه با تروتسکی که از کشور تبعید شده بود ملاقات کرد و موافقت کرد که نامه هایی به مسکو ببرد و حامیان سابق لو داویدویچ را ببیند.
با ورود به مسکو پس از غیبت طولانی، او ماهیت تغییراتی را که در کشور رخ داده بود درک نکرد. برای او، تروتسکی و رفقایش رهبران اخیر حزب بودند که با اکثریت مخالف بودند، اما به این دلیل دشمن نشدند. بلومکین به دلیل ساده لوحی اش به شدت مجازات شد. او شروع به گفتن افراد نزدیک در مورد گفتگوی خود با تروتسکی کرد. از جمله یک کارمند بخش خارجی، الیزاوتا یولیوانا گورسکایا. روز بعد به مافوق خود اطلاع داد.
در جلسه بعدی با گورسکایا در خیابان نزدیک ایستگاه کازان در پانزدهم اکتبر بیست و نهم، بلومکین دستگیر شد. استالین بدون محاکمه این کار را انجام داد.
در 5 نوامبر، دفتر سیاسی تصمیم گرفت:
الف) برای OGPU روشن کنید که در زمان خود نتوانست کار خیانتکارانه ضد شوروی بلومکین را کشف و از بین ببرد.
ب) بلومکین باید دستگیر شود.
ج) به OGPU دستور دهید دقیقاً ماهیت رفتار گورسکایا را مشخص کند.
ملاقات با تروتسکی جنایتی بسیار خطرناکتر از قتل سفیر آلمان شناخته شد...
این داستان به الیزاوتا گورسکایا آسیبی وارد نکرد. برعکس، OGPU از رفتار او بسیار قدردانی کرد. شوهر اول او که نام خانوادگی او را داشت، در ایستگاه لندن خدمت می کرد. بار دوم او همچنین با یک افسر امنیت دولتی به نام واسیلی میخایلوویچ زاروبین ازدواج کرد که به درجه ژنرال رسید.
در همان زمان، رهبری اداره اطلاعات خارجی شرق تغییر کرد. در 31 اکتبر، یان پیترز از سمت خود برکنار شد. در 6 نوامبر ، این بخش توسط توریچان میخایلوویچ دیاکوف اداره می شد. کمتر از یک سال بعد، در 10 سپتامبر 1930، وزارت شرق منحل شد و در یک بخش ویژه OGPU با وظیفه ضد جاسوسی ادغام شد. تمام اطلاعات در وزارت خارجه متمرکز بود.
در 5 فوریه 1930، دفتر سیاسی اولین قطعنامه مفصل در مورد کار بخش خارجی OGPU را تصویب کرد که جهت گیری های اصلی کار اطلاعات شوروی را مشخص کرد. خاورمیانه در این لیست نبود.
در بیست و ششم و سی و چهار ماه مه، دفتر سیاسی قطعنامه مفصلی در مورد کار اطلاعات نظامی تصویب کرد. کار در خاورمیانه نیز در فهرست زمینه های اصلی کار اداره چهارم ارتش سرخ قرار نگرفت.
برخی از اعضای هاگانا (نیروی جنگی زیرزمینی که بعداً نیروهای دفاعی اسرائیل را به وجود آورد) به مسکو سفر کردند و به عنوان کمونیست متقاعد شده بازگشتند. اما به طور کلی سازمان تحت کنترل کمینترن قرار نگرفت، اگرچه بسیاری از یهودیان فلسطینی به عقاید سوسیالیستی پایبند بودند. اعضای هاگانا یا در تعاونی های کشاورزی مانند مزارع جمعی (کیبوتس) کار می کردند یا اعضای اتحادیه های کارگری چپ بودند (هیستادروت - فدراسیون عمومی کار).
کیبوتس محل سکونتی است که بر اساس اصل کمونیستی «از هرکس بنا به تواناییش، به هرکس بنا به نیازش» بنا شده است. یهودیان جوان از روسیه، لهستان و رومانی به وفور سرزمین ناچیز فلسطین را با عرق و خون خود بارور کردند. هرگز مردم سعی نکرده اند با این هزینه های گزاف و با این از خودگذشتگی، جامعه ای شاد بر روی زمین بسازند.
در 23 اوت، اولین نخست وزیر آینده اسرائیل، دیوید بن گوریون، نیز به مسکو رفت: یک هیئت هیستادروت به نمایندگی از کارگران فلسطینی در نمایشگاه کشاورزی و صنایع دستی همه اتحادیه حضور داشت. گواهی صادر شده توسط کمیته اجرایی فدراسیون متحد کار یهودیان فلسطین حفظ شده است:
«ما بدینوسیله گواهی می‌دهیم که آقایان. دی. بن گوریون، دبیر ارشد فدراسیون کارگری متحد یهودی فلسطین، و میر روتبرگ، مدیر تعاونی مصرف مرکزی "گاماشبیر" از طرف ما برای شرکت در نمایشگاه کشاورزی مسکو و به عنوان نمایندگان اتحادیه فعالیت می کنند. فدراسیون، «گماشبیر»، بانک کارگران و سایر مؤسسات فدراسیون، با دولت و مؤسسات بازرگانی در مورد از سرگیری روابط تجاری و تجاری بین فلسطین و روسیه مذاکره و در صورت لزوم یک شرکت تجاری روسی فلسطینی تأسیس کنند.
بن گوریون و رفقایش میوه های کنسرو شده، تنباکو، موز، روغن زیتون، تنباکو برگ، شراب، بادام، لیمو و پرتقال را به مسکو آوردند (برای جزئیات بیشتر به «منبع»، 1993، شماره 1 مراجعه کنید.
این هیئت گواهینامه ای برای بخش خارجی کمیته اصلی نمایشگاه در مورد تاریخ روابط تجاری بین روسیه و فلسطین تهیه کرد که در آن خاطرنشان کرد که فلسطین می تواند به بازاری سودآور برای روسیه برای فروش کالاهای صنعتی و مصالح ساختمانی تبدیل شود.
بن گوریون در سیاست موفق تر از تجارت بود. سفر به انعقاد قرارداد منتهی نشد. اما او تأثیرات سیاسی قوی بر جای گذاشت.
دیدگاه های دیوید بن گوریون جوان نشان دهنده آمیزه ای عجیب از سوسیالیسم و صهیونیسم ایده آلیست بود.
نخست وزیر آینده اسرائیل گفت: نه تنها باید طبقه کارگر را سازماندهی کرد، بلکه باید آن را آموزش داد و در فلسطین تحکیم کرد.
او لنین را تحسین می کرد و معتقد بود که کمونیسم از یهودیان در برابر یهودستیزی محافظت می کند. او هنوز مجبور بود در سیاست شوروی در مورد اسرائیل و یهودیان ناامیدی تلخی را تجربه کند...
حتی کمینترن علاقه خاصی به فلسطین نداشت، زیرا هیچ کس امید زیادی به ظهور یک جنبش انقلابی در آنجا نداشت.
در 5 ژوئیه 2020، به اصطلاح دفتر کوچک کمیته اجرایی انترناسیونال کمونیستی به النا دیمیتریونا استاسوا، دبیر اخیر کمیته مرکزی حزب دستور داد تا دفتر خاورمیانه را سازماندهی کند. دفتر کوچک هیئت حاکمه کمینترن بود که رئیس آن گریگوری اوسیویچ زینوویف، یکی از اعضای دفتر سیاسی و یکی از نزدیکترین افراد به لنین بود.
دفتر خاورمیانه، بدون اینکه فرصتی برای کار داشته باشد، توسط دومین کنگره کمینترن لغو شد.
در بیست و یک ژانویه، یک بخش خاورمیانه در دفتر مرکزی کمیته اجرایی کمینترن ایجاد شد. سپس به بخش شرقی تبدیل شد.
این بخش توسط گئورگی ایوانوویچ صفروف اداره می شد که دانش او در مورد امور شرق بسیار ارزشمند بود. هنگامی که در اوایل دهه سی، دفتر سیاسی به تهیه کتاب درسی در مورد تاریخ جدید «مردم استعماری یا نیمه استعماری» (اکنون می‌گویند مردم آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین) مشغول شد، کارل رادک، یکی از اعضای سابق را منصوب کرد. از کمیته مرکزی و کمیته اجرایی کمینترن، برای رهبری تیپ.
رادک پس از آشنایی با آثار دانشمندان، در سپتامبر سی و چهار نامه ای به استالین نوشت:
اگر اصرار دارید که مهلت مشخصی داشته باشید، یعنی کتاب تا ژوئن سال آینده آماده شود، تنها راه نجات این است که فقط دو نفر آن را بنویسند - من و صفروف. من می دانم که بسیاری از رفقا در مورد صفروف تردید دارند. اما فکر می‌کنم این تردیدها بیشتر به تمایل او به زیرپرواز تاکتیکی یا فراپرواز مربوط می‌شود. او از نظر آشنایی با ادبیات تاریخ ژاپن، چین و هند بالاتر از همه مردم ما قرار دارد.»
گئورگی صفروف به زینوویف نزدیک بود. در سال بیست و دوم، او به طور همزمان به عنوان سردبیر لنینگرادسکایا پراودا منصوب شد و در امور کمینترن دخالت چندانی نداشت. پس از برکناری زینوویف از قدرت، صفاروف نیز سمت خود را از دست داد و به عنوان منشی سفارت به چین و سپس به ترکیه فرستاده شد. در سال 29 به دستگاه کمیته اجرایی کمینترن بازگردانده شد و تا زمان دستگیری در دسامبر 34 در آنجا کار کرد.
در بیست و سه ماه مه، ریاست بخش شرقی را رادک بر عهده داشت، کمتر از یک ماه بعد، در اوایل 24 مارس، معاون اخیر کمیسر خلق در امور دریایی و فرستاده تام الاختیار در افغانستان، فئودور فدوروویچ راسکولنیکوف، جایگزین وی شد. نام مستعار F. Petrov.
در مارس 1926، به عنوان بخشی از سازماندهی مجدد دیگر، دبیرخانه ای برای خاورمیانه و خاور دور تشکیل شد. در سال بیست و هشتم، دبیرخانه وام‌دهی شرقی، که اکنون بخش منطقه‌ای نامیده می‌شود، راسکولنیکوف را با اتو ویلهلموویچ کوزینن، تقریباً تنها عضو برجسته کمینترن که قرار بود زنده بماند، جایگزین کرد. او تحت رهبری استالین، خروشچف و برژنف باقی ماند. به خاطر توجه و تبلیغ یوری ولادیمیرویچ آندروپوف معروف است.
اما خاورشناسان کمینترن عمدتاً به چین، ژاپن و هند علاقه داشتند. در خاورمیانه - ایران، افغانستان و ترکیه. آنچه در خاورمیانه اتفاق می افتاد - و نه خیلی نزدیک - از ترکیه مشاهده شد.
در 8 آگوست 2020، یک بخش مخفی در دستگاه کمینترن (همچنین به عنوان بخش ارتباطات بین المللی شناخته می شود) تشکیل شد. وظیفه این وزارتخانه حفظ روابط غیرقانونی با احزاب کمونیست خارجی، انتقال دستورالعمل ها، ادبیات، پول، سلاح به آنها و انتقال کارمندان حزب به خارج از کشور است. دپارتمان پیک داشت. این اداره به مردم خود پاسپورت های جعلی می داد و خانه های امن برای آنها اجاره می کرد. در اصل، این یک سرویس ویژه دیگر با قابلیت های عالی و بودجه خوب بود. این اداره با اطلاعات سیاسی و نظامی همکاری نزدیک داشت.
یک نقطه ارتباطی در خاورمیانه در قسطنطنیه ایجاد شد. ریاست این بخش را جوزف (اوسیپ) آرونوویچ پیاتنیتسکی از 2 مه 21 بر عهده داشت.
در سال نوزدهم، حزب سوسیالیست کارگران فلسطین تأسیس شد و دو سال بعد به کمونیست تغییر نام داد. حزب غیرقانونی موجود توسط جوزف برگر رهبری می شد، او تحت نام بارزیلای عمل می کرد. او در کراکوف به دنیا آمد و در بیستمین سال به فلسطین رفت و در آنجا شغلی به عنوان کارگر در ساخت جاده پیدا کرد.
برگر چندین بار به مسکو آمد و خود استالین در سال 1929 با او صحبت کرد. به دستور مسکو، برگر سعی کرد حزب را "عربی" کند. در سال سی و دوم او به مسکو فراخوانده شد. او در کمینترن کار می کرد. در سال 35 دستگیر شد. او را به اعدام محکوم کردند، اما به او شلیک نکردند.
برگر (بارزیلای) بیست و یک سال در اردوگاه های شوروی خدمت کرد. در پنجاه و شش او بازپروری شد. به دلیل اینکه در کراکوف به دنیا آمده بود اجازه رفتن به لهستان را گرفت. یک سال بعد او برای سفر به اسرائیل اجازه گرفت.
در 22 ژوئن 1957، دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست اسرائیل، میکونیس، با درخواست نفوذ بر لهستانی ها به سفیر شوروی در تل آویو آبراموف آمد تا برگر را آزاد نکنند.
میکونیس به سفیر توضیح داد: «بارزیلای با اتحاد جماهیر شوروی دشمنی دارد. او خواستار آن است که در افتتاحیه کنگره حزب کمونیست، یاد و خاطره کشته شدگان به دست فاشیست های شوروی گرامی داشته شود. آمدن این شخص جز ضرر چیزی به همراه نخواهد داشت»...
یراخمیل لوکاچر، که در تاشکند به دنیا آمد، در حزب کمونیست مشغول کار رزمی بود. در طول جنگ جهانی اول در ارتش ترکیه خدمت کرد. فعالیت های زیرزمینی او با این واقعیت آغاز شد که در سال بیست و سوم او پلیس ترک توفیک بیگ را که مسئول قتل عام یهودیان بود، کشت. او به آلمان رفت و در آنجا به کمونیست ها پیوست. لوکاچر با بازگشت به فلسطین به حزب کمونیست پیوست و دوره هایی را برای یک مدرسه نظامی زیرزمینی برای مهاجران یهودی ایجاد کرد. در سال 1931 او را به اتحاد جماهیر شوروی تبعید کردند و تمام آثار او گم شد.
آدولف کراوس و کنستانتین وایس (آویگدور) نیز به همراه گروهی از یهودیان از اتحاد جماهیر شوروی در فلسطین کار می کردند. وظیفه اولیه ایجاد گروه هایی از حامیان اتحاد جماهیر شوروی بود. در همان زمان، آنها - و با موفقیت - جنبش کمونیستی را در همسایه مصر تشکیل دادند.
آویگدور مدتی رهبر حزب کمونیست مصر بود. اما اعراب کمونیست یهودیان را مردمی بیگانه می دانستند و به زودی از شر آنها خلاص شدند. برخی از کمونیست‌های مصری بعداً هیتلر را تحسین کردند، زیرا او علیه انگلیسی‌ها جنگید و یهودیان را نابود کرد (به کتاب پروفسور G. Kosach "پرچم سرخ بر فراز خاورمیانه؟" مراجعه کنید).
یهودیان کمونیست اعراب کارگر را متحدان مبارزه طبقاتی می دانستند. اما اعراب به احساسات طبقاتی علاقه ای نداشتند. آنها در قتل عام علیه یهودیان در فلسطین شرکت کردند. بنابراین، در میان یهودیانی که دیدگاه های چپ داشتند، «صهیونیسم پرولتری» شکل گرفت. آنها همچنان به کمونیسم اعتقاد داشتند، اما دیدند که فقط می توانند به خودشان تکیه کنند.
نمایندگان حزب پولعی صهیون به دنبال روابط نزدیک با کمینترن بودند. آنها به کنگره های کمینترن آمدند و سخنرانی کردند. اما موضع آنها به دلیل اینکه پولاسیونیستها مبارزه پرولتاریای یهودی را از مبارزه اکثریت عرب جدا کردند، مورد انتقاد شدید قرار گرفت. کمینترن خواستار رد قاطع صهیونیسم شد و پولی صهیون را به عنوان سازمانی از "پرولتاریای یهودی سوسیالیستی کل جهان" به رسمیت نشناخت.
در تزهای کنگره دوم کمینترن در مورد مسئله ملی و استعماری آمده بود: «صهیونیسم به بهانه ایجاد یک کشور یهودی در فلسطین، جمعیت کارگر عرب فلسطین را قربانی استثمار انگلیس می‌کند».
اما جنبش ملی عرب به عنوان مترقی شناخته شد، زیرا عمدتاً از دهقانان تشکیل شده بود (به کتاب G. Kosach "پرچم سرخ بر فراز خاورمیانه؟" مراجعه کنید).
کمونیست ها از پولی صهیون جدا شدند و حزب خود را ایجاد کردند. ولف اوربخ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست فلسطین شد. در طول جنگ جهانی اول در ارتش روسیه خدمت کرد. از بیست و دو سالگی در فلسطین زندگی کرد.
اوربخ اولین کمونیست یهودی است که سعی کرد با اعراب همکاری کند. در ابتدا هیچ عرب در حزب کمونیست فلسطین وجود نداشت؛ اولین عرب در سال 1925 پذیرفته شد. کمونیست های فلسطینی بلافاصله از کارگران عرب خواستند تا با هم دست به اقدام بزنند.
یکی از اعلامیه ها می گوید: «کارگر یهودی، سرباز انقلاب، دست خود را به عنوان متحد شما در مبارزه با سرمایه داران انگلیسی، یهودی و عرب به سوی شما دراز می کند. سرنوشت او و تو یکی است..."
اما تلاش برای ایجاد یک جبهه متحد طبقه کارگر عرب و یهودی ناموفق بود.
محمود الاطرش که یکی از رهبران حزب کمونیست فلسطین شد، نوشت: «توده‌های کارگر عرب نمی‌توانند به افرادی که نام‌هایشان حائم، ابراهیم و اسحاق بود اعتماد کنند. آنها حتی تحت رهبری آنها نمی‌توانستند جلو بروند. اگر این افراد بهترین مبارزان استقلال ملی بودند. برای توده‌های عرب، آنها به یک اقلیت ملی تعلق داشتند که امپریالیسم امتیازات عظیمی را به قیمت از دست دادن مردم عرب به آن‌ها اعطا کرد.»
محمود الاطرش به مدت سه سال در مسکو در دانشگاه کمونیست زحمتکشان شرق تحصیل کرد و پس از آن در کمیته مرکزی حزب کمونیست فلسطین قرار گرفت.
و دبیر کل آینده حزب کمونیست، رضوان الحلو، حتی به این حزب پیوست تا آن را به ابزاری در مبارزه با صهیونیسم تبدیل کند. او به کمونیست های یهودی بی اعتماد بود و اصرار داشت که اعراب باید رهبری حزب را بر عهده بگیرند. کمیته اجرایی کمینترن در مسکو نیز همین نظر را داشت. یهودیان به تدریج از رهبری حزب کمونیست فلسطین خارج شدند.
در شانزده و بیست و نه اکتبر، دبیرخانه سیاسی کمیته اجرایی کمینترن قطعنامه‌ای «در مورد جنبش شورشی در عربستان» به تصویب رساند.
ناآرامی های ضد یهودی در فلسطین، زمانی که اعراب یهودیان را کشتند، توسط کمینترن به عنوان آغاز یک انقلاب بورژوا-دمکراتیک، به عنوان یک جنبش بزرگ آزادیبخش خلق عرب ارزیابی شد.
آنها خواستار تسریع "عربی سازی" و همکاری با ملی گرایان عرب از حزب کمونیست فلسطین شدند. دستورالعمل اجرا شد. در پاییز 1935، کمیته مرکزی حزب کمونیست فلسطین فراخوانی را تصویب کرد: «برای اتحاد همه اعراب و دوستان آنها علیه امپریالیسم». کمیته مرکزی پیشنهاد آغاز مبارزه برای «از بین بردن صهیونیسم، توقف مهاجرت یهودیان و خلع سلاح همه صهیونیست‌ها» را داد. ورود یهودیان به فلسطین به عنوان یک توطئه امپریالیستی تلقی می شد که هدف آن «ایجاد یک جبهه ارتجاعی ضد شوروی در این منطقه استراتژیک مهم جهان» بود.
به دنبال آن، کمونیست های عرب فلسطینی با مفتی بیت المقدس، امین الحسینی که از یهودیان متنفر بود و در نهایت با هیتلر ائتلاف کردند، ارتباط برقرار کردند.
کار مشترک یهودیان و اعراب در داخل حزب غیرممکن شد.
یکی دیگر از رهبران حزب کمونیست، ناچوم لشچینسکی، در کریووی روگ به دنیا آمد. او نیز مانند برگر از بیست و دو سالگی در فلسطین زندگی می کرد. لشچینسکی برای کار در بخش شرقی کمیته اجرایی کمینترن رفت. در سال 1929، او درخواست کرد که به شهروندی شوروی بازگردانده شود.
در سال 1930، مقامات بریتانیایی ولف اوربخ را به روسیه شوروی تبعید کردند، جایی که او در سال های سرکوب درگذشت.
 
فیلبی پدر، فیلبی جونیور و وهابی ها
بسیاری از سیاستمداران، دیپلمات ها، نظامیان و افسران اطلاعاتی بریتانیایی که در فلسطین دخیل بودند، مخالفان تهاجمی صهیونیسم بودند. در میان آنها، سر جان فیلبی پدر، پدر افسر مشهور اطلاعاتی شوروی، جایگاه برجسته ای را اشغال کرد.
جان فیلبی نقش مهمی را در تاریخ خاورمیانه ایفا کرد که البته کمتر شناخته شده بود. او یکی از بنیانگذاران عربستان سعودی بود.
فیلبی در سیلان (سری‌لانکا کنونی) به دنیا آمد و برای دولت استعماری بریتانیا در هند کار می‌کرد. کارش خوب پیش نمی رفت و با خوشحالی پیشنهاد رفتن به بغداد را پذیرفت. او در اوج جنگ جهانی اول در سال 1915 به آنجا رسید.
فیلبی در بغداد دنیای جاسوسی را کشف کرد. در شبکه فتنه، او مانند ماهی در آب احساس می کرد. او به زبان عربی تسلط داشت و اغلب لباس بادیه نشینی می پوشید. همانطور که کسی به شوخی می گفت، تنها چیزی که باعث شد اصل اروپایی او را نشان دهد این بود که پاهایش به اندازه کافی کثیف نبودند. جان فیلبی که خود را یک عرب نشان می‌داد، حتی در اولین کنگره خلق‌های شرق در سپتامبر 1920، که در آن دو هزار نماینده از سی کشور حضور داشتند، از باکو دیدن کرد.
فیلبی پدر یک فرد خارق العاده بود.
دشمنان در مورد گرایش جنسی غیر متعارف او صحبت کردند. یا بهتر بگوییم، آنها استدلال می کردند که در رختخواب، مردان کمتر از زنان به او علاقه مند هستند. مورخان اطلاعاتی می نویسند در حالی که سرویس های اطلاعاتی آمریکا از همجنس گرایان مانند آتش می ترسیدند و به آنها اعتماد نمی کردند زیرا ممکن بود باج خواهی شوند، اما اطلاعات بریتانیا برعکس با کمال میل چنین افرادی را پذیرفت. این به اطلاعات بریتانیا روح یک باشگاه مردانه بسته را داد - فقط برای خودش.
انگلیسی ها و فرانسوی ها جهان عرب را به حوزه های نفوذ تقسیم کردند. فیلبی آن را دوست نداشت. او طرفدار استقلال کامل اعراب بود. او حتی بیشتر از اعلامیه بالفور ناراضی بود: او معتقد بود که انگلیس نباید به خاطر یهودیان کوچک فلسطینی با اعراب نزاع کند.
بریتانیایی ها در عربستان متحد قابل اعتمادی داشتند - نگهبان اماکن مقدس در مکه و مدینه، جایی که زائران از سراسر جهان اسلام در آن جمع می شوند، شریف حسین بن علی. وی از خاندان هاشمی بود. هاشمیان از اولاد هاشم هستند که از خاندانی که حضرت محمد (ص) به آن تعلق داشت می‌آیند.
در جنگ جهانی اول، حسین با کمک اطلاعات بریتانیا علیه حکومت ترکیه قیام کرد. انگلیسی ها به نشانه قدردانی، در سال شانزدهم به او اجازه دادند تا استان حجاز را که زمانی اسلام از آنجا سرچشمه گرفته بود، به پادشاهی مستقل تبدیل کند.
در حالی که کلانتر حسین در اتحاد با انگلیسی ها با ترک ها می جنگید، رئیس فرقه وهابی، ابن سعود عبدالعزیزی، امیر نجد، با او مخالفت کرد.
فیلبی در پاییز 1917 با انجام دستورات لندن، نزد ابن سعود رفت تا او را به امر دعوت کند. اما فیلبی دستور را اجرا نکرد. او با ابن سعود ائتلاف کرد و این دوستی پیامدهای سیاسی سنگینی داشت. با گذشت زمان، فیلبی به ابن سعود کمک کرد تا پادشاه عربستان شود.
در سال بیست و یکم، فیلبی به عنوان مقیم اطلاعات بریتانیا در امان، پایتخت امارت تازه تأسیس ماوراء اردن منصوب شد. امیر آن عبدالله پسر شریف حسین بود. او خود دولت کوچکی برای خود ایجاد کرد که جمعیت آن فقط دویست و سی هزار نفر بود.
فیلبی به رهبر وهابی بن سعود در مبارزه با شریف حسین کمک کرد که به دیدگاه های سیاسی و مذهبی بسیار معتدل تری پایبند بود. ابن سعود با اتکا به سپاهیان بادیه نشین در این نبرد پیروز شد. در سال بیست و پنجم، سپاهیانش مکه و مدینه را تصرف کردند. در بیست و هفتم، ابن سعود خود را پادشاه ایالت «حجاز، نجد و مناطق ضمیمه شده» معرفی کرد. از سال 1932، این کشور پادشاهی عربستان سعودی بوده است، جایی که نوع وهابی اسلام به عنوان دین رسمی تبدیل شد.
وهابیت یک جریان مذهبی و سیاسی در اسلام اهل سنت است. در اواسط قرن هجدهم در عربستان بر اساس تعالیم محمد عبدالوهاب پدید آمد. او گفت که مسلمانان از اصولی که خداوند تثبیت کرده بود دور شده و از بدعت‌های غیرضروری متملق شده بودند. تطهیر اسلام و بازگشت به اصول اولیه آن ضروری است.
وهابی ها، مردم بسیار وارسته، احساس می کنند یک اقلیت تحت آزار و اذیت هستند. قبلاً وهابیان اولیه با تعصب شدید در مسائل اعتقادی و افراط گرایی در مبارزه با مخالفان سیاسی خود متمایز بودند. وهابیان خواهان جنگ مقدس علیه مسلمانان مرتد از اصول اسلام اولیه شدند. آنها مسیحیان و یهودیان را پیرو «عقاید نادرست» می دانند. هر کس اسلام را نپذیرد، دشمن خدا و همه مؤمنان است.
امروزه، وهابیت به قفقاز شمالی نفوذ کرده است - زمانی که مسلمانان روسیه مجاز به انجام مراسم حج شدند و آنها شروع به سفر به عربستان کردند. سپس خود سعودی ها شروع به آمدن به قفقاز شمالی کردند. آنها با خود پول برای ساخت مساجد آوردند و یکی از گروه های رزمی شرکت کننده در جنگ چچن را مسلح کردند. وهابیت پرچمدار رادیکال ها در قفقاز شمالی روسیه شده است...
فیلبی پدر مشاور ملک بن سعود در امور مالی شد. در چهل و پنج سالگی اسلام آورد و نام عبدالله را بر خود نهاد و خود را ختنه کرد و به دستور خاص ابن سعود حق چهار زن گرفت. شاهدان عینی ادعا می کنند که اخلاق در دربار پادشاه کاملاً مطابق با سلیقه فیلبی بود که این فرصت را داشت که با دوستان جدید خود در جمع دلپذیر صیغه ها سرگرم شود.
در خاورمیانه، فیلبی با آلن دالس، مدیر آینده سیا، همکاری کرد.
دالز یکی از قدرتمندترین خانواده های آمریکا بودند. عموی مادری آنها، رابرت لنسینگ، وزیر امور خارجه ایالات متحده بود و اولین واحد اطلاعاتی را در وزارت امور خارجه ایجاد کرد. جان فاستر دالس نیز وزیر امور خارجه شد. آلن دالس سال ها رهبری اطلاعات را بر عهده داشت.
در دهه سی، آلن دالس و جان فیلبی در مورد وضعیت فلسطین به توافق رسیدند.
فیلبی و افسران اطلاعاتی او با اسکان مجدد یهودیان در فلسطین مخالفت کردند. او مانند دیگر عرب‌دان بریتانیایی، توماس ادوارد لارنس، معروف به لورنس عربستان، از حامیان ایجاد یک کشور مستقل عربی بود. به عبارت دیگر، اطلاعات بریتانیا با وزارت خارجه مخالفت کرد. فیلبی هربرت ساموئل، کمیسر عالی فلسطین را دشمن خود می دانست. عوامل انگلیسی در اعتراضات ضد یهودی جمعیت عرب نقش داشتند.
برادران دالس نسبت به یهودیان همدلی نداشتند. وقتی خواهرشان عاشق یک یهودی شد، هر کاری کردند تا رابطه شان را خراب کنند. آنها آنقدر موفق بودند که عزیزش خودکشی کرد و او به یکی از طرفداران پرشور هیتلر تبدیل شد...
زمانی که فیلبی مسئول ایستگاه اطلاعاتی بریتانیا در ماوراء اردن بود، آلن دالس جوان کار اطلاعاتی خود را در قسطنطنیه آغاز می کرد. گفته می شود که این فیلبی بود که دنیای پیچیده سیاست عرب را به روی او گشود و دالس تحت تأثیر او به این نتیجه رسید که ایجاد یک کشور یهودی هیچ فایده ای برای ایالات متحده نخواهد داشت. این تنها مانع از تجارت شرکت های نفتی آمریکایی با کشورهای عربی می شود.
استدلال های برادران دالس در واشنگتن شنیده شد، بنابراین دیپلماسی آمریکایی تا آخر به ظاهر اسرائیل در نقشه سیاسی جهان اعتراض کرد.
در دهه بیست، شرکت نفتی آمریکایی Gulf Oil شروع به توسعه میادین در بحرین کرد، سپس به سمت میادین نفتی غنی‌تر کویت رفت. و شرکت استاندارد اویل کالیفرنیا در بحرین مستقر شد.
جان فیلبی استاندارد اویل کالیفرنیا را به عربستان سعودی آورد و به ملک ابن سعود توضیح داد که کارگران نفت آمریکا خزانه سلطنتی را پر خواهند کرد. برای بهره برداری از میادین غول پیکر نفتی عربستان سعودی، شرکت نفت عربی آمریکایی (آرامکو) تشکیل شد.
فیلبی خود را فراموش نکرد؛ کارگران نفت آمریکایی سخاوتمندانه به واسطه ای که راه را برای آنها به انبارهای زیرزمینی عربستان باز کرد، پاداش دادند. فیلبی از سال 1933 حقوق ماهیانه هزار دلاری از یک شرکت نفتی آمریکایی دریافت کرد و زمانی که نفت پنج سال بعد جریان پیدا کرد، اولین پاداش بزرگ خود به مبلغ بیست و پنج هزار دلار (پول بسیار بزرگ در آن زمان) به او داده شد.
جان فیلبی خود را در مرکز دسیسه های مربوط به عرضه نفت عربستان به هیتلر یافت. زمانی که فرانکو در آنجا پیروز شد و کمونیست ها را به دریا انداخت، ابن سعود به فرستادگان نازی قول داد که از طریق اسپانیا نفت عرضه کنند.
اما آنها از طریق پسر فیلبی - در مسکو متوجه این موضوع شدند.
کیم فیلبی، که قبلاً توسط اطلاعات شوروی استخدام شده بود، به عنوان خبرنگار جنگی تایمز به اسپانیا، به محل استقرار نیروهای فرانکو آمد. فرانکیست ها پسر جان فیلبی را با احترام پذیرفتند. از پدرش از مذاکرات نفت مطلع شد. اما استالین اصلاً نمی خواست هیتلر نفت خاورمیانه را دریافت کند. بنابراین، تمام تلاش‌ها برای علنی شدن واقعیت مذاکرات بین سعودی‌ها و نازی‌ها و در نتیجه اختلال در این معامله انجام شد.
به محض اینکه جان فیلبی خود را در زادگاهش انگلستان یافت، به اتهام تماس با دشمن دستگیر شد. با این حال، ارتباطات قدیمی در سرویس های ویژه به او کمک کرد تا چهار ماه بعد آزاد شود.
جان فیلبی که شک نداشت زندان را مدیون پسرش است، به کیم کمک کرد تا به اطلاعات بریتانیا بپیوندد.
تصمیم نهایی به معاون رئیس MI6، اطلاعات بریتانیا، ولنتاین ویوین بستگی داشت که مانند فیلبی پدر، قبلاً در هند کار کرده بود. او پدر و پسر فیلبی را به شام دعوت کرد. وقتی کیم به توالت رفت، ویوین با حالتی دوستانه از پدرش پرسید:
- آیا او واقعاً با کمونیست ها در کمبریج بود؟
فیلبی پدر او را با دست نشان داد: «شوخی های مدرسه ای». - همه در گذشته. او تبدیل به یک فرد متفاوت شد.
ولنتاین ویوین کیم فیلبی را برای شناسایی برد.
پس از مرگ ابن سعود، شاهزاده سعود به پادشاهی عربستان رسید که لذت بردن از زندگی را بیشتر از پرداختن به سیاست ترجیح داد. جان فیلبی به طرز وحشتناکی از او آزرده شد. با این واقعیت به پایان رسید که یک سال و نیم پس از مرگ دوستش پادشاه، در آوریل پنجاه و پنج، فیلبی از کشور اخراج شد.
پسرش روزی به دیدار پدرش رفت.
کیم فیلبی به یاد می آورد: «نه آن زمان و نه بعد، من کوچکترین تمایلی به پیروی از او نداشتم. فضاهای باز بی کران، آسمان صاف شب و لذت های دیگر فقط در دوزهای کوچک خوب هستند. گذراندن زندگی در کشوری با طبیعتی باشکوه اما اصلاً جذاب و در میان مردمی خالی از جذابیت و شکوه غیرقابل قبول می دانستم. جهل و تکبر ترکیب بدی هستند و عربستان سعودی از هر دوی اینها برخوردار است.
پدر فیلبی در بیروت ساکن شد. در آگوست 1956، کیم فیلبی نیز به عنوان خبرنگار در پایتخت لبنان ظاهر شد. او پس از فرار دوستان و همکارانش گای برگس و دونالد مکلین به اتحاد جماهیر شوروی در سال 51، پست اطلاعاتی خود را از دست داد.
شاید برای اولین بار بود که پدر و پسر با هم بودند. فیلبی پدر طرف ناصر را گرفت و در حمایت از او مقالاتی نوشت. کیم وضعیت خاورمیانه را به مسکو گزارش داد.
فیلبی پدر با سعودی ها صلح کرد و به ریاض بازگشت، اما برای دیدن پسرش به بیروت آمد. در اینجا او در سپتامبر 1960 درگذشت.
 
روزولت و ترومن
سازمان جهانی صهیونیسم توسط اولین کنگره صهیونیستی در بازل در ماه اوت هزار و هشتصد و نود و هفت با یک هدف - «ایجاد خانه ملی برای مردم یهودی در فلسطین» تشکیل شد.
کنگره به ابتکار تئودور هرتزل، وکیل، روزنامه‌نگار و نمایشنامه‌نویس اتریشی، که سال قبل کتابی کوتاه با عنوان «دولت یهودی» نوشته بود، تشکیل شد. تلاشی برای یک راه حل مدرن برای مسئله یهود." هرتزل در آن زمان شاید تنها فردی روی زمین بود که معتقد بود ظرف نیم قرن یک کشور یهودی پدید خواهد آمد. علاوه بر این، او معتقد بود که این نه تنها برای یهودیان مهم است. آنها اروپا را ترک خواهند کرد و یهودی ستیزی از بین خواهد رفت. هرتزل نمی‌توانست تصور کند که یهودستیزی بدون یهودیان امکان‌پذیر است: کشورهایی وجود دارند که در آن‌ها دیگر یهودی وجود ندارد، اما یهودی‌ستیزی در حال رشد است.
درباره اولین کنگره صهیونیستی افسانه های زیادی وجود دارد. گفته می‌شود که در بازل بود که یهودیان طرح فتح جهان را که در جعلی معروف «پروتکل‌های بزرگان صهیون» توصیف شده است، اتخاذ کردند. هر کسی که علاقه مند به این رویداد باشد به راحتی می تواند نادرستی این افسانه را تأیید کند - تعداد کافی روزنامه نگار در بازل حضور داشتند. حتی یک جلسه غیرعلنی تشکیل نشد، همه چیز به صورت علنی انجام شد و هر قدم، تک تک سخنان شرکت کنندگان کنگره شرح و ضبط شد.
کنگره پیشنهادی را برای درخواست از سلطان ترکیه برای اعطای خودمختاری به یهودیان در فلسطین تصویب کرد. اما مأموریت به قسطنطنیه ناموفق بود. سلطان امتناع کرد.
سپس صهیونیست ها شروع به جستجوی یک کشور اروپایی کردند که بتواند از ایده بازگشت یهودیان به فلسطین حمایت کند. بیشترین علاقه را بریتانیای کبیر نشان داد که خود را یک قدرت بزرگ با حق تصمیم گیری در مورد سرنوشت جهان می دانست.
با این حال، سازمان جهانی صهیونیسم تلاش کرد تا توجه همه سیاستمداران اروپایی را به ضرورت حل مسئله یهود - با دادن فرصت بازگشت به فلسطین - به یهودیان جلب کند. صهیونیست ها برای شهرک نشینانی که به فلسطین رفتند و شهرک های کشاورزی در آنجا تأسیس کردند، پول جمع آوری کردند.
آژانس یهودی برای فلسطین (سخنوت در زبان عبری کلمه آژانس تلفظ می شود) نهاد اجرایی سازمان جهانی صهیونیست بود. Chaim Weizmann به عنوان رئیس آن انتخاب شد. این آژانس اساساً به دولت یک کشور منحل شده یهودی تبدیل شد. دفتر مرکزی این آژانس در فلسطین قرار دارد.
در ابتدا، برخی از نمایندگان عرب به بیانیه بالفور واکنش مثبت نشان دادند.
حسین بن علی در مکه از بازگشت یهودیان به فلسطین استقبال کرد - «قدیمی‌ترین فرزندان این سرزمین که برادران عربشان به لطف آنها منافع مادی و معنوی را به دست خواهند آورد.»
یکی از پسران حسین، امیر فیصل، پادشاه آینده عراق، در ماه مه 1818 با وایزمن ملاقات کرد و گفت که او مخالفتی با نقشه های صهیونیست ها ندارد: درگیری های قبلی بین اعراب و یهودیان نتیجه دسیسه های ترکیه بود. آنها کاملا دوستانه صحبت کردند.
در پایان سال آنها دوباره ملاقات کردند - این بار در لندن. فیصل با اطمینان گفت که هیچ اصطکاک بین اعراب و یهودیان در فلسطین وجود نخواهد داشت.
در 3 ژانویه 1919، فیصل و وایزمن حتی قراردادی را امضا کردند. امیر فیصل موافقت خود را با بیانیه بالفور اعلام کرد. او با یهودی شدن فلسطین مخالفت نکرد: «ما صمیمانه به یهودیان می گوییم: به خانه خوش آمدید.
وایزمن به نمایندگی از سازمان جهانی صهیونیسم، قول مساعدت در توسعه کشور عربی را داد که فیصل بر آن حکومت خواهد کرد. او نقشه های بزرگی داشت. کنگره ملی گرایان عرب در مارس 1920 او را پادشاه سوریه معرفی کرد. او می خواست یهودیان از او حمایت کنند.
اما جامعه ملل مأموریت اداره سوریه و لبنان را به فرانسه داد. فرانسوی ها با بیرون راندن فیصل از سوریه شروع کردند. انگلیسی ها او را بر تخت سلطنت عراق نشاندند. فیصل دیگر نیازی به حمایت یهودیان فلسطینی نداشت و با ایجاد یک کشور یهودی مخالف بود.
محبوبیت صهیونیسم در میان یهودیان اروپایی پس از جنگ جهانی به سرعت افزایش یافت زیرا آنها اولین قربانیان امپراتوری های در حال فروپاشی شدند. در کشورهای مستقلی مانند رومانی و لهستان، وضعیت یهودیان پس از جنگ جهانی اول به هیچ وجه بهبود نیافت.
با آنها به عنوان شهروندان نامطلوب رفتار می شد، به همین دلیل بود که بسیاری از یهودیان لهستانی مشتاق رفتن به فلسطین بودند. جمعیت یهودیان فلسطین در بین دو جنگ دو برابر شد. فلسطین در حال تبدیل شدن به مرفه ترین مکان در خاورمیانه بود.
در 24 نوامبر 1938، وزیر استعمار بریتانیا، مالکوم مک دونالد، در پارلمان سخنرانی کرد: «به لطف این واقعیت که یهودیان مراقبت های بهداشتی مدرن و مزایای دیگر را برای فلسطین به ارمغان می آورند، مردان و زنان عرب که در غیر این صورت امروز می مردند. زنده اند و فرزندانشان که هرگز هوا تنفس نمی کنند، سالم به دنیا آمده و بزرگ شده اند.»
در میان یهودیان فلسطینی بحث هایی در مورد چگونگی بهبود روابط با اعراب وجود داشت. دیوید بن گوریون، نخست وزیر آینده اسرائیل، برای یافتن سازش با اعراب بسیار جدی بود. وی با تعبیر داستایوفسکی گفت: صهیونیسم حق اخلاقی ندارد حتی به یک کودک عرب آسیب برساند، حتی اگر این بهای تمام امیدهای صهیونیست ها باشد.
صهيونيست هاي اوليه نگرشي عاشقانه نسبت به اعراب داشتند و آنها را هم قبيله مي دانستند. یکی از آنها درباره اعراب نوشته است:
درست است که آنها یک و نیم هزار سال پیش از زندگی مشترک با ما دست کشیدند، اما استخوان از استخوان ما و گوشت از گوشت ما باقی ماندند. روشن است که فقط روابط برادرانه می تواند بین ما برقرار شود. برادرانه نه تنها به معنای سیاسی، زیرا تاریخ ما را مجبور خواهد کرد که در یک دولت زندگی مشترک داشته باشیم، بلکه روابط برادران نژاد، فرزندان همان ملت را نیز وادار خواهد کرد.»
بن گوریون صادقانه معتقد بود که اعراب فلسطینی از نوادگان یهودیان باستانی هستند که زمانی مجبور به گرویدن به اسلام شدند:
شکی نیست که خون یهودیان زیادی در رگهای آنها جاری است، خون یهودیانی که در روزهای سخت، برای حفظ سرزمین خود تصمیم گرفتند ایمان خود را ترک کنند.
تا سال چهاردهم، قبل از شروع جنگ جهانی اول، روابط عادی بین دو جامعه شکل گرفت. بسیاری از یهودیان، به ویژه در اورشلیم، عربی را روان صحبت می کردند. بچه های یهودی و عرب با هم بازی می کردند. اما یهودیان فلسطینی علاقه خاصی به اعراب نداشتند، زبان عربی را یاد نمی گرفتند و سعی نمی کردند همسایگان خود را بفهمند. اشتباه بزرگی بود. یهودیان فلسطینی در درک قدرت مقاومت اعراب در برابر بیگانگان بسیار دیر بودند.
با این حال، شاید شهرک نشینان یهودی هنوز نمی توانستند اعراب را متقاعد کنند، که در میان آنها مبارزان حرفه ای علیه صهیونیسم در دهه بیستم ظاهر شدند. آنها خواستار اخراج مجدد یهودیان از فلسطین شدند.
در سال 1922، یکی از اعضای کیبوتز چشم انداز خود از آینده را در یک روزنامه کوچک منتشر کرد. او تصور کرد که کیبوتزش عین هارود در صد سال آینده چگونه خواهد بود - مرفه و شاد. در مرکز کیبوتز یک بنای تاریخی وجود خواهد داشت - "دو نفر، یک کارگر یهودی و یک کارگر عرب، که پرچمی را در دست دارند که روی آن نوشته شده است: آزادی، برابری، برادری."
آمنون روبینشتاین، روزنامه‌نگار اسرائیلی، که این مقاله را کشف کرد، با تلخی خاطرنشان کرد که در کیبوتز عین هارود واقعاً یک یادبود وجود دارد - به یاد سه نسل از یک خانواده که در جنگ با اعراب جان باختند.
در ماه مه 29، ناآرامی های جدی اعراب در یافا آغاز شد: اعراب به یهودیان حمله کردند و آنها را کشتند. در آن زمان حدود صد نفر جان باختند. مبارزه با صهیونیسم، یعنی بازگشت یهودیان به فلسطین، هسته اصلی جنبش ملی عرب شد.
در اورشلیم، درگیری ها بر سر حق دسترسی به دیوار غربی، بخشی از دیواری که از تخریب معبد دوم جان سالم به در برد، آغاز شد.
معبد بزرگ پادشاه سلیمان زمانی در اینجا قرار داشت. توسط پادشاه بابل، نبوکدنصر دوم، ویران شد. او پادشاهی یهودا را نابود کرد و یهودیان را به اسارت گرفت. هنگامی که آنها از اسارت بابل بازگشتند، معبد را بازسازی کردند. و دوباره توسط رومیان ویران شد. برای دو هزار سال، یهودیان رو به کوه معبد دعا می کردند. در محل معبد، مسلمانان دو مسجد برپا کردند.
یهودیان استدلال می کردند که این مقدس ترین مقدس یهودیان است، اعراب استدلال می کردند که این مکان بخشی از مجموعه ای از زیارتگاه های مسلمانان، از جمله مساجد عمر و الاقصی است، و یهودیان حق داشتند فقط در یک راهرو سه و نیم باشند. متر عرض این اختلاف باعث شد که اعراب در 23 اوت اسلحه به دست بگیرند. شصت یهودی در الخلیل مردند. این یک نقطه عطف بود. مبارزه سیاسی علیه یهودیان با تعصب مذهبی همراه بود.
موج سوم ناآرامی های اعراب در آوریل 1936 آغاز شد. این نتیجه رشد احساسات ناسیونالیستی در جهان عرب بود. اعراب فلسطینی خواستار ممنوعیت مهاجرت یهودیان و فروش زمین به یهودیان شدند.
ناآرامی های اعراب سه سال به طول انجامید.
هرگونه تلاش صهیونیست ها برای یافتن رهبران میانه رو عرب و توافق بر سر شرایط همزیستی به طرز غم انگیزی پایان یافت. هرکسی که پای میز مذاکره با یهودیان می نشست، حکم اعدام خود را امضا می کرد.
در سال 1946، فوزی درویش حسینی، پسر عموی مفتی اعظم بیت المقدس و رهبر گروه فلسطین جوان، گفت که آماده امضای معاهده با یهودیان برای ایجاد یک کشور دو ملیتی برابر است. در 11 نوامبر چنین سندی را امضا کرد و دوازده روز بعد توسط رادیکال های عرب کشته شد.
معلوم شد که یهودیان فلسطینی خانه خود را درست در دهانه یک آتشفشان می ساختند.
حملات مداوم اعراب باعث شد که صهیونیست ها برای مقابله با آنها آماده شوند، اگرچه انگلیسی ها یهودیان را از ایجاد نیروهای دفاع از خود منع کردند.
رادیکال ترین آن ها مهاجران روسیه، کارگران جوان حزب پولعی صهیون ("کارگران صهیون") بودند. آنها از قتل عام در روسیه جان سالم به در بردند و آماده جنگیدن بودند. آنها به ویژه معتقد بودند که استخدام کارگران عرب غیرممکن است - یهودیان موظف بودند خودشان روی زمین کار کنند. اعراب این را به عنوان میل به محروم کردن آنها از شغل خود تعبیر کردند.
در فلسطین توسعه نیافته ارزش دیگری جز زمین وجود نداشت. یهودیان فقط می توانستند زمین های شنی، باتلاق ها یا زمین های بکر بخرند. اما حتی در این سرزمین، مهاجران یهودی موفق به پرورش پرتقال شدند.
اعراب از زمین در فلسطین محروم شدند نه به این دلیل که یهودیان آن را خریداری می کردند، بلکه به این دلیل که مالکان بزرگ عرب آن را خریداری می کردند. در کشور همسایه مصر نیز همین اتفاق افتاد. سپس برخی از آنها زمین را برای سودی دوباره به یهودیان فروختند. اما نفرت اعراب بیچاره دقیقاً متوجه یهودیان شد. اعراب نمی خواستند یهودیان برای خرید زمین به اینجا بیایند. آنها می ترسیدند که دستشان خالی بماند و زیر سلطه یهودیان قرار گیرند. اعراب نمی خواستند در فلسطین اقلیت شوند.
و پس از به قدرت رسیدن هیتلر، تعداد یهودیان آلمانی و اروپایی به طور کلی که می خواستند به فلسطین بروند به سرعت افزایش یافت. روشن شد که صهیونیست‌ها پس از جنگ جهانی اول چقدر فرصت داشتند: یهودیان نیاز به فرار از آلمان داشتند، اما جایی برای فرار وجود نداشت. هیچ کشوری با پذیرش یهودیان موافقت نکرد. نیروهای هیتلر کشورها را یکی پس از دیگری به رایش سوم ملحق کردند و تعداد پناهندگان افزایش یافت.
به پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا، فرانکلین دلانو روزولت، یک کنفرانس بین المللی در ژوئیه 1938 برای کمک به پناهندگان یهودی آلمانی برگزار شد. نمایندگان کشورهای مختلف یکی پس از دیگری توضیح دادند که شرایط سیاسی و اقتصادی به آنها اجازه پذیرش پناهندگان را نمی دهد. فقط نماینده جمهوری دومینیکن پناهندگان را به محل خود دعوت کرد اما خیلی دور بود...
به اندازه کافی عجیب، پناهندگان یهودی فقط در شانگهای پذیرفته شدند؛ مقامات چینی با ورود اروپایی ها مخالفت نکردند. اما در آگوست 1939، مقامات ژاپنی که چین را اشغال کرده بودند، ورود پناهندگان را ممنوع کردند. ژاپنی ها هیچ ایده ای در مورد یهودیان نداشتند، اما آنها برای متحد استراتژیک خود، آلمان نازی، کار خوبی کردند.
صحبت هایی وجود دارد که صهیونیست ها مخفیانه با نازی ها موافقت کردند: لطفاً یهودی ستیزی را تحریک کنید، این فقط به نفع ما خواهد بود - همه یهودیان به فلسطین خواهند گریخت.
والتر لاکر مورخ مشهور بریتانیایی می نویسد: «ادعای همکاری صهیونیست ها با نازی ها بی معنی مطلق است. حتی یک مولوتف یهودی هم با نازی ها سر یک میز ننشسته است.
احتمالاً برای نجات مردم می شد با شیطان معامله کرد. اما واقعیت این بود که یهودیان به هیچ جا اجازه نمی دادند. صهیونیست ها نتوانستند کاری بکنند.
در تابستان 1937، گزارشی از یک کمیسیون بریتانیا ظاهر شد، که به این نتیجه رسید که یک درگیری حل نشدنی بین اعراب و یهودیان به وجود آمده است و آنها با هم کنار نمی آیند، بنابراین فلسطین باید تقسیم شود.
این ایده در ابتدا نه تنها توسط اعراب، بلکه توسط یهودیان نیز رد شد. اما یهودیان اولین کسانی بودند که متوجه شدند این تنها راه حل ممکن است و اعتراض خود را پس گرفتند.
کمیسیون سلطنتی ایجاد یک کشور کوچک یهودی در غرب اردن را توصیه کرد. دولت بریتانیا موافقت کرد. اما چون اعراب مخالف آن بودند، به سرعت این عقیده را رها کردند. در سال 1938، نمایندگان اعراب فلسطینی و یهودیان فلسطینی در لندن گرد آمدند تا مصالحه ای پیدا کنند. نمایندگان عرب حاضر به مذاکره با یهودیان نشدند و حتی نمی خواستند با آنها سر یک میز بنشینند.
در سال 1939، دولت بریتانیا تصمیمی سرنوشت‌ساز گرفت: طی پنج سال آینده، بیش از هفتاد و پنج هزار یهودی نمی‌توانند به فلسطین بیایند. این حکم اعدام برای یهودیان اروپایی بود که توسط نازی های آلمان و همفکرانشان در کشورهای دیگر تکه تکه شدند. افراد زیادی بودند که می خواستند در نابودی همسایگان یهودی خود شرکت کنند.
در ژانویه 1939، عربستان سعودی با آلمان نازی روابط دیپلماتیک برقرار کرد. ابن سعود به دیپلمات‌های آلمانی گفت که در عمق وجود او از انگلیسی‌ها متنفر است.
این امر مانع از عرضه نفت به آمریکایی ها نشد. و هنگامی که پیروزی متفقین آشکار شد، در فوریه 1945، ابن سعود با رئیس جمهور روزولت ملاقات کرد. این نشست توسط سفیر و افسر اطلاعاتی آمریکا ویلیام ادی سازماندهی شد - تا همین اواخر، با درجه سرهنگی، به عنوان مقیم اداره عملیات استراتژیک در طنجه خدمت می کرد.
روزولت مردی بود که به شدت بیمار بود. در سال بیست و یکم به بیماری فلج اطفال مبتلا شد و تا حدی فلج شد. در هر صورت نمی توانست راه برود؛ او را روی ویلچر حمل می کردند. اما تلویزیون هنوز وجود نداشت و آمریکایی ها به چیزی مشکوک نبودند. برای فیلم های خبری، از او در حالی که در ماشین یا پشت میزش نشسته بود فیلم گرفته شد و جایگاه های مخصوصی برای او ساخته شد.
در سال 1933 روزولت تیرباران شد. شهردار شیکاگو که در همان نزدیکی بود کشته شد، اما خدا رئیس جمهور را نجات داد.
در سال های جنگ، او از فشار خون شدید رنج می برد؛ قلب بیمار او نمی توانست به اندازه کافی اکسیژن مغز را تامین کند. دستیاران این احساس را داشتند که رئیس جمهور گاهی اوقات در درک آنچه به او گفته می شود مشکل دارد.
و آمریکایی ها همچنان مطمئن بودند که روزولت، از نقطه نظر پزشکی، در وضعیت بهتری نسبت به اکثر افراد هم سن و سال خود قرار دارد. روزولت یک بار با سرکشی بیرون زیر باران سخنرانی کرد تا نشان دهد چقدر سرسخت است.
روزولت، برخلاف دیپلمات ها و افسران اطلاعاتی خود، اصولاً با صهیونیست ها همدردی می کرد. او با پادشاه عربستان صحبت کرد که چگونه باید به یهودیان فرصت داد تا به فلسطین بروند و در آنجا با آرامش زندگی کنند.
ابن سعود پاسخ داد که این غیر ممکن است. پادشاه عربستان توصیه کرد همه یهودیان را در خانه های آلمانی ها که آنها را کشتند، قرار دهند. ابن سعود از یهودیان متنفر بود. یک بار در دفتر مرکزی شرکت نفت آرامکو با پرتقال پذیرایی شد. او آن را امتحان کرد و سپس با نگرانی پرسید که آیا آنها فلسطینی هستند، آیا آنها توسط یهودیان بزرگ شده اند؟ او با گفتن اینکه پرتقال ها کالیفرنیایی هستند، مطمئن شد.
واکنش تند پادشاه تأثیر شدیدی بر روزولت گذاشت. او گفت که پس از پنج دقیقه صحبت با پادشاه عربستان، بیش از همه سال های گذشته آموخته است. روزولت نمی خواست نفت عربستان را از دست بدهد. رئیس جمهور آمریکا در پایان این دیدار گفت که در این صورت به یهودیان به ضرر منافع اعراب کمک نمی کند.
روزولت یک سیاستمدار بود و همه چیز در جهان را از نقطه نظر منافع فعلی دوره ریاست جمهوری خود قضاوت می کرد. او نیازی به مبارزه برای آرای یهودیان آمریکایی نداشت - آنها قبلاً از او حمایت کردند. سرنوشت خاورمیانه برای او چندان جالب نبود. او نمی خواست با کسی دعوا کند، او یک چیز به سیاستمداران یهودی می گفت و یک چیز دیگر به سیاستمداران عرب. اما او تصمیم گرفت که انرژی خود را برای ایجاد یک کشور یهودی در فلسطین هدر ندهد.
امید صهیونیست ها برای جلب حمایت آمریکا از بین رفت.
قصد اولیه هیتلر این بود که تمام یهودیان آلمان را مجبور به ترک آلمان کند. او از واکنش غرب به یهودستیزی آشکار می ترسید. اما غرب ساکت بود.
یکی از مقامات وزارت خارجه بریتانیا گفت: «اگر ما درهای فلسطین را به روی مردان بالغ یهودی که قلمرو دشمن را ترک می‌کنند باز کنیم، سیل‌آمیزی خواهد آمد که نمی‌توانیم آن را مهار کنیم».
هیتلر تصمیم گرفت که خیلی بهتر است این مردم را به طور کامل نابود کند. نازی ها خود را با ایجاد صنعتی برای نابودی کل مردم متمایز کردند. آنها دیوانه نبودند. آنها نابودی یهودیان را یک کار روزمره می دانستند که باید به خوبی انجام می شد.
در خاورمیانه، نازی ها متحدان و همفکرانی پیدا کردند. هیتلر به کشورهای عربی قول استقلال کامل می داد در صورتی که به او در مبارزه با انگلیسی ها کمک کنند.
با کمک پول اختصاص داده شده توسط هیتلر و موسولینی، ژنرال رشید علی الگیلانی در بغداد به قدرت رسید که در ماه مه 41 علیه انگلیس قیام کرد.
هیتلر دستور سری شماره 30 را امضا کرد:
جنبش آزادیبخش عرب در خاورمیانه متحد طبیعی ما علیه انگلیس است... بنابراین، تصمیم گرفتم با حمایت از عراق به این توسعه کمک کنم.»
اما سربازان بریتانیا به سرعت شورش را سرکوب کردند.
در تابستان 42، نیروهای اعزامی آلمانی ژنرال اروین رومل با موفقیت علیه انگلیسی ها در شمال آفریقا عملیات کردند. ملی گرایان مصری با شور و شوق از پیشروی واحدهای ورماخت استقبال کردند. افسران جوان مصری که رهبران آنها جمال عبدالناصر و انور السادات روسای جمهور آینده کشور بودند، کوشیدند قیام کنند و همراه با نیروهای آلمانی، انگلیسی ها را شکست دهند.
اما ارتش آلمان با ناراحتی شدید آنها شکست خورد. جهان عرب بدون هیتلر به جنگ علیه یهودیان فلسطینی ادامه داد.
در دسامبر 1945 در قاهره، نمایندگان مصر، عراق، عربستان سعودی، سوریه و لبنان تصمیم به تحریم اقتصادی جامعه یهودیان فلسطین گرفتند و فروش کالاهای تولید شده توسط یهودیان در کشورهای خود را ممنوع کردند.
هیتلر فرصتی برای نابودی همه یهودیان اروپایی نداشت. بازماندگان نمی دانستند چه کنند و کجا بروند.
پس از جنگ، بیش از دویست هزار یهودی در اردوگاه‌های آوارگان در آلمان، اتریش و ایتالیا جمع شدند. حدود یکصد و هفتاد و پنج هزار - پس از شکست نازی ها - به لهستان بازگشتند، اما دوباره از آنجا گریختند. آنها نمی خواستند در میان مردمی بمانند که از آنها متنفر بودند، به ویژه پس از آن که در تابستان 1946، در جریان یک قتل عام در شهر کیلتس لهستان، ساکنان محلی - که قبلاً بدون کمک نازی ها - چهل و یک یهودی را کشتند.
بلافاصله پس از جنگ، سرنوشت یهودیان اروپا فقط برای خودشان نگران کننده بود. همه کشورها در حال بهبودی از قتل عام خونین بودند، هرکس دغدغه های خود را داشت.
در بهار 45، دو سازمان نسبتاً کوچک، «کمیته اقدام بین‌المللی یهودیان» و «اتحادیه بین‌المللی مهاجران و پناهندگان ضد فاشیست» با پیشنهاد اسکان یهودیان بازمانده در خاک آلمان شکست خورده به قدرت‌های بزرگ متوسل شدند. جزئیات بیشتر، به "تاریخ جدید و معاصر"، 2003، شماره 1 مراجعه کنید.
این لحظه ای بود که قدرت های پیروز هنوز تصمیم نگرفته بودند که با آلمان چه کنند و مسئله تجزیه رایش سوم به چندین کشور کوچک مطرح شد. پیشنهاد شد که تمامی یهودیان اروپایی در یکی از مناطق آلمان سابق اسکان داده شوند.
این نامه به سفارت اتحاد جماهیر شوروی در ایتالیا ارسال شد تا آن را به کمیسر خلق در امور خارجه ویاچسلاو میخائیلوویچ مولوتوف تحویل دهد. سفارت این ایده را بیهوده تلقی کرد که توسط یک "سازمان غیرمجاز" مطرح شد، اما نامه به مسکو ارسال شد.
این در بخش اول اروپا مورد مطالعه قرار گرفت و به معاون کمیسر خلق ولادیمیر جورجیویچ دکانوزوف، مردی از حلقه داخلی بریا گزارش شد. دکانوزوف در امنیت دولتی کار بزرگی کرد، دبیر کمیته مرکزی گرجستان و رئیس طرح دولتی جمهوری بود.
بریا پس از نقل مکان به مسکو، او را با خود برد و او را رئیس اطلاعات سیاسی کرد، اما در عرض شش ماه، کمیسر امنیت دولتی رتبه دوم به عنوان معاون کمیساریای مردم در امور خارجه تأیید شد. قبل از جنگ، دکانوزوف به عنوان سفیر در آلمان نازی خدمت می کرد. دکانوزوف نامه مولوتوف را معرفی نکرد و آن را به بایگانی فرستاد.
در طول جنگ، یهودیان فلسطینی متحدان قابل اعتماد انگلیس بودند و در کنار آنها می جنگیدند. جنگ تمام شد - و مقامات بریتانیا بدون اینکه از آنها "متشکرم" بگویند، دوباره با یهودیان فلسطینی به عنوان افراد مشکوک رفتار کردند.
پس از جنگ، انگلیسی ها یک سهمیه تعیین کردند: بیش از یک و نیم هزار یهودی در ماه نمی توانستند به فلسطین بیایند. این باعث خشم شد - یهودیان اروپایی که به طور معجزه آسایی زنده مانده بودند کجا باید بروند؟
لازم به ذکر است که هری ترومن رئیس جمهور جدید آمریکا اصلا صهیونیست نبود. او نسبت به این مشکلات بی تفاوت بود، اگرچه با یهودیان همدردی می کرد. او در آوریل 1945 پس از مرگ روزولت رئیس جمهور شد و در روابط بین الملل با مشکلات جدید و دشوار فراوانی مواجه شد.
رئیس جمهور تحصیلات عالی نداشت، زیرا پدرش ورشکست شد و پسر مجبور شد امرار معاش کند. او شروع به کار در یک آسانسور غلات کرد. او در جنگ جهانی اول شرکت کرد، پس از جنگ یک فروشگاه پوشاک مردانه افتتاح کرد، اما ورشکست شد و به خدمات شهری رفت. او در منطقه خود موقعیت قدرتمندی به دست آورد و در سن پنجاه سالگی از زادگاهش میسوری به مجلس سنا انتخاب شد. در دهه چهل او مجدداً در انتخابات پیروز شد و ریاست کمیته اضطراری برای اجرای برنامه تسلیحات را بر عهده گرفت. این باعث محبوبیت او شد و روزولت به او سمت معاونت رئیس جمهور را پیشنهاد داد.
پس از جنگ، در اوت 1945، ترومن توضیح داد که قصد ندارد سربازان آمریکایی را برای برقراری صلح در فلسطین به فلسطین بفرستد. اما او نمی توانست با امتناع بریتانیا از اجازه دادن به یهودیانی که به طور معجزه آسایی از جنگ و اردوگاه های کار اجباری نازی ها جان سالم به در برده بودند، وارد فلسطین شوند.
انگلیسی ها به آمریکایی ها استدلال کردند که اجازه مهاجرت یهودیان به فلسطین غیرممکن است، زیرا آنها توطئه گران کمونیست بودند که توسط استالین به آنجا فرستاده شدند. این بخشی از عملیات نفوذ کمونیست ها به خاورمیانه است... خنده دار است که در اتحاد جماهیر شوروی صهیونیست ها را مخالفان ایدئولوژیک مارکسیسم می دانستند.
دیپلمات‌های آمریکایی به رئیس‌جمهور خود یادآوری کردند که مهم‌ترین چیز اطمینان از عرضه بی‌وقفه نفت خاورمیانه است. ترومن پاسخ داد: "این نفت نیست، بلکه عدالت است که برای من مهم است."
ترومن به قدرت آمریکا افتخار می کرد و معتقد بود که دعوت آمریکا به عنوان چراغی برای آزادی و پیشرفت برای همه نوع بشر است. از نظر او، انجیل و معیارهای اخلاقی کلمات پوچ نبودند. او از حقوق برابر برای آمریکایی های رنگین پوست دفاع کرد، به اختلافات نژادی در نیروهای مسلح پایان داد و جنبش حقوق مدنی را آغاز کرد.
ترومن که در طول زندگی‌اش چندان مورد توجه قرار نگرفت، پس از مرگش بر روی یک پایه بلندتر قرار می‌گیرد. او قادر به تصمیم گیری های دشوار و غیرمحبوب بود. اگر فکر می کرد چیزی درست است، اجازه نمی داد گیج شود.
یکی از اولین یادداشت‌هایی که رئیس‌جمهور جدید از وزارت امور خارجه دریافت کرد، هشدار داد که او نباید اجازه دهد یهودیان کشور خود را ایجاد کنند، زیرا "در عرض سه سال به یک دست نشانده کمونیست تبدیل خواهد شد."
در وزارت امور خارجه آمریکا از صهیونیست ها استقبال بسیار جالبی شد. اساساً تمام دستگاه دولتی آمریکا - کاخ سفید، پنتاگون و وزارت امور خارجه - علیه صهیونیست ها وارد عمل شدند.
وایزمن به یاد می آورد: «ما دائماً مجبور بودیم با مخالفت های پنهان اما مداوم نیروهایی که در پشت صحنه عمل می کردند، مقابله کنیم. ما در تلاش‌هایمان برای مقابله با نفوذ این نیروها شکست خورده‌ایم.»
 
اولین تماس با دیپلمات های شوروی
زمانی که دیگر قدرت های بزرگ، یهودیان را از حق ایجاد کشور خود محروم کردند، استالین ناگهان به فلسطین، صهیونیسم و سرنوشت یهودیان علاقه مند شد.
به طور کلی، روابط بین جنبش صهیونیستی و رهبران مسکو پس از حمله آلمان به اتحاد جماهیر شوروی در ژوئن 41 تغییر کرد. یک دشمن مشترک ظهور کرده بود و نیاز به شکست هیتلر مهمتر از اختلافات ایدئولوژیک بود.
در طول جنگ، لندن به یکی از مراکز فعالیت های دیپلماتیک تبدیل شد و مایسکی سفیر شوروی یکی از مهمترین شخصیت های پایتخت بریتانیا بود.
در 2 سپتامبر 1941، وایزمن دوباره با سفیر شوروی ظاهر شد.
رئیس سازمان جهانی صهیونیسم گفت: درخواست یهودیان شوروی از یهودیان جهان با فراخوانی برای پیوستن به نیروهای خود در مبارزه با هیتلر تأثیر زیادی بر او گذاشت. او مایل است تلگراف دلسوزانه ای بفرستد، اما آیا با توجه به نگرش منفی دولت شوروی نسبت به صهیونیسم ارزش این کار را دارد؟
مایسکی با اطمینان پاسخ داد: من دلیلی نمی بینم که تلگرام خود را ارسال نکنید.
استفاده از یهودیان شوروی برای تأثیرگذاری روانی بر افکار عمومی جهان، به ویژه آمریکایی ها، یک ایده استالینیستی بود. در پایان سال چهل و یکم در مسکو، آنها تصمیم گرفتند کمیته یهودیان ضد فاشیست را تشکیل دهند - همراه با همه اسلاوها، زنان، جوانان و کمیته دانشمندان شوروی. تمام این سازمان ها بر روی کار تبلیغاتی در خارج از کشور متمرکز بودند.
یهودیان در سراسر جهان چهل و پنج میلیون دلار به اتحاد جماهیر شوروی جمع آوری و اهدا کردند که در آن سال ها مبلغ قابل توجهی بود...
وایزمن از ایالات متحده بازگشت و برداشت خود از احساسات آمریکایی را با سفیر شوروی در میان گذاشت.
به گفته وی، مایسکی به مسکو نوشت: «در طول شش تا هفت هفته گذشته، علاقه عمومی به جنگ در میان آمریکایی‌ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، زیرا آمریکایی‌های معمولی چیزی شبیه به این فکر می‌کنند: روس‌ها به خوبی می‌جنگند، همراه با انگلیسی‌ها به نوعی می‌جنگند. هیتلر را نابود کنید، و ما، آمریکایی ها، هیچ فایده ای برای عمیق شدن در این مسائل وجود ندارد.
وایزمن چنین احساساتی را جنایتکارانه می داند و فکر می کند که یهودیان آمریکا اگر به درستی تحریک شوند، قادر خواهند بود تا حد زیادی با آنها مقابله کنند. به همین دلیل است که او با تمام وجود از ابتکار یهودیان شوروی استقبال می کند.
تلگراف مایسکی در مورد گفتگو با وایزمن به احتمال زیاد این باور استالین را تقویت کرد که یهودیان آمریکایی به وادار کردن دولت ایالات متحده برای گشودن سریع جبهه دوم در اروپا کمک خواهند کرد. و اینجاست که یهودیان شوروی بسیار مفید هستند.
این هدفی است که در بهار چهل و سه هیئتی از کمیته ضد فاشیست یهودی به ایالات متحده رفت: رئیس کمیته، مدیر هنری تئاتر دولتی یهودی، هنرمند خلق اتحاد جماهیر شوروی سولومون میخائیلوویچ میخولز. و شاعر معروف اسحاق سولومونوویچ ففر که به زبان ییدیش - زبان یهودیان اروپایی - می نوشت.
در دستورالعمل‌هایی که توسط کمیساریای خلق در امور خارجه تهیه شده و به تصویب کمیته مرکزی رسیده است، به آنها دستور داده شده است که «در مورد مسئله یک کشور یهودی فلسطین آزاد صحبت نکنند، زیرا فلسطین، همانطور که می‌دانیم، یک قلمرو اجباری است. بریتانیای کبیر." مولوتف نمی خواست با انگلیس بر سر برخی از فلسطین که در مسکو هنوز مورد توجه هیچ یک از مقامات اصلی نبود، نزاع کند.
ویزمن رئیس جمهور آینده اسرائیل نیز با میخولز و فیفر دیدار کرد. وایزمن خواست تا به دولت شوروی اعلام کند که اگر یک کشور یهودی در فلسطین ایجاد شود، هرگز اجازه هیچ گونه اقدام خصمانه علیه اتحاد جماهیر شوروی را نخواهد داد.
دیوید بن گوریون، رئیس هیئت مدیره آژانس یهود برای فلسطین نیز از مایسکی در لندن دیدن کرد. او در 9 اکتبر 1941، زمانی که نیروهای آلمانی در حال نزدیک شدن به مسکو بودند و به نظر می‌رسید کسی نبود جلوی آنها را بگیرد، نزد سفیر شوروی آمد.
بن گوریون با معرفی خود، لازم دید که به سفیر کمونیست درباره فعالیت های صنفی و دیدگاه های سیاسی خود بگوید:
ما ایده های سوسیالیستی خود را بسیار جدی می گیریم و برای رسیدن به اهداف خود تلاش می کنیم. ما قبلاً عناصر یک جامعه سوسیالیستی را در فلسطین ایجاد کرده ایم.
رئیس آینده دولت اسرائیل از سفیر پرسید که چگونه یهودیان فلسطینی می توانند برای شوروی جنگنده مفید باشند؟
مایسکی پاسخ داد: «شما به آمریکا می روید. اگر فوریت کمک به ما را به مردم آمریکا بیاورید، خدمت بزرگی به ما خواهید کرد.» ما به تانک، اسلحه، هواپیما نیاز داریم - تا آنجا که ممکن است، و مهمتر از همه، در سریع ترین زمان ممکن.
بن گوریون پاسخ داد که مطمئناً هر کاری که می تواند انجام خواهد داد.
در خاورمیانه، یهودیان فلسطینی نیز سعی کردند با دیپلمات های شوروی روابط برقرار کنند. بزرگترین سفارت شوروی در ترکیه قرار داشت.
الیاهو اپستاین، کارمند بخش سیاسی (نمونه اولیه وزارت امور خارجه آینده) هیئت مدیره آژانس یهود برای فلسطین، به مدیران خود گزارش داد:
من توانستم اطلاعات جزئی در مورد پست شوروی و کارکنان مأموریت به دست بیاورم. واقعیت این است که آنها در انزوا کامل، در قلمرو سفارت زندگی می کنند - آنها در آنجا کار می کنند، آنجا غذا می خورند، آنجا می خوابند، فقط در موارد استثنایی به شهر می روند.
آنها به شدت از پذیرش دعوت از ساکنان محلی و خارجی ها منع شده اند - استثنا فقط برای نمایندگان مقامات ترکیه و برای اعضای هیئت دیپلماتیک وجود دارد، اما حتی در این مورد آنها فقط مجاز به شرکت در مراسم رسمی و پذیرایی هایی هستند که در سفارتخانه ها برگزار می شود. یا در خانه های دولتمردان ترکیه. فقط خبرنگاران تاس از آزادی حرکت برخوردارند...
روش های معمول ملاقات با دیپلمات های شوروی کنار گذاشته شد، بنابراین اپشتین به کمک انگلیسی ها متوسل شد. در دسامبر 1941، او توصیه نامه ای از سفارت بریتانیا در آنکارا به سرگئی الکساندرویچ وینوگرادوف سفیر شوروی در ترکیه فرستاد.
در نامه آمده بود:
«آژانس یهود رسماً توسط دولت اعلیحضرت به عنوان یک نهاد مشورتی در مورد همه موضوعات مرتبط با تأسیس خانه ملی یهودیان در فلسطین به رسمیت شناخته شده است و در مورد بازگشت به کشورشان اهمیت دارد».
درخواست سفارت بریتانیا به اپستین کمک کرد تا با سفیر شوروی ملاقات کند.
اپستین در گزارش خود نوشت: «سفیر از من خواست تا در مورد ترکیب اجتماعی جمعیت یهودی کشور صحبت کنم. زمانی که وینوگرادوف با لحنی متعجبانه ساده لوحانه پرسید: «چه، واقعاً یهودیان در فلسطین کار می کنند، بسیار متحیر و آزرده شدم؟»
تنها در آن زمان بود که به طور کامل متوجه شدم که چه نوع شستشوی مغزی توسط تبلیغات خصمانه کمونیستی انجام شد، که جمعیت یهودی فلسطین را به عنوان یک جنبش صرفا امپریالیستی و استثمارگر به مردم اتحاد جماهیر شوروی معرفی می کرد.
برداشت کلی از گفتگو با سفیر و منشی او را می توان در یک عبارت خلاصه کرد: کمبود کامل اطلاعات و میل شدید برای کشف ...
این دیدار بسیار مفید بود - تماس مستقیم با یک دیپلمات شوروی برقرار شد که به هر طریقی با مشکلات فلسطین سروکار داشت.
وینوگرادوف به داستان زندگی یهودیان فلسطینی علاقه مند بود. چهار روز بعد، اپشتین برای شام با سفیر شوروی و تماشای مستندی درباره جنگ دعوت شد.
اپستاین همچنین از نماینده تجاری A. Potapov بازدید کرد که گفت که قرار است کارمندی از هیئت شوروی به فلسطین بفرستد که به مسائل اقتصادی رسیدگی کند.
اپشتاین نوشت: «به گفته پوتاپوف، صنایع پزشکی، شیمیایی و دارویی فلسطین مورد توجه روس‌ها هستند... در نهایت، لازم است موضوع افتتاح دفتر نمایندگی Sovkino در فلسطین برای فروش فیلم‌های شوروی حل شود. از آنجایی که به گفته پوتاپوف، سفارش‌های صاحبان سینما، به ویژه در تل‌آویو، روز به روز بیشتر می‌شود...»
ما باید به اپستین ادای احترام کنیم که به سرعت وضعیت را فهمید:
در خاتمه، می‌خواهم متذکر شوم که من بسیار شک دارم که پاسخ مثبت مقامات شوروی به درخواست آزادی صهیونیست‌های دستگیر شده و تبعید شده و پیشنهاد اعزام نمایندگان آژانس یهود به اتحاد جماهیر شوروی را دریافت کنیم. عملاً بازگرداندن پناهندگان و خویشاوندان را انجام دهد.
در طی گفتگو با وینوگرادوف، متوجه شدم که توانایی سفیر شوروی در تأثیرگذاری بر حل و فصل مسائل - چه بزرگ و چه کوچک، چقدر ناچیز است. تنها درخواست مستقیم از مقامات شوروی می تواند به پیشبرد مشکلات ما کمک کند.
در عین حال، تمام اطلاعاتی که من از منابع آگاه دریافت می کنم نشان می دهد که ... هیچ تغییری در سیاست داخلی اتحاد جماهیر شوروی ایجاد نشده است ... استالین کنترل خود را بر ذهنیت درون اتحاد جماهیر شوروی تقویت می کند ...
ما نباید خود را با توهم سرگرم کنیم. به نظر من اشتباه است که وضعیت تغییر کرده و ما فرصت‌های جدیدی برای حل و فصل فعالیت‌های صهیونیست‌ها در اتحاد جماهیر شوروی داریم.»
مولوتوف که در حال بازنشستگی است، گفت: «ما دیپلماسی متمرکز داریم. - سفیران استقلال نداشتند. و آنها نمی توانستند داشته باشند، زیرا شرایط دشوار باعث می شد که سفیران نتوانند ابتکار عملی از خود نشان دهند. سفیران مجری دستورات خاصی بودند...»
مولوتف معتقد بود که فقط او و استالین مشغول دیپلماسی هستند. بقیه باید به سادگی از دستورالعمل های خود پیروی کنند، بدون اینکه حتی یک مرحله از دستورالعمل ها منحرف شوند. حتی در زمان لیتوینوف، سفیر، نماینده تام الاختیار می توانست با کمیسر خلق بحث کند، در صورت عدم توافق به کمیته مرکزی مراجعه کند و به استالین مراجعه کند. تحت مولوتف این غیرممکن شد.
و قبلاً سفرای وجود داشتند که حتی فکر نمی کردند با کمیسر خلق بحث کنند: آنچه مقامات دستور دادند درست بود.
تنها کاری که سفیر وینوگرادوف می توانست انجام دهد این بود که مسکو را در مورد گفتگوهای خود در مورد موضوعات فلسطین آگاه کند.
پیام او در مسکو توسط رئیس بخش خاورمیانه NKID، سرگئی ایوانوویچ کاوتارادزه، مردی با سرنوشت خارق العاده خوانده شد. در جوانی با استالین آشنا شد. در دهه بیست، کمیسر مردمی دادگستری گرجستان شوروی بود و در دادستانی اتحادیه در مسکو کار می کرد.
سرگئی کوتارادزه نظرات تروتسکی را به اشتراک گذاشت. او از حزب اخراج شد و برای اقامت در منطقه اورنبورگ فرستاده شد، یک سال بعد دستگیر شد و یک جلسه ویژه در هیئت مدیره OGPU او را به عنوان یک تروتسکیست فعال به سه سال زندان محکوم کرد. وی پس از گذراندن دوران محکومیت خود به مسکو بازگشت. در اکتبر سی و شش او دوباره دستگیر شد. این بار «به عنوان عضوی از مرکز ضد شوروی گرجستان» به تفلیس فرستاده شد. همدستان او توسط NKVD گرجستان هدف گلوله قرار گرفتند. کوتارادزه نشسته و منتظر سرنوشتش بود.
پس از مرگ استالین، او گفت که او شهادت داده است «در حالی که تحت تأثیر مداوم روش‌های غیرقابل تحمل تأثیر روحی و جسمی - به عنوان مثال، تهدید به اعدام، اعدام ساختگی، خستگی جسمی و عصبی در مرز جنون، به نظرم رسید که سرم خشک می شد و جمجمه ام کوچک می شد.»
بنا به دلایلی، او در هیچ لیست موفقی قرار نداشت. و بیش از دو سال بعد، در فوریه 1939، او به طور ناگهانی به مسکو منتقل شد. در اواسط دسامبر او را به کمیسر خلق امور داخلی بریا بردند. لاورنتی پاولوویچ اعلام کرد که پرونده او بسته شده و او آزاد است.
کوتارادزه بریا را باور نکرد. اما او و همسرش آزاد شدند، به آنها مسکن و کار دادند. چرا این اتفاق افتاد؟ کوتارادزه تا پایان عمرش نتوانست به این سوال پاسخ دهد. شاید در لحظه ای خوب استالین به یاد دوست دوران جوانی اش افتاد و دستور داد که او را زنده بگذارند.
در پاییز 1940، استالین به طور غیرمنتظره ای از این زوج دیدن کرد. این داستان خارق العاده تبدیل به یک افسانه شده است. اواخر عصر، رهبر در آپارتمان مشترکی را که سرگئی ایوانوویچ و سوفیا آبراموونا کوتارادزه در آن زندگی می کردند، زد. استالین چنین حرکاتی را دوست داشت... در تمام زندگی خود فقط چند عمل از این دست انجام داد، اما تمام کشور در مورد آنها صحبت کردند.
نیمه شب سر میز نشستند انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است. پس از این، کوتارادزه برای یک مقام رهبری در کمیساریای خلق امور خارجه استخدام شد.
در 31 دسامبر 1941، کوتارادزه به معاون اول کمیسر خلق آندری یانواریویچ ویشینسکی گزارش داد که سفیر شوروی در آنکارا وینوگرادوف "نماینده آژانس یهودی فلسطین برای مهاجرت و استعمار - اپشتین الیاس مناخیم" را پذیرفت.
سفیر شوروی پیشنهاد یهودیان فلسطینی مبنی بر عرضه دارو به شوروی را شایسته توجه دانست. آژانس یهود آماده اعزام تیمی از پزشکان با بیمارستان های دوره گرد بود. یهودیان فلسطینی می خواستند فیلم های جنگی شوروی بخرند، زیرا اتحادیه روابط دوستانه با اتحاد جماهیر شوروی در فلسطین ایجاد شده بود و فعالان آن قبلاً یک هفته همبستگی با مردم شوروی برگزار کرده بودند.
با درخواست اجازه دادن به شهروندان شوروی، بستگان مسن یهودیان فلسطینی، برای سفر به فلسطین، نگرش کاملاً متفاوتی ایجاد شد. انگلیسی ها صد مجوز ورود را قول دادند.
کاوتارادزه به ویشینسکی پیشنهاد کرد:
"1. درخواست نظر کمیساریای خلق تجارت خارجی در مورد تجارت دارو با فلسطین...
2. پیشنهاد اپستین برای فرستادن تیمی از پزشکان از فلسطین با بیمارستان های مسافرتی به اتحاد جماهیر شوروی را غیرقابل قبول در نظر بگیرید.
3. خروج یهودیان مسن از اتحاد جماهیر شوروی برای دیدار با بستگان خود در فلسطین را نامناسب بدانید.
4. با فروش فیلم های جنگی توسط هیئت تجاری اتحاد جماهیر شوروی در ترکیه برای نمایش در فلسطین به اپشتاین مخالفت نکنید.
5. از NKVD بپرسید که آیا اطلاعاتی در مورد اپشتین الیاس مناخم و جامعه ای که او نمایندگی می کند دارد یا خیر.
ویشینسکی نظر رئیس بخش دوم اروپا، فئودور تاراسوویچ گوسف را خواست. او با کوتارادزه موافقت کرد که نیازی به کنار گذاشتن داروها و تجهیزات پزشکی نیست.
در 2 مارس 1942، رئیس سازمان جهانی صهیونیسم، وایزمن، یادداشتی در مورد اهداف صهیونیست ها به سفیر مایسکی فرستاد.
سفیر شوروی صمیمانه به سرنوشت فلسطین علاقه نشان داد و وایزمن عجله داشت تا دیدگاه صهیونیستی را به او منتقل کند. او به مایسکی نوشت که زمان بازگشت «ملت یهود به قلمرو باستانی» فرا رسیده است:
هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که آماده پذیرایی از دو تا سه میلیون یهودی برای سازماندهی سکونتگاه های فشرده خود در کشورهای خود باشد - نه ایالات متحده، نه هیچ یک از سلطه بریتانیا، نه هیچ یک از جمهوری های آمریکای جنوبی، و نه، همانطور که ما اتحاد جماهیر شوروی را درک می کنیم.
تعدادی پروژه در رابطه با ساماندهی سکونتگاه ها در مناطق گرمسیری یا قطبی وجود دارد؛ احتمالاً می توان در آنجا مهاجران را پذیرفت، اما این مشکل را حل نمی کند...»
وایزمن پیشنهاد کرد که دولت شوروی در نگرش خود نسبت به صهیونیسم و صهیونیست ها تجدید نظر کند:
نمی توان اجازه داد که سوء تفاهمات گذشته مانعی برای توسعه روابط جدید بین اتحاد جماهیر شوروی و صهیونیسم شود.
کنگره های صهیونیستی به طور طبیعی نسبت به ممنوعیت حرکت آنها، زبان یهودی در اتحاد جماهیر شوروی، و نگرش نسبت به صهیونیست ها به عنوان ضدانقلاب اعتراض کردند. اما آنها هرگز با دولت شوروی، اتحاد جماهیر شوروی، جایی که تقریباً یک سوم یهودیان جهان در آن زندگی می کنند، با یکی از کشورهای بزرگ مسئول حل و فصل صلح دشمنی نداشتند.
وایزمن به مایسکی نوشت که یهودیان در فلسطین، با غلبه بر عادت زندگی شهری، به زمین، کار دهقانان باز می گردند:
آنها جاده‌ها و پل‌ها می‌سازند، سنگ‌تراش می‌کنند، جنگل‌ها را روی تپه‌ها می‌کارند، باتلاق‌ها را تخلیه می‌کنند، ماشین‌ها و اتوبوس‌ها را می‌رانند، ماشین‌آلات می‌سازند، در نیروگاه‌ها کار می‌کنند و پتاس را در منطقه دریای مرده استخراج می‌کنند، روی راه‌آهن کار می‌کنند...»
حضور وایزمن در گفتگوهای مایسکی و اپشتاین با سفیر شوروی در ترکیه، رهبری کمیساریای امور خارجه خلق را مورد توجه قرار داد. فلسطین، ایجاد یک کشور یهودی - این مشکل جدیدی بود که قبلاً با آن برخورد نشده بود.
اولین تماس ها موفقیت آمیز نبودند.
شرکت فلسطینی "Schoenfeld" با هیئت تجاری شوروی در ترکیه برای فروش بیست و هشت فیلم و صد مجله فیلم قرارداد بست، اما انگلیسی ها صاحب شرکت را از فلسطین آزاد نکردند و او نتوانست بیاید. به آنکارا برای امضای قرارداد.
در 22 ژوئن 1942، کاردار اتحاد جماهیر شوروی در ترکیه، میخائیل الکسیویچ کوستیلف به رئیس بخش خاورمیانه NKID سرگئی کوتارادزه نوشت:
شرکت‌های تجاری و بازرگانان فلسطینی تمایل زیادی به برقراری روابط تجاری با اتحاد جماهیر شوروی دارند. من معتقدم که این واقعیت برای ما نه چندان اهمیت تجاری که سیاسی خواهد داشت.
با این حال، اجرای عملی این امر تنها در صورتی امکان پذیر است که ما یک شخص شوروی در فلسطین داشته باشیم، حداقل در پوشش نماینده دائم برخی از سازمان های تجاری اتحاد جماهیر شوروی. به نظر من توصیه می شود که این موضوع را با رهبری NKID مطرح کنیم.
میخائیل کوستیلف به عنوان مدیر یک کارخانه نجاری در بریانسک کار می کرد، سپس به سازمان تجارت خارجی Exportles در مسکو منتقل شد. در سال 1937 مرا به کمیساریای خلق امور خارجه بردند. کوستیلف دوره های آموزشی را برای کارگران دیپلماتیک گذراند و به ترکیه رفت. پس از آن او سفیر ایتالیا و آرژانتین شد.
در چهل و دو اوت، دو کارمند سفارت شوروی از آنکارا به فلسطین رسیدند - دبیر اول سرگئی سرگیویچ میخائیلوف و وابسته مطبوعاتی نیکولای آندریویچ پترنکو. پترنکو از مؤسسه آموزشی لنینگراد فارغ التحصیل شد و ریاست بخش موزه و تاریخ محلی کمیساریای آموزش مردمی را بر عهده داشت. در سال 41 برای کارهای دیپلماتیک استخدام شد.
آنها در صحبت درباره صهیونیسم محتاط بودند، اما آنچه در فلسطین دیدند، موفقیت های جامعه یهودی و دانشگاه و بیمارستان ساخته شده توسط یهودیان آنها را تحت تأثیر قرار داد.
دیپلمات های شوروی نیز با اعراب دیدار کردند، اما از صحبت های ضد صهیونیستی آنها حمایت نکردند.
ای کلینوف، مدیر بخش مطبوعات و اطلاع رسانی هیئت آژانس یهود برای فلسطین، با رضایت آشکار به موشه شرتوک، مدیر بخش سیاسی آژانس نوشت:
میخائیلوف تمایلی به ادامه گفتگو با همان روحیه نشان نداد. در مقابل، او گفت که این سرزمین زیبا برای دو نفر در نظر گرفته شده است. او دستاوردهای بزرگ ییشوو را دید [1]. وی خاطرنشان کرد که هم یهودیان و هم اعراب پیوندهای تاریخی با این سرزمین دارند و فضای کافی برای هر دو قوم وجود دارد.
اولین وزیر امور خارجه اسرائیل، موشه شرتوک، کار سیاسی خود را به عنوان دستیار ویکتور (خائم) آرلوزوروف، که در استان پولتاوا متولد شد و خیلی زود به صهیونیست ها پیوست، آغاز کرد.
آرلوزوروف سخنران قوی، سازمان دهنده خوبی بود و جزم اندیش نبود، بنابراین مأموریت های دیپلماتیک به او سپرده شد. او دست راست وایزمن و رئیس بخش سیاسی آژانس یهود به حساب می آمد. اگر او زنده می ماند تا اعلامیه اسرائیل را ببیند، بدون شک وزیر خارجه می شد. او بدون خستگی بین ایالات متحده، اروپا و فلسطین رفت و آمد کرد.
آرلوزوروف یک سیاستمدار دوراندیش بود. اگر تماس با اروپایی ها و آمریکایی ها حداقل دلیلی برای خوش بینی ایجاد می کرد، آنگاه روابط با اعراب او را در ناامیدی فرو می برد. در ملاقات با رهبران عرب، او متوجه شد که آنها به سادگی نمی خواهند به توافق برسند.
در 8 آوریل 1933، او یک شام باورنکردنی در هتل کینگ دیوید ترتیب داد که در آن ویزمن و رهبران آژانس یهود را با شیوخ ماوراء اردن همراه کرد. این گفتگو برای اعراب رادیکال که امکان دستیابی به توافق با یهودیان را انکار می کردند بسیار خطرناک بود.
در 16 ژوئن 1933، آرلوزوروف در حالی که او و همسرش عصر در امتداد خاکریز در تل آویو در حال قدم زدن بودند به ضرب گلوله کشته شد. دو نفر به او نزدیک شدند و پرسیدند ساعت چند است و چراغ قوه ای به او زدند. قبل از اینکه بتواند جواب بدهد صدای شلیک گلوله به گوش رسید.
آرلوزوروف در حال مرگ خطاب به شهردار تل آویو که به سرعت به بیمارستان رفت، زمزمه کرد: «ببین با من چه کردند.
چند ساعت بعد درگذشت. او فقط سی و چهار سال داشت. این جنایت هرگز حل نشد. آبراهام استاوسکی، یک رادیکال جناح راست، متهم به قتل شد. اما در نهایت دادگاه او را تبرئه کرد.
آرلوزوروف جای خود را به M. Shertok داد.
آژانس یهود از دولت شوروی درخواست کرد که یهودیان لهستانی به ویژه کودکان را به فلسطین بفرستد. درباره یهودیانی بود که پس از تقسیم لهستان در پاییز 39 در خاک شوروی قرار گرفتند. ارتش سرخ با شرکت در شکست لهستان همراه با ورماخت، سرزمینی با جمعیت دوازده میلیون نفر را اشغال کرد.
اما کمیساریای خلق در امور خارجه پاسخ داد که با فرمان هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی در تاریخ بیست و نهم، سی و نه نوامبر، موضوع شهروندی حل شده است. همه آنها اکنون شهروند شوروی هستند و قصد ترک کشور را ندارند.
شرتوک در آوریل 1943 با سفیر مایسکی ملاقات کرد. او مراقب بود:
"شما نمی توانید پاسخ فوری از من بخواهید." برایم یادگاری بنویس
اما وقتی مکالمه به پایان رسید و سفیر شرتوک را بدرقه کرد، کاملاً دلسوزانه پرسید:
- اوضاع با تو چطور پیش می رود؟
شرتوک به صورت دیپلماتیک پاسخ داد: «این بد نیست.
- ارتش داری؟ - مایسکی درک ضعیفی از وضعیت خاورمیانه داشت.
-از چه ارتشی حرف میزنی؟ - شرتوک تعجب کرد.
- در مورد ارتش یهود!
- نه، ما ارتش یهودی نداریم.
- چرا؟
- به دلیل فرآیندهای سیاسی قبلی. یگان های یهودی در ارتش بریتانیا وجود دارد، اما بدون وضعیت خاص.
- چه چیزی می خواهید؟
ما خواستار ادغام این واحدها در یک بخش بزرگ یهودی هستیم.» من با وزیر جنگ انگلیس در این مورد ملاقات کردم.
- خوب، چطور موفق شد؟
شرتوک با کنایه ای بدون پنهان پاسخ داد: وزیر جنگ انگلیس گفت که من نمی توانم پاسخ فوری از او بخواهم و از من خواست که برای او یادداشتی بنویسم.
از سال 1939، یهودیان فلسطینی داوطلبانه به ارتش بریتانیا پیوستند. در پایان سال 42، فرماندهی نظامی بریتانیا اجازه تشکیل هنگ های یهودی را داد. در سپتامبر چهل و چهار، یک تیپ یهودی متشکل از سه هنگ تشکیل شد که تعداد آنها به پنج هزار نفر می رسید. این تیپ در ایتالیا جنگید. خرداد 46 منحل شد...
در 15 مه 1943، کارمندان بخش کنسولی NKID به معاون کمیسر خلق دکانوزوف مراجعه کردند و پیشنهاد کردند دوباره موضوع را با سفارت بریتانیا در مسکو در مورد افتتاح کنسولگری شوروی در فلسطین به بهانه اینکه حدود چهارصد شهروند شوروی زندگی می کنند مطرح کنند. آنجا.
اما انگلیسی ها نمی خواستند دیپلمات های شوروی را در فلسطین، میراث خود ببینند.
در اورشلیم، کنسولگری روسیه در هشتصد و پنجاه و هشت افتتاح شد و سی و پنج سال بعد به یک کنسولگری عمومی تبدیل شد. علاوه بر این، کنسولگری در حیفا و یافا نیز وجود داشت. آنها در سال 1914 بسته شدند، زمانی که روسیه و ترکیه که وارد جنگ شده بودند، روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند.
صهیونیست ها به دنبال هر فرصتی برای برقراری ارتباط با مسکو بودند که برای اولین بار در حال برقراری ارتباط بود.
در 27 مه 1943، ناهوم گلدمن، نماینده آژانس یهود برای فلسطین، «یادداشتی در مورد روابط بین جنبش صهیونیستی و روسیه شوروی» را به رئیس جمهور چکسلواکی در تبعید، ادوارد بنس تسلیم کرد.
بنس با یهودیان همدردی کرد. صهیونیست ها او را متحد می دانستند و امیدوار بودند که به بهبود روابط با رهبری شوروی کمک کند. در این یادداشت آمده بود:
روسیه شوروی صهیونیسم را محمل منافع انگلیس در خاورمیانه و به زبان کمونیستی نماینده امپریالیسم انگلیس در منطقه می دانست. بالاترین تجلی این تضاد، نگرش کمونیست‌های فلسطین، اعم از یهودی و غیریهودی بود که در ناآرامی‌های 1936-1938 آشکارا از تروریست‌های عرب که علیه یهودیان اقدام می‌کردند، حمایت کردند.»
اکنون یهودیان فلسطینی روی نگرش متفاوتی از مقامات شوروی حساب می‌کردند: در طول جنگ جهانی دوم، در یادداشت آمده بود: «رهبران کشورهای عربی آشکارا یا پنهان مواضع طرفدار نازی‌ها یا فاشیست‌ها را اتخاذ کردند.»
در سپتامبر 1943، وایزمن بار دیگر با سفیر مایسکی گفتگو کرد.
چهار ماه قبل از آن، در بیست و هشتم اردیبهشت، حکمی از سوی هیئت رئیسه شورای عالی مبنی بر معرفی درجات دیپلماتیک برای کارکنان کمیساریای مردمی امور خارجه، سفارتخانه ها و نمایندگی های خارج از کشور صادر شد. قطعنامه شورای کمیسرهای خلق یونیفرم هایی با نشان - ستاره های گلدوزی شده با طلا روی بند شانه معرفی کرد.
مایسکی سفیر فوق العاده و تام الاختیار شد - او مستحق یک یونیفرم با بند شانه بدون شکاف (عمومی!) با سه ستاره گلدوزی شده و یک نشان فلزی طلاکاری شده - دو شاخه نخل متقاطع بود.
سفیر مایسکی به وایزمن گفت که «نمی‌تواند برای دولتش تعهد بدهد»، اما معتقد است که مسکو از حامیان ایجاد یک کشور یهودی در فلسطین حمایت خواهد کرد.
مایسکی از اندازه کوچک فلسطین گیج شده بود - آیا می توان همه پناهندگان اروپا را در آنجا اسکان داد؟
وایزمن ترس مایسکی را در این زمینه از بین برد. او توضیح داد که بر اساس محافظه‌کارانه‌ترین تخمین‌ها، حدود دو میلیون یهودی دیگر می‌توانند به فلسطین منتقل شوند.
مایسکی پاسخ داد که از شنیدن این موضوع بسیار خوشحالم. اما زمان زیادی برای تصدی پست سفیر نداشت.
استالین که از تأخیر دیگری در گشایش جبهه دوم عصبانی شده بود، تصمیم گرفت سطح نمایندگی را بطور آشکار پایین بیاورد: او لیتوینوف را از ایالات متحده، مایسکی از انگلیس را به یاد آورد و دیپلمات های جوانی را جایگزین آنها کرد که وزن سیاسی نداشتند. در واشنگتن ، آندری آندریویچ گرومیکو سفیر شد ، در لندن - فئودور تاراسوویچ گوسف. این انتقام کوچک استالین از روزولت و چرچیل بود.
گوسف قبل از رفتن مورد استقبال استالین قرار گرفت. سفیر جدید (و بی تجربه) در انگلستان تنها سی و هفت سال داشت. گوسف صادقانه گفت که برای چنین پستی خیلی جوان است.
استالین شک خود را برطرف کرد:
- ما افراد دیگری نداریم. الان خیلی ها در جبهه هستند. ما باید سفیر مایسکی را به یاد بیاوریم که او نیز اقدامات بریتانیایی ها را که در گشایش جبهه دوم در اروپا خرابکاری می کنند، توجیه می کند.
وینستون چرچیل از جایگزینی نابرابر آزرده خاطر بود و برای مدت طولانی سفیر جدید را نپذیرفت. هنگامی که نخست وزیر بریتانیا در اکتبر 1944 به مسکو پرواز کرد، استالین راهی برای افزایش سهام سفیر پیدا کرد - او یک نان تست در هنگام شام پیشنهاد کرد:
- برای دوست شخصی من، رفیق گوسف!
ژست استالین نگرش بریتانیا را نسبت به گوسف تغییر داد.
ایوان مایسکی که پس از پایان ماموریت خود در لندن به خانه می رفت، در پاییز چهل و سه از فلسطین دیدن کرد. او در مسیر قاهره - بیت المقدس - دمشق - بغداد - تهران با ماشین رفت.
ایوان میخائیلوویچ در اورشلیم توقف کرد. او می خواست شهر را کشف کند و با زندگی مهاجران یهودی آشنا شود.
مایسکی به بن گوریون گفت: «پس از جنگ، مشکل یهودیان بسیار دشوار خواهد بود. باید حلش کنیم ما باید رویکردها را توسعه دهیم، ما باید همه چیز را بدانیم. به ما گفته می‌شود که اینجا در فلسطین جایی برای مهاجران جدید وجود ندارد - ما می‌خواهیم بدانیم که آیا این درست است یا خیر، می‌خواهیم ایده‌ای از امکانات این کشور داشته باشیم.
در 4 اکتبر، در جلسه هیئت مدیره آژانس یهود، بن گوریون توضیح داد که چگونه مایسکی و همسرش را در اطراف اورشلیم نشان داد و سپس آنها را به شهرک های کشاورزی Kiryat Anavim و Maale Hachamisha برد. مایسکی از آنچه دید شگفت زده شد.
بن گوریون در پایان گفت: «می‌توانیم بگوییم آنچه او دید برای او یک کشف بود. "من حتی روی این موضوع حساب نکردم." اکنون باید با حداکثر کارایی کار کنیم، زیرا دولت دیگری ظاهر شده است که به این موضوع علاقه نشان داده است.»
 
اومانسکی، لیتوینوف و گرومیکو
با پایان جنگ، قدرت ایالات متحده که مدت ها از مشارکت فعال در امور بین المللی خودداری می کرد، آشکار شد. واشنگتن و نیویورک به مراکز دیپلماسی جهانی تبدیل شدند.
بلافاصله پس از حمله آلمان نازی به اتحاد جماهیر شوروی، در 17 ژوئیه 1941، ای. نویمان، یکی از اعضای هیئت مدیره آژانس یهود برای فلسطین، و خاخام ام. پرزوایگ، رئیس بخش روابط بین الملل جهان یهود. کنگره از کنستانتین الکساندرویچ اومانسکی، سفیر شوروی در ایالات متحده دیدن کرد.
اومانسکی فردی باهوش و غیرعادی بود. او سالها به عنوان خبرنگار TASS در اروپا کار کرد و سپس ریاست بخش مطبوعات در کمیساریای امور خارجه خلق را بر عهده داشت. او گاهی مکالمات استالین را با مهمانان خارجی ترجمه می کرد، رهبر از او خوشش می آمد و عکس او را با کتیبه «اومانسکی» دریافت می کرد. استالین." چنین جایزه ای از هر سفارشی مهمتر بود. در سال 1936، کنستانتین اومانسکی به عنوان نماینده تام الاختیار به آمریکا فرستاده شد.
ایشان بسیار مهربانانه و با علاقه با نمایندگان جنبش صهیونیستی دیدار کردند.
مهمانان گفتگو با سفیر شوروی را توضیح دادند: «اولین مسئله اجازه دادن به برخی از یهودیان از روسیه به فلسطین یا کشورهای دیگر بود. ما پیشنهاد کردیم که با بحث در مورد امکان عزیمت آن دسته از یهودیانی که از مکان‌هایی واقع در غرب خطی که آقای اومانسکی آن را «خط کرزن» به روسیه می‌آمدند، شروع کنیم.
خط کرزن خط مرز شرقی لهستان است که در سال نوزدهم توسط کشورهای آنتانت تایید شد. به عبارت دیگر، رهبران کنگره جهانی یهودیان همچنان خواستار آزادی یهودیان لهستانی که در میان آنها صهیونیست‌های زیادی بودند، به فلسطین رفتند.
«آقای اومانسکی پیشنهاد کرد که ابتدا فهرستی از اسامی را ارائه کنیم که با خوشحالی به دولت خود ارسال می کند... در پایان گفتگو که تقریباً یک ساعت به طول انجامید، آقای اومانسکی خاطرنشان کرد که آینده فلسطین خواهد بود. در کنفرانس صلح آتی که روسیه شوروی در آن حضور خواهد داشت و حق رای خواهد داشت، تعیین خواهد شد. به این پاسخ گفتم که ما، البته، خوشحال خواهیم شد که تا آنجا که ممکن است دوستان بیشتری در کنفرانس صلح داشته باشیم.
اومانسکی که با مهربانی از رهبران کنگره جهانی یهود استقبال کرد، به زودی به مسکو بازگشت. استالین و مولوتف از او ناامید شدند. او به عنوان عضوی از هیئت مدیره کمیساریای خلق امور خارجه تأیید شد و در سال 1943 به عنوان سفیر به مکزیک اعزام شد که به عنوان یک انتصاب ثانویه تلقی شد.
در ژانویه 1945، هواپیمایی که او در آن به کاستاریکا پرواز می کرد، سقوط کرد. اومانسکی و همسرش مردند. و یک سال و نیم قبل از آن ، دخترش نینا به همان اندازه غم انگیز درگذشت - او توسط پسر کمیسر مردمی صنعت هوانوردی الکسی ایوانوویچ شاخورین که عاشق او بود (و نمی خواست از هم جدا شود) هدف گلوله قرار گرفت. و به خودش شلیک کرد...
به جای اومانسکی، کمیسر سابق خلق در امور خارجه M.M سفیر آمریکا در آمریکا شد. لیتوینوف، در ماه مه 39، زمانی که استالین به سمت نزدیکی با آلمان نازی رفت، برکنار شد.
معمولاً اخراج با دستگیری همراه بود. لیتوینوف انتظار داشت که او را نیز ببرند. اما استالین به کسی اجازه نداد ماکسیم ماکسیموویچ را لمس کند - یکی از موارد عجیب و غریب که توضیح آن دشوار است. اعتقاد بر این است که استالین نمی خواست این کار را انجام دهد تا نگرش منفی نسبت به اتحاد جماهیر شوروی تقویت نشود ، زیرا لیتوینوف در جهان شناخته شده و معتبر بود. بعید است که این توضیح واقع بینانه باشد. سیاستمداران بسیار معتبرتر ناپدید شدند. ظاهراً هنوز چیزی شخصی در نگرش استالین نسبت به لیتوینوف وجود داشت.
برای بیش از دو سال، لیتوینوف بیکار ماند. هیچ کس به او زنگ نزد، کسی جز نزدیکترین دوستانش نیامد. شاید گاهی اوقات ناامیدی بر او غلبه می کرد، اما کمیسر سابق خلق، مردی با شخصیت، خود را تحت کنترل داشت.
هنگامی که هیتلر به اتحاد جماهیر شوروی حمله کرد، لیتوینوف دوباره مورد نیاز بود. او برای تمام جهان نماد سیاست ضد فاشیستی بود. او شروع به دعوت به کرملین برای ملاقات با دیپلمات های خارجی کرد. او مأمور شد در رادیو صحبت کند و برای مطبوعات انگلیسی و آمریکایی بنویسد.
در 9 نوامبر 1941، ماکسیم ماکسیموویچ به طور غیرمنتظره ای به عنوان معاون کمیسر خلق و در عین حال سفیر در ایالات متحده منصوب شد. لیتوینوف قبل از عزیمت به واشنگتن مورد استقبال استالین قرار گرفت و گفت که مهمترین چیز این است که آمریکا را مجبور کند به اتحاد جماهیر شوروی کمک کند و وارد جنگ شود.
آناستاس ایوانوویچ میکویان به یاد می آورد: «زمانی که امور ما به طرز فاجعه باری بد شد و استالین به هر کاهی چنگ زد، لیتوینوف را به واشنگتن فرستاد. لیتوینوف از همدردی روزولت و دیگر شخصیت‌های آمریکایی برای او استفاده کرد و شاید بتوان گفت در آن لحظه سخت ما را نجات داد و به تمدید قانون اجاره وام و وام میلیارد دلاری به اتحاد جماهیر شوروی دست یافت.
ماکسیم لیتوینوف از واشنگتن به مولوتوف نوشت که اتحاد جماهیر شوروی باید با رئیس جمهور روزولت، که تمایل به همکاری نزدیک با اتحاد جماهیر شوروی داشت، روابط نزدیک برقرار کند. توصیه سفیر نادیده گرفته شد.
لیتوینوف ظاهرا آخرین فردی در این موقعیت بود که به اندازه کافی شجاع بود تا نظرات خود را به مافوق خود بیان کند، حتی متوجه شد که با مجازات روبرو خواهد شد.
در آغاز چهل و سه سال، لیتوینوف با رنجش به یک روزنامه نگار آمریکایی که می شناخت گفت: «من دیگر نمی توانم پسر سفارشی باشم. هر کارمندی در سفارت من می تواند کارهایی را که به من محول شده انجام دهد. فقط باید از دستورات اطاعت کنم غیر قابل تحمل است. من به خانه برمی گردم».
لیتوینوف تقریباً آشکارا مخالفت خود را با خط مولوتف ابراز کرد و دیپلمات های خارجی این را می دانستند.
در آغاز چهل و سه آوریل، لیتوینوف به مسکو فراخوانده شد. پرزیدنت روزولت با خداحافظی مستقیماً از او پرسید:
-تو برنمیگردی؟
خود ماکسیم ماکسیموویچ پاسخ این سوال را نمی دانست.
برای چند ماه، لیتوینوف به عنوان سفیر در فهرست بود، اما متوجه شد که به واشنگتن باز نخواهد گشت. در پایان تابستان، گرومیکو به عنوان سفیر منصوب شد. لیتوینوف سمت معاون کمیسر خلق را حفظ کرد، اما کاملاً ناتوان بود و حتی طیف خاصی از مسئولیت ها را نداشت.
سفیر در ایالات متحده مردی بود که قرار بود نقشی تاریخی در ایجاد دولت یهود ایفا کند.
آندری آندریویچ گرومیکو که در روستای استاریه گرومیکی بلاروس به دنیا آمد، به عنوان محقق ارشد در مؤسسه اقتصاد آکادمی علوم شروع کرد و اقتصاد سیاسی را در موسسه مهندسین ساختمان شهرداری مسکو تدریس کرد.
در سال 39 او را به كميسيون كميته مركزي احضار كردند كه براي كميسياري مردمي امور خارجي پرسنل جذب مي كرد. جای خالی زیادی وجود دارد. کارمندان سابق، کادرهای لیتوینوف، یا زندانی شدند یا اخراج شدند.
این کمیسیون توسط کمیسر خلق جدید ویاچسلاو میخائیلوویچ مولوتوف و دبیر کمیته مرکزی پرسنل گئورگی ماکسیمیلیانوویچ مالنکوف رهبری می شد. آنها این واقعیت را دوست داشتند که گرومیکو یک مرد مهمانی، اهل استان است و انگلیسی می خواند. دانستن یک زبان خارجی نادر بود. گرومیکو گرفته شد. اما او همچنان مقاومت کرد، نمی خواست به کمیساریای خلق در امور خارجه برود...
کمیساریای خلق او را به یک دستیار مسئول تبدیل کرد - این تقریباً با رتبه فعلی مشاور مطابقت دارد. اما پس از چند روز او به عنوان مسئول بخش آمریکا قرار گرفت. قرار بالا اصلا اذیتش نکرد. وزارت ایالات متحده مانند اکنون پیشرو نبود، بخش های اروپایی اصلی ترین آنها در نظر گرفته می شدند. با این وجود، گرومیکو فوق العاده خوش شانس بود. سرکوب سکوی پرتاب را برای او پاک کرد.
چند ماه بعد، آندری آندریویچ به استالین احضار شد که بسیار نادر بود. حتی در میان نمایندگان تام الاختیار، تنها عده کمی سعادت دیدار دبیرکل را داشتند. مولوتوف در دفتر رهبر حضور داشت. او در واقع این نمایش ها را سازماندهی کرد - او تازه واردی را که دوست داشت به استالین نشان داد.
استالین گفت: "رفیق گرومیکو، ما قصد داریم شما را به عنوان مشاور در سفارت خود در آمریکا بفرستیم." - رابطه شما با زبان انگلیسی چیست؟
وزیر آینده گزارش داد: "من با آن مبارزه می کنم و به نظر می رسد، به تدریج بر آن غلبه می کنم، اگرچه فرآیند یادگیری دشوار است، به ویژه زمانی که تمرین گفت و گوی لازم وجود ندارد."
رهبر به او توصیه های ارزشمندی کرد:
- وقتی به آمریکا می‌آیید، چرا گاهی به کلیساها و کلیساهای جامع آمریکایی نمی‌روید و به موعظه‌های کشیش‌های کلیسا گوش نمی‌دهید؟ آنها به وضوح انگلیسی صحبت می کنند. و دیکشنریشون خوبه بی دلیل نبود که انقلابیون روسیه در خارج از کشور به این روش برای بهبود دانش خود در یک زبان خارجی متوسل شدند.
در اکتبر 1939، گرومیکو به واشنگتن رفت و در آنجا نه تنها زبان انگلیسی، بلکه تاریخ، اقتصاد و سیاست ایالات متحده را نیز با پشتکار مطالعه کرد. آندری آندریویچ وقت را تلف نکرد و به خود اجازه نداد از زندگی در خارج از کشور لذت ببرد. این به او کمک کرد تا به یک دیپلمات برجسته تبدیل شود و حرفه ای درخشان بسازد. البته باید شانس ویژه او را نیز به این اضافه کرد.
خیلی بعد، مولوتوف گفت:
گرومیکو را گذاشتم - یک دیپلمات بسیار جوان و بی تجربه، اما صادق. می دانستیم این یکی ما را ناامید نمی کند...
سفیر جدید در ایالات متحده تنها سی و چهار سال داشت. او مردی بود که در ولایات عمیق بزرگ شده بود، معلم مارکسیسم-لنینیسم، یعنی یک دگماتیست و مدرس در حرفه. برخی از این جزمات برای همیشه در او ماندگار شد، برخی را او توانست بر آن غلبه کند. با این حال ، آندری آندریویچ نسبتاً جوان به آمریکا آمد ، زیاد خواند و با پشتکار خود را آموزش داد.
در 23 سپتامبر 1943، نماینده آژانس یهود برای فلسطین در واشنگتن، ناهوم گلدمن، برای ملاقات با سفیر جدید به سفارت آمد.
آندری آندریویچ با عبارات دیپلماتیک ساده بیان کرد: "دولت شوروی به این مسائل علاقه نشان خواهد داد و من بسیار خوشحال خواهم شد که هر زمان که اطلاعاتی برای من داشته باشید، شما را ببینم."
گلدمن از گفتگو با گرومیکو چنین برداشت کرد: "سفیر جدید فردی جوان، آرام، بسیار محتاط، اما خوش تیپ است."
در سال 1944، آندری آندریویچ در راس هیئت شوروی به دامبارتون اوکس، جایی که سازمان ملل متحد تأسیس شد، رفت. در کنفرانسی در سانفرانسیسکو در ژوئن 1945، به نمایندگی از اتحاد جماهیر شوروی، منشور سازمان ملل را امضا کرد. این اقدام نمادین جایگاه او را برای همیشه در تاریخ دیپلماتیک تثبیت کرد.
پس از ایجاد سازمان ملل متحد، کشورهای عربی نیز به موضع اتحاد جماهیر شوروی در امور خاورمیانه علاقه نشان دادند.
در 11 اکتبر 1944، دبیر دوم مأموریت شوروی در مصر، عبدالرخمان فیسلیاخوویچ سلطانوف، ضبط مکالمه ای با نماینده عرب فلسطینی در کنفرانس تشکیل کنگره پان عرب، موسی العالمی را به مسکو فرستاد. .
عبدالرحمن سلطانوف که فارغ‌التحصیل مؤسسه شرق‌شناسی بود، در اوایل دهه سی در سفارت عربستان سعودی کار کرد، سپس در مؤسسه تحقیقاتی مسائل ملی-استعماری و موزه خلق‌های اتحاد جماهیر شوروی کار کرد. در طول جنگ، او را دوباره به کمیساریای خلق امور خارجه بردند.
موسی العالمی به یک دیپلمات شوروی گفت: اعراب فلسطینی امید زیادی به موضع اتحاد جماهیر شوروی در مورد مسئله فلسطین در کنفرانس صلح دارند. ما به خوبی می دانیم که اتحاد جماهیر شوروی در این موضوع طرف ذینفع نیست، اهداف امپریالیستی در کشورهای عربی ندارد و نسبت به جنبش صهیونیستی نگرش منفی دارد.
فرستاده عرب البته نمی توانست از حال و هوای مسکو که در آن مواضع ضد عربی و طرفدار صهیونیستی اتخاذ کردند، بداند. این در کار عملی دیپلمات ها محقق شد.
در بیست و پنجم نوامبر چهل و چهار، رئیس جدید بخش خاورمیانه NKID، ایوان واسیلیویچ سامیلوفسکی، و فرستاده مصر، الکسی دیمیتریویچ شیبورین، یادداشتی برای معاون کمیسر خلق دکانوزوف نوشتند: "در مورد نگرش ما به مصر. فدراسیون پان عرب و ایجاد یک کشور یهودی در فلسطین.
آنها طرح‌های اعراب را منفی ارزیابی کردند: «آرزوهای اعراب برای اتحاد و ایجاد یک فدراسیون واحد پان عرب توسط بریتانیا تقویت و حمایت می‌شود تا جایی که این امر با برنامه‌های آنها برای تقویت نفوذ خود در خاورمیانه و ایجاد مانع مطابقت دارد. در برابر نفوذ احتمالی اتحاد جماهیر شوروی در آنجا.
دیپلمات ها پیشنهاد کردند که از این آرزوها حمایت نکنند، اما علناً با آنها مخالفت نکنند. دیپلمات ها همچنین توصیه نکردند که به نفع ایجاد یک کشور یهودی صحبت کنند تا آشکارا واکنش منفی کشورهای عربی را برانگیزند.
روسای این بخش توصیه کردند وظایف دیپلماسی شوروی در منطقه را به جنبه های صرفا فنی محدود کنند:
توجه اصلی ما در فلسطین باید معطوف به موضوع بازگرداندن همه اموال به ما - دولت سابق روسیه، هیئت روحانی و جامعه فلسطین باشد.
 
درگیر دعوای آمریکا و انگلیس شوید
پس از بازگشت به مسکو، مایسکی به عنوان معاون کمیسر خلق در امور خارجه منصوب شد. اما، مانند لیتوینوف، بدون طیف خاصی از مسئولیت ها.
در سال 1944 استالین از کمیساریای خلق امور خارجه درخواست کرد که وضعیت پس از جنگ در جهان را تجزیه و تحلیل کند. چند کمیسیون تشکیل شد. آنها توسط معاونان کمیسرهای مردمی لیتوینوف، لوزوفسکی و مایسکی رهبری می شدند. ما بهترین کارشناسان را جمع آوری کردیم و چندین ماه کار کردیم.
همه اساساً یک چیز را پیشنهاد کردند: ایجاد حائل امنیتی در اطراف اتحاد جماهیر شوروی، خنثی کردن آلمان، جلوگیری از ایجاد یک بلوک نظامی در اروپا با جهت گیری ضد شوروی، امضای موافقت نامه های کمک متقابل با کشورهای اروپای شرقی.
ایوان مایسکی یادداشت بزرگی "درباره پایه های مطلوب جهان آینده" به کمیسر خلق مولوتوف تحویل داد (به "منبع"، 1995، شماره 4 مراجعه کنید). مایسکی از نیاز به دستیابی به تضمین های امنیتی برای کشور و یک دوره طولانی صلح نشات گرفت. او از این واقعیت اقتباس کرد که تضمین اصلی تبدیل اروپا به سوسیالیستی است، اما این نمی تواند در مدت کوتاهی اتفاق بیفتد. در حال حاضر، حفظ روابط خوب با غرب، در درجه اول با ایالات متحده و انگلیس، مهم تر است.
نصیحت پذیرفته نشد.
در کمیساریای خلق، مایسکی از کار عملی حذف شد. در اوایل سال 1945 به ریاست کمیسیونی برای جبران خسارات مهاجمان نازی منصوب شد. و در سال 1946 از وزارت امور خارجه برکنار شد. معاون وزیر امور خارجه آینده، ولادیمیر سمنوویچ سمنوف، زمانی که سرنوشت مایسکی در گفتگوی تلفنی با استالین مشخص شد، در دفتر مولوتف بود. مولوتوف یک سوال پرسید:
- کجا بذارمش؟
استالین پرسید آیا مایسکی چیزی می نویسد؟ مولوتوف به یاد آورد که معاونش آثاری در مورد جنبش کارگری بریتانیا نوشته است. موضوع حل شد. به زودی ایوان میخائیلوویچ در موسسه تاریخ آکادمی علوم شروع به کار کرد. به عنوان غرامت به عنوان دانشگاهی انتخاب شد.
اندکی قبل از مرگ استالین، در 19 فوریه 1952، مایسکی دستگیر شد. او به ویژه متهم به داشتن ارتباط با اطلاعات بریتانیا و اینکه رهبران غربی را دوستان اتحاد جماهیر شوروی می دانست.
به دنبال او، سه تن از زیردستان اخیر او، کارمندان سابق سفارت شوروی در لندن، دستگیر شدند، از جمله ارنست هنری، روزنامه‌نگار معروف (معروف به سمیون نیکولاویچ روستوفسکی، با نام مستعار لئونید آرکادیویچ خنتوف، مردی با بیوگرافی فوق‌العاده جالب، نویسنده کتاب دو کتاب معروف در دهه سی - "هیتلر بر فراز اروپا" و "هیتلر علیه اتحاد جماهیر شوروی").
ای. هنری در فوریه 54 آزاد شد. پس از مرگ استالین، مایسکی، همانطور که در پرونده تحقیقاتی آمده است، "شهادت خود را رد کرد و اعلام کرد که ساختگی است." اما باز هم او را رها نکردند. در ماه مه 1955، مایسکی توسط هیئت نظامی دادگاه عالی به اتهام خیانت محاکمه شد.
در تیر 55 سرانجام آزاد شد و به مؤسسه تاریخ فرهنگستان علوم بازگشت. اما سایه تاریک اتهامات پوچ بر سر او آویزان بود. در آغاز سال 1957، موضوع چاپ جدید تاریخ دیپلماسی و فرهنگ دیپلماتیک مورد بحث قرار گرفت. یک سردبیر لازم بود. پیشنهاد نامزدی بهتر از آکادمیک مایسکی دشوار بود.
اما دبیر کمیته مرکزی ایدئولوژی، دیمیتری تروفیموویچ شپیلوف، یادداشتی برای اعضای هیئت رئیسه کمیته مرکزی فرستاد که در آن این امر را نامناسب خواند، «از آنجایی که مایسکی I.M. در زمانی که سفیر اتحاد جماهیر شوروی در انگلستان بود و محکوم به سوء استفاده از موقعیت رسمی شد. مایسکی متعاقباً بازپروری نشد، بلکه فقط به عنوان عفو خصوصی مورد عفو قرار گرفت.
در بیست و یکم و پنجاه و هفت فوریه، این موضوع در جلسه هیئت رئیسه کمیته مرکزی مورد بحث قرار گرفت. گرومیکو، وزیر امور خارجه جدید، درخواست کرد که مایسکی را در هیئت تحریریه قرار ندهد، چه رسد به اینکه او را سردبیر کند. او حتی عضو حزب هم نیست! مایسکی پس از دستگیری اخراج شد و به او بازگردانده نشد.
آنها تصمیم گرفتند - دبیرخانه کمیته مرکزی باید سردبیری را انتخاب کند و "به همراه رفیق شورنیک، موضوع وابستگی حزبی مایسکی را در نظر بگیرد." حکم مایسکی تنها در سال 1960 لغو شد.
در 27 ژوئیه 1945، کمیسیون تهیه معاهدات صلح و سیستم پس از جنگ به ریاست لیتوینوف کار خود را به پایان رساند.
ماکسیم ماکسیموویچ هنگام پیش بینی روند حوادث پس از جنگ بسیار اشتباه کرد. او معتقد بود که تضاد اصلی روابط انگلیس و آمریکا خواهد بود و اتحاد جماهیر شوروی باید با انگلیس علیه هژمونی ایالات متحده مبارزه کند. این گزارش همچنین شامل بخش «مسئله فلسطین» بود که به طور عینی تاریخچه این موضوع را ترسیم می کرد و درباره آشتی ناپذیری منافع یهودیان و اعراب صحبت می کرد.
کمیسیون لیتوینوف نتیجه‌گیری بدبینانه‌ای داشت: «مسأله فلسطین را نمی‌توان بدون تضییع حقوق و خواسته‌های یهودیان یا اعراب، و شاید هر دو، به طور رضایت‌بخشی حل کرد».
دیپلمات‌هایی که تحت رهبری لیتوینوف کار می‌کردند، پیشنهاد کردند «برنامه‌ای برای اعطای قیمومیت موقت فلسطین به اتحاد جماهیر شوروی تا زمانی که مشکل رادیکال‌تر شود» ارائه شود. با این حال، از قبل مشخص بود که انگلیسی ها با این کار موافقت نمی کنند. سپس پیشنهاد شد ایده دیگری ارائه شود - انتقال فلسطین تحت قیمومیت دسته جمعی سه کشور - اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحده و انگلیس.
دیپلمات های شوروی با احساس حال و هوای کرملین شروع به اصرار بر مشارکت فعال تر در امور خاورمیانه کردند. فرستاده به لبنان، دانیل سمیونوویچ سولود، به رئیس بخش خاورمیانه کمیساریای خلق سامیلوفسکی گزارش داد:
ما می‌توانیم و باید مشارکت خود را در حل این مسئله بخواهیم، زیرا یهودیان در اروپا نه تنها در منطقه اشغال انگلیس-آمریکایی، بلکه در منطقه شوروی نیز هستند.
و علاوه بر این، خود فلسطین نه تنها در خطوط ارتباطی امپراتوری بریتانیا، بلکه در خطوط ارتباط دریایی شوروی با بنادر مختلف کشور خودمان قرار دارد.
از سال 1944، دانیل مالت فرستاده ای به لبنان و نیمه وقت در سوریه بود. در سال پنجاه و یکم به مسکو بازگردانده شد و به معاونت امور کشورهای خاور نزدیک و میانه وزارت امور خارجه منصوب شد. در سال پنجاه و سوم به عنوان فرستاده ای به مصر رفت.
دیپلمات های خاورمیانه شوروی، فلسطین و به طور کلی خاورمیانه را منطقه تضاد منافع بین ایالات متحده و انگلیس می دانستند. علاوه بر این، آنها معتقد بودند که آمریکایی ها قصد داشتند انگلیسی ها را با کمک ایده یک کشور یهودی بیرون کنند.
مولوتف قاطعانه به تضادهای بین امپریالیستی اعتقاد داشت و استدلال می‌کرد: «فقط از این طریق می‌توانیم خود آمریکا را که علیه ما می‌جنگد تضعیف کنیم». در سال 1947، او به طور جدی معتقد بود که "در همه کشورهای توسعه یافته سرمایه داری، موضوع برای استقرار سوسیالیسم آماده است."
علاوه بر این واقعیت که استالین و مولوتف در تعصب متقلب بودند، عامل مهم دیگری نیز وجود داشت: ایده هایی که خود آنها بیان می کردند از همه طرف به آنها بازگشت.
سفارت‌خانه‌ها، اطلاعات و دستگاه‌های کمیته مرکزی آنها را با کدها، گواهی‌ها و یادداشت‌هایی که ایده‌های خودشان را توسعه می‌داد، غرق کردند. آنها نمی توانستند احساس کنند آنچه در جهان اتفاق می افتد فقط آنچه را که فکر می کردند تأیید می کند. در واقع، این تحریف عمدی اطلاعات و تطبیق واقعیت با نظر مدیریت ارشد بود.
فرض کنید، از پاییز 1947، هم سفارت و هم ایستگاه اطلاعاتی در ایالات متحده به استالین و مولوتف در مورد «محسوب شدن» آمریکا و تبدیل آن به «مرکز ارتجاع جهانی و فعالیت ضد شوروی» گزارش دادند.
این در حالی است که وضعیت فلسطین به بن بست رسیده است.
در اکتبر 1943، نخست وزیر بریتانیا چرچیل به وایزمن گفت: «پس از شکست هیتلر، یهودیان باید کشور خود را از جایی که از آن آمده اند ایجاد کنند. بالفور این را به من وصیت کرد و من نمی‌خواهم آن را رها کنم.»
یک سال بعد، چرچیل در یک جلسه جدید به وایزمن تکرار کرد: «خوب خواهد بود اگر بتوانی تمام فلسطین را بدست آوری. من طرفدار گنجاندن صحرای نقب در دولت یهود هستم.»
اما چرچیل در انتخابات پس از جنگ شکست خورد. یک دولت جدید در لندن ظاهر شده است.
ارنست بیوین، وزیر امور خارجه، اعتقاد نداشت که یهودیان فلسطینی به کشور خود نیاز دارند. سرسختی و عدم تمایل او به سازش، به ویژه اجازه دادن به پناهندگان یهودی اروپایی برای یافتن سرپناه در فلسطین، به طرز عجیبی به تولد اسرائیل کمک کرد.
در 30 آوریل 1946، کمیسیون انگلیسی-آمریکایی پیشنهاد اسکان یکصد هزار پناهنده یهودی از اروپا به فلسطین را داد. درست است، هیچ صحبتی از ایجاد یک کشور یهودی و عرب در آنجا وجود نداشت. قرار بود اداره فلسطین به دست انگلستان سپرده شود.
دولت بریتانیا یافته های کمیسیون را رد کرد.
در چهارم ژوئیه، ترومن، رئیس جمهور جدید آمریکا، خود به انگلیسی ها متوسل شد و پیشنهاد داد که همچنان به صد هزار یهودی اجازه دهد به فلسطین بیایند.
اگر انگلستان در آن زمان با پذیرش پناهندگان یهودی موافقت می کرد، از شدت مشکل کاسته می شد و سیاستمداران آمریکایی به مسائل دیگر روی می آوردند. اما انگلیسی ها مشکل را تشدید کردند و کشورهای دیگر، به ویژه ایالات متحده را مجبور کردند که با فلسطین مقابله کنند. سرسختی انگلیسی ها به ایجاد اسرائیل کمک کرد.
در 15 می 1946، اداره خاورمیانه وزارت امور خارجه یادداشتی در مورد مسئله فلسطین برای رهبری خود تنظیم کرد.
دیپلمات‌های شوروی از این واقعیت نتیجه گرفتند که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها سعی می‌کردند «تا زمانی که آمریکا و انگلیس به طور کامل بر فلسطین تسلط پیدا نکنند، از دخالت سایر کشورها در حل مسئله فلسطین جلوگیری کنند».
دیپلمات ها موضع شوروی را اینگونه بیان کردند: کمیسیون انگلیسی-آمریکایی صلاحیت بحث و حل این مشکل را بدون طرف های ذینفع ندارد. قیمومیت بریتانیا برای فلسطین باید لغو شود - این فقط در حل مسئله فلسطین دخالت می کند. نیروهای انگلیسی باید عقب نشینی کنند. باید قیمومیت سازمان ملل بر فلسطین ایجاد شود که شرایط را برای ایجاد یک فلسطین مستقل و دموکراتیک فراهم کند.
معاون کمیسر خلق دکانوزوف یادداشتی به مولوتوف ارسال کرد: «به سهم خود معتقدم که این پیشنهادات به طور کلی قابل قبول است. از شما راهنمایی می‌خواهم.»
دکانوزوف، با احساس حمایت بریا، با اطمینان رفتار کرد، با جسارت تمام مسائل را حل کرد و به سفرا دستور داد. معاون اول وزیر ویشینسکی نمی توانست این واقعیت را دوست نداشته باشد که دکانوزوف در حوزه اسقف نشین خود دخالت می کند ، اما آندری یانواریویچ هرگز نارضایتی خود را نشان نداد. او مانند همه افراد بخش KGB از دکانوزوف می ترسید.
مولوتف در مشکلات ناآشنا احساس اطمینان نمی کرد. رو به معاونانش کرد: «ت. ویشینسکی، لوزوفسکی، دکانوزوف. ما باید بحث کنیم."
یهودیان فلسطینی دیدند که دولت شوروی نمی تواند موضعی برای خود تنظیم کند. و نمی داند کدام طرف را بگیرد.
البته مسکو می خواست از کسانی حمایت کند که در پاسخ از خط طرفدار شوروی پیروی کنند. اما وظیفه اصلی این بود که انگلیس را مجبور به ترک فلسطین کند. این موضع رهبری شوروی را بر آن داشت تا از ایجاد یک کشور یهودی دفاع کند، زیرا یهودیان فلسطینی ضد انگلیسی بودند و در واقع علیه انگلیسی ها جنگ می کردند.
در 28 ژوئن 1946، الیاهو ساسون، رئیس بخش عربی بخش سیاسی هیئت آژانس یهود برای فلسطین (مدیر آینده بخش خاورمیانه وزارت خارجه اسرائیل و فرستاده به ترکیه) نامه ای ارسال کرد. از اورشلیم به نماینده آژانس یهود در واشنگتن، اپستاین، با تفسیر او از موضع شوروی:
شوروی نمی‌تواند این واقعیت را بپذیرد که بریتانیا تلاش می‌کند تا مشکلات منطقه را به تنهایی و صرفاً بر اساس منافع خود حل کند، بدون اینکه روسیه را حداقل در حدی که ایالات متحده را درگیر کند، درگیر کند.
عصبانیت روس ها در این مورد به ویژه در زمان اعلام لغو فرمانروایی ماوراء اردن، اعلام آن به عنوان یک کشور مستقل و امضای یک معاهده نظامی بین ماوراء اردن و انگلیس به وضوح آشکار شد که به دومی اجازه داد تا ارتش خود را حفظ کند. واحدها به هر تعداد در قلمرو ماوراء اردن و مرزهای آن.
این قرارداد ماوراء اردن را به یک پایگاه نظامی بریتانیا تبدیل می‌کند که تمام منطقه عربی را تحت کنترل دارد و تحت شرایط خاص قادر است به عنوان «سکوی پرشی» برای بریتانیای کبیر برای رسیدن به مرزهای روسیه عمل کند.
اما از آنجایی که روسیه قادر به جلوگیری از انعقاد این توافقنامه نیست، اکنون با دخالت غیرمستقیم در حل مشکل فلسطین در صدد برهم زدن آن است.
اتحاد جماهیر شوروی هر گونه مقاومتی را در برابر انگلیسی ها تشویق می کرد - اقدامات یهودیان و اعراب در فلسطین، کردها و شیعیان در عراق، مخالفان سیاسی در مصر، لبنان و سوریه. مسکو منتظر ماند تا انگلیس طاقت نیاورد و این مشکل برای بحث در یک مجمع بین المللی با مشارکت روسیه مطرح شود. سپس رهبری شوروی این فرصت را خواهد داشت که بر مشکل فلسطین و سایر مشکلات شرق عرب تأثیر بگذارد.
ساسون ادامه داد: «به نظر من این تصویر بسیار به حقیقت نزدیک است. - اگر چنین است، اصلاً نباید از کشاندن مشکل فلسطین به بحث شورای امنیت یا مجمع عمومی سازمان ملل هراس داشته باشیم. ما نه تنها نباید از موضع خصمانه روس ها با ما هراس داشته باشیم، بلکه برعکس، دلایل جدی برای این باور وجود دارد که موضع اتحاد جماهیر شوروی دوستانه خواهد بود.
نه به این دلیل که آنها با ما همدردی می کنند یا از اعراب متنفرند، بلکه بر اساس نیاز به تسویه حساب سیاسی با انگلیسی ها. اگر کسی ببازد، اولاً اعراب و بریتانیای کبیر خواهند بود...»
صهیونیست ها قبلاً اولین پیامدهای عملی همدردی با آنها را از جانب رهبری شوروی احساس کرده اند.
پس از جنگ، دولت موقت لهستان قراردادی را با دولت شوروی امضا کرد "در مورد حق خروج از تابعیت شوروی برای افراد دارای ملیت لهستانی و یهودی و تخلیه آنها به لهستان." همه شهروندان لهستانی که پس از تقسیم کشور در پاییز 39 در خاک شوروی قرار گرفتند، اکنون می توانند به کشور خود بازگردند.
بیشتر یهودیان لهستانی ترجیح دادند در اتحاد جماهیر شوروی باقی نمانند، اما به لهستان رفتند. اما به سرعت متوجه شدند که لهستانی ها اصلا از آنها راضی نیستند، به فلسطین شتافتند. کسی اذیتشان نکرد.
در 4 سپتامبر 1946، معاون کمیسر شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی در امور استرداد، سپهبد گلوبف، به رئیس بخش سوم اروپایی وزارت امور خارجه، آندری آندریویچ اسمیرنوف اطلاع داد:
برای اطلاع شما به اطلاع شما می‌رسانم که به گفته سرهنگ استاروف نماینده بازگرداندن به وطن در اتریش، ترانزیت یهودیان عازم فلسطین از لهستان از طریق قلمرو چکسلواکی و منطقه شوروی اتریش آغاز شده است. در مجموع 200000 یهودی باید به فلسطین بروند...
بر اساس داده های موجود، محموله ها به منطقه اشغالی آمریکا در مونیخ ارسال می شود، جایی که گفته می شود یک نقطه جمع آوری برای ارسال بیشتر آنها به فلسطین...
آندری اسمیرنوف یک دیپلمات معروف بود. او از سال 1936 در کمیساریای خلق امور خارجه کار می کرد، قبل از جنگ مستشار سفارت در آلمان بود و از سال 1941 سفیر در ایران بود که نیروهای شوروی در آنجا مستقر بودند. پست های مهمی پیش روی او بود - او در دستگاه کمیته مرکزی کار کرد، سفیر در آلمان و اتریش و معاون وزیر امور خارجه بود.
اسمیرنوف در مورد یادداشت ژنرال گلوبف به رهبری این وزارت اطلاع داد.
در اصل وضعیت ناخوشایند بود. شهروندان شوروی اخیر در اولین فرصت از کشور فرار کردند. این ضربه به آبروی سوسیالیسم است. اما استالین با آرامش آن را پذیرفت. دستوری برای توقف مهاجرت به اسرائیل وجود نداشت.
 
اتحاد جماهیر شوروی به نجات صهیونیست ها می آید
پیشنهادات کمیسیون انگلیسی-آمریکایی سی ام آوریل چهل و ششم به طور قاطع توسط کشورهای عربی رد شد.
در بیست و هفتم ژوئیه، کمیسیون جدیدی از کارشناسان طرح متفاوتی را ارائه کردند: تقسیم فلسطین به چهار منطقه، یک منطقه یهودی، یکی عرب، و دو منطقه که مستقیماً توسط انگلیس اداره می شود. همه مناطق در یک ایالت واحد تحت رهبری یک دولت مرکزی که توسط کمیساریای عالی انگلیسی اداره می شود گرد هم می آیند.
دیپلمات های شوروی بلافاصله این ایده را رد کردند و دوباره ایده قیمومیت سازمان ملل بر فلسطین را مطرح کردند.
تنها چیزی که مانع اتحاد جدید صهیونیست ها و رهبری شوروی شد، اظهارات درباره وضعیت یهودیان در اتحاد جماهیر شوروی بود. برخی از رهبران جنبش صهیونیستی معتقد بودند که باید چشم خود را بر اوضاع داخل اتحاد جماهیر شوروی ببندند. حمایت مسکو مهمتر است. برخی دیگر به شدت به سیاست استانداردهای دوگانه اعتراض کردند.
مدیر مؤسسه تحقیقات یهودی در کنگره جهانی یهودیان، جیکوب رابینسون، در جلسه شورای اضطراری صهیونیستی آمریکا در 19 نوامبر 1946 سخنرانی کرد:
از سال 1941، دوره جدیدی در روابط ما با اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد. با وجود آنچه خوب می دانستیم، بی سر و صدا از کنار وحشتناک ترین چیزها رد شدیم. در حالی که جنگ ادامه داشت دلایلی برای این وجود داشت. پیروزی بر آلمان نازی مهمتر بود. اما عبارت چرچیل "پرده آهنین" معنای تحت اللفظی به خود می گیرد. یهودیان در ایالات متحده نمی دانند که در اتحاد جماهیر شوروی چه می گذرد. چرا اعتقاد بر این است که مسئله یهود در اتحاد جماهیر شوروی حل شده است؟ یهودستیزی امروزه در آنجا بسیار شیک است..."
در 5 مارس 1946، نخست وزیر سابق چرچیل سخنرانی معروف خود را در فولتون ایراد کرد. او درباره پرده آهنین صحبت کرد که اروپا را به کشورهایی تقسیم کرد که در آن آزادی وجود دارد و کشورهایی که در آن آزادی وجود ندارد. سخنان چرچیل در مورد پرده آهنین فرمول دقیق آن بود. اروپا تقسیم شد
اما در واقع، چرچیل برای اولین بار مفهوم "پرده آهنین" را در نامه ای به رئیس جمهور ترومن یک سال قبل، در دوازدهم می چهل و پنج به کار برد:
«پرده آهنین از جلوی آنها افتاده است. ما نمی دانیم پشت آن چه می گذرد»...
یهودیان فلسطینی به هدف خود رسیدند. مقامات انگلیسی تسلیم شدند.
در 14 فوریه 1947، وزیر امور خارجه بیوین تصمیم دولت بریتانیا مبنی بر ارجاع موضوع فلسطین به سازمان ملل را به دلیل رد پیشنهادات انگلیس توسط اعراب اعلام کرد. این یک ژست ناامیدی بود.
دیپلمات های شوروی از امتناع بریتانیا از فلسطین راضی بودند. آنها با گروه های جنگی زیرزمینی یهودی که با بریتانیا می جنگیدند کاملاً همدردی بودند.
سولود فرستاده شوروی در لبنان در 19 فوریه 1947 به سامیلوفسکی رئیس بخش خاورمیانه وزارت امور خارجه نامه نوشت:
انگلیسی‌ها چنان تحت تأثیر بازی مبارزه با تروریست‌های یهودی قرار گرفتند که علاوه بر حملات کامل ارتش بریتانیا در تل‌آویو و حملات جزئی به تمام شهرهای فلسطین، کل محله‌های اورشلیم و حیفا را با خاردار حصار کردند. سیم همه چیز آنقدر خنده دار به نظر می رسد که فلسطینی ها به شوخی این محله های حصارکشی شده را "شهرک های Bevin" می نامند.
زمستان سخت در انگلستان با جدی ترین بحران سوخت در تاریخ این کشور همراه بود. صنعت عملا متوقف شد، انگلیسی ها به شدت در حال یخ زدن بودند. دولت انگلیس بیش از هر زمان دیگری خواهان روابط خوب با کشورهای عربی صادرکننده نفت بود.
در 6 مارس 1947، مشاور وزارت امور خارجه، بوریس افیموویچ اشتاین، یادداشتی در مورد مسئله فلسطین به معاون اول وزیر ویشینسکی داد:
تا به حال، اتحاد جماهیر شوروی موضع خود را در مورد مسئله فلسطین تنظیم نکرده است. در رابطه با بحث آتی در مورد مسئله فلسطین توسط سازمان ملل متحد، چنین صورت بندی از دیدگاه اتحاد جماهیر شوروی ضروری است.
اشتاین از بیست سالگی در کمیساریای خلق امور خارجه کار می کرد. قبل از جنگ، او فرستاده تام الاختیار به فنلاند و ایتالیا بود. سپس برای تدریس در مدرسه عالی دیپلماتیک و مدرسه عالی حزب زیر نظر کمیته مرکزی اعزام شد. از پایان نامه خود دفاع کرد و به مقام استادی رسید. یهودیان به تدریج از کار دیپلماتیک کنار گذاشته شدند، اما در حال حاضر، وزارت خارجه استاین را به عنوان مشاور استخدام کرد.
استاین معتقد بود که ایده قیمومیت فلسطین باید رد شود:
«امکان ایجاد قیمومیت بر فلسطین با این واقعیت مواجه است که جمعیت این کشور (اعم از یهودیان و عرب ها) برای استقلال کامل به اندازه کافی بالغ هستند. نه اعراب و نه یهودیان با هیچ نوع قیمومیت موافق نیستند و استقلال کامل را می طلبند.
ارائه موضوع فلسطین توسط بریتانیای کبیر به سازمان ملل متحد برای بحث، نشان دهنده اولین فرصت برای اتحاد جماهیر شوروی نه تنها برای بیان دیدگاه خود در مورد مسئله فلسطین، بلکه برای مشارکت مؤثر در سرنوشت فلسطین است.
اتحاد جماهیر شوروی نمی تواند از خواسته های استقلال کامل فلسطین به عنوان یک کشور حمایت نکند.
در مارس 1947، ولادیمیر دکانوزوف از وزارت امور خارجه برکنار شد.
حرفه دکانوزوف به دلیل علاقه او به جنس ضعیف آسیب دید. می گویند یکی از کسانی که به او چشم دوخته بود باعث رسوایی شد. او به اداره اصلی املاک شوروی در خارج از کشور منتقل شد (که توسط یکی دیگر از متحدان بریا، وزیر سابق امنیت دولتی وسوولود نیکولاویچ مرکولوف اداره می شد). اما او آنجا هم نماند. وی به عضویت هیئت مدیره کمیته صدا و سیما منصوب شد...
امور خاورمیانه به معاون اول وزیر ویشینسکی منتقل شد.
آندری یانواریویچ ویشینسکی در محاکمه های بدنام مسکو در دهه سی ابتدا به عنوان قاضی و سپس دادستان در تاریخ ماند. اما ویشینسکی تنها چهار سال دادستان اتحاد جماهیر شوروی بود و به همان تعداد سال وزیر امور خارجه بود. در مجموع چهارده سال بیشتر از دادستانی در وزارت امور خارجه کار کرد.
در تابستان 1338 از وظایف دادستانی معاف و به عنوان معاون فرهنگی و آموزشی رئیس دولت تأیید شد. و در دهه چهل نیز معاون کمیساریای مردمی در امور خارجه شد.
مولوتف و ویشینسکی از یکدیگر متنفر بودند. این برای استالین مناسب بود. مولوتف مجبور شد با معاونی که نمی توانست تحمل کند تحمل کند.
ویاچسلاو میخائیلوویچ، در هر فرصتی، آندری یانواریویچ را سرزنش می کرد و تکرار می کرد: "شما فقط باید سخنرانی کنید!"
اما ویشینسکی او را رد کرد.
او در عرصه دیپلماسی شکوفا شد. او منحصراً با لباس دیپلماتیک فولادی در انظار عمومی ظاهر شد. او ظاهر خوبی داشت و شبیه یک ژنرال واقعی بود.
ویشینسکی احتمالاً تحصیلکرده‌ترین دستیار استالین بود، او زبان‌های اروپایی را می‌دانست - لهستانی و فرانسوی را روان، آلمانی و انگلیسی را کاملاً خوب می‌دانست، و به خوبی با خارجی‌هایی که باید مجذوب شوند، ارتباط برقرار می‌کرد. نه بدون جذابیت و شوخ طبعی، او مورد علاقه برخی دیپلمات های خارجی بود، اما عمدتاً توسط کسانی که چیزی از زندگی شوروی نمی فهمیدند.
در 2 آوریل 1947 دولت انگلیس از دبیرکل سازمان ملل درخواست کرد که موضوع فلسطین را در دستور کار جلسه بعدی مجمع عمومی قرار دهد و یا برای تشکیل کمیسیونی برای موضوع فلسطین جلسه ویژه ای تشکیل دهد.
دولت های کشورهای عربی - مصر، عراق، سوریه، لبنان و عربستان سعودی- دست به یک ابتکار متقابل زدند. آنها خواستار طرح موضوع پایان دادن به قیمومت بریتانیا بر فلسطین و اعلام استقلال آن در نشست ویژه سازمان ملل شدند.
در آوریل 1947، وزارت خاور میانه وزارت امور خارجه موضع شوروی را توسعه داد. نکته اصلی پایان قیمومیت بریتانیا در فلسطین و خروج نیروهای انگلیسی بود. بقیه به طور خاص کمتر فرموله شده بود.
در 28 آوریل 1947، نشست ویژه سازمان ملل در مورد فلسطین در نیویورک افتتاح شد. پیشنهاد کشورهای عربی برای اعلام فوری استقلال فلسطین رد شد.
از آنجایی که سیاستمداران انگلیسی، همانطور که می گویند، دست های خود را شستند، سرنوشت فلسطین به دو قدرت بزرگ بستگی داشت - ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی.
ترومن رئیس جمهور آمریکا نتوانست کاری انجام دهد. شخصیت های با نفوذ در دولت او به شدت با دولت یهود مخالف بودند. این لحظه ای بود که آینده سیاسی خود ترومن با رنگ های تیره رنگ آمیزی شد - طبق نظرسنجی های عمومی، او ناگزیر در انتخابات آینده شکست می خورد. نفوذ او حتی در داخل دولت خودش هم افتاد. او زمانی برای یهودیان فلسطینی نداشت: سازمان ملل هر چه تصمیم بگیرد، همان خواهد بود.
به عبارت دیگر، حرف آخر با استالین باقی ماند.
اتحاد جماهیر شوروی در کمال شگفتی صهیونیست ها به کمک آنها آمد. و چطور! او فقط ابراز همدردی نکرد، بلکه خواستار ایجاد یک کشور یهودی در فلسطین شد.
این ماموریت به آندری گرومیکو سپرده شد که در آوریل 1946 توسط استالین از سمت سفیر خود در واشنگتن برکنار شد و به عنوان نماینده دائم در سازمان ملل تأیید شد و برای بهبود وضعیت خود به معاونت وزیر امور خارجه منصوب شد. در آن لحظه، پست نماینده در سازمان ملل به نظر استالین بسیار مهمتر از پست سفیر بود.
آندری آندریویچ به سرعت و با مهارت دستورات مسکو را انجام داد، خستگی را نمی دانست و مولوتف از او سیر نمی شد.
از میان تمام دیپلمات های شوروی، او گرومیکو را متمایز کرد. آندری آندریویچ از نظر شخصیت شبیه ویاچسلاو میخائیلوویچ بود و حتی مدرسه خود را گذراند و بر سبک دیپلماتیک مولوتوف - خشک، سخت، تسلیم ناپذیر - تسلط یافت.
گرومیکو معمولاً وظیفه داشت «نه» بگوید. آندری آندریویچ این بار به دستور مسکو با تمام صلابت گفت "بله"! و ایده ایجاد یک دولت یهودی ویژگی های واقعیت را به دست آورد.
در چهاردهم مه 1947، گرومیکو در یک جلسه ویژه مجمع عمومی در مورد مسئله فلسطین سخنرانی کرد. سخنرانی او تنها بیانیه سیاسی مهم در این جلسه بود که قرار بود نقشی کاملاً فنی را ایفا کند - تصویب کمیسیون فلسطین.
گرومیکو با بیان اینکه انگلیس در انجام مأموریت خود شکست خورده است، گفت: "آرزوهای بخش قابل توجهی از مردم یهود با مسئله فلسطین و ساختار دولتی آینده آن مرتبط است."
گرومیکو حق یهودیان را برای ایجاد کشور خود در فلسطین توجیه کرد:
«مردم یهود در جنگ گذشته متحمل بدبختی ها و رنج های استثنایی شدند. این مصیبت ها و مصائب، بدون اغراق، توصیف را به چالش می کشند... تعداد کل یهودیانی که به دست جلادان فاشیست جان باختند، تقریباً شش میلیون نفر تخمین زده می شود. تنها حدود یک و نیم میلیون یهودی در اروپای غربی از جنگ جان سالم به در بردند.
اما این ارقام، ضمن اینکه تصوری از فداکاری‌هایی که قوم یهود از متجاوزان فاشیست متحمل شدند، ارائه می‌دهند، تصوری از وضعیت دشواری که توده‌های بزرگی از جمعیت یهودی پس از جنگ در آن قرار گرفتند، به دست نمی‌دهند.
تعداد زیادی از یهودیان اروپا که در قید حیات بودند، خود را از وطن، سرپناه و وسایل امرار معاش محروم دیدند. صدها هزار یهودی در جست‌وجوی وسیله‌ای برای امرار معاش، در جستجوی پناهگاه، در کشورهای مختلف اروپا سرگردان هستند. اکثر آنها در اردوگاه های آوارگان هستند و همه همچنان از سختی های زیادی رنج می برند...
جایز است پرسیده شود: آیا سازمان ملل با توجه به چنین وضعیت دشواری برای صدها هزار نفر از جمعیت بازمانده یهودی، می تواند به وضعیت این مردم که از وطن خود و از کانون های خود بریده اند علاقه نشان ندهد؟... وقت آن رسیده است؟ برای کمک به این افراد نه در گفتار، بلکه در عمل...
این واقعیت که هیچ یک از دولت های اروپای غربی قادر به تضمین حمایت از حقوق اولیه مردم یهود و محافظت از آنها در برابر خشونت جلادان فاشیست نبود، تمایل یهودیان به ایجاد دولت خود را توضیح می دهد. بی انصافی است که این را در نظر نگیریم و حق مردم یهود را در تحقق چنین آرزوهایی انکار کنیم...»
گرومیکو چهار گزینه را برای حل این مسئله برشمرد: امکان تشکیل یک کشور واحد با حقوق مساوی برای یهودیان و اعراب وجود دارد. فلسطین را می توان به دو کشور تقسیم کرد. می توان یک کشور عربی ایجاد کرد که در آن یهودیان در اقلیت باشند، و می توان یک کشور یهودی ایجاد کرد که در آن اعراب در اقلیت باشند.
نماینده اتحاد جماهیر شوروی به نفع "ایجاد یک کشور مستقل دوگانه دموکراتیک عرب-یهودی" صحبت کرد. اما او بلافاصله خاطرنشان کرد که اگر تضمین همزیستی مسالمت آمیز اعراب و یهودیان غیرممکن باشد، ایجاد دو کشور مستقل ضروری است.
صحبت های گرومیکو برای صهیونیست ها شگفتی خوشایند بود. او نه تنها در مورد رنج مردم یهود صحبت کرد، بلکه همچنین گفت که یهودیان مستحق دولت خود هستند.
اعراب شگفت زده شدند. آنها مسکو را بازیگر جدی در امور خاورمیانه نمی دانستند، برای آنها کاملاً کافی بود که انگلیس و روسیه را در برابر یکدیگر قرار دهند. حالا دیدند که باید نظر روسیه را هم در نظر بگیرند.
در 15 می 1947، دبیر دفتر واشنگتن کنفرانس یهودیان آمریکا، دی. وال، به رئیس بخش آمریکایی هیئت مدیره آژانس یهود برای فلسطین نوشت:
من کار مهمی هم با سفارت شوروی و هم با هیئت شوروی در نیویورک انجام دادم. باید به اطلاع شما برسانم که سفارت در واشنگتن برای دریافت هرگونه کمک و پیشنهاد احتمالی برای نمایندگی خود در سازمان ملل ابراز علاقه شدید کرده است.
در تمام مکالماتم در سفارت و با هیئت شوروی، هیچ رد خواسته های مردم یهود را احساس نکردم. برای رضایت من و امیدوارم شما، هیئت شوروی در مقایسه با آنچه که عادت داشتیم از هر قدرت بزرگی روی آن حساب کنیم، فراتر از هر انتظاری از ما حمایت کرد...
بر خلاف گزارش های مطبوعاتی، تضادهای جدی بین هیئت های عرب و شوروی وجود داشت. در واقع، شباهت‌های بسیار بیشتری در موضع هیئت شوروی و آرمان‌های آژانس یهود وجود دارد...»
سیاست شوروی در قبال فلسطین با سیاست آن در قبال یهودیان خود در تضاد فزاینده ای قرار گرفت. استالین قصد داشت به یهودیان فلسطینی کشور خود را بدهد، اما یهودیان شوروی را حتی آنچه را که برای دیپلمات های شوروی مجاز بود - کلماتی برای همدردی با صهیونیست ها - ممنوع کرد.
در داخل کشور، حتی حمایت اخلاقی از صهیونیسم جنایتی سنگین تلقی می شد.
درست در همان روزهایی که سخنرانی گرومیکو به نفع صهیونیسم در نیویورک مورد بحث قرار می گرفت، در بیست و هفتم می 1947، وزیر امنیت دولتی اوکراین، ژنرال سرگئی رومانوویچ ساوچنکو، به دبیر اول کمیته مرکزی گزارش داد. حزب کمونیست جمهوری:
در میان روشنفکران یهودی، عناصر صهیونیستی فعالیت های ملی گرایانه خود را به طرز محسوسی تشدید کرده اند...
در محافل این روشنفکر یهودی، تهمت های ضد شوروی علیه رهبران حزب کمونیست اتحاد (بلشویک ها) و دولت شوروی مطرح می شود که گویا شرایط لازم را برای وجود ملی یهودیان در اتحاد جماهیر شوروی ایجاد نکرده اند. که پس از پایان جنگ میهنی، مسئله به اصطلاح یهودی به نظر آنها شکل حاد به خود گرفت.
در این راستا آرزوی ایجاد یک کشور مستقل یهودی و سازماندهی مهاجرت جوانان یهودی به فلسطین بیان می شود.
در آن لحظه لازار مویسیویچ کاگانوویچ دبیر اول کمیته مرکزی حزب کمونیست اوکراین بود. او هرگز از ریشه یهودی خود دست نکشید و از تئاتر یهودی در مسکو حمایت کرد. اما فراموش نکرد تکرار کند که تمام عمرش با صهیونیست ها می جنگید.
در 15 ماه مه، با تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل، کمیسیون ویژه ای از نمایندگان یازده کشور برای بررسی وضعیت فلسطین و ارائه توصیه ها ایجاد شد.
سه ماه و نیم بعد، در اول سپتامبر، کمیسیون ویژه گزارشی را به سازمان ملل ارائه کرد. اکثریت اعضای کمیسیون به این نتیجه رسیدند که ایجاد دو کشور مستقل و انتقال بیت المقدس تحت نظارت سازمان ملل ضروری است.
اقلیت (نمایندگان یوگسلاوی، هند و ایران) ایجاد یک کشور فدرال متشکل از کشورهای یهودی و عربی با پایتختی اورشلیم را پیشنهاد کردند:
«یهودیان پویایی اجتماعی و روش های علمی غرب را به این سرزمین خواهند آورد و اعراب نیز به نوبه خود بر این فردگرایی و درک شهودی از زندگی خواهند افزود. فلسطین سرزمین واحدی خواهد ماند که آرمان های سامی در آن تجسم یابد.»
در 11 سپتامبر 1947، دبیر اول سفارت شوروی در ایالات متحده، میخائیل سرگیویچ واویلوف، نماینده آژانس یهودیان فلسطین در واشنگتن، اپستاین، را برای صرف صبحانه دعوت کرد.
واویلوف متالوژیست بود؛ در سال 1939 از تحصیلات تکمیلی در مؤسسه تحقیقاتی آلومینیوم-منیزیم در لنینگراد فارغ التحصیل شد و با استخدام حزبی به کمیساریای خلق امور خارجه فرستاده شد. او در افغانستان خدمت کرد، معاون کنسول در لس آنجلس و سرکنسول در سانفرانسیسکو بود.
در هنگام صبحانه، کار کمیسیون ویژه سازمان ملل که سرنوشت فلسطین را تعیین می کرد، مورد بحث قرار گرفت. واویلوف از اپشتین سوالی مستقیم پرسید که مسکو را بیش از همه مورد توجه قرار داد:
- رابطه بین دولت آینده یهودی در فلسطین و اتحاد جماهیر شوروی را چگونه می بینید؟
او جواب داد:
- به دلایل جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی، ایجاد روابط رضایت بخش با اتحاد جماهیر شوروی بدیهی است که اولین دغدغه دولت یهود باشد. نزدیکی نسبی اتحاد جماهیر شوروی به فلسطین و امکان تبادلات اقتصادی سودمند متقابل، ناگزیر باید دولت یهود را به تلاش برای برقراری روابط دوستی و درک متقابل با اتحاد جماهیر شوروی سوق دهد. نیازی نیست در مورد احساسات دوستانه ای که یهودیان فلسطینی نسبت به روس ها دارند صحبت کنیم ...
این چیزی است که دیپلمات شوروی انتظار شنیدن آن را داشت.
اکنون اسنادی را از آرشیو وزارت امور خارجه از طبقه بندی خارج کرده ایم که در آن موضع شوروی کاملاً صریح و بدون ابهام دیپلماتیک بیان شده است.
با توجه به اهمیت آنچه در حال رخ دادن بود، معاون اول وزیر ویشینسکی به نیویورک رفت. گرومیکو از این موضوع خوشحال نبود. آنها نمی توانستند یکدیگر را تحمل کنند. گرومیکو با داشتن پست سفیر و سپس نماینده در سازمان ملل، به استقلال نسبی عادت کرد. او از رفتارهای اربابانانه ویشینسکی خشمگین شد. آندری یانواریویچ از کندی طبیعی گرومیکو عصبانی شد.
در 30 سپتامبر 1947، وزیر امور خارجه مولوتف با رمز به ویشینسکی تلگراف کرد:
وی افزود: باید در نظر داشته باشید که وقتی دستورالعملی به گرومیکو که برای شما شناخته شده بود، ایجاد یک کشور دوگانه را به عنوان اولین گزینه برای حل مسئله فلسطین پیشنهاد کرد، ما به دلایل تاکتیکی این کار را انجام دادیم.
ما نمی توانیم در ایجاد یک کشور یهودی ابتکار عمل را به دست بگیریم، اما موضع ما با نسخه دوم دستورالعمل ذکر شده ما در مورد یک کشور مستقل یهودی بهتر بیان می شود.
از آنجایی که پس از بررسی، اکثریت کمیسیون موافق ایجاد یک کشور جداگانه یهودی بودند، شما باید از نظر این اکثریت حمایت کنید که با موضع اصلی ما در این موضوع مطابقت دارد.
تایید رسید."
استالین شخصاً دستورالعمل های هیئت نمایندگی در سازمان ملل را تأیید کرد. رهبر، به دلایل تاکتیکی، به گرومیکو دستور داد تا ایده یک کشور واحد عربی-یهودی را بیان کند، اما در واقع او می خواست فقط اسرائیل را در فلسطین ببیند.
در 15 اکتبر 1947، ویشینسکی به مولوتف از نیویورک تلگراف داد:
بیانیه ما در مورد فلسطین مورد استقبال یهودیان قرار گرفت. اعراب ناامید هستند، اگرچه پس از سخنرانی گرومیکو در جلسه اضطراری، امید چندانی به امکان تغییر موضع ما نداشتند.
تمرکز بر حمایت از یهودیان واضح بود. به ویشینسکی و گرومیکو دستور داده شد که مواضع خود را با صهیونیست ها هماهنگ کرده و به نفع آنها رای دهند.
در 16 اکتبر، مولوتف با دستورات جدیدی از رهبر، به ویشینسکی در نیویورک تلگراف داد:
ما دلیلی برای اعتراض به پیشنهاد کلمبیا نمی بینیم. از منظر سیاسی، حمایت از این پیشنهاد توصیه می شود، زیرا در کنار راه حلی برای مشکل مهاجرت صد و پنجاه هزار یهودی به فلسطین، راه حلی برای مشکل کلی یهودیان مضطرب اروپا ارائه می دهد.
اما لازم است نظر خود یهودیان را دریابیم. اگر پیشنهاد کلمبیا برای آنها مناسب است، نباید به این پیشنهاد اعتراض کنید.
لطفا در مورد آینده به من اطلاع دهید."
در 26 اکتبر، مدیر بخش سیاسی هیئت آژانس یهودی برای فلسطین، م. شرتوک، از سمیون کنستانتینویچ تساراپکین، کاردار شوروی دیدار کرد.
سمیون تساراپکین به مدت سه سال ریاست بخش آمریکا را در کمیساریای خلق امور خارجه برعهده داشت و سپس به عنوان مشاور - فرستاده به سفارت آمد.
M. Shertok با بصیرت نوشت:
در جریان گفتگو، طرف روسی آمادگی یا به ویژه قولی برای پذیرش دیدگاه ما ابراز نکرد، اما در عین حال تمایلی برای آشنایی با موضع ما و درک آن نشان داد. مکالمه به گونه ای پیش رفت که گویی آنها می خواستند چیزی شبیه دستورالعمل از ما دریافت کنند ... "
شرتوک نمی دانست که نظر صهیونیست ها واقعا برای دیپلمات های شوروی بسیار مهم است. این همان چیزی است که استالین دستور داد. رهبر در تعطیلات بود. پس از جنگ، استالین هر سال سه تا چهار ماه را در جنوب سپری می کرد. او معمولاً در بیست و یکم دسامبر، روز تولدش، به مسکو بازمی‌گشت.
اما حتی در تعطیلات، استالین از نزدیک آنچه را که در سازمان ملل اتفاق می افتاد دنبال می کرد. تلگراف های رمزگذاری شده به صورت مداوم به سراغش می آمد.
در 26 اکتبر، مولوتف یادداشت مفصلی برای استالین فرستاد:
ویشینسکی گزارش می دهد که اولین کمیته فرعی کمیته فلسطین بر اساس توصیه های متفق القول پذیرفته شده و گزارش اکثریت کمیته ویژه شروع به تدوین طرحی برای سازماندهی فلسطین در دوره انتقالی کرده است.
این طرح شامل لغو قیمومیت بریتانیا برای اداره فلسطین، خروج نیروهای انگلیسی از آنجا، ایجاد مرزهای کشورهای یهودی و عرب و اعلام آنها بود.
مولوتوف برای تحریم به رهبر برگشت:
ویشینسکی خاطرنشان می کند که مقررات فوق اساساً با نظر نمایندگان آژانس یهود منطبق است.
من پیشنهاد می کنم با پیشنهادات ویشینسکی موافقت کنم.
در یادداشتی که در آرشیو نگهداری می شود چنین آمده است:
«رفیق پوسکربیشف در HF گزارش داد که رفیق استالین با آن موافقت کرد. پودسروب."
الکساندر نیکولاویچ پوسکربیشف تقریباً سه دهه دستیار دائمی رهبر بود.
بوریس فدوروویچ پودسروب دستیار مولوتوف بود، در سال 1949 دبیر کل وزارت امور خارجه شد و در سال 1952 معاون وزیر امور خارجه شد.
 
گرومیکو سخنرانی معروف خود را ایراد می کند
هر چه اتحاد جماهیر شوروی آشکارتر از صهیونیست ها حمایت می کرد، دولت آمریکا به شدت در برابر ایده ایجاد یک کشور یهودی در فلسطین مقاومت می کرد.
بانفوذترین مخالفان صهیونیست ها در واشنگتن دو نفر بودند که در واقع موقعیت آمریکا به آنها بستگی داشت: جورج مارشال وزیر امور خارجه و جیمز فارستال وزیر دفاع. آنها می ترسیدند کشورهای عربی به سمت روسیه حرکت کنند و آمریکا بدون نفت خاورمیانه بماند.
جورج کتلت مارشال تمام عمر خود را در خدمت سربازی گذراند. پس از حمله ژاپن به پایگاه دریایی آمریکا در پرل هاربر، رئیس جمهور روزولت او را مشاور نظامی خود کرد. این مارشال بود که در سال 45 توصیه کرد که ترومن از بمب اتم علیه ژاپنی ها استفاده کند. استالین دستور داد که به مارشال نشان فرمانده سووروف اعطا شود و سفیر گرومیکو این جایزه را تقدیم کرد.
پس از جنگ، مارشال استعفا داد و ترومن او را به عنوان وزیر امور خارجه منصوب کرد. مارشال، قهرمان جنگ، نویسنده طرح معروف برای احیای اقتصاد اروپا بود.
همفکر مارشال معاون اول و جانشین آینده او، دین آچسون بود. او فردی با شخصیت و اصولی بود که از آن عدول نمی کرد. در طول جنگ جهانی دوم، آچسون از طرفداران بهبود روابط با اتحاد جماهیر شوروی بود. او پیشنهاد داد که اسرار انرژی اتمی را با اتحاد جماهیر شوروی در میان بگذارد و معتقد بود که در غیر این صورت مسکو اعتماد خود را به آمریکا و انگلیس از دست خواهد داد.
اما پس از آن آچسون موضع خود را تغییر داد. از سپتامبر 45 معاون وزیر امور خارجه در امور سیاسی بود. او بیش از همه از تلاش استالین برای وادار کردن ترکیه به انتقال کنترل تنگه بسفر به اتحاد جماهیر شوروی متاثر شد.
آچسون با پرزیدنت ترومن صحبت کرد و او را متقاعد کرد که ایالات متحده باید موضعی سخت علیه استالین اتخاذ کند. آچسون معمار سیاست مهار شد. مارشال اغلب در واشنگتن غایب بود و آچسون کار روزانه دیپلمات های آمریکایی را مدیریت می کرد. او آنقدر به نفت فکر نمی کرد که به لزوم جلوگیری از ایجاد جای پای استالین در خاورمیانه.
حامیان روابط نزدیک با کشورهای عربی نیز لحن را در اطلاعات آمریکا ایجاد می کنند.
رئیس اداره اطلاعات و اطلاعات وزارت خارجه، ویلیام ادی، سفیر اخیر در عربستان سعودی بود. همدردی او با جهان عرب را می توان به راحتی توضیح داد، اگر بدانید که او پس از استعفا، یک موقعیت مشاوره ای پردرآمد در شرکت نفت عربی-آمریکایی آرامکو دریافت کرد.
کارشناس ارشد سیا در خاورمیانه کرمیت روزولت، نوه تئودور روزولت رئیس جمهور فقید آمریکا بود. وی پس از ترک خدمت دولتی به عنوان معاون شرکت نفت خلیج فارس نیز منصوب شد.
آمریکایی ها از علاقه ناگهانی اتحاد جماهیر شوروی به خاورمیانه و حمایت صریح از صهیونیسم شگفت زده شدند.
در 2 نوامبر 1947، ال. گلبر، مشاور سیاسی دفتر آژانس یهودی برای فلسطین در نیویورک، با دین راسک، مدیر بخش سازمان ملل متحد در وزارت امور خارجه ملاقات کرد.
گربر در این گزارش نوشت: «آقای راسک از من در اتاق هتل مارشال وزیر پذیرایی کرد. - در طول جنگ، آقای راسک سرهنگ بود، تا مارس 1947 به عنوان دستیار غیرنظامی در امور سیاسی وزیر دفاع کار می کرد و احتمالاً یکی از چهره های جدید بود که توسط وزیر امور خارجه از وزارت امور خارجه به وزارت امور خارجه منتقل شد. در میان همکاران سابق ارتش
منطقی است که باور کنیم آقای راسک یک رئیس بخش معمولی نیست. او کسی است که مورد اعتماد است و به جای خود ژنرال مارشال صحبت می کند. و اگر چنین است، پس باید به برخی از اظهارات آقای راسک که در ادامه آمده است، بیشترین اهمیت داده شود.
او معتقد است که به نفع خود ما باید از هرگونه دلبستگی به روسیه اجتناب کنیم. سخنان روسیه به نفع تجزیه فلسطین به دلیل تازگی در سیاست های حامی صهیونیست ها تعجب آور است.
اکنون در پشت صحنه صحبت می شود که آوارگان یهودی در کنستانتا در دریای سیاه جمع می شوند و از منطقه روسیه به فلسطین می روند. خود ما ممکن است این شرایط را به عنوان بیان یک نگرش انسانی از طرف اتحاد جماهیر شوروی درک کنیم، اما دیگران ممکن است آن را به عنوان مانور یک قدرت بزرگ تعبیر کنند که در آن افراد آواره نقش پیاده را بازی می کنند و هدف آن ایجاد انگیزه است. نگرانی برای گروه انگلیسی - آمریکایی
آقای راسک به ما توصیه کرد که از نزدیک به تأثیر هرگونه ارتباط ویژه بین صهیونیست ها و اتحاد جماهیر شوروی بر ایالات متحده و جهان غرب نگاه کنیم.
گلبر از راسک پرسید که چرا فکر می کند روسیه نسبت به یهودیان فلسطینی بیشتر همدردی کرده است. راسک پاسخ داد که از نظر او، وظیفه اصلی روس ها اژدر کردن طرح مارشال است، برای این کار آنها می خواهند حمایت یهودیان اروپا و آمریکا را جلب کنند.
راسک که کار بزرگی کرد و در زمان جان کندی وزیر امور خارجه شد، اشتباه کرد.
پس چه چیزی باعث شد استالین تمام تلاش خود را برای ایجاد اسرائیل انجام دهد؟
گلدا مایر که اولین سفیر اسرائیل در مسکو و سپس وزیر امور خارجه و رئیس دولت بود، نوشت:
اکنون شک ندارم که مهمترین چیز برای شوروی اخراج انگلیس از خاورمیانه بود. اما در پاییز 1947، زمانی که مناظرات در سازمان ملل برگزار شد، به نظرم رسید که بلوک اتحاد جماهیر شوروی از ما حمایت می‌کند، زیرا خود روس‌ها بهای هولناکی برای پیروزی خود پرداختند و به همین دلیل، عمیقاً با یهودیان آسیب دیده همدردی کردند. به شدت از نازی‌ها می‌دانند که لیاقت کشورشان را دارند.»
آیا استالین به سرنوشت یهودیانی که در قرن بیستم قربانی نسل کشی شدند علاقه مند بود؟ ساده ترین راه برای پاسخ به این سوال این است: البته نه. همانطور که به سرنوشت مردمان دیگر علاقه ای نداشت.
استالین مدتها پیش دیگر احساس نمی کرد که به مردم گرجستان تعلق دارد. او می خواست روس باشد، خود را روسی می دانست. واسیا استالین کوچک با تعجب به خواهرش گفت: "آیا می دانی که پدر ما قبلا گرجی بوده است..."
پروفسور و منتقد ادبی لئونید ایوانوویچ تیموفیف، که خاطرات مفصلی را در طول جنگ نگه می داشت، که اخیراً منتشر شده است، در سیزدهم دسامبر چهل و چهار نوشت: "آنها می گویند که در آخرین پرسشنامه استالین نشان داد که او از نظر ملیت روسی است."
در واقع، استالین برای مدت طولانی پرسشنامه را پر نکرده بود. آن معدود کسانی که در حین انجام وظیفه، آنها را دیدند، ساکت بودند. اما مشخصه که در مورد آن صحبت کردند. موضوع ملیت نگران کننده بود.
همان استاد تیموفیف در دفتر خاطرات خود نوشت:
«دیروز اونین بود. می خواستم او را در یک مؤسسه مدرسه بگذارم. در ابتدا همه چیز خوب پیش رفت، اما پس از اطلاع از ملیت او، نامزدی او بدون هیچ بحثی و قاطعانه خاموش شد. جالب: فکر میکردم کم شده...
در دانشگاه، مثل اونین است: آنها پذیرش یهودیان برای تحصیلات تکمیلی را رد کردند، و آنقدر بی تدبیر که تمام دانشگاه در مورد آن صحبت می کردند...
یک لمس جالب اگولین [2] پرسید که آیا من افرادی برای کمیته مرکزی دارم؟ من شچیرینا را به او توصیه کردم، اما او گفت که او مناسب نیست زیرا یهودی است. یهودی ستیزی آنقدر رشد کرده است که شایعه ای در مسکو در مورد دختری وجود دارد که در عید پاک توسط یهودیان با چاقو کشته شد...
در گوسیزدات از من پرسیدند که جمع آوری مجموعه ها به چه کسی واگذار شود، اما با شرط اجباری: فقط نویسندگان روسی: آنها می گویند که فعالانه یهودیان را از پست های خود حذف می کنند و روس ها را جایگزین آنها می کنند ...
یهودی ستیزی هنوز در حال توسعه است: توصیه می شود هیچ دوره ای در مورد ادبیات روسی به یهودیان در دانشگاه ها ندهید. ما دو استادیار در معرض اخراج داریم که بدشانسی خواندن ادبیات روسی را دارند...
در جلسه ای در انتشارات دولتی، که در آن بحث شد که چه کسی در دایره المعارف ادبی بازسازی شده کار خواهد کرد، چاگین گفت که لازم است افراد "ملیت ما" را نامزد کنیم ...
قبل از انقلاب، یهود ستیزی به شدت در محیط رسمی بومی سازی شده بود و محصور در محفلی از محکومیت عمومی بود. اکنون، برعکس، او از بالا وارد یک محیط متحد می شود و موظف است همانطور که شچدرین گفت، نه بحث کند، بلکه دستورات مافوق خود را درک کند. یعنی حتی یهودیان هم باید از این سیاست حمایت و اجرا کنند.»
همه اینها رکوردهای چند ماهه است! پس از جنگ، احساسات ضدیهودی بیش از پیش گسترش یافت.
زمانی که سرنوشت اسرائیل در نیویورک تعیین می شد و استالین به مولوتف، ویشینسکی و گرومیکو دستور داد تا از صهیونیست ها حمایت کنند، یهودی ستیزی در اتحاد جماهیر شوروی به طور کامل به سیاست عملی دستگاه حزبی و دولتی تبدیل شده بود. و مبارزه برای ایجاد اسرائیل با پاکسازی یهودیان از دستگاه همراه بود.
اما استالین هیچ تناقضی در اینجا ندید.
مشارکت فعال در ایجاد یک کشور یهودی در فلسطین نه تنها راهی برای آزار انگلیسی ها و کاهش نفوذ آنها در خاورمیانه بود، هرچند که این خود خوشایند بود.
اتحاد جماهیر شوروی از جنگ پیروز بیرون آمد و این نه تنها شامل تصاحب ارضی، بلکه گسترش نفوذ در سراسر جهان بود.
"وظیفه من گسترش مرزهای میهن بود. و به نظر می رسد که من و استالین به خوبی با این وظیفه کنار آمدیم.
ماکسیم لیتوینوف در تابستان 1946 به یک روزنامه نگار آمریکایی گفت:
روسیه به مفهوم امنیتی قبلی خود بر اساس گسترش مرزها بازگشته است. هر چه قلمرو شما بیشتر باشد، امنیت شما قوی تر است. اگر غرب تسلیم خواسته های شوروی شود، این امر منجر به این می شود که مدتی بعد غرب با سلسله مطالبات جدیدی مواجه شود.
به گفته ارنبورگ، ماکسیم ماکسیموویچ با خویشتنداری در مورد استالین صحبت کرد، از هوش او قدردانی کرد و تنها یک بار، در مورد سیاست خارجی، آهی کشید: "او غرب را نمی شناسد... اگر مخالفان ما چندین شاه یا شیخ بودند، از آنها سبقت می گرفت. ...”
تقریباً در همان زمان، دبیر کمیته مرکزی A.A. کوزنتسوف گفت:
ما از خود دفاع می کنیم، اما نشانه ای وجود دارد که بر اساس نتایج جنگ، زمانی که به یک قدرت بسیار قوی تبدیل شدیم، باید سیاست خارجی مستقل و فعال خود را در همه جا دنبال کنیم. و به سفیران چنین دستوراتی داده شد که نباید به غر زدن بپردازند، بلکه با جسارت بیشتری رفتار کنند.
عضو کمیته مرکزی و رئیس Sovinformburo S.A. لوزوفسکی از مبلغان ارتش الهام گرفت:
ضرب و شتم آگاهی را تعیین می کند - و این واقعیت که ما صورتمان را می زنیم توسط بسیاری درونی شده است، و آنها شروع به تصور می کنند که اتحاد جماهیر شوروی نماینده قدرت است و قدرت همیشه مورد احترام است. این که آیا آن را دوست دارند یا نه یک سوال دیگر است، اما همیشه به آن احترام می گذارند.»
پس از جنگ، استالین به مناطقی علاقه مند شد که قبلاً هیچ توجهی به آنها نداشت. زمانی که درباره سرنوشت مستعمرات ایتالیا در آفریقا صحبت شد، مولوتوف در جلسه ای با آمریکایی ها خواستار انتقال حق قیمومیت بر یکی از آنها، طرابلس، لیبی کنونی، به اتحاد جماهیر شوروی شد.
مولوتوف یادآور شد:
استالین می‌گوید: «بیا، فشار بده!» به من دستور دادند که این سؤال را مطرح کنم تا این منطقه به ما اختصاص یابد. کسانی را که در آنجا زندگی می کنند، اما تحت کنترل ما هستند، رها کنید.»
آمریکایی ها موافقت نکردند و استالین بدون لیبی ماند. سپس مولوتوف به شوخی گفت:
"اگر نمی خواهید یکی از مستعمرات ایتالیا را به ما واگذار کنید، ما به کنگو بلژیک راضی خواهیم بود."
کنگو دارای ذخایر ثابت شده اورانیوم بود. اولین بمب اتمی قبلاً منفجر شده بود و اورانیوم از طلا ارزشمندتر شد.
استالین می خواست بر تنگه های دریای سیاه تسلط پیدا کند و سعی کرد جمهوری شوروی را در خاک ایران و سین کیانگ چین ایجاد کند. او پایگاه های دریایی شوروی را در فنلاند و چین ایجاد کرد. رهبر روی چیزی مشابه در فلسطین حساب می کرد. اگر در آنجا یک جمهوری سوسیالیستی ایجاد نمی کنید، حداقل یک متحد قابل اعتماد و پایگاه های نظامی پیدا کنید.
پس از شکست آلمان نازی، پس از اینکه اروپای شرقی تحت کنترل شوروی قرار گرفت، همه چیز ممکن به نظر می رسید. اگر دولت‌های جدید در لهستان، چکسلواکی یا بلغارستان کاملاً مطابق دستورالعمل‌های مسکو عمل می‌کنند، پس چرا روی همان رفتار رهبران دولت آینده یهودی حساب نمی‌کنیم؟
آیا استالین قادر به مداخله در امور خاورمیانه و انتقال نیروهای خود به خاک اسرائیل، آنگونه که دیپلمات ها و افسران اطلاعاتی آمریکایی می ترسیدند، بود؟
در اینجا یک نمونه از یک منطقه همسایه است.
خروشچف گفت: «استالین تقریباً در حال تدارک حمله به یوگسلاوی بود. - به یاد دارم یک بار وزیر امنیت دولتی اوکراین به من گزارش داد که تعداد زیادی از مردم مخفیانه از اودسا به بالکان فرستاده می شوند. آنها با یک کشتی، احتمالا به بلغارستان فرستاده شدند.
افرادی که در سازماندهی خروج آنها نقش داشتند، به من گزارش دادند که تشکیلات نظامی تشکیل شده است و با وجود اینکه با لباس غیرنظامی در حال خروج بودند، لباس نظامی و سلاح در چمدان خود داشتند.
به من اطلاع دادند که نوعی حمله به یوگسلاوی در حال تدارک است. نمی توانم بگویم چرا برگزار نشد. علاوه بر این، من اصلاً در این مورد از خود استالین نشنیدم، اما مجریان وصیت نامه او به من گزارش دادند که اعزام و سوار شدن آن افراد به کشتی ها را سازماندهی می کردم. آنها حالت تهاجمی داشتند: "آنها مال ما را به آنها می دهند!" آنها در حال حاضر در حال ترک هستند و به زودی شروع به فعالیت خواهند کرد.»
در سخنان آنها هیچ پشیمانی از اتفاقی که در حال رخ دادن بود وجود نداشت.»
اسرائیل از مرزهای شوروی دورتر از یوگسلاوی بود. ناوگان و هوانوردی شوروی قادر به پشتیبانی از عملیات فرود سریع در خاورمیانه نبودند. لازم بود برای آن آماده شود، اول از همه برای آماده کردن، به اصطلاح، طرف گیرنده.
در 30 مه 1947، طی یک فرمان دولتی، کمیته اطلاعات زیر نظر شورای وزیران (کمیته شماره 4) تأسیس شد که قرار بود اطلاعات سیاسی، نظامی و علمی و فنی را انجام دهد. ریاست این کمیته را - به صورت پاره وقت - وزیر امور خارجه ویاچسلاو مولوتوف بر عهده داشت.
اطلاعات موظف بود اطلاعات موثق در مورد آنچه در فلسطین اتفاق می افتاد به رهبری کشور ارائه دهد. این به سرهنگ آندری ماکاروویچ اوتروشچنکو سپرده شد که هدایت اطلاعات سیاسی خاورمیانه را بر عهده داشت. قبل از جنگ ساکن تهران بود. در سال 38 دستگیر شد. او خوش شانس بود؛ یژوف به عنوان کمیسر خلق امور داخلی توسط بریا جایگزین شد. برخی از آنها آزاد شدند، از جمله اوتروشچنکو. حتی در دوران جنگ به درجات بازگردانده شد و دوباره به تهران اعزام شد.
به رئیس اداره اطلاعات غیرقانونی، کوروتکوف، وظیفه دیگری داده شد - استخدام ماموران در میان یهودیانی که به فلسطین می روند.
اولین مقیم کمیته اطلاعات به اسرائیل فرستاده شد، ولادیمیر ایوانوویچ ورتیپورخ، بسیار قد بلند، باشکوه، با سبیل. ظاهر نقش مهمی در حرفه او داشت که با درجه ژنرالی به اوج خود رسید. در سال 1953، بریا، که ظاهر شیک او را دوست داشت، دقیقاً به همین دلیل ورتی پورخ را به عنوان رئیس اداره اطلاعات شرق منصوب کرد.
Vertiporokh فارغ التحصیل موسسه شیمیایی و فناوری صنعت گوشت مسکو، بلافاصله در دستگاه NKVD به پایان رسید. این خدمات در شرق دور آغاز شد - او در خدمات امنیتی عملیاتی برای شرکت های صنعت ماهیگیری مشغول بود. در سال 1942 به ایران، به شهر مشهد، به منطقه ای که توسط نیروهای شوروی اشغال شده بود، اعزام شد.
ورتی پورخ در پایان سال 1948 به اسرائیل آمد و در آنجا زبان انگلیسی را آموخت. افسران اطلاعاتی که به زبان عبری یا عربی صحبت نمی‌کردند، فقط می‌توانستند با افرادی از روسیه تماس بگیرند؛ این امر به طور عینی توانایی‌های عملیاتی آنها را محدود می‌کرد. درست است، شرایطی نیز وجود داشت که کار را آسان‌تر می‌کرد - در ایالت جوان، اسرار را جدی نمی‌گرفتند، خیلی آشکار و علنی گفته و انجام شد.
در خاطرات پاول آناتولیویچ سودوپلاتوف آمده است که اطلاعات «دستورالعمل‌هایی دریافت کردند که مأموران ما را از طریق رومانی به فلسطین بفرستند. آنها قرار بود یک شبکه اطلاعاتی غیرقانونی در فلسطین ایجاد کنند که بتواند در عملیات های جنگی و خرابکاری علیه انگلیسی ها استفاده شود. از سال 1946، سپهبد سودوپلاتوف ریاست بخش "DR" را در وزارت امنیت دولتی - خدمات ترور و خرابکاری - بر عهده داشت.
سودوپلاتوف نوشت که او سه افسر را برای این عملیات اختصاص داد: گاربوز، سمنوف (نام واقعی الکساندر تاوبمن) و کولسنیکوف.
سودوپلاتوف اظهار داشت: "سمیونوف و کولسنیکوف" در حیفا مستقر شدند و دو شبکه اطلاعاتی ایجاد کردند، اما در خرابکاری علیه انگلیسی ها شرکت نکردند. کولسنیکوف موفق شد تحویل اسلحه های کوچک و موشک های ضد تانک را که از آلمان ها از رومانی به فلسطین گرفته شده بود، سازماندهی کند. گاربوز در رومانی ماند و نامزدهایی را برای اسکان مجدد در اسرائیل در آنجا انتخاب کرد.
افراد سودوپلاتوف مشغول فعالیت های خاصی بودند - آماده سازی قابلیت های عملیاتی برای ترور و خرابکاری علیه کشورهای غربی در صورت وقوع جنگ. این که آیا آنها به یهودیان فلسطینی کمک کردند یا نه ناشناخته باقی مانده است. اسناد شوروی در مورد این موضوع از طبقه بندی خارج نشده است. هیچ اشاره ای به این موضوع در مواد اسرائیلی وجود ندارد، اگرچه اگر سرویس های اطلاعاتی اتحاد جماهیر شوروی در کاری دست داشتند، اسرائیل با کمال میل آن را در دهه های بعد علنی می کرد.
خاطرات پاول آناتولیویچ سودوپلاتوف بسیار جالب است، آنها مانند یک رمان ماجراجویی خوانده می شوند، اما نمی توان آنها را به عنوان یک منبع کاملاً قابل اعتماد در نظر گرفت.
کسی که او نام برد، جوزف میخائیلوویچ گاربوز، سرهنگ بازنشسته، که در پاییز 52 از امنیت دولتی اخراج شد، در اوت دو هزار و چهار درگذشت.
تاوبمن در تاریخ سرویس‌های اطلاعاتی به‌عنوان مردی که قتل رودلف کلمنت، کمونیست آلمانی، یکی از حامیان وفادار تروتسکی را سازماندهی کرد، ثبت شد. در سال 1938، در آستانه کنفرانس موسس انترناسیونال چهارم که توسط تروتسکی به دستور مسکو ایجاد شد، تاوبمن کلمنت را به خانه ای امن کشاند و در آنجا با ضربات چاقو کشته شد. جسد را به رود سن انداختند. قبل از اینکه پلیس جسد را پیدا و شناسایی کند، تاوبمن قبلاً به مسکو بازگشته بود. نام خانوادگی او تغییر کرد و با نام سمیونوف به خدمت در امنیت دولتی ادامه داد.
سرهنگ یوری آنتونوویچ کولسنیکوف (برخی منابع نام واقعی او را یونا تویوویچ گلدشتاین ذکر کرده اند) متولد بسارابیا، در طول جنگ حدود سه سال را پشت خطوط دشمن گذراند و یک گروه شناسایی و خرابکاری را فرماندهی کرد. پس از ترک سازمان های امنیتی دولتی به کار ادبی پرداخت و با کمیته ضد صهیونیستی جامعه شوروی همکاری کرد. در طول جنگ او دو بار نامزد عنوان قهرمان اتحاد جماهیر شوروی شد، اما تنها در نود و شش سال به کولسنیکوف ستاره طلای قهرمان روسیه اعطا شد. کولسنیکوف صراحتاً از صحبت در مورد کار خود در رومانی و فلسطین امتناع کرد و به طور مرموزی گفت که در حال نوشتن خاطرات است - "همه چیز آنجا خواهد بود."
البته افسران اطلاعاتی شوروی به فلسطین رفتند و در آنجا تحت پوشش نهادهای مختلف شوروی فعالیت کردند. اما ظاهراً آنها خود را به نقش سنتی کسب اطلاعات و جذب عوامل محدود کردند.
یهودیان چپگرای فلسطینی، مهاجرانی از اروپای شرقی، با کمال میل با نمایندگان شوروی تماس گرفتند، به هر سؤالی پاسخ دادند و هر آنچه را که می دانستند گفتند. آنها این کار را خالصانه و با کمال میل انجام دادند.
افسران اطلاعاتی شوروی بیشترین علاقه را به ارتش داشتند. آنها علاقه مند به رهبری سازمان نظامی زیرزمینی هاگانا بودند که بعداً به نیروهای دفاعی اسرائیل تبدیل شد و پالماچ (مخفف Plugotmahats - شرکت های شوک). اینها واحدهای رزمی بودند که در طول جنگ جهانی دوم برای مبارزه با آلمانی‌ها و متحدانشان ایجاد شدند. سربازان یهودی با اتحاد جماهیر شوروی همدردی می کردند و به اشتراک گذاشتن اطلاعات با مردم شوروی را شرم آور نمی دانستند، حتی اگر مخفی تلقی شود.
فراوانی منابع اطلاعاتی باعث ایجاد حس فریبنده قدرت در بین کارکنان ایستگاه شد. آنها معتقد بودند که می توانند اسراییل را مخفیانه کنترل کنند و از طریق آن بر جامعه یهودیان آمریکا تأثیر بگذارند. اینها توهم بود، مردم شوروی نظام سیاسی اسرائیل را درک نمی کردند. این افراد نظامی افراطی نبودند، بلکه سیاستمداران معتدل بودند که کشور را رهبری کردند و مسیر اسرائیل را تعیین کردند. هیچ عامل شوروی در میان سیاستمداران در قدرت وجود نداشت.
در 26 نوامبر 1947 مجمع عمومی سازمان ملل بحث درباره فلسطین را آغاز کرد.
در اوایل همان روز، رئیس جمهور ترومن و وزرای کلیدی گزارشی از سیا دریافت کردند. در این بیانیه آمده است که فلسطین در هرج و مرج به سر می برد که در آن «شوروی به دنبال هر فرصتی برای تقویت موقعیت خود است».
اطلاعات آمریکا به دولت خود هشدار داد که ظهور یک کشور یهودی از یک سو می تواند آمریکا را از نفت مورد نیاز خود محروم کند و از سوی دیگر در را به روی نفوذ شوروی به خاورمیانه باز کند.
وزیر دفاع فارستال با رئیس حزب دموکرات ملاقات کرد، یادداشت محرمانه سیا را به او نشان داد و از او خواست که بر رئیس جمهور ترومن تأثیر بگذارد و به او توضیح دهد که نه تنها اعراب، بلکه کل جهان اسلام علیه آمریکا قیام خواهند کرد.
اما در آن روز بود که امید یهودیان فلسطینی به کشور خود تقویت شد.
در جلسه مجمع عمومی، گرومیکو سخنرانی معروف خود را در دفاع از حق یهودیان بر دولت خود، بسیار قوی تر و مستدل تر از قبلی انجام داد. این سخنرانی عمدتاً در مسکو نوشته شد؛ گرومیکو رنگ های جدیدی به آن اضافه کرد.
آندری آندریویچ گفت که دو گزینه ممکن برای حل مسئله آینده فلسطین وجود دارد. اولین مورد، ایجاد یک دولت واحد عربی-یهودی است. اگر این گزینه غیرواقعی باشد زیرا اعراب و یهودیان می گویند که نمی توانند با هم زندگی کنند، فلسطین باید به دو دولت دموکراتیک مستقل تقسیم شود - یک عربی و یک کشور یهودی.
اکنون آشکار است که ایجاد یک دولت واحد در حال حاضر غیرممکن است. بنابراین، گزینه دوم باقی می ماند. تنها کشورهای عربی به این موضوع اعتراض دارند.
شاید هیچ کس بهتر از گرومیکو حقوق یهودیان را برای کشور خود در فلسطین اثبات نکرده باشد:
نمایندگان کشورهای عربی خاطرنشان می کنند که تقسیم فلسطین یک بی عدالتی تاریخی است. اما ما نمی‌توانیم با این دیدگاه موافق باشیم، فقط به این دلیل که مردم یهود در یک دوره تاریخی طولانی با فلسطین در ارتباط بودند. علاوه بر این، ما نمی‌توانیم وضعیتی را که قوم یهود در نتیجه آخرین جنگ جهانی در آن قرار گرفته بودند، نادیده بگیریم. شایان ذکر است که در نتیجه جنگ تحمیل شده توسط آلمان هیتلری، یهودیان به عنوان یک مردم بیش از هر قوم دیگری آسیب دیدند. می دانید که در اروپای غربی هیچ کشوری وجود نداشت که بتواند به اندازه کافی از منافع یهودیان در برابر خودسری و خشونت نازی ها محافظت کند.
هیئت های عربی از این موضع اتحاد جماهیر شوروی ابراز نارضایتی کردند. گرومیکو به آنها پاسخ داد: "به اعتقاد عمیق ما، تقسیم فلسطین به دو کشور مستقل با منافع اساسی نه تنها یهودیان، بلکه همچنین اعراب مطابقت دارد."
به گفته گرومیکو، تقسیم فلسطین "اهمیت تاریخی زیادی خواهد داشت":
«چنین تصمیمی خواسته‌های مشروع مردم یهود را برآورده می‌کند، صدها هزار نفر از نمایندگان آن‌ها، همانطور که می‌دانید، هنوز بی‌خانمان هستند، بدون خانه‌های خود، که تنها سرپناه موقتی در اردوگاه‌های ویژه در سرزمین‌های برخی کشورهای اروپای غربی پیدا کرده‌اند. ایالت ها."
گرومیکو به دولت بریتانیا حمله کرد که اعلام کرد تنها در صورت توافق اعراب و یهودیان آماده است از فلسطین خارج شود و شرایط را برای راه حل دو کشوری فراهم کند: «بحث درباره مسئله فلسطین در این جلسه نشان می دهد که اعراب و یهودیان. نمی تواند به توافق برسد. بنابراین، طرح چنین شرایطی تقریباً معادل دفن او حتی قبل از تصمیم گیری مجمع عمومی است.»
گرومیکو اساساً از مبارزات مسلحانه گروه های زیرزمینی یهودی علیه مقامات بریتانیا حمایت می کرد: «نظم فعلی در فلسطین هم مورد نفرت یهودیان و هم برای اعراب است. نگرش مخصوصاً یهودیان نسبت به این دستورات چیست، همه شما می دانید.»
گرومیکو همچنین به آن دسته از هیئت‌های عربی که اصرار داشتند سازمان ملل حق تصمیم‌گیری درباره سرنوشت فلسطین را ندارد، پاسخ داد:
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نه تنها حق بررسی این موضوع را دارد، بلکه با توجه به شرایط کنونی فلسطین، موظف به اتخاذ تصمیم مقتضی است. به عقیده هیأت شوروی، طرح حل مسئله فلسطین که توسط کمیسیون موقت تهیه شده و بر اساس آن اجرای عملی اقدامات برای اجرای آن باید به عهده شورای امنیت باشد، کاملاً با منافع حفظ و نگهداری سازگار است. تقویت صلح بین المللی و منافع تقویت همکاری بین دولت ها. به همین دلیل است که هیئت شوروی از توصیه تقسیم فلسطین حمایت می کند.
سخنرانی گرومیکو برای سرنوشت اسرائیل تعیین کننده بود. توسط روزنامه های یهودی در سراسر جهان منتشر شد. بر آمریکایی ها نیز تأثیر گذاشت. رئیس جمهور ترومن تصمیم نهایی را گرفت. از آنجایی که استالین مصمم بود به یهودیان کشور خود را بدهد، مقاومت ایالات متحده احمقانه بود!..
رئیس جمهور آمریکا مخفیانه با وایزمن دیدار کرد. ترومن از رئیس سازمان جهانی صهیونیستی تمجید کرد:
وایزمن مردی فوق‌العاده بود، یکی از عاقل‌ترین مردانی که تا به حال دیدم، یک رهبر واقعی، بی‌نظیر...»
رئیس جمهور مستقیماً در مورد آنچه که مربوط به کارکنانش بود صحبت کرد - اتحاد جماهیر شوروی از دولت یهودی برای نفوذ به منطقه استفاده می کرد.
وایزمن پاسخ داد: «این اتفاق نخواهد افتاد. «اگر شوروی ها می خواستند از مهاجرت یهودیان برای گسترش عقاید خود استفاده کنند، می توانستند این کار را از مدت ها قبل انجام دهند. اما افرادی به سراغ ما می آیند که از کمونیسم فرار می کنند. دهقانان مرفه و کارگران ماهر برای رسیدن به سطح بالایی از زندگی تلاش می کنند که در کمونیسم غیرممکن بود. کمونیسم تنها می تواند در میان اقشار بی سواد و فقیر جامعه گسترش یابد.
ترومن با وجود نظرات متناقض در دولت آمریکا، با تقسیم فلسطین موافقت کرد. علاوه بر این، وی از وزارت امور خارجه خواست اطمینان حاصل کند که کشورهای آمریکای لاتین یا به تقسیم فلسطین رای می دهند یا ممتنع.
رئیس جمهور می دانست که دیپلمات های خودش با او موافق نیستند و خط او را تحریم می کنند. ترومن استقامت کرد. او هر روز با وزارت امور خارجه تماس می گرفت و از نحوه اجرای دستوراتش می پرسید.
با این حال، آنها می گویند که آرای کشورهای آمریکای لاتین توسط نلسون راکفلر، که قبلا معاون وزیر امور خارجه آمریکا در آمریکای لاتین بود، تامین شده است. ترومن او را اخراج کرد زیرا راکفلر از همه دیکتاتورهای محلی حمایت می کرد.
چرا راکفلر ناگهان تصمیم گرفت به یهودیان فلسطینی کمک کند؟ برخی می گویند که او از سر گناه بود که با آلمان نازی تجارت مخفیانه انجام داد. برخی دیگر ادعا می کنند که راکفلر از افشاگری می ترسید و به رهبران جنبش صهیونیستی قول داد که هرگز این موضوع را مطرح نکنند.
راکفلر در عرض سه روز با هر کسی که در آمریکای لاتین می‌شناخت تماس گرفت. و همه کسانی را که در هر کشوری تصمیم می گرفتند می شناخت. ظاهراً او بسیار قانع کننده بود.
در نتیجه برزیل و هائیتی که در آستانه رای «نه» بودند، رأی «آری» دادند. نیکاراگوئه، بولیوی و اکوادور نیز که قصد داشتند رای ممتنع بدهند، رای مثبت دادند. آرژانتین، کلمبیا و السالوادور که به تقسیم فلسطین اعتراض داشتند از رای دادن خودداری کردند.
قطعنامه شماره 181 مجمع عمومی سازمان ملل متحد - «در مورد ایجاد دو کشور مستقل در قلمرو قیمومیت بریتانیا در فلسطین» - در روز شنبه بیست و نهم نوامبر 1947 به تصویب رسید.
یهودیان باید دو سوم آرا را به نفع ایجاد دو کشور جمع آوری کنند.
جایگاه استالین از این جهت مهمتر بود که او نه یک، بلکه پنج رای در سازمان ملل داشت.
هنگامی که ایجاد سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گرفت، استالین سعی کرد تمام جمهوری های شوروی را به سازمان ملل متحد آینده وارد کند و از این طریق موقعیت خود را در آنجا تقویت کند.
به همین منظور، در چهل و چهارم ژانویه، در پلنوم کمیته مرکزی، قانون «در مورد اعطای اختیارات به جمهوری های اتحادیه در زمینه روابط خارجی و تغییر، در این راستا، کمیساریای خلقی امور خارجه از همه -اتحادیه یک به یک کمیساریای خلق اتحادیه-جمهوری» تصویب شد.
در ماه فوریه، قانون اساسی تغییر کرد و جمهوری های اتحادیه این حق را دریافت کردند که با سایر ایالت ها رابطه برقرار کنند، با آنها قرارداد ببندند و حتی سفارت و کنسولگری را مبادله کنند.
در 28 اوت 1944، سفیر گرومیکو در ایالات متحده در دیدار با دیپلمات‌های آمریکایی و بریتانیایی اظهار داشت که «همه جمهوری‌های سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی باید جزو شرکت‌کنندگان اصلی سازمان باشند».
انگلیسی ها و آمریکایی ها شگفت زده شدند. پرزیدنت روزولت پاسخ داد که در این مورد لازم است تمام چهل و هشت ایالت آمریکا در سازمان ملل بپذیرند. اما واشنگتن سعی کرد این اختلافات را پنهان کند. آمریکایی ها نگران بودند که اختلاف در این موضوع علنی شود و آلمان تصمیم بگیرد که بین متحدان اختلاف وجود داشته باشد و این باعث طولانی شدن جنگ شود.
روزولت در اول سپتامبر نامه ای شخصی به استالین نوشت و خاطرنشان کرد که این خواسته ایجاد سازمان ملل را به خطر می اندازد. استالین به روزولت پاسخ داد که این موضوع اساساً برای اتحاد جماهیر شوروی مهم است، به خصوص که برای مثال، اوکراین و بلاروس "از نظر جمعیت و اهمیت سیاسی آنها از برخی کشورها فراتر می رود."
آمریکایی ها در ابتدا پیشنهاد استالین را "یک حرکت دمدمی مزاج یا یک شوخی بد" در نظر گرفتند. در واقع، این یک سبک دیپلماسی گستاخانه بود: چرا تلاش نکنیم، و اگر موفق شد چه؟ و تا حدی موفق بود.
در فوریه 1945 چرچیل و روزولت وارد یالتا شدند. نظم جهانی پس از جنگ مورد بحث قرار گرفت. مولوتوف یک فرمول سازش پیشنهاد کرد. مسکو شرط پذیرش هر شانزده جمهوری را پس گرفت، اما خواستار پذیرش سه جمهوری شد: اوکراین، بلاروس و لیتوانی. در بدترین حالت، دو. در پروتکل محرمانه کنفرانس کریمه، ایالات متحده و بریتانیا موافقت کردند که از پذیرش اوکراین و بلاروس در سازمان جهانی آینده حمایت کنند.
دنیا از این توافق مخفیانه خبر نداشت. روزولت و چرچیل هنوز مجبور بودند زیردستان خود و عموم مردم کشورهایشان را متقاعد کنند.
اما استالین و مولوتوف در بهار 1945 دستور دادند که هیئت‌هایی از بلاروس و اوکراین برای کنفرانس موسس به سانفرانسیسکو اعزام شوند. آمریکایی ها انتظار این را نداشتند و سعی کردند جلوی آن را بگیرند. آنها گفتند که هر دو جمهوری می توانند پس از تأسیس خود سازمان ملل متحد پذیرفته شوند.
اما گرومیکو با اطاعت از دستورات مسکو، موضع سختی گرفت. بدون مشارکت او، کنفرانس به سادگی متوقف می شد. تهدیدها و اولتیماتوم ها جواب داد. در 27 آوریل 1945، تصمیمی مبنی بر پذیرش اوکراین و بلاروس به عضویت اصلی سازمان ملل اتخاذ شد.
بنابراین، استالین نه یک رای در سازمان ملل، بلکه سه رای داشت - اتحاد جماهیر شوروی، اوکراین و بلاروس. علاوه بر این، چکسلواکی و لهستان طبق دستور مسکو رأی دادند. پنج رای استالین تعیین کننده بود. اگر استالین علیه آن رای می داد، اسرائیل ظاهر نمی شد. سی و سه کشور رای موافق و سیزده کشور مخالف دادند. چندین کشور از جمله انگلیس رای ممتنع دادند.
تصمیم گرفته شد.
ژنرال شارل دوگل نوشت: «گرچه فرانسه به طور رسمی در ایجاد اسرائیل شرکت نکرد، اما او به گرمی ظهور آن را تأیید کرد. عظمت کار گردآوری قوم یهود و دادن حق حکومت بر خود در سرزمینی که تاریخ افسانه‌ای آن‌ها مشخص شده و نوزده قرن پیش متعلق به آن‌ها بود، نمی‌توانست مرا مجذوب خود کند.
از منظر انسانی، من درست می دانستم که این مردم باید خانه ملی خود را دریافت کنند و در این امر نوعی جبران همه رنج هایی را دیدم که یهودیان طی قرون متمادی تجربه کردند، که بدترین آنها توده مردم بود. کشتارهای انجام شده توسط آلمان هیتلری ... "
صدها هزار یهودی فلسطینی غمگین از شادی با شور و شوق به خیابان ها ریختند.
روز بعد، سی نوامبر، ناآرامی در فلسطین در میان اعراب آغاز شد که از تصمیم سازمان ملل خشمگین بودند. یهودیان در همه جا مورد حمله قرار گرفتند و هفت نفر کشته شدند.
ارتش آزادیبخش عرب در سوریه برای تصرف فلسطین تشکیل شد. قبلاً در فوریه 1948، نیروهای عرب یهودیان را در سرتاسر فلسطین مورد آزار و اذیت قرار دادند. آنها نتوانستند شهرک های یهودی نشین را که به شدت در حال مقاومت بودند، تصرف و ویران کنند، اما روابط بین آنها از بین رفت. تیم های نجات یهودی نتوانستند به شهرک های محاصره شده برسند.
انگلیسی ها هیچ کاری برای توقف خشونت انجام ندادند. انگار می خواستند به دنیا نشان دهند که بیهوده بود که سازمان ملل ایده احمقانه تقسیم فلسطین را پذیرفت. اما با شروع فصل بهار، یگان‌های دفاع شخصی یهودیان جنگ شدیدتری را آغاز کردند و دست برتر را بر ارتش عرب به دست آوردند.
در 4 دسامبر 1947، گرومیکو نامه قدردانی دریافت کرد:
«عالیجناب، آژانس یهود برای فلسطین مایل است قدردانی عمیق خود را از دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به خاطر حمایتش از قطعنامه تصویب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حمایت از تأسیس یک کشور یهودی ابراز کند.
آقای ابا هیلل سیلور، رئیس بخش آمریکایی آژانس یهود برای فلسطین، این افتخار را دارم که صمیمانه از آن شما باشم.
پذیرش این توصیه نقطه عطفی در تاریخ قوم یهود بود. پس از دو هزار سال بدون خانه ملی، اکنون به یهودیان این فرصت داده می شود که به خانواده ملت ها بپیوندند و سهم قابل توجهی در زندگی بین المللی داشته باشند.
مردم یهود همیشه قدردان دولت شما خواهند بود که در این جلسه مجمع عمومی به آنها کمک کرد تا به آزادی ملی دست یابند.
اگر مفاد این نامه را به دولت خود ارسال کنید، بسیار سپاسگزار خواهیم بود.
 
سلاح برای یهودیان
کشورهای عربی به شدت از موضع شوروی خشمگین شدند. احزاب کمونیست عرب که به مبارزه با «صهیونیسم - عوامل امپریالیسم بریتانیا و آمریکا» عادت کرده بودند، با دیدن اینکه موضع شوروی غیرقابل تشخیص تغییر کرده بود، به سادگی در ضرر بودند.
در 5 نوامبر 1947، کاردار اتحاد جماهیر شوروی در عراق A.F. سلطانوف به بخش خاورمیانه وزارت امور خارجه نوشت: محافل عربی اطمینان داشتند که اتحاد جماهیر شوروی با پروژه ایجاد یک کشور صهیونیستی موافقت نخواهد کرد.
سلطانوف درباره عواقب آن به این وزارتخانه هشدار داد: در چنین شرایطی، برای انگلیسی‌ها راحت‌تر است که «یک بلوک مسلمان ضد شوروی از کشورهای اتحادیه عرب، ترکیه، ایران و پاکستان را گرد هم بیاورند».
در مسکو، بینداری پاشا، فرستاده مصر، از معاون وزیر امور خارجه گوسف (سفیر سابق در انگلیس) درخواست کرد.
این دیپلمات مصری گفت که "به عنوان دوست اتحاد جماهیر شوروی" آمده است و از اینکه نماینده شوروی به تجزیه فلسطین رای داده است، ابراز حیرت کرد. به گفته نماینده مصر، باید به خروج نیروهای انگلیسی و انحلال مأموریت رأی داده شود و «مسئله آینده فلسطین باید به خود مردم سپرده شود». بینداری پاشا اظهار داشت که موقعیت اتحاد جماهیر شوروی باعث رشد احساسات ضد شوروی در مصر شد.
تظاهرات دیپلمات مصری مورد توجه قرار نگرفت. استالین علاقه ای به واکنش کشورهای عربی نداشت. او به سادگی آنها را در نظر نگرفت.
مصر توسط ملک فاروق، اردن توسط ملک عبدالله و عراق توسط ملک فیصل اداره می شد. همه آنها دست نشانده وفادار بریتانیای کبیر بودند. در خاورمیانه، استالین فقط می‌توانست به نیرویی متخاصم انگلیسی‌ها تکیه کند. چه کسی در آن زمان بیشتر از یهودیان فلسطینی از بریتانیا متنفر بود؟
در 18 دسامبر 1947، کاردار اتحاد جماهیر شوروی در ایالات متحده آمریکا، سرگئی تساراپکین، مکالمه ای را با اپستین، نماینده آژانس یهودی برای فلسطین ضبط کرد.
او آمد تا دیپلمات شوروی را از اوضاع خاورمیانه مطلع کند و گزارش محرمانه ای را که از اورشلیم دریافت کرده بود به او داد. اپستین با دیپلمات شوروی بسیار صریح بود و او را متحد می‌دید.
تساراپکین به مسکو گفت: «اپستین گفت که اکنون نگران دریافت سلاح هستند. درست است، آنها کارخانه های خود را در فلسطین دارند که در آن می توانند نارنجک و خمپاره تولید کنند، اما همه اینها هنوز به روش صنایع دستی انجام می شود و اکنون آنها به طور غیرقانونی سلاح را عمدتاً از ایالات متحده و همچنین از برخی کشورهای اروپایی و از کشورهای اروپایی حمل می کنند. یکی از کشورهای آمریکای لاتین.
اپستاین گفت که دولت یهود، به تبعیت از سوئیس، در سیاست خارجی بی طرفی خواهد داشت.
دولت یهود در نتیجه موقعیت عمدتاً ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی به وجود آمد. حدود پنج میلیون یهودی در ایالات متحده آمریکا و سه میلیون در اتحاد جماهیر شوروی زندگی می کنند. دولت جدید یهود نمی‌خواهد به سمت کشور خاصی گرایش پیدا کند، بنابراین صحیح‌ترین مسیر سیاست خارجی بی‌طرفی و جهت‌گیری نسبت به سازمان ملل خواهد بود.
اپستین خاطرنشان کرد که البته، دولت یهود از نظر اقتصادی شدیداً به ایالات متحده وابسته خواهد بود، زیرا در حال حاضر تنها در آنجا می توانند سلاح، تجهیزات و سایر تجهیزات را برای خود خریداری کنند.
در همان زمان ، اپستین خاطرنشان کرد که آنها اکنون در فکر روی آوردن به اتحاد جماهیر شوروی با درخواست برای تهیه سلاح و تجهیزات برای آنها نیستند تا باعث تلقین ها نشود ، زیرا یهودیان قبلاً متهم هستند که به نوعی به نتیجه رسیده اند. قراردادهای مخفی با اتحاد جماهیر شوروی.
در این میان مشخص شد که کشورهای عربی اجازه اجرای تصمیم سازمان ملل را نخواهند داد و برای نابودی یهودیان فلسطینی تلاش خواهند کرد. حاکمان عرب نیت خود را پنهان نکردند.
در 23 دسامبر 1947، سفیر شوروی در لبنان، سولود، مکالمه ای را با ریاد سلچ، نخست وزیر این کشور ضبط کرد:
صلح گفت: کشورهای عربی در نهایت موافقت کردند که تحت هیچ شرایطی با تجزیه فلسطین و تشکیل کشور یهودی در آن موافقت نکنند و با تمام توان در برابر تجزیه مقاومت کنند و با تمام امکانات مبارزه کنند، مهم نیست که چقدر طولانی شود. طول می کشد.
او سخنانی را که شکری الکوتلی، رئیس جمهور سوریه به من گفته بود، تکرار کرد که در صورت لزوم، اعراب برای حفظ فلسطین به مدت دویست سال خواهند جنگید، همانطور که در زمان جنگ های صلیبی انجام شد.
کشورهای عربی نیز با تقسیم فلسطین و تشکیل کشور یهودی موافقت نخواهند کرد زیرا تقسیم به معنای الحاق واقعی بخش عربی فلسطین به ماوراء اردن است. در نتیجه، این امر موقعیت ملک عبدالله و کسانی که پشت سر او هستند را تقویت خواهد کرد.
بنابراین ریاض صلح به طور غیرمستقیم تأیید کرد که آغازگر و مشوق اصلی مبارزه کشورهای عربی علیه تجزیه فلسطین، سوریه است.
این که آیا سازمان ملل خواهد توانست به تنهایی پافشاری کند و تصمیم تجزیه فلسطین را اجرا کند یا خیر، چیزی است که یهودیان فلسطینی را نگران کرده است. و آیا سازمان ملل می تواند امنیت آنجا را تضمین کند؟
در آخرین روزهای دسامبر 1947، مدیر بخش سیاسی هیئت مدیره آژانس یهودی برای فلسطین، M. Shertok، برای مشاوره و توضیح به معاون دبیر کل سازمان ملل، Arkady Aleksandrovich Sobolev آمد. با توجه به توزیع مسئولیت ها، سوبولف در دبیرخانه سازمان ملل متحد ریاست اداره امور سیاسی و امور شورای امنیت را بر عهده داشت.
شرتوک در پاسخ به این سوال که آیا امکان اعزام نیروهای بین المللی به فلسطین که پس از خروج بریتانیا مسئولیت تامین امنیت در آنجا را بر عهده می گیرند، مورد بحث قرار گرفته است؟
سوبولف توضیح داد که اگر موضوع فقط نشان دادن قدرت و عزم سازمان ملل باشد، پس ایالات متحده ناوگان و نیروی هوایی در دریای مدیترانه دارد و اتحاد جماهیر شوروی می‌تواند به سرعت دو اسکادران هوایی را به آنجا منتقل کند. اما اگر به واحدهای زمینی با قابلیت انجام عملیات رزمی نیاز دارید، این کار حداقل یک ماه طول می کشد.
اما یهودیان فلسطینی فهمیدند که اگر نتوانند از خود دفاع کنند حتی یک ماه هم دوام نمی آورند.
شرتوک در پاسخ به این سوال که چه تدابیری می توان علیه کشورهایی اتخاذ کرد که برخلاف تصمیم سازمان ملل، به اعراب فلسطینی کمک نظامی می کنند؟
سوبولف توضیح داد: «ما اقدامات دیپلماتیک انجام خواهیم داد. شورای امنیت می تواند از این کشورها بخواهد که از چنین اقداماتی دست بردارند و حتی تهدید به تحریم کنند. اما تصمیم گیری در مورد قالب عملی چنین مراحلی تنها زمانی می تواند اتخاذ شود که مقیاس اقدامات آنها مشخص شود. شما باید درک کنید که این یک روند کند است.»
شاید برای اولین بار، ناتوانی سازمان ملل در اموری که نیاز به اقدام واقعی دارد، آشکار شد. یهودیان فلسطینی متوجه شدند که فقط می توانند به خودشان تکیه کنند. جامعه بین المللی از آنها محافظت نخواهد کرد. آنها قبل از اینکه دستگاه سازمان ملل قطعنامه لازم را تهیه کند، خواهند مرد.
در 30 دسامبر 1947، گرومیکو در شامی که توسط کمیته آمریکایی نویسندگان، هنرمندان و دانشمندان یهودی به افتخار دولت اتحاد جماهیر شوروی برگزار شد، سخنرانی کرد.
گرومیکو اساساً سخنرانی خود در مجمع عمومی را تکرار کرد و افزود:
«تصمیم به تجزیه فلسطین، تحت شرایط، تنها راه حل ممکن و عملا امکان پذیر است. به ندرت کسی با این واقعیت مخالفت می کند که روابط بین اعراب و یهودیان در فلسطین به قدری بدتر شده است که آنها نمی خواهند در یک کشور زندگی کنند، همانطور که مستقیماً و آشکارا اعلام کردند.
درست است، ما در مجمع عمومی اظهاراتی شنیدیم مبنی بر اینکه اعراب آماده ایجاد یک کشور واحد عربی-یهودی هستند، اما به شرطی که جمعیت یهودی در اقلیت باشند و بنابراین، نیروی تعیین کننده در چنین کشور جدیدی خواهد بود. یک ملیت باشد - اعراب. با این حال، درک این نکته دشوار نیست که چنین راه حلی برای مسئله، به استثنای تأمین حقوق برابر برای هر دو ملت ساکن فلسطین، نمی تواند راه حل مناسبی برای مسئله آینده آن ارائه دهد، زیرا اولاً منجر به حل و فصل روابط بین اعراب و یهودیان می شود. علاوه بر این، منشأ اصطکاک و پیچیدگی های جدیدی در روابط بین این مردم خواهد بود...
گرومیکو دوباره تایید کرد:
«بسیار ناعادلانه خواهد بود که خواسته‌های مشروع یهودیان برای ایجاد دولت خود را در نظر نگیریم. انکار یهودیان از حق داشتن چنین دولتی غیرممکن است، به ویژه با توجه به آنچه یهودیان در طول جنگ جهانی دوم تجربه کردند. این راه حل نیز توجیه تاریخی پیدا می کند، زیرا جمعیت یهودی نیز مانند جمعیت عرب، ریشه های تاریخی عمیقی در فلسطین دارند...»
بر اساس قطعنامه مجمع عمومی بیست و نهم نوامبر، کمیسیون سازمان ملل در مورد فلسطین تشکیل شد. این شامل نمایندگانی از بولیوی، دانمارک، پاناما، فیلیپین و چکسلواکی بود. وظیفه این کمیسیون کمک به یهودیان و اعراب بود تا یک دستگاه اداری به موقع برای خروج نیروهای بریتانیایی ایجاد کنند.
در 5 ژانویه 1948، روسای بخش خاورمیانه وزارت امور خارجه به معاون وزیر والرین الکساندروویچ زورین گزارش دادند که فرستاده مصر در مسکو گفتگو می کند و سعی می کند بفهمد که آیا دولت شوروی در موضع خود محکم ایستاده است یا خیر. در مورد مسئله فلسطین و اینکه آیا کشورهای عربی می‌توانند با تهدید به نابودی همه سازمان‌های مترقی و به‌ویژه کمونیستی کشورهای عربی، در مورد امتیازاتی از اتحاد جماهیر شوروی در این زمینه مذاکره کنند.
فشار هیچ تاثیری نداشت. استالین مصمم به ایجاد یک کشور یهودی بود.
کشورهای عربی به سرعت از تهدید به اقدامات ضد شوروی روی آوردند.
در 30 نوامبر 1947 تظاهراتی در دمشق در اعتراض به تصمیم سازمان ملل در مورد تقسیم فلسطین برگزار شد. سوری ها به محوطه انجمن سوری برای روابط فرهنگی با اتحاد جماهیر شوروی حمله کردند و نمایشگاهی را که از مسکو ارسال شده بود را ویران کردند.
پس از تأخیر زیاد، مقامات سوری با اکراه قول دادند که این حادثه را بررسی کنند.
سولود، فرستاده شوروی به لبنان و سوریه، پس از گفتگو با جمیل مردم بیگ، نخست وزیر و وزیر امور خارجه سوریه، به مسکو گزارش داد که «هیچ دلیلی وجود ندارد که وزیر امور خارجه سوریه معتقد باشد که « تحقیقات به نتیجه خواهد رسید، زیرا تحریک برای حمله به اماکن جامعه توسط افراد خود او انجام شده است.
رهبران آژانس یهود به دیپلمات‌های شوروی شکایت کردند که چکسلواکی به دولت‌های عربی سلاح می‌فروشد. رهبران پراگ با فروش تجهیزات نظامی آلمانی که پس از جنگ دریافت کرده بودند درآمد کسب کردند. صنایع نظامی خودش هم شروع به کار کرد.
دیپلمات های شوروی این سیاست چکسلواکی را نادرست می دانستند.
در 22 ژانویه 1948، زورین معاون وزیر امور خارجه یادداشتی به وزیر مولوتوف فرستاد:
به گفته رفیق بودروف، کاردار اتحاد جماهیر شوروی در چکسلواکی، دولت چکسلواکی به دولت سوریه سلاح (خمپاره، مین، فشنگ) فروخت.
در همان زمان، چک از فروش سلاح به آژانس یهود در فلسطین امتناع ورزیدند که این درخواست را در نوامبر 1947 ...
با توجه به موضعی که در قبال مسئله فلسطین اتخاذ کرده‌ایم، می‌توانم به رفیق بودروف دستور دهم که در مواردی توجه گوتوالد را به این واقعیت جلب کنم که فروش سلاح توسط دولت چکسلواکی به اعراب در شرایط کنونی، زمانی که وضعیت فلسطین هر روز بدتر می شود، می تواند توسط انگلیسی-آمریکایی ها علیه اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای دارای دموکراسی جدید مورد استفاده قرار گیرد.
پیش نویس تلگراف مربوطه به پراگ پیوست شده است.
خود زورین اخیراً سفیر چکسلواکی بود و از وضعیت این کشور اطلاع خوبی داشت.
کلمنت گوتوالد ریاست دولت چکسلواکی را بر عهده داشت و در سال 1948 رئیس جمهور این کشور شد.
میخائیل فدوروویچ بودروف مشاور سفارت در چکسلواکی و سپس سفیر بلغارستان بود و در سال 1958 سفیر اسرائیل شد.
در بیست و هفتم ژانویه، مولوتوف در یادداشتی نوشت: «خودداری کن».
مسائل حساس مانند انتقال غیرقانونی تسلیحات از طریق مجاری عادی دیپلماتیک حل نشد.
در پایان ژانویه 1948، نمایندگی شوروی در سازمان ملل به مسکو گزارش داد که «دولت لندن در حال آماده سازی عوامل خود در کشورهای عربی برای تصرف فلسطین پس از خروج نیروهای بریتانیایی از آنجا است. به همین دلیل است که دشمنی ملی و مذهبی به طور مصنوعی دامن می زند و درگیری های نظامی سازماندهی و تشویق می شود.»
به گفته دیپلمات های شوروی، انگلیس می خواست تمام فلسطین را به ماوراء اردن منتقل کند تا پایگاه های نظامی خود را در خاک خود مستقر کند. استالین خواستار این بود که اجازه داده نشود. مطمئن ترین راه حل، ایجاد یک کشور یهودی در سریع ترین زمان ممکن بود که پایگاه های بریتانیا را انکار می کرد.
در 26 ژانویه 1948، اپستین به تساراپکین در نیویورک شکایت کرد که تصمیم ایالات متحده برای تحریم واردات مواد نظامی به فلسطین ضربه ای به یهودیان است. اعراب از طریق عراق و ماوراء اردن از انگلستان سلاح می خرند. و یهودیان فلسطینی هیچ کس را ندارند که از او اسلحه بخرند.
اپستین گفت: «باید در نظر گرفت که در وزارت امور خارجه عموماً احساسات شدید طرفدار عرب و ضد یهودی وجود دارد. علاوه بر این، وزارت خارجه تحت فشار شدید انحصارات نفتی آمریکا است که امتیازات و منافع دیگری در کشورهای عربی دارند.
مارشال وزیر امور خارجه، فارستال وزیر دفاع و مدیر آژانس اطلاعات مرکزی تازه تأسیس، دریاسالار روسکو هیلنکوتر، نمی خواستند برای یهودیان فلسطینی سلاح تهیه کنند. آنها می گفتند که رهبران صهیونیست بیش از حد طرفدار کمونیست هستند، بنابراین نمی توان به رهبران آینده اسرائیل، به ویژه بن گوریون که به تعهد خود به سوسیالیسم معروف است اعتماد کرد.
در ژوئیه 1947، کنگره ایالات متحده قانون امنیت ملی را تصویب کرد که شورای امنیت ملی، وزارت دفاع متحد، رئیس ستاد مشترک ارتش و آژانس اطلاعات مرکزی را ایجاد کرد.
در این قانون آمده بود که مدیر سیا با موافقت سنا منصوب شد. آنها می توانند یک افسر در خدمت سربازی فعال یا یک غیرنظامی باشند.
در سال پنجاه و سوم اصلاحیه قانون در خصوص سمت معاونت به تصویب رسید. قانونی وضع شد که انتصاب پرسنل نظامی را در هر دو پست ممنوع می کرد. اگر مدیر سیا غیرنظامی بود، یک نظامی به عنوان معاون او انتخاب می شد و بالعکس.
این قانون «اختیارات پلیس، احضاریه و اجرای قانون و وظایف امنیت داخلی» را به سیا منع می کرد. به عبارت دیگر، وظیفه سیا درگیر شدن با اطلاعات خارجی و کار در خارج از کشور است. کار عملیاتی در خاک آمریکا فقط علیه اهداف خارجی است.
دریاسالار روسکو هیلنکویتر مدیر سیا شد و سرتیپ ادوین رایت معاون او شد.
افسران اطلاعاتی آمریکا به شدت نگران احتمال حضور نیروهای شوروی در خاورمیانه بودند و معتقد بودند که این امر با تدارک یک انقلاب در منطقه به دنبال خواهد بود. شاید اشارات به احساسات فرضی کمونیستی رهبران یهودی فلسطین فقط یک پوشش باشد.
دریاسالار هیلنکویتر در طول جنگ در بخش اطلاعات ناوگان اقیانوس آرام خدمت کرد و قبل از منصوب شدن به سازمان سیا، وابسته نیروی دریایی در پاریس بود. او به عنوان یک افسر اطلاعاتی، آشنایی با آثار مارکس، لنین و استالین را وظیفه خود می دانست و فرصت را از دست نداد تا نقل قولی از کلاسیک های مارکسیسم-لنینیسم را به رخ بکشد.
جیمز وینسنت فارستال قبل از جنگ در تجارت بسیار موفق بود، او منافع زیادی در تولید نفت خاورمیانه داشت، بنابراین او از حامیان سرسخت همکاری نزدیک با اعراب بود. پیدایش دولت یهود اصلاً به درد او نمی خورد. در سال 1940، او دستیار ویژه رئیس جمهور روزولت، معاون وقت وزیر نیروی دریایی شد. فارستال دائماً استدلال می کرد که نزاع با کشورهای تولید کننده نفت غیرممکن است، زیرا آمریکا بدون آنها نمی تواند وجود داشته باشد. و آمریکایی ها به نوعی بدون دولت یهود از عهده این کار بر می آیند...
ترومن متوجه نشد که وزیر دفاع او به تدریج ارتباط خود را با واقعیت از دست می دهد. با خودکشی فارستال به پایان رسید. اما تا زمانی که از پنجره بیرون پرید، سیاست نظامی ایالات متحده توسط یک دیوانه تعیین شد که کم کم داشت دیوانه می شد. او طعمه افسران اطلاعاتی خود را گرفت که به وزیر گزارش دادند که "عوامل کمونیستی در حال افزایش فعالیت خود در کشورهای خاورمیانه از جمله کشورهای تولید کننده نفت که جهان آزاد به آنها وابسته است."
فارسال استدلال می‌کرد که نفت خاورمیانه مهم‌تر از هر چیز دیگری است و وظیفه سیاست خارجی آمریکا تأمین نفت برای نیروهای مسلح است.
وزیر همکار خود را متقاعد کرد: «شما به سادگی متوجه نمی شوید که چهل میلیون عرب، چهارصد هزار یهودی را به دریا خواهند انداخت». همین. بهتر است در مورد نفت فکر کنیم - ما باید با نفت طرف باشیم.
فارستال در محیطی ضد یهود بزرگ شد. زمانی که او در تجارت بود، شرکت های بزرگ و شرکت های حقوقی یهودیان را استخدام نمی کردند. با این ایده ها به خدمت عمومی رسید. در وزارت نیروی دریایی، که او ریاست آن را بر عهده داشت، ملوانان یهودی هیچ شانسی برای پیشرفت نداشتند.
افراد همفکر او نه تنها شامل مدیران ثروتمند شرکت نفت، بلکه روسای وزارت امور خارجه - آچسون و کارکنان مسئول امور خاورمیانه بودند.
مارشال وزیر امور خارجه به آنها پیوست. او می ترسید که جنگ بین یهودیان و اعراب نقشه بزرگ او برای بازسازی اقتصاد اروپا را از بین ببرد. اروپا هشتاد درصد نفت خود را از خاورمیانه دریافت می کرد. جنگ می تواند منابع را قطع کند. بدون نفت، طرح مارشال ممکن نبود.
ترس از باج خواهی نفتی دور از ذهن بود. بله، پادشاه عربستان بن سعود به کارکنان نفتی آمریکایی گفت: «در شرایط خاصی ممکن است مجبور شوم شرکت‌های شما را تحریم کنم. نه به خواست خودم، بلکه به این دلیل که نمی توانم در برابر فشار افکار عمومی عرب مقاومت کنم.»
اما کارشناسان تخمین می زنند که اگر سایر تولیدکنندگان مانند ایران تولید خود را افزایش دهند، در واقع می توانند به راحتی بدون نفت عربستان کار کنند. و شاه به وضوح بلوف می زد. پولی که از آرامکو می گرفت تنها منبع درآمد او بود و حمایت آمریکا تنها تضمین استقلال عربستان بود.
پادشاهان عراق و اردن که از خاندان هاشمی برخاسته بودند، فرزندان حسین که او را سرنگون کرد، از ابن سعود متنفر بودند. اگر حمايت آمريكا را از دست داده بود، هاشمي ها او را سرنگون مي كردند... لذا شاه با اينكه از انگليسي ها و آمريكايي ها متنفر بود، به هر نحو ممكن از آنها خواستگاري كرد. در ژانویه 1948، سیاستمدار برجسته بریتانیایی، آنتونی ادن، نخست وزیر آینده، از او دیدار کرد. پادشاه شمشیری در غلاف طلایی که با مروارید منبت کاری شده بود به او هدیه داد. هنگامی که ادن به خانه بازگشت، مأموران گمرک نمی دانستند با چنین هدیه گران قیمتی چه کنند، اما همچنان به ادن اجازه دادند تا شمشیر را به عنوان هدیه رئیس یک کشور خارجی معرفی کند.
سیاستمداران بانفوذ و مقامات دولتی از ترومن ترغیب کردند که هیچ گام عملی برای ایجاد یک فلسطین دو کشوری انجام ندهد: این ایده به خودی خود خواهد مرد.
ترومن برای مدت طولانی از ملاقات با وایزمن خودداری کرد. در 19 مارس، او سرانجام آن را پذیرفت - درست به همان اندازه مخفیانه که دفعه قبل. گفتگو غیر رسمی و بسیار احساسی بود. ترومن قول داد تصمیم سازمان ملل را اجرا کند.
در همان روز، نماینده آمریکا در شورای امنیت، وارن آستین، عملا رئیس جمهور خود را به چالش کشید. او گفت که راه حل تجزیه فلسطین غیرقابل اجرا است، بنابراین آمریکا در حال تغییر سیاست خود است. ابتدا باید حاکمیت بین المللی را در فلسطین معرفی کنیم، نظم را برقرار کنیم و بعد تصمیم بگیریم...
ترومن از اینکه روز بعد از روزنامه های صبح در این مورد مطلع شد، شگفت زده شد. او در تقویم نوشت:
«به نظر می رسد وزارت خارجه سیاست من را اصلاح کرده است. و من از روزنامه ها متوجه این موضوع شدم! این دیگه چه کوفتیه؟ حالا در نقش یک دروغگو ظاهر شدم که نمی توان به او اعتماد کرد. همیشه افرادی در وزارت خارجه بودند که می خواستند گلوی من را ببرند. بالاخره موفق شدند...»
در این لحظه حساس دوباره استالین به کمک صهیونیست ها آمد.
در 9 آوریل 1948، وزیر امور خارجه مولوتوف یادداشتی برای استالین فرستاد:
من پیش نویس دستورالعمل رفیق گرومیکو را برای جلسه مجمع عمومی برای تصویب ارائه می کنم.
این موضعی است که گرومیکو باید در قبال فلسطین اتخاذ می کرد:
برای دفاع از قطعنامه 29 نوامبر 1947 مجمع عمومی درباره تجزیه فلسطین...
انتقاد از پیشنهاد آمریکا برای قیمومیت فلسطین...»
استالین پیشنهاد مولوتف را تایید کرد. رهبر قاطعانه خواستار آن شد که دولت یهود همچنان ظاهر شود.
اقدامات ضد صهیونیستی سیاستمداران آمریکایی تنها باعث تقویت تمایل رهبران شوروی به استفاده از کشور آینده یهودی در یک بازی ضد غربی شد.
دیپلمات های شوروی دست در دست هم با صهیونیست ها جنگیدند. تساراپکین در نیویورک پیشنهاد ایجاد قیمومیت سازمان ملل بر فلسطین را رد کرد: «هیچ کس نمی تواند سطح بالای توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مردم یهود را مورد مناقشه قرار دهد. چنین افرادی را نمی توان حمایت کرد. این مردم حق دارند کشور مستقل خود را داشته باشند.»
در 20 آوریل 1948، گرومیکو در جلسه کمیته اول دومین نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد.
نماينده شوروي آمريكا را سرزنش كرد كه به نفت مشغول است و نه به سرنوشت ملتها.
گرومیکو به شدت با پیشنهاد آمریکا مبنی بر ایجاد قیمومیت در فلسطین مخالفت کرد و تکرار کرد: هیئت اتحاد جماهیر شوروی معتقد است که تصمیم برای تجزیه فلسطین تصمیم درستی است و سازمان ملل باید اقدامات موثری برای اجرای آن انجام دهد.
 
بخش دوم.
ماه عسل و جدایی کامل
 
در 13 آوریل 1948، وزارت خاور میانه وزارت امور خارجه گواهینامه ای را برای مافوق خود تنظیم کرد "در مورد وضعیت فلسطین پس از تصمیم سازمان ملل برای تجزیه کشور".
دیپلمات های شوروی بسیار دلسوزانه درباره یهودیانی نوشتند که مجبور شدند برای دفاع از خود در برابر اعراب مسلح شوند. در مورد اعراب کاملاً متفاوت گفته شد:
«سازمان‌های اصلی فئودالی-بورژوازی عرب - کمیته عالی عرب و دفتر عرب با الهام از انگلیسی‌ها - با ایجاد یک کشور یهودی و تجزیه فلسطین مخالفت کردند.
تظاهرات مسلحانه علیه یهودیان در دسامبر 1947 با قدرتی تازه آغاز شد و تا امروز ادامه دارد. خائنان و کوئیسلینگ ها از سراسر جهان شروع به هجوم به فلسطین کردند و در مبارزه در کنار اعراب شرکت کردند، از جمله تفاله های آندرس، مسلمانان بوسنیایی از اردوگاه های آوارگان در آلمان، اسیران جنگی آلمانی که از اردوگاه ها فرار کردند. مصر، "داوطلب" از اسپانیای فرانکو.
کشورهای اتحادیه عرب با اجرای تصمیمات شورای اتحادیه، گروه های مسلح عربی را به فلسطین می فرستند. اولین گروهان در 9 ژانویه 1948 از سوریه به فلسطین نفوذ کردند. متشکل از داوطلبان سوری، عراقی و لبنانی بود که پس از حمله به دو شهرک یهودی نشین، مجبور به عقب نشینی به سوریه شدند.
از ژانویه تا مارس 1948، گروه های متعددی از اعراب از مرز فلسطین عبور کردند، در اتومبیل ها و مسلح به خمپاره و تفنگ های خودکار ... اعراب سلاح هایی را از کشورهای عربی دریافت می کنند که توسط انگلیس تأمین می شود ...
لژیون عرب ماوراء اردن نیرویی در داخل فلسطین است که عبدالله قصد دارد پس از پایان قیمومت بریتانیا در 15 می، کشور را تصرف کند.
در مرز شهر عربی یافا و شهر یهودی تل آویو، چهار ماه است که درگیری های خیابانی مداوم، شلیک تک تیراندازها و حملات متقابل وجود دارد. تردد در جاده ها فقط در شرایط امنیتی مسلح قوی انجام می شود. کاروان های اتومبیل های یهودیان بین اورشلیم و تل آویو مورد حمله و غارت قرار می گیرند. اعراب در حال انجام یک حمله سیستماتیک علیه شهرک های یهودی پراکنده در صحرای جنوبی نقب هستند...
اعراب اخیراً به عملیات سیستماتیک و برنامه ریزی شده علیه مستعمرات یهودی پراکنده در سراسر کشور رفته اند. مستعمرات واقع در جنوب کشور، در Negev و در شمال، در جلیل، با جمعیت اصلی یهودی نوار ساحلی و دفاع از آنها و حتی بیشتر از آن، برقراری ارتباط بین آنها قطع شده است. ، برای شبه نظامیان نیمه قانونی یهودی یک کار تقریبا غیرممکن است.
علاوه بر این، یهودیان از کمک خارجی مردم محروم می‌شوند و متحمل خسارات سنگینی در کشته‌ها و مجروحان می‌شوند که بر مقاومت این جامعه کوچک (تنها ۶۴۰ هزار نفری) تأثیر مخربی خواهد گذاشت...»
برای چندین دهه، این اسناد وزارت امور خارجه شوروی محرمانه و در پشت هفت قفل نگهداری می شد. آنها با روایتی از درگیری اعراب و اسرائیل که بعداً در مسکو پذیرفته شد، زمانی که اسرائیل به عنوان یک دشمن در نظر گرفته شد، تناقض دارند.
حاکمان عرب همسایه مصمم بودند که دولت یهود در نقشه خاورمیانه ظاهر نشود. در عین حال، آنها مطلقاً هیچ قصدی برای ایجاد کشوری برای اعراب فلسطینی نداشتند که سرنوشت آنها اصلاً مورد علاقه آنها نبود. ماوراء اردن و مصر قصد داشتند فلسطین را تقسیم کنند. مصری ها نگران بودند که پادشاه اردن، عبدالله، تکه ای خیلی بزرگ را نگیرد.
در سی آوریل، دی. سولود، فرستاده شوروی به لبنان و سوریه، مسکو را از گفتگو با حمید فرنجیر، وزیر امور خارجه لبنان مطلع کرد. طایفه فرنجیر یکی از تأثیرگذارترین طایفه ها در لبنان بود. وزیر به سفیر اطلاع داد که کشورهای عربی با پیشنهاد ملک عبدالله ماوراء اردن برای اشغال فلسطین موافقت کرده اند.
مالت نوشت: «در پاسخ به سؤال من، آیا ما در مورد تمام فلسطین صحبت می کنیم یا فقط بخش عربی آن، فرنجیر پاسخ داد که بخش عربی فلسطین عربی خواهد ماند، بنابراین نیازی به اشغال آن نیست، ما در مورد همه صحبت می کنیم. فلسطین...
فرنجیر توضیح داد که ترانس اردن عضو سازمان ملل نیست، بنابراین هیچ تعهدی در رابطه با این سازمان ندارد.
ملک عبدالله پیشنهاد ایجاد «سوریه بزرگ» متشکل از سوریه، لبنان، ماوراء اردن و فلسطین تحت کنترل او را داد. شاه در میان توده های عرب بسیار محبوب بود و همین امر نفرت حاکمان کشورهای همسایه را برانگیخت و از از دست دادن تاج و تخت خود می ترسیدند.
حاکمان عرب فقط منتظر بودند که قیمومیت بریتانیا برای فلسطین به پایان برسد تا نیروهای خود را بفرستند. در این میان، نابودی یهودیان فلسطینی به ارتش هایی که برای این منظور تشکیل شده بود، سپرده شد.
فرماندهی ارتش آزادیبخش عرب بر عهده فوزی القوکچی سوری بود. در طول جنگ جهانی دوم، او فرماندهی واحدهای عرب در ورماخت را بر عهده داشت. آلمانی ها او را به درجه سرگرد ارتقا دادند. پس از شکست آلمان نازی، فوزی از مجازات در امان ماند و به خاورمیانه گریخت تا به شغل سابق خود - نابودی یهودیان - بپردازد.
تعدادی از جنایتکاران جنگی آلمان نیز به خاورمیانه گریختند. آلمانی‌ها واقعاً اینجا را دوست نداشتند؛ آنها آمریکای لاتین متمدن‌تر را ترجیح می‌دادند. اما در کشورهای عربی استقبال خوبی از آنها شد، به انگلیسی ها ندادند، به آنها پیشنهاد کار در تخصصشان داده شد.
عضو گشتاپو، آلویس برونر، که در اخراج یهودیان از اسلواکی و یونان نقش داشت، "آیشمن دوم" نامیده می شد. گفته می شود که او به سوریه پناهنده شده است. آنها او را ردیابی کردند و خانه ای را که در آن زندگی می کرد پیدا کردند. او هنگام باز کردن بسته‌ای که ظاهراً از موساد دریافت کرده بود، سه انگشت خود را از دست داد. مقامات سوری پاسخ دادند که چنین فردی برای آنها ناشناس است.
مسلمانان بوسنیایی که در اسناد وزارت امور خارجه شوروی ذکر شده اند، سربازان سابق لشکر داوطلب اس اس هستند که توسط آلمانی ها با کمک مفتی اعظم بیت المقدس امین الحسینی تشکیل شده است. در پاییز 41 آلمانی ها او را به برلین آوردند. او توسط هیتلر و سپس توسط رایشفورر اس اس هیملر پذیرفته شد. مفتی کل جنگ را در برلین گذراند و از آلمانی ها خواست که به طور خستگی ناپذیر یهودیان را نابود کنند. پس از جنگ، او به خاورمیانه بازگشت تا کار مورد علاقه خود را بدون نازی ها ادامه دهد.
« تفاله آندرس » که توسط دیپلمات های شوروی نیز نوشته شده است، سربازان ارتش سابق لهستان با سابقه طولانی و پیچیده هستند.
پس از حمله آلمان نازی به اتحاد جماهیر شوروی، مسکو نگرش خود را نسبت به لهستانی ها تغییر داد که دوباره متحد شدند. در تابستان 41، با توافق با دولت لهستان در تبعید، ارتش لهستان در خاک اتحاد جماهیر شوروی به فرماندهی ژنرال ولادیسلاو آندرس تشکیل شد. اما ارتش آندرس نمی خواست با ارتش سرخ که اخیراً آنها را در هم شکسته بود بجنگد. دولت لهستان او را به خاورمیانه آورد.
پس از جنگ جهانی دوم، سربازان آندرس نمی خواستند به وطن خود، جایی که کمونیست ها به قدرت رسیدند، بازگردند و به عنوان مزدور در ارتش های دیگر استخدام شدند.
پس از تصمیم سازمان ملل درباره تقسیم فلسطین، یک افسر جوان مصری به نام جمال عبدالناصر نیز به مفتی اعظم آمد. ناصر گفت: «شما برای فرماندهی در جنگ و آموزش داوطلبان به افسر نیاز دارید. بسیاری از افسران ارتش مصر با کمال میل به ارتش شما خواهند پیوست. آنها در هر زمان در اختیار شما هستند."
توپخانه به فرماندهی سرهنگ احمد عبدالعزیز به سوی شهرک های یهودی نشین جنوب بیت المقدس تیراندازی کرد. یکی دیگر از افسران مصری، سرهنگ دوم نیروی هوایی، حسن ابراهیم، از اعضای آینده شورای انقلاب و وزیر دولت ناصر، عازم دمشق شد. او نزد فوزی الکوچی، افسر سابق ورماخت آمد و پیشنهاد داد تا طرحی برای اقدام مشترک تهیه شود. قرار شد هواپیماهای مصری به یهودیان فلسطینی حمله کنند و در فرودگاه های سوریه فرود بیایند.
 
پل هوایی چکسلواکی - فلسطین
در 5 دسامبر 1947، چند روز پس از رای مجمع عمومی سازمان ملل به ایجاد دو کشور جدید در فلسطین، ایالات متحده فروش تسلیحات به خاورمیانه را ممنوع کرد. وزارت امور خارجه اعلام کرده است که برای افرادی که قصد خدمت در نیروهای نظامی غیرآمریکایی را دارند گذرنامه صادر نخواهد کرد. هدف آن نیز یهودیان آمریکایی بود که می خواستند به اسرائیل کمک کنند.
سرویس های اطلاعاتی انگلیس صهیونیست های شناخته شده را زیر نظر داشتند. اطلاعات بریتانیا در مورد کمک آمریکایی ها به اسرائیل به FBI گزارش داد. به درخواست انگلیسی ها، ضد جاسوسی آمریکا آنها را تحت کنترل درآورد.
هرجا گلدا مایر ظاهر می‌شد و از یهودیان آمریکایی برای کمک به اسرائیل می‌خواست، مأموران FBI او را در همه جا همراهی می‌کردند. او پول بسیار زیادی جمع آوری کرد - پنجاه میلیون دلار، که قرار بود برای تسلیح ارتش اسرائیل که هنوز وجود ندارد استفاده شود.
اما سازمان های اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا در خرید تسلیحات در نظر گرفته شده برای یهودیان فلسطینی دخالت کردند.
انگلیس از پیوستن به تحریم تسلیحاتی خودداری کرد و دلیل آن را قراردادهای بزرگ با کشورهای عربی دانست که نمی‌توان آن را شکست. بنابراین جهان عرب همچنان به دریافت سلاح در مقادیر زیاد ادامه داد.
یهودیان فلسطینی به نمایندگان شوروی روی آوردند. در 5 فوریه 1948، موشه شرتوک، وزیر خارجه آینده اسرائیل با گرومیکو صحبت کرد. او از رهبری شوروی خواست که اولاً فروش سلاح چکسلواکی به اعراب را متوقف کند و ثانیاً بر یوگسلاوی که از فروش اسلحه به یهودیان فلسطینی امتناع می کرد، تأثیر بگذارد.
در آن زمان، استالین قبلاً دستور داده بود که یهودیان فلسطینی را مسلح کنند تا بتوانند کشور خود را ایجاد کنند. بنابراین، گرومیکو، بدون دیپلماسی، شلوغ پرسید که آیا یهودیان این فرصت را دارند که در صورت فروش سلاح به آنها، از تخلیه آنها اطمینان حاصل کنند.
شرتوک فوراً به بن گوریون تلگراف زد، آیا او می تواند قاطعانه به گرومیکو بگوید که یهودیان تخلیه بار را به عهده می گیرند؟ پاسخ مثبت دریافت شد.
رهبران چکسلواکی به طور سنتی با یهودیان فلسطینی همدردی می کردند. توماس ماساریک اولین رئیس جمهور این کشور به شدت از صهیونیست ها حمایت کرد. او گفت:
نمی توان انتظار داشت که دولت ها مانند آقایان رفتار کنند.
اما خود توماس ماساریک سعی کرد بی عیب و نقص رفتار کند. پسرش یان ماساریک پس از جنگ در پراگ وزیر امور خارجه شد. او به فرستادن پناهندگان یهودی به فلسطین کمک کرد. در 10 مارس 1948، ماساریک در شرایط عجیبی درگذشت - او از پنجره آپارتمان خدماتی خود به بیرون افتاد و به شهادت رسید.
نسخه رسمی خودکشی، اختلاف ذهنی و ناتوانی در کنار آمدن با مشکلات است.
در خود چکسلواکی و در غرب می گفتند که وزیر توسط افسران امنیت دولتی شوروی از پنجره به بیرون پرتاب شد که در پراگ مانند رئیسان رفتار می کردند و سیاستمداران چکسلواکی را تحت کنترل داشتند.
ماساریک جونیور از صمیم قلب برای همکاری نزدیک با مسکو تلاش کرد. اما او با کمونیست های چکسلواکی که قدرت را در کشور به دست گرفتند، مداخله کرد. صرفاً اخراج او به دلیل اعتبار بین المللی و نام بزرگ او دشوار بود. پدرش توماس ماساریک، بنیانگذار جمهوری چکسلواکی، حتی یکی از نامزدهای دریافت جایزه صلح نوبل بود.
پس از آزادسازی کشور از نیروهای آلمانی، رهبران سابق به چکسلواکی بازگشتند - بر خلاف سایر کشورهای اروپای شرقی: رئیس جمهور ادوارد بنس و وزیر امور خارجه یان ماساریک.
Benes و Masaryk موفق شدند هم با قدرت های غربی و هم با اتحاد جماهیر شوروی کنار بیایند. یک دولت ائتلافی در پراگ به ریاست گوتوالد کمونیست تشکیل شد. به نظر می رسید که یک دموکراسی چند حزبی می تواند در کنار کرملین وجود داشته باشد. اما این خیلی طول نکشید.
دولت چکسلواکی تصمیم گرفت در طرح مارشال پیشنهادی آمریکایی ها برای بازسازی اروپا شرکت کند. اما استالین به ماساریک توضیح داد که اگر چک ها برای دوستی با اتحاد جماهیر شوروی ارزش قائل هستند، باید طرح مارشال را کنار بگذارند. پراگ اطاعت کرد.
استالین دیگر به بنس و ماساریک نیازی نداشت. علاوه بر این، حزب کمونیست در چکسلواکی در حال از دست دادن حمایت خود بود. در مسکو تصمیم گرفته شد که وضعیت را اصلاح کنند.
فرصت به وجود آمد.
وزرای غیر کمونیست خواستار بحث در مورد فعالیت های وزارت امور داخله و به ویژه اداره امنیت دولتی که تحت کنترل کمونیست ها و مستشاران مسکو بود، شدند.
کمونیست ها نمی خواستند به کسی گزارشی از فعالیت های سازمان های امنیتی دولتی بدهند. سپس در 20 فوریه 1948 وزرای غیر کمونیست استعفا دادند. آنها معتقد بودند که گوتوالد - همانطور که در یک کشور دموکراتیک مرسوم است - مجبور به برگزاری انتخابات جدید خواهد شد. آدم ساده!
کمونیست ها حامیان خود را به خیابان ها بردند و شروع به تشکیل شبه نظامیان کارگری کردند. گوتوالد تصمیم گرفت یک دولت کاملاً کمونیستی تشکیل دهد.
رئیس جمهور بنس مقاومت کرد. گوتوالد تهدید کرد که یک شبه نظامی کارگری تشکیل می دهد و تانک های شوروی را دعوت می کند. در 27 فوریه، Benes تسلیم شد. تمام قدرت در کشور به کمونیست ها رسید. این یک کودتا بود.
در 10 مارس، جان ماساریک، وزیر امور خارجه زیر پنجره های آپارتمانش پیدا شد.
اتحاد جماهیر شوروی چکسلواکی را برد، اما جنگ سردی به او داده شد که با وجود تمام فداکاری‌هایی که در آن جنگ انجام داد، مقدر بود آن را ببازد.
کودتای پراگ این نگرانی را ایجاد کرد که اتفاق مشابهی در کشورهای دیگر رخ دهد. برای ترومن، رئیس جمهور آمریکا، این نمونه ای از پیشرفت کمونیسم در سراسر جهان بود. دو ماه بعد، در آوریل 1948، کشورهای اروپایی در پیمان بروکسل متحد شدند، یک اتحاد دفاعی با هدف مقاومت در برابر تلاش‌ها برای سرنگونی دولت‌های دموکراتیک.
پاسخ به رویدادهای پراگ ایجاد ناتو به عنوان یک بلوک نظامی قدرتمند، افزایش هزینه های نظامی توسط ایالات متحده و تسلیح مجدد آلمان غربی بود. همه اینها اتحاد جماهیر شوروی را مجبور به اتخاذ اقدامات تلافی جویانه کرد که بار غیرقابل تحملی را بر اقتصاد سوسیالیستی وارد کرد ...
چکسلواکی به طور سنتی به کسانی که به دلایل سیاسی بالا، انتقال مستقیم سلاح های شوروی به آنها ممنوع بود، سلاح می فروخت.
از سال 1947، چکسلواکی به پارتیزان های یونانی اسلحه می داد. پس از جنگ جهانی دوم، جنگ داخلی در یونان آغاز شد. استالین از پارتیزان های یونانی حمایت کرد به این امید که آنها یک وضعیت انقلابی در کشور ایجاد کنند و حزب کمونیست قدرت را به دست گیرد. او حتی امکان به رسمیت شناختن دولت دموکراتیک موقت یونان را که توسط پارتیزان ها به رهبری ژنرال مارکوس وفیادیس ایجاد شده بود، مورد بحث قرار داد. اما خوشبختانه جرات این کار را نداشتم...
چند سال پس از وقایع شرح داده شده، در دسامبر 1958، پراگ از مسکو مشاوره خواست: پارتیزان های ناشناس کوبایی به رهبری فیدل کاسترو از طریق یک شرکت کاستاریکای جلویی از آنها می خواستند سلاح بفروشند.
اجازه داده شد: با این حال، فقط بقایای سلاح های آلمانی و آنچه که چک ها ساخته بودند فروخته شد.
یک سال بعد، در سپتامبر 59، لهستان به مسکو اطلاع داد که مقامات جدید کوبا، از طریق سفیر لهستان در سوئیس، از آنها می خواهند سلاح های جدی تری به آنها بفروشند. برای این کار، آنها آماده استفاده از یک شرکت اتریشی تحت کنترل خود هستند.
وزارت امور خارجه و بخش بین‌الملل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین مخالف آن بودند: این فیدل کاسترو کیست و چرا آمریکایی‌ها را به خاطر او عصبانی می‌کند؟ اما خروشچف دستور داد اسلحه ها ارسال شود. به نظر می‌رسید که او احساس می‌کرد که پیروزی پارتیزان‌ها در کوبا فرصت‌های جدیدی را برای او باز کرد...
وزیر امور خارجه جدید چکسلواکی، ولادو کلمنتیس، نیز از حامیان اسرائیل بود. تدارکات نظامی به فلسطین توسط رئیس بخش بین‌الملل و دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست چکسلواکی، بدریچ گمیندر، که قبلاً در مسکو زندگی می‌کرد و ریاست بخش مطبوعات کمینترن را بر عهده داشت، و بدریچ رایتسین، که همچنین یک مهاجر در مسکو و در سپاه چکسلواکی ژنرال سوبودا خدمت کرد. رایتسین در ابتدا ریاست اداره ضد جاسوسی ستاد کل را بر عهده داشت، سپس معاون وزیر دفاع ملی شد.
در سال 1952، هر سه قربانی «مسأله اسلانسکی» ضد یهود شدند (ولادو کلمنتیس یهودی نبود، او «رقیق» شده بود).
یکی از فرودگاه های چکسلواکی برای ارسال سلاح و تجهیزات به اسرائیلی ها اختصاص داده شد. اسرائیل از طریق چکسلواکی توپخانه و خمپاره و جنگنده های آلمانی مسرشمیت دریافت کرد. اینها عمدتاً اسلحه‌های آلمانی بودند که این مسئله را از بین برد که چه کسی سلاح‌هایی را برای یهودیان فلسطینی تامین می‌کرد.
سرگرد استفن مید وابسته نظامی آمریکا در لبنان به واشنگتن گزارش داد که برخی از هواپیماها در شب در یک فرودگاه کوچک در دره بقاع فرود می‌آیند. وابسته آمریکایی متوجه شد که هواپیماها در حال تحویل سلاح به واحدهای نظامی یهودی در فلسطین هستند.
وابسته نظامی آمریکا در پراگ به مافوق خود اطلاع داد که ارتش چکسلواکی، با رضایت ظاهری دولت شوروی، داوطلبان را برای دولت یهود جذب می کند.
دریاسالار هیلنکویتر، مدیر سیا، به رئیس جمهور ترومن گزارش داد که سلاح به طور غیرقانونی از چکسلواکی - و هواپیماهای آمریکایی - به خاورمیانه تحویل داده می شود.
مارشال وزیر امور خارجه به سفیر آمریکا در پراگ اطلاع داد که قصد دارد اعتراض رسمی خود را به مقامات چکسلواکی اعلام کند. سفیر با تردید به رئیس خود پاسخ داد که اعتراض به جایی نخواهد رسید. پراگ نیاز مبرمی به ارز دارد و فروش سلاح پول خوبی برای چک به همراه دارد.
خلبانان نظامی سابق و کهنه سربازان جنگ جهانی دوم در مسیر چکسلواکی - فلسطین پرواز کردند. اکثرا آمریکایی بودند. سپس آنها توضیح دادند که چه چیزی آنها را به خطر انداخته است:
P "ما باید دو و نیم هزار کیلومتر پرواز می کردیم و سوخت در مخازن دو هزار بود. یک مخزن اضافی آویزان شد که باعث شد وسیله نقلیه ای که در ظرفیت بارگیری شده بود بسیار سنگین شود. شما پرواز کردید و یک چیز را با اطمینان می دانید - فقط می توانید در جایی که در حال پرواز هستید فرود بیایید. اگر در یونان فرود بیایید، هواپیما و محموله را مصادره می کنند. اگر در هر کشور عربی بنشینید، به سادگی شما را خواهند کشت. اما وقتی در اسرائیل فرود می‌آیید، افرادی با لباس‌های نامناسب و اصلاح نشده از شما استقبال می‌کنند که بلافاصله شروع به تخلیه هواپیمای شما می‌کنند. آنها اسلحه ندارند، اما برای زنده ماندن به آن نیاز دارند. شب در هتل به یاد می آورید این افراد که خیلی بد به نظر می رسند به چه کسانی شباهت دارند - یهودیانی که به اردوگاه های کار اجباری فرستاده شده بودند. اما اینها به خود اجازه نمی دهند که کشته شوند. آنها نیاز به کمک دارند. بنابراین، صبح آماده پرواز دوباره هستید، اگرچه می دانید که هر پرواز ممکن است آخرین پرواز شما باشد..."
سفارت ایالات متحده در چکسلواکی تهدید کرده است که تابعیت آمریکایی افرادی را که در ارسال غیرقانونی سلاح به فلسطین دست دارند، لغو خواهد کرد.
آنها قانون تصویب شده در سال 1940 را نقض کردند که شهروندان آمریکایی را از خدمت در نیروهای مسلح کشورهای خارجی منع می کرد، مگر اینکه "مجوز قوانین ایالات متحده باشد". تخلف از این قانون تا دو هزار دلار جریمه نقدی یا تا سه سال حبس در پی داشت. در 7 آگوست 1947، وزارت امور خارجه بخشنامه ای صادر کرد مبنی بر اینکه شهروندان آمریکایی که در نیروهای مسلح یک کشور خارجی ثبت نام می کنند "در طول مدت خدمت خود تابعیت ایالات متحده را از دست می دهند" و گذرنامه آنها باطل می شود.
وابسته نظامی آمریکا در پراگ به وزارت دفاع پیشنهاد داد که به خدمه این هواپیماها هشدار دهد که اگر هواپیماها و خدمه فورا به کشور خود بازنگردند، توسط جنگنده های رهگیر سرنگون می شوند. این پیشنهاد در واشنگتن رد شد.
مدیر سیا به رئیس جمهور ترومن گزارش داد که محموله های تسلیحات از چکسلواکی به طور قابل توجهی افزایش یافته است: "چکسلواکی به پایگاه اصلی عملیات برای یک سازمان زیرزمینی گسترده تبدیل شده است که در حمل و نقل هوایی مخفیانه مواد جنگی به فلسطین فعالیت می کند."
دولت ایالات متحده اعتراض رسمی خود را به دولت چکسلواکی ارسال کرد و سازمان ملل را از ارسال غیرقانونی سلاح به خاورمیانه مطلع کرد. وزارت امور خارجه گفته است که آمریکایی هایی که در این تجارت غیرقانونی شرکت می کنند باید گذرنامه های آمریکایی خود را تسلیم کنند.
دولت چکسلواکی پاسخ داد که همه آمریکایی‌های ذکر شده در یادداشت مدت‌هاست که کشور را ترک کرده‌اند. اما اطلاعات نظامی آمریکا به سرعت متوجه شد که انتقال تسلیحات اکنون از یک فرودگاه کوچک در نزدیکی براتیسلاوا انجام می شود. در این فرودگاه، مربیان شوروی و چکسلواکی به اسرائیلی ها نحوه پرواز را آموزش می دادند. در راه بازگشت از فلسطین، خلبانان برای کودکان چکسلواکی پرتقال گرفتند.
ارتش اسرائیل جنگنده های قدیمی اسپیت فایر بریتانیایی را خرید و جنگنده های آلمانی Me-109 را به قیمت ارزان به اسارت گرفت. در منطقه برنو آنها را تکه تکه کردند و به اسرائیل فرستادند.
خلبانان داوطلب به طور غیرقانونی به چکسلواکی آمدند. در فرودگاه چسکه بودیوویسه با هواپیماهایی که قرار بود هدایت شوند آشنا شدند و به اسرائیل رفتند.
نه تنها خلبانان اسرائیلی آینده در قلمرو چکسلواکی آموزش دیدند. در آنجا، در Ceske Budejovice، خدمه تانک و چتربازان آموزش دیدند. یک و نیم هزار پیاده نظام نیروهای دفاعی اسرائیل در اولوموک و دو هزار نفر دیگر در میکولوف آموزش دیدند. آنها واحدی را تشکیل دادند که در ابتدا «تیپ به نام» نام داشت. گوتوالد، تیپ از طریق ایتالیا به فلسطین منتقل شد. پرسنل پزشکی در Wielké Strebne آموزش دیدند. اپراتورهای رادیویی و اپراتورهای تلگراف - در لیبرک. الکترومکانیک - در Pardubice. مربیان شوروی در مورد موضوعات سیاسی برای جوانان اسرائیلی سخنرانی می کردند.
خرید تجهیزات نظامی در چکسلواکی به ویژه توسط گروهبان اخیر و فرمانده یک جوخه مسلسل در ارتش بریتانیا، اسرائیل تال، ژنرال آینده و فرمانده نیروهای زرهی نیروهای دفاعی اسرائیل انجام شد.
فرمانده آینده نیروی هوایی، ژنرال مردخای هود نیز در چکسلواکی در رشته پرواز تحصیل کرد. پدربزرگ او یک بار روسیه را به مقصد فلسطین ترک کرد. در طول جنگ شش روزه، خلبانان آن هواپیماهای مصری را درست در فرودگاه ها منهدم کردند.
گلدا مایر به یاد می‌آورد: «چه کسی می‌داند، اگر سلاح‌ها و مهماتی که می‌توانستیم در چکسلواکی بخریم و از طریق یوگسلاوی و سایر کشورهای بالکان در آن روزهای تاریک شروع جنگ حمل کنیم، نبود، زنده می‌ماندیم تا اینکه وضعیت در خرداد چهل و هشت سال تغییر کرد؟
در شش هفته اول جنگ، ما به شدت به گلوله‌ها، مسلسل‌ها و گلوله‌هایی که هاگانا موفق به خرید از اروپای شرقی می‌شد متکی بودیم - در حالی که حتی آمریکا تحریم تسلیحاتی را در خاورمیانه اعلام کرد.
اگرچه بعدها اتحاد جماهیر شوروی به شدت علیه ما روی آورد، به رسمیت شناختن اسرائیل توسط شوروی برای ما اهمیت زیادی داشت. این بدان معنا بود که برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم، دو قدرت بزرگ در مورد حمایت از دولت یهود به توافق رسیده بودند و اگرچه ما در خطر مرگ بودیم، حداقل می دانستیم که تنها نیستیم.
از این آگاهی - و از ضرورت شدید - آن قدرت مادی را اگر نگوییم، پس اخلاقی را به دست آوردیم که ما را به پیروزی رساند.
سلاح های چکسلواکی به موقع رسید. در 29 مارس 1948، یهودیان فلسطینی اولین چهار جنگنده Messerschmitt Bf-109 را که اسیر شده بودند، باز کردند و جمع آوری کردند.
در این روز، یک ستون نظامی مصری، شامل تانک، تنها چند ده کیلومتر با تل آویو فاصله داشت. آنها شروع به صحبت در مورد تخلیه شهر کردند. اگر تل آویو از دست می رفت، پرونده از بین می رفت. بن گوریون نیروهایی برای پوشش شهر نداشت. او هر چه داشت فرستاد - این چهار هواپیما. یکی از جنگ برگشت. اما وقتی دیدند که یهودیان هوانوردی دارند، مصری ها متوقف شدند. آنها جرات نداشتند شهر را که بی دفاع مانده بود بگیرند.
چکسلواکی به یهودیان فلسطینی اسلحه و مهمات می داد. و روحیه سربازان یهودی بسیار بالا بود. آنها می دانستند که یا می توانند برنده شوند یا بمیرند. آنها جایی برای عقب نشینی یا فرار نداشتند.
تشکیلات نظامی یهودی با دریافت سلاح، اعراب را دفع کردند. ارتش آزادیبخش عرب که با تلاش مفتی اعظم ایجاد شد، شکست خورد؛ واحدهای دفاع شخصی یهودی شهرهای مهم استراتژیک حیفا و یافا را اشغال کردند.
قدرت‌های غربی پیش‌نویس بیانیه‌ای را در شورای امنیت سازمان ملل «در مورد نفوذ تسلیحات از دریا و زمین به فلسطین» تهیه کردند. این بیانیه علیه یهودیان و مهاجرت یهودیان بود.
گرومیکو نماینده شوروی که قادر به تماس با مسکو نبود، بلافاصله اعتراض کرد. رضایت پس از این واقعیت به دنبال بود. مولوتف در تلگرام پیام داد که دفتر سیاسی خط او را تایید کرده است.
اما در مسکو اطمینان حاصل کردند که آراستگی حفظ شود.
پس از ایجاد اسرائیل، در 22 مه 1948، وزیر امور خارجه شرتوک به نماینده ویژه اسرائیل در ایالات متحده، الیجا اپستین، تلگراف کرد: از وزارت امور خارجه بپرسید که آیا می توانند فورا هواپیماهای جنگنده بمب افکن، ضد هوایی و توپخانه ضد تانک را به این کشور ارسال کنند. اسرائيل؟
پاسخ آمریکایی ها البته منفی بود.
شرتوک به نماینده خود دستور داد:
همچنین، فوراً با سفارت شوروی تماس بگیرید و درخواست کنید که فوراً با مسکو در مورد همین کمک تماس بگیرید.
در مسکو، اداره خاور میانه وزارت امور خارجه به ریاست ایوان نیکولایویچ باکولین بود. او یک دیپلمات پیش نویس مولوتف بود. او را در سال 39 به کمیساریای خلق امور خارجه بردند، در زمان جنگ رئیس بخش پرسنل NKID بود، سپس به عنوان سفیر در افغانستان رفت.
در 5 ژوئن، باکولین، پیرو خط حزب، به سرپرست خود، معاون وزیر والرین زورین گزارش داد:
«در ارتباط با پیام رفیق گرومیکو در مورد درخواست‌های نمایندگان دولت اسرائیل برای کمک به دولت اسرائیل، این را ممکن می‌دانم:
1. به چک و یوگسلاوی، محرمانه از طریق سفیران خود در پراگ و بلگراد، در مورد مطلوبیت کمک به نمایندگان دولت اسرائیل در خرید و ارسال توپخانه و هواپیما به فلسطین از سوی این کشور، با در نظر گرفتن اینکه علیرغم تصمیم شورای امنیت مبنی بر ممنوعیت واردات تسلیحات به کشورهای عربی، کشورهای عربی از هر فرصتی برای دریافت سلاح به مقدار لازم از انبارها و پایگاه های بریتانیا در ماوراء اردن، عراق و مصر برخوردارند.
2. از صدور مجوز برای سفر نمایندگان دولت اسرائیل از چکسلواکی به اتحاد جماهیر شوروی برای خرید هواپیما از اتحاد جماهیر شوروی خودداری شود، زیرا چنین مذاکراتی می تواند توسط یک مأموریت اسرائیلی انجام شود که سازماندهی آن توافق شده است. توسط دولت شوروی.»
زورین زیردستان غیر دیپلماتیک را تصحیح کرد:
ما نمی توانیم اینقدر بی دقت عمل کنیم. بالاخره ما به آتش بس در فلسطین رای دادیم. ما باید از اقداماتی که ممکن است علیه ما استفاده شود، خودداری کنیم.»
عرضه تسلیحات ادامه یافت، اما مخفیانه، از طریق اشخاص ثالث، به طوری که اتحاد جماهیر شوروی را نمی توان به نقض تصمیمات سازمان ملل متهم کرد.
 
حمله ارتش مصر به اسرائیل
دیپلمات های آمریکایی در اورشلیم، جایی که کنسولگری در آن قرار داشت، دیدند که جنگ به زودی آغاز خواهد شد. آمریکایی ها ژنراتورهای الکتریکی خریداری کردند و بنزین و آب آشامیدنی ذخیره کردند.
در ماه مارس، تروریست های عرب خودروی یک دیپلمات آمریکایی را توقیف کردند. اما یک مترجم عرب که همراه این دیپلمات بود، آدم ربایان را متقاعد کرد که آنها را رها کنند. راننده عرب خودروی سرکنسول نیز تروریستی مشخص شد. او ماشینی را با مواد منفجره بسته بندی کرد و با برافراشته شدن پرچم آمریکا وارد حیاط دفتر مرکزی آژانس یهود شد. راننده فرار کرد و ماشین منفجر شد و چند نفر کشته شدند.
چند روز بعد، افراد ناشناس، جرج پارو، افسر ارشد رمزگذاری کنسولگری آمریکا را ربودند. او روزها مورد بازجویی قرار گرفت و خواستار گفتن همه آنچه در مورد آماده سازی انفجار می دانست را می دانست. سپس او را به کلانتری بردند.
این داستان باعث بهبود نگرش یهودیان فلسطینی نسبت به دیپلماسی آمریکایی نشده است.
پرزیدنت ترومن از خرابکاری در سیاست خاورمیانه ای خود خسته شده بود. وی مسئول امور فلسطین در وزارت امور خارجه را برکنار کرد و به جای او یک هوادار صهیونیست را منصوب کرد.
در 12 می، در حالی که تنها دو روز به پایان قیمومیت بریتانیا در فلسطین باقی مانده بود، ترومن آخرین جلسه خود را در کاخ سفید برگزار کرد.
مشاور وی، کلارک کلیفورد، قصد رئیس جمهور را برای به رسمیت شناختن دولت یهودی به محض اعلام آن اعلام کرد. وقتی کلیفورد صحبت می کرد، صورت مارشال وزیر امور خارجه بنفش شد.
مارشال با نگاهی به رئیس جمهور گفت:
اگر این کار را بکنید، در انتخابات نوامبر من علیه شما رای خواهم داد.»
ترومن هرگز چنین چیزی را در کاخ سفید نشنیده بود. او می‌توانست هر چقدر که می‌خواهد مقامات وزارت خارجه را تغییر دهد، اما دعوا کردن در آستانه انتخابات با یکی از محبوب‌ترین افراد کشور فاجعه خواهد بود.
ترومن گفت که در مورد آن فکر خواهد کرد و از همه خواست که او را تنها بگذارند. در واقع، رئیس جمهور تصمیمی گرفت - مهم نیست که مخالفت مارشال چقدر خطرناک بود، او به رقبای جمهوری خواه خود در آستانه انتخابات اجازه نمی داد که او را به عنوان یک شرور معرفی کنند که از یهودیان فلسطینی برای ایجاد کشور خود جلوگیری می کند.
مارشال وزیر امور خارجه هر کاری که می توانست انجام داد. روز بعد، سیزدهم ماه مه، وی گزارش مفصلی از وضعیت فلسطین به رئیس جمهور ارائه کرد و نتیجه گیری کرد: «دولت یهود نمی تواند برای مدت طولانی در محاصره جهان عرب متخاصم دوام بیاورد».
مارشال به شدت به شرتوک وزیر امور خارجه آینده اسرائیل هشدار داد که اگر دولت یهود مورد حمله ارتش های عربی قرار گیرد، ایالات متحده نباید روی کمک حساب کند. او به یهودیان فلسطین توصیه کرد که برای اعلام دولت خود عجله نکنند تا خود را در معرض خطر نابودی قرار ندهند.
شرتوک در بازگشت به تل آویو سخنان وزیر امور خارجه آمریکا را به بن گوریون رساند و با تردید متذکر شد که شاید در چنین شرایطی باید اعلام دولت یهود به تعویق بیفتد.
اما بن گوریون معتقد بود که یهودیان دو هزار سال منتظر این لحظه بودند - هیچ کس نمی توانست آنها را به خاطر عدم صبر سرزنش کند. اما اکنون هدر دادن زمان احمقانه است.
روز جمعه، چهاردهم مه 1948، در ساعت چهار بعد از ظهر، دولت اسرائیل در ساختمان موزه در بلوار روچیلد در تل آویو اعلام شد.
بن گوریون اعلامیه استقلال را خواند که در آن آمده بود:
«مردم یهود که به زور از سرزمین خود رانده شدند، به آن وفادار ماندند... یهودیان با آگاهی از این پیوند تاریخی، نسل به نسل تلاش کردند تا خود را در سرزمین باستانی خود مستقر کنند. دهه های اخیر با بازگشت گسترده به سرزمین مادری خود مشخص شده است. این مردم مدافع آن شدند، با زحماتشان صحرا شکوفا شد، زبان باستانی را زنده کردند، شهرها و قصبه‌ها را ساختند، جامعه‌ای در حال توسعه پویا ایجاد کردند... بر این اساس، ما نمایندگان جمعیت یهود در روز انقضا در قیمومیت بریتانیا، به موجب حق طبیعی و تاریخی خود و بر اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل، ایجاد یک کشور یهودی - دولت اسرائیل را اعلام می کنیم.
بن گوریون بلافاصله خطاب به اعراب فلسطینی و کشورهای عرب گفت:
ما از فرزندان مردم عرب ساکن در کشور اسرائیل می خواهیم که صلح را حفظ کنند و در ساختن کشور بر اساس برابری کامل مدنی مشارکت کنند... دست صلح را به سوی همه کشورهای همسایه و مردمانشان دراز می کنیم. ما از آنها می خواهیم که با مردم یهود همکاری کنند...
اعضای شورای ملی اعلامیه استقلال را امضا کردند و سرود ملی HaTikvah را خواندند:
تا آتش دل خاموش شود
از روح سرکش یهودی ما،
به سمت شرق پیش خواهیم رفت،
به سمت صهیون نگاه می کند.
امیدمان را فراموش نکنیم
چیزی که دو هزار سال است در درون خود حمل می کنیم.
ما دوباره مردمی آزاد خواهیم بود
در وطن ما،
در سرزمین صهیون، اورشلیم.
کل پروسه پانزده دقیقه طول کشید.
در نگاهی به گذشته، نمی توان گفت که اگر کشورهای عربی همسایه بلافاصله تصمیم به خفه کردن دولت یهود نمی گرفتند، تاریخ خاورمیانه به گونه ای دیگر رقم می خورد. اگر حاکمان عرب خودخواهی کمتری نشان می دادند، با خونسردی به ظاهر اسرائیل که به هیچ وجه آنها را تهدید نمی کرد استقبال می کردند و به اعراب فلسطینی اجازه می دادند که کشور خود را ایجاد کنند، چه بسیار جنگ ها و چه قربانیانی می توانستند از آن جلوگیری کنند.
اما در قرن بیستم، حاکمان عرب به همه پیشنهادات پاسخ «نه» دادند - و به ضرر آنها عمل کردند.
اگر آنها با اعلامیه لرد بالفور در سال 1919 مخالفت نمی کردند، جمعیت اندک یهودی فلسطین تنها کمی از خودمختاری برخوردار می شدند. یهودیان باید به اقلیت بودن در یک کشور عربی، مانند مسیحیان مارونی در لبنان، راضی باشند.
اگر قبل از جنگ جهانی دوم، اعراب با پیشنهاد بریتانیا برای ایجاد یک کشور کوچک یهودی و یک کشور بزرگ عربی در فلسطین موافقت می کردند، اسرائیل که چند کیلومتر مربع آن را دریافت می کرد، کاملاً نامرئی بود.
در سال 1947، یهودیان فلسطینی مجبور بودند بین امکان واقعی ایجاد یک کشور در یک سرزمین بسیار کوچک و ادامه مبارزه ناامیدکننده برای تمام فلسطین یکی را انتخاب کنند. مذاکرات کوتاه مدت بود و اسرائیل در نقشه سیاسی ظاهر شد. افراد معقول که مستعد تعصب نبودند، نمی توانستند انتخاب دیگری داشته باشند.
اعراب فلسطینی که بین فرصت ایجاد کشور خود در سرزمینی که سازمان ملل به آنها اختصاص داده بود و مبارزه برای فتح تمام فلسطین، دومی را انتخاب کردند.
چیزی که فلسطینی‌ها سال‌ها برای آن تلاش کرده‌اند و به خاطر آن زندگی‌های بسیاری را - خود و دیگران - نابود کرده‌اند - ممکن است در ماه می 1948 یک کشور فلسطینی ظاهر شود. و این یهودیان نبودند که مانع آنها شدند. اسرائیل تازه متولد شده حتی یک متر مربع بیشتر از زمینی که در تصمیم سازمان ملل تعیین شده بود، ادعا نکرد. اما کشورهای عربی به سادگی به اعراب فلسطینی اجازه ایجاد کشور خود را ندادند. این حتی مورد بحث قرار نگرفت، هیچ کاری برای اعلام یک کشور عربی انجام نشد. بدین ترتیب تراژدی خاورمیانه آغاز شد.
چند ساعت پس از ظهور اسرائیل، وزیر امور خارجه مصر به رئیس شورای امنیت سازمان ملل اطلاع داد که ارتش مصر برای برقراری نظم در آنجا از مرزهای فلسطین عبور کرده است. صبح روز شنبه هواپیماهای عربی نیروگاه و فرودگاه تل آویو را بمباران کردند. چهل و چهار غیرنظامی کشته شدند.
ارتش عربی که انتظار پیروزی آسان را داشتند، با مقاومت شدید روبرو شدند. نیروهای مصری در جبهه جنوبی در منطقه فلوجه محاصره شدند. به مدت یک ماه و نیم، مصری ها نتوانستند از محاصره بگریزند. افسران مصری بلافاصله جست و جوی مجرمان را آغاز کردند و به این نتیجه رسیدند که به آنها خیانت شده است: آنها با سلاح های غیرقابل استفاده به جنگ فرستاده شدند و مهمات کافی در اختیار نداشتند.
جمال عبدالناصر، رئیس جمهور آینده کشور، به عنوان بخشی از ارتش مصر جنگید.
ناصر بعداً نوشت: روزهایی را که در سنگر گذراندم به یاد دارم. من اغلب فکر می کردم: اینجا ما در این چاله خاکی نشسته ایم، در محاصره دشمنان. چگونه ما را فریب دادند و ما را به جنگی کشاندند که برای آن آمادگی نداشتیم! چقدر جاه طلب، پول خوار و دسیسه گر با سرنوشت ما بازی می کنند! به خاطر آنهاست که ما اینجا بدون سلاح و زیر آتش دراز می کشیم.
ما در فلسطین جنگیدیم، اما روحمان در مصر بود. آنچه اکنون در فلسطین می گذرد تنها یک کپی مینیاتوری از آنچه در مصر اتفاق می افتد است. میهن ما هم همین سختی ها را می گذراند و به همان اندازه از دست دشمنان ویران شده است. او نیز فریب خورد و بدون هیچ آمادگی مجبور به مبارزه شد.»
این دشمنان اسرارآمیز که ارتش مصر را به فلسطین فرستادند چه کسانی هستند یک معما باقی مانده است...
در حالی که نیروهای رزمی یهودی پیشروی ارتش مصر را دفع کردند، شرتوک که وزیر خارجه اسرائیل منصوب شد، از طرف دولت موقت در 15 مه تلگرافی به مولوتوف وزیر امور خارجه شوروی فرستاد:
این افتخار را دارم که به شما اطلاع دهم و از شما تقاضا کنم که به دولت خود اطلاع دهید که شورای ملی دولت یهود متشکل از اعضای منتخب سازمان های یهودی فلسطین دیروز، 14 مه، پس از پایان کار بریتانیا تشکیل جلسه داد. دستور داد و بر اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 29 نوامبر 1947 تشکیل یک کشور مستقل یهودی در فلسطین را که دولت اسرائیل نامیده می شود، اعلام کرد.
شورای ملی از ساکنان عرب دولت اسرائیل خواست تا به مسیر صلح بازگردند و نقش خود را در توسعه آن از طریق شهروندی کامل و برابر و نمایندگی مناسب در هیئت های حاکمه آن، موقت و دائم، ایفا کنند. شورا همچنین پیشنهاد صلح را به همه کشورهای همسایه و مردم آنها داد...
از طرف دولت موقت اسرائیل، بدینوسیله تقاضای به رسمیت شناختن رسمی کشور اسرائیل و دولت موقت آن توسط دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را دارم...
من از این فرصت استفاده می‌کنم و احساس قدردانی و درک عمیق مردم یهودی فلسطین را که بین یهودیان سراسر جهان مشترک است، به خاطر موضع قوی هیئت اتحاد جماهیر شوروی در سازمان ملل در حمایت از تشکیل یک حاکمیت مستقل ابراز می‌کنم. دولت یهود در فلسطین؛ برای ترویج مداوم این ایده، با وجود همه مشکلات؛ برای ابراز همدردی واقعی او با رنج مردم یهودی در اروپا به دست شکنجه گران نازی و برای حمایت او از این اصل که یهودیان فلسطین ملتی مستحق حاکمیت و استقلال هستند.»
تصمیم به رسمیت شناختن دولت یهود توسط استالین گرفته شد. در 18 مه، مولوتوف با یک تلگرام به شرتوک پاسخ داد:
بدینوسیله به اطلاع شما می‌رسانم که دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تصمیم گرفته است که دولت اسرائیل و دولت موقت آن را رسماً به رسمیت بشناسد.
همانطور که رئیس جمهور ترومن تصمیم گرفت، ایالات متحده اولین کسی بود که اسرائیل را به رسمیت شناخت. این به معنای واقعی کلمه ده دقیقه پس از اعلام دولت یهود اتفاق افتاد. در واشنگتن نیمه شب بود. اما آمریکایی‌ها اسرائیل را «دفاکتو» به رسمیت شناختند که به معنای سطح پایین‌تری از روابط دیپلماتیک بود. ایالات متحده در سی و یکم ژانویه از چهل و نه، اسرائیل را به رسمیت شناخت. آمریکایی ها منتظر انتخابات بودند زیرا سیا پیروزی چپ و روی کار آمدن یک دولت طرفدار شوروی را پیش بینی کرده بود.
به رسمیت شناختن سریع دولت یهود برای دیپلمات های آمریکایی گران تمام شد. چند روز بعد، مهاجمان ناشناس یک نگهبان کنسولگری و یک اپراتور رادیویی وابسته به نیروی دریایی را به ضرب گلوله کشتند. در 20 می، یک تک تیرانداز به سمت کنسول و معاون کنسول شلیک کرد، اما از دست داد. تنها ده دقیقه بعد، یک تک تیرانداز به سرکنسول توماس واسون در کوچه پشت ساختمان کنسولگری شلیک کرد و او را کشت.
واسون در حال بازگشت از جلسه کمیسیون آتش بس سازمان ملل بود. او جلیقه ضد گلوله به تن داشت، اما گلوله به شانه‌اش اصابت کرد و جلیقه ضد گلوله را به سینه‌اش فرو کرد. او را به بیمارستان منتقل کردند و روز بعد در آنجا درگذشت.
نگرش بوروکراسی آمریکا نسبت به یهودیان فلسطینی بهبود نیافته است.
رابرت لوت، سرپرست وزارت امور خارجه، خطاب به وزیر دفاع فارستال نوشت: «ظاهر اروپایی‌ها در فلسطین، فرصتی منحصر به فرد برای نفوذ در این منطقه مهم استراتژیک برای اتحاد جماهیر شوروی فراهم می‌کند. وابستگان نظامی ما در اسرائیل باید به طور خاص دستور نظارت بر فعالیت های شوروی را داشته باشند. آنها همچنین باید تاکتیک های شوروی را با تمام جزئیات بدانند.
با نظامیان آمریکایی در اسرائیل با خویشتنداری برخورد شد. به وابسته هوایی، سرهنگ آرچیبالد، که هواپیمای خود را داشت، هشدار داده شد که اگر هواپیما از مسیر تعیین شده منحرف شود، آتش باز خواهد شد. اسرائیلی ها شوخی نمی کردند: در مارس 1949، هواپیمای آرچیبالد مورد شلیک قرار گرفت. او باید فرود می آمد و فرود می آمد.
وابسته‌های نظامی آمریکا، افسران اطلاعاتی حرفه‌ای، به وزارت خود شکایت کردند:
ایالات متحده اطلاعاتی در مورد سازماندهی نیروهای مسلح تقریباً همه کشورها به جز اسرائیل، اتحاد جماهیر شوروی و چندین ماهواره آن به دست آورده است.
اسرائیل حتی از خدمات کوچکی مانند درخواست ارائه اطلاعات در مورد علائم، آرم های تشکیلات ارتش خود یا اطلاعات کلی در مورد مکان واحدهای نظامی اصلی به ما رد کرد.
دیپلمات‌ها و افسران اطلاعاتی آمریکایی باید اطلاعاتی در مورد نفوذ نظامی شوروی به فلسطین ارائه می‌کردند. بلافاصله پس از اعلام اسرائیل، وزارت امور خارجه اطلاعاتی دریافت کرد که هشت هزار سرباز و افسر سابق ارتش شوروی برای کمک به یهودیان آمده اند.
سرکنسول آمریکا در اورشلیم، توماس واسون، که وظیفه تایید این رقم را بر عهده داشت، به واشنگتن پیام داد: "اینها شایعات، پچ پچ و مزخرف محض هستند."
اتحاد جماهیر شوروی اولین کشوری بود که دولت یهود را به طور کامل به رسمیت شناخت، بنابراین سفیر شوروی در اسرائیل با افتخار خاصی مورد استقبال قرار گرفت.
سفارت آمریکا گزارش مفصلی از ورود دیپلمات های شوروی به واشنگتن ارسال کرد و با ناامیدی خاطرنشان کرد که با وجود ساعت پایانی، جمعیت زیادی برای استقبال از سفیر شوروی جمع شده بودند. تنها چیزی که آمریکایی ها را دلداری می داد، نارضایتی پیشخدمت های خسته در هتل بود، جایی که دیپلمات های شوروی در ساعت سه بامداد خواستار یک وعده غذایی کامل پنج وعده بودند.
 
زنده باد دوستی بین اتحاد جماهیر شوروی و اسرائیل!
در شانزدهم ماه مه، دیوید سامویلوف، شاعر جوان خط مقدم مسکو، در دفتر خاطرات خود نوشت:
دولت اسرائیل به وجود آمد. این عظمت خاص خود را دارد که بعید است بقیه بشریت با آن همدردی کنند. آیا صدای خون در درون من صحبت می کند؟ یه جایی فقط با لباش غر میزنه...
اگر این دولت زنده بماند، شاید کمی بیشتر مورد احترام قرار بگیریم، اما در هر جایی که هزاران سال است ریشه‌ای درآورده‌ایم، خارجی محسوب می‌شویم.»
در 20 مه یک دفترچه خاطرات جدید ظاهر شد:
«اسرائیل عالی می‌جنگد. اما یک مشت آدم با بی تفاوتی دنیا چه کنند!
هیچ کس نمی داند که سیاره ما بدون این قبیله سرسخت و سرسخت چقدر خسته کننده تر خواهد شد.
در سی ماه مه، کمیته ضد فاشیست یهودی برای اولین رئیس جمهور اسرائیل، وایزمن درود فرستاد (آنها مدت طولانی روی متن کار کردند، قبلاً توسط کمیته مرکزی خوانده و تأیید شده بود)، که به ویژه گفت: :
برای اولین بار در طول تاریخ غنی و پر رنج خود، مردم یهود یک مدافع واقعی حقوق و منافع خود داشتند - اتحاد جماهیر شوروی، دوست و حامی همه مردم.
بسیاری از یهودیان شوروی با اسرائیل احساس همبستگی کرده و آماده کمک به دولت جوان بودند. افسران یهودی و کهنه سربازان جنگی که اخیراً بند کتف خود را برداشته بودند، آمادگی خود را برای رفتن به فلسطین برای کمک به اسرائیل ابراز کردند.
نفتکش دو بار قهرمان اتحاد جماهیر شوروی دیوید آبراموویچ دراگونسکی پیشنهاد تشکیل یک لشکر و انتقال آن به فلسطین را داد. قهرمان جوان جنگ در آن زمان تصور نمی کرد که با گذشت زمان از سرهنگ سالخورده ژنرال دراگونسکی خواسته شود که ریاست کمیته ضد صهیونیستی جامعه شوروی را با وظیفه "افشای سیاست های تهاجمی اسرائیل و جنایات صهیونیسم بین المللی" به عهده بگیرد. .
سربازان خط مقدم یهودی احساس اعتماد به نفس داشتند. از نظر تعداد جوایز نظامی اعطا شده در بین مردم اتحاد جماهیر شوروی، یهودیان در رتبه سوم قرار داشتند - پس از روس ها و اوکراینی ها. علاوه بر این، یهودیان شوروی صادقانه معتقد بودند که رهبری شوروی از اسرائیل حمایت می کند، بنابراین آنها مطابق با سیاست رسمی شوروی عمل کردند.
حتی قبل از اعلام اسرائیل، در اواسط آوریل 1948، وکیلی از Vyborg E.G. لمبرگ، مهندس-کاپیتان ارتش سرخ در طول جنگ، با اعطای احکام، نامه ای به معاون وزیر خارجه ویشینسکی ارسال کرد با عنوان: "در مورد نیاز به اعزام کادر قابل توجهی از یهودیان اتحاد جماهیر شوروی به فلسطین."
این سند در آرشیو این وزارتخانه محفوظ است.
افسر سابق دستور داد که ظرف یک سال پنجاه هزار یهودی شوروی را به فلسطین منتقل کنند، که باید «آماده دفاع از اتحاد جماهیر شوروی در بخش فلسطینی جبهه باشند».
ویشینسکی این گزارش را به مشاور وزارت خارجه بوریس افیموویچ اشتاین، دکترای علوم تاریخی، نماینده تام الاختیار سابق در ایتالیا ارسال کرد. سه روز بعد، او یک نتیجه منفی به دبیرخانه ویشینسکی ارائه کرد.
استاین باتجربه نوشت که سهم ناچیز فلسطین یهودی در خاورمیانه مانع از تبدیل انگلستان و آمریکا به کشورهای خاورمیانه به سکوی پرشی ضد شوروی نخواهد شد. علاوه بر این، استاین معتقد بود، به دلیل ماهیت طبقاتی، صهیونیست ها از اتحاد جماهیر شوروی حمایت نمی کنند، بلکه از ایالات متحده حمایت می کنند.
یهودیان شوروی که به مبارزه طبقاتی فکر نمی کردند، از ایجاد اسرائیل الهام گرفتند و صمیمانه می خواستند به آن کمک کنند. صراحتاً در این باره صحبت کردند و نوشتند.
فقط کارمندان بسیار با تجربه مشکوک بودند که چیزی اشتباه است. در 18 مه 1948، معاون دبیر اجرایی کمیته ضد فاشیست یهودی، گریگوری مارکوویچ خیفت با عجله به کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد بلشویک ها گزارش داد:
در رابطه با وقایع فلسطین، از طریق تلفن با کمیته ضد فاشیست یهودی تماس گرفته می شود و شخصاً درخواست هایی برای ارسال به فلسطین به عنوان داوطلب «برای شرکت در مبارزه با متجاوزان و فاشیست ها» دریافت می شود.
اظهاراتی از کارمندان وزارت تسلیحات و افسران ارتش شوروی وجود دارد. متقاضیان درخواست های خود را با تمایل به کمک به یهودیان در مبارزه با متجاوز انگلیسی تحریک می کنند ... JAC همچنین بیانیه هایی مبنی بر سازماندهی جمع آوری کمک های مالی برای خرید سلاح دریافت کرد ...
قائم مقام دبیر اجرایی از دست داده بود و از کمیته مرکزی دستوراتی خواست.
خيفتز از سال بيست و دوم در سازمانهاي امنيتي دولتي خدمت كرد. او در طول جنگ در ایستگاه اطلاعات خارجی در سانفرانسیسکو کار کرد. در سال 1947، او به مسکو بازگردانده شد و به عنوان معاون دبیر اجرایی کمیته ضد فاشیست یهودی منصوب شد و دستور داد همه چیز را به وزارت امنیت دولتی گزارش کند.
کارگزاران JAC بلافاصله متوجه شدند که از آنها انتظار می رود "میهن پرستی شوروی" را تأیید کنند و با ایده های مهاجرت به فلسطین مخالفت کنند: اسرائیل برای یهودیان کشورهای دیگر، برای یهودیان محروم از وطن سوسیالیستی در نظر گرفته شده است.
خيفتز فهرستي از يهودياني كه به كميته ضد فاشيستي آمدند و خواستند به عنوان داوطلب به فلسطين فرستاده شوند تا در كنار اسرائيل عليه مرتجعين عرب بجنگند، گردآوري كرد. او لیست ها را برای «اقدامات» به وزارت امنیت کشور تحویل داد.
این هوشیاری خود هایفتز را از دستگیری در سال 1951 نجات نداد. اما حداقل جان افسر سابق امنیتی نجات یافت. او همراه با دیگر فعالان کمیته ضد فاشیست یهودی مورد اصابت گلوله قرار نگرفت، اما به بیست و پنج سال زندان محکوم شد.
در 24 مه 1948، شبی به یاد سلیمان میخولز در مسکو برگزار شد.
در آن زمان از شرایط مرگ غم انگیز مدیر هنری تئاتر دولتی یهودی و رئیس کمیته ضد فاشیست یهودی اطلاعی در دست نبود. فقط بعداً مشخص می شود که او به دستور مخفیانه استالین توسط افسران امنیتی کشته شده است. آنها یک ضرب و شتم ترتیب دادند و گفتند که میخولز و همراهش که در مینسک بودند توسط یک کامیون زیر گرفته شدند. اما صحنه پردازی خام بود، آنها آن را باور نکردند. شایعاتی مبنی بر کشته شدن میخولز وجود داشت. اما هیچ دستوری از بالا نبود، پس او را با افتخار دفن کردند.
نویسنده مشهور ایلیا گریگوریویچ ارنبورگ گفت:
- در این شب که به یاد هنرپیشه بزرگ و مرد بزرگ سولومون میخائیلوویچ میخولز تقدیم شده است، می خواهم یک بار دیگر به شما یادآوری کنم - یک عطش جاودانه: اینها لب های خشک مردمی است که مدت ها آرزوی عدالت را در سر می پروراندند و قفل شده اند. در گتوهای خفه‌کننده، به دنبال حقیقت بود، برای دیگران آواز می‌خواند و برای دیگران عصیان می‌کرد.
اکنون، وقتی سولومون میخولز تراژدی بزرگ شوروی را به یاد می آوریم، بمب ها و گلوله ها در جایی دورتر منفجر می شوند: یهودیان دولت جوان از شهرها و روستاهای خود در برابر مزدوران انگلیسی دفاع می کنند. عدالت بار دیگر با طمع برخورد می کند. خون مردم به خاطر نفت ریخته می شود. من هرگز ایده های صهیونیسم را به اشتراک نگذاشته ام، اما اکنون ما در مورد ایده ها صحبت نمی کنیم، بلکه در مورد انسان های زنده صحبت می کنیم.
من متقاعد شده‌ام که در محله قدیمی اورشلیم، در دخمه‌ها، جایی که اکنون جنگ‌ها در جریان است، تصویر یک شهروند بزرگ شوروی، یک هنرمند بزرگ، یک مرد بزرگ، مردم را به اعمال قهرمانانه الهام می‌دهد...
مطبوعات شوروی مرتجعین عرب را که در صدد خفه کردن دولت یهود بودند محکوم کردند.
در حین سخنرانی ارنبورگ، وزیر شرتوک از همکار مولوتوف پرسید که آیا موافق است که اسرائیل «مأموریت خود را فوراً در مسکو متشکل از یک فرستاده یا کاردار و سرکنسول تشکیل دهد و همزمان در تل‌آویو مأموریت اتحاد جماهیر شوروی مستقر شود. همان رتبه.»
روز بعد، پس از تایید استالین متن پاسخ، مولوتف توافق نامه را به تل آویو ارسال کرد.
پاول ایوانوویچ ارشوف به عنوان اولین سفیر در اسرائیل منصوب شد. او تجربه کار در شرق را داشت. از سال 1944 به عنوان مستشار در سفارت شوروی در ترکیه خدمت کرد.
و در سازمان ملل، دیپلمات‌های شوروی به مبارزه علیه کشورهای عربی و انگلیس که سعی در محدود کردن «حقوق حاکمیت اسرائیل» داشتند، ادامه دادند و به هر طریق ممکن از دولت یهود دفاع کردند.
در جلسه شورای امنیت، نماینده شوروی خواستار خروج فوری تشکل های مسلح خارجی از سرزمین فلسطین شد، یعنی ارتش های عربی که در حال تلاش برای نابودی کشور یهود بودند.
سازمان ملل 300 ناظر نظامی به فلسطین فرستاد که نقض مداوم آتش بس در اورشلیم توسط اعراب را ثبت کردند.
تنها متحدی که به اسرائیل کمک عملی کرد اتحاد جماهیر شوروی بود. رهبران اسرائیل در شرایط بحرانی به او روی آوردند.
در 9 ژوئن 1948، وزیر شرتوک به نماینده خود در ایالات متحده، اپستین، تلگراف زد:
"لطفاً با نمایندگان اتحاد جماهیر شوروی، بنا به صلاحدید خود، در نیویورک یا واشنگتن با درخواست امکان بازدید از مسکو برای یک ماموریت ویژه برای بحث در مورد خرید سلاح و مواد غذایی، تماس بگیرید. ترکیب اولیه آن نامیر، بن آرون، پرلسون است.
ماموریت ویژه منتظر تصمیم در مورد خروج است. در صورت پذیرش، افراد فوق پس از ورود به پراگ یا ورشو برای ویزا اقدام خواهند کرد.
موضوع فوق العاده فوری است. اعدام تلگراف، به گلدا میرسون اطلاع دهید.
در 16 ژوئن، شرتوک تلگرافی ناامیدانه به اپشتاین فرستاد:
با توجه به وضعیت بحرانی سوخت، ما در حال اعزام یک فرستاده ویژه به رومانی هستیم تا درباره خرید بنزین مذاکره کنیم. تانکر باید در زمان آتش بس وارد شود. در این راستا، از شوروی برای درخواست ما از دولت رومانی حمایت بخواهید.»
در 23 ژوئن، وزیر امور خارجه شرتوک در تلگرام از اپستین خواست تا با گرومیکو ملاقات کند و درباره نحوه فروش هواپیما و سایر سلاح های سنگین با تحویل بعدی آنها پس از پایان آتش بس (اگر این اتفاق بیفتد) بحث کند. به این نکته اشاره کنید که شرایط آتش بس منعی برای دستیابی به سلاح در خارج از کشور ندارد.
در همین حال، گرومیکو در حال تکمیل کار خود در ایالات متحده و آماده شدن برای بازگشت به خانه بود.
او نه سال در خارج از کشور کار کرد. حالا مولوتوف می خواست او را در نزدیکی مسکو داشته باشد و معاون اول وزیر دیگری را منصوب کرد. مولوتف از گرومیکو حمایت می کرد و ویشینسکی به همان اندازه آشکارا از رقیب خود که به سرعت در حال رشد بود، که ربع قرن جوانتر بود، بیزار بود.
آندری آندریویچ برای مدت طولانی در مسکو غایب بود ، در فتنه های پیچیده بوروکراتیک ، محکومیت ها و جاسوسی ها تجربه کسب نکرد. ویشینسکی همنام او در این دنیا مانند ماهی در آب احساس می کرد.
یاکوف الکساندرویچ مالیک جایگزین گرومیکو در نقش نماینده دائم سازمان ملل شد.
مالک نیز به معاونت وزیر خارجه ارتقا یافت. مالک تنها چهل سال داشت، برای یک دیپلمات به این درجه بالا، سنی نداشت. او تمام جنگ را در ژاپن گذراند. او تنها سفیر قدرت های متفقین بود که شاهد سوختن توکیو در نتیجه بمباران آمریکا در بهار 45 بود. از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی جان سالم به در برد.
در 23 ژوئیه 1948، نماینده اسرائیل در سازمان ملل، ابا ابان، به وزیر امور خارجه شرتوک تلگراف کرد:
«امروز اولین گفتگوی طولانی و بسیار صمیمانه خود را با مالک داشتم. او موفقیت های نظامی ما را ارزیابی کرد و در مورد تأثیر شکست ها بر رژیم های عربی بحث کرد. او با درخواست ما برای عضویت در سازمان ملل موافقت کرد، اما به ما توصیه می کند که با دقت آماده شویم و معتقد است که همه چیز به میزان حمایت آمریکا بستگی دارد. امیدواریم که به زودی ماموریت گلدا میرسون تأسیس شود.
شکست ارتش های عربی در مسکو شکستی برای انگلیس تلقی شد و آنها از این بابت بسیار خوشحال بودند. معتقد بود که موقعیت انگلستان در سراسر خاورمیانه تضعیف شده است.
ایبان در آفریقای جنوبی متولد شد و در لندن تحصیل کرد. او که سخاوتمندانه از توانایی های زبانی برخوردار بود، نه تنها زبان های کلاسیک - یونانی باستان و لاتین، بلکه بسیاری از زبان های خاورمیانه - عربی، فارسی، عبری و آرامی را نیز آموخت. در بیست و سه سالگی به تدریس زبان های شرقی در کمبریج منصوب شد.
در طول جنگ جهانی دوم به ارتش بریتانیا پیوست. او در قاهره خدمت کرد و در آنجا با همسر آینده اش آشنا شد. و خواهرش با رئیس آینده ستاد کل نیروهای دفاعی اسرائیل، Chaim Herzog ازدواج کرد.
در سال 1942، فرماندهی سرگرد ایبان را به اورشلیم فرستاد تا داوطلبان یهودی را برای نیروهای ویژه انتخاب کند. در سال 1947 فعالیت های دیپلماتیک او آغاز شد و در هیئت نمایندگی یهودی در جلسه مجمع عمومی قرار گرفت. در اردیبهشت 48 اولین سخنرانی خود را در سازمان ملل - علیه ایالات متحده - انجام داد. وی استدلال های هیئت آمریکایی که به تجزیه فلسطین اعتراض داشتند را رد کرد.
او در سازمان ملل به عنوان سخنران ماهری شناخته می شد و نه تنها به دلیل دانش عالی انگلیسی اش. او می دانست چگونه قانع کننده باشد. پس از بحث و گفتگو در شورای امنیت در مورد انتقام از تروریست ها که به محکومیت اسرائیل ختم شد، ابان به اورشلیم پرواز کرد. او از اقدام نظامیان اسرائیلی خشمگین شد و به سختی خشم خود را مهار کرد، از بن گوریون پرسید که چرا این عملیات انجام شد.
نخست وزیر حیله گر پاسخ داد: من نیز در این مورد تردید داشتم، اما وقتی سخنرانی شما را در شورای امنیت خواندم، متقاعد شدم که لازم است.
در 12 آگوست، ایبان نامه ای به شرتوک ارسال کرد و از گفتگوی جدید با مالک خبر داد:
او تحسین عمیق خود را از تلاش های نظامی اسرائیل ابراز کرد... هیچ کس انتظار چنین شکستی را نداشت.
آقای مالک به من گفت که در حال حاضر یک دیدگاه مشترک در بین همه هیئت ها وجود دارد که ایجاد کشور اسرائیل یک واقعیت غیرقابل برگشت است.
برای من روشن شد که طرف شوروی معتقد است که تحلیل درستی انجام داده و تصمیم درستی گرفته است و پس از آن انتظار دریافت سود سهام را دارد. وی پیشنهاد کرد که در نتیجه موضع خیرخواهانه روسیه، واقعیت دریافت کمک از کشورهای اروپای شرقی و بالکان را ارزیابی کنیم.
طرف شوروی تصمیم خود برای حمایت از دولت یهود را پیروزمندانه در چارچوب اهدافی که برای خود در خاورمیانه تعیین می کند، موجه می داند...»
در 14 آگوست، دبیر دوم مأموریت اتحاد جماهیر شوروی در اسرائیل، کمیسر جامعه اتحادیه همه اتحادیه برای روابط فرهنگی با کشورهای خارجی، میتروفان پتروویچ فدورین، در جلسه اتحادیه روابط دوستانه با اسرائیل که به مناسبت ورود ماموریت شوروی
فدورین در سال 41 از موسسه زبان های خارجی فارغ التحصیل شد و به عنوان پیک دیپلماتیک در سفارت شوروی در ایران مشغول به کار شد. در سال 1943 به عنوان کارآموز به مأموریت شوروی در مصر اعزام شد. در سال 1948 ما را به اسرائیل فرستادند.
حدود دو هزار نفر در ساختمان یکی از بزرگترین سینماهای تل آویو به نام «استر» جمع شدند و حدود هزار نفر دیگر در خیابان جمع شدند تا به پخش تمام اجراها گوش دهند. بالای میز هیئت رئیسه، عکس بزرگی از استالین و شعار «زنده باد دوستی بین دولت اسرائیل و اتحاد جماهیر شوروی» آویزان کردند.
با اشاره به نمایندگان اتحاد جماهیر شوروی و شوروی، به ویژه گرومیکو، سالن با تشویق منفجر شد.
گروه کر جوانان کارگر سرود یهودیان و سپس سرود اتحاد جماهیر شوروی را خواندند. تمام سالن قبلاً "بین المللی" را می خواندند. سپس گروه کر چندین آهنگ دیگر شوروی را اجرا کرد - "مارش توپخانه ها" ، "آواز بودیونی".
 
رفیق استالین به ارنبورگ دستور می دهد...
در 7 سپتامبر، مولوتوف با مهربانی از اولین فرستاده اسرائیل به اتحاد جماهیر شوروی، گلدا مایرسون، استقبال کرد. او قبل از انقلاب در کیف به دنیا آمد، پدربزرگش سی سال در ارتش تزار خدمت کرد، پدرش نجار بود. خانواده گدا شد، پنج کودک از هشت کودک در جوانی مردند.
خاطرات ناخوشایند او را در تمام زندگی همراهی کردند:
من به وضوح صحبت هایی در مورد قتل عام که قرار بود بر سر ما بیفتد را به یاد دارم. البته من آن موقع نمی‌دانستم قتل عام چیست، اما از قبل می‌دانستم که ربطی به یهودی بودن ما دارد و انبوهی از تفاله‌ها با چاقو و چوب در شهر قدم می‌زنند. فریاد می زد: "مسیح مصلوب شد."
او را در کودکی به آمریکا بردند، بنابراین روسی صحبت نمی کرد. شوهر او موریس میرسون بود که او نیز از روسیه مهاجر بود. در دیدگاه های سیاسی خود یک سوسیالیست و مخالف صهیونیسم بود. اما به خاطر همسرش حاضر شد به فلسطین برود. موریس به عنوان صندوقدار کار می کرد و خلق و خوی، انرژی و اراده گلدا او را به سیاست هدایت کرد.
او دوست نداشت به او یادآوری کنند که او یک زن است. یکی از خبرنگاران از او پرسید:
- نخست وزیر شدن یک زن چگونه است؟
او پاسخ داد:
- نمی دانم، من هرگز نخست وزیر مرد نبودم.
ظاهر او اسراییل را به تصویر می کشد. او همیشه لباس های تیره می پوشید - یک لباس یا ژاکت، یک سنجاق خوش سلیقه، یک ساعت کوچک، انگشتان آغشته به نیکوتین (سیگارهای قوی بدون فیلتر می کشید)، یک چانه مردانه و یک نگاه جدی که گاهی با یک لبخند گرم نرم می شد.
ویشینسکی قبل از موافقت با ورود او به مسکو، درخواستی را به وزیر امنیت دولتی، سرهنگ ویکتور سمنوویچ آباکوموف ارسال کرد: "آیا موانعی برای پذیرش او در اتحاد جماهیر شوروی وجود دارد." ماموران امنیتی اعتراضی نکردند.
همه رهبران اسرائیلی نام خانوادگی خود را به عبری تغییر دادند و نام‌های جدیدی متشکل از دو هجا با تأکید بر آخرین هجا انتخاب کردند. این یک عمل نمادین بود، بازگشت به نام های کتاب مقدس. صهیونیست ها می خواستند زندگی خود را در تبعید فراموش کنند. گلدا میرسون به زودی گلدا مایر شد و وزیر موشه شرتوک به شرت تبدیل شد. شیمون پرسکی، نخست وزیر آینده و برنده جایزه صلح نوبل به پرز تبدیل شد.
ویاچسلاو میخایلوویچ از سفیر درباره وضعیت فلسطین پرسید. گلدا مایر از جمله گفت: «در نتیجه جنگ، دولت اسرائیل به این نتیجه رسید که احتمالاً باید موضوع مرزها را مطرح کند تا بتواند با موفقیت‌تر از مرزها از آنها دفاع کند. مرزهای مقرر در قطعنامه بیست و نهم نوامبر.
به عبارت دیگر، او گفت که مرزهای تعیین شده توسط سازمان ملل غیرواقعی است، اسرائیل باید قلمرو خود را برای دفاع افزایش دهد. این سخنان هیچ اعتراضی را از جانب مولوتف برانگیخت. دستیار و مترجم او اولگ ترویانوفسکی (پسر اولین سفیر در ایالات متحده) سخنان طفره آمیز وزیر امور خارجه شوروی را ضبط کرد: "دولت اسرائیل باید در مورد این موضوع فکر کند. با این حال، او، مولوتوف، فکر می‌کند که دولت اسرائیل شروع خوبی دارد و اساس ایجاد یک کشور قدرتمند را دارد.
گلدا مایر یک زن فوق العاده با اعتماد به نفس بود. این اطمینان که حق با اوست هرگز او را رها نکرد. و او توانایی القای این اعتماد به نفس را در دیگران داشت. او شاید موثرترین دیپلمات اسرائیل بود.
در 13 سپتامبر، وابسته نظامی مأموریت اسرائیل، سرهنگ یوهان راتنر، از وزارت نیروهای مسلح بازدید کرد و در بخش روابط خارجی با سرلشکر توپخانه I.M صحبت کرد. ساراف و معاونش.
راتنر، متولد اودسا، موفق شد در ارتش تزار خدمت کند - به عنوان سرباز در هنگ 3 سامارا گرنادیر لشکر مسکو. پس از انقلاب در صفوف ارتش سرخ جنگید. در سال بیست و سوم به فلسطین رفت و به تدریس معماری پرداخت. او یکی از بنیانگذاران هاگانا بود و در آستانه جنگ استقلال ریاست بخش برنامه ریزی ستاد کل نیروهای دفاعی آینده اسرائیل را بر عهده داشت.
سرهنگ راتنر چندین سوال از نمایندگان وزارتخانه مطرح کرد. اولاً، در اسرائیل آنها مایلند ادبیات شوروی را برای مؤسسات آموزشی نظامی دریافت کنند. ثانیاً، اسرائیلی ها مایلند افسران خود را برای تحصیل در مؤسسات آموزشی شوروی بفرستند.
ژنرال ساراف پاسخ داد که چنین مسائلی نه توسط وزارت، بلکه توسط دولت تصمیم گیری می شود. بنابراین، یا نماینده گلدا میرسون باید آنها را به وزارت خارجه بیاورد، یا دولت اسرائیل می تواند رسماً با نمایندگی شوروی در تل آویو تماس بگیرد.
در 14 سپتامبر، گلدا مایر اولین دیدار خود را از شریک اصلی خود، معاون وزیر خارجه زورین، که مسئول خاورمیانه بود، انجام داد.
او بلافاصله شروع به صحبت در مورد موضوعی کرد که در روابط دو کشور بسیار حساس خواهد شد.
زورین پس از این گفتگو نوشت: «میرسون» گفت که مشکل یهودیان تنها از طریق مهاجرت گسترده یهودیان به اسرائیل قابل حل است.
من در این زمینه متذکر شدم که به نظر من مهاجرت به تنهایی نمی تواند این مشکل را حل کند، زیرا بسیاری از یهودیان به فلسطین نمی روند، بلکه در کشورهای دیگر به زندگی خود ادامه می دهند. اضافه کردم که در اتحاد جماهیر شوروی، در یک دولت سوسیالیستی، ستم ملی و موقعیت نابرابر یهودیان برای همیشه پایان یافت...
میرسون از اظهارات بیشتر در مورد این موضوع خودداری کرد.
و در اسرائیل در 17 اوت، فرستاده شوروی، پاول ایوانوویچ ارشوف استوارنامه خود را به نخست وزیر اسرائیل بن گوریون تقدیم کرد. در هتلی که ارشوف در آن اقامت داشت، مردمی در خیابان بودند که صمیمانه به فرستاده شوروی سلام کردند.
گارد افتخاری متشکل از چهل سرباز در خانه نخست وزیر به صف شده بود. ارکستر سرود ملی اتحاد جماهیر شوروی و هاتیکوا را اجرا کرد.
بن گوریون پس از ارائه گواهینامه ها به ارشوف گفت: «مردم اسرائیل به خاطر حمایت اخلاقی اتحاد جماهیر شوروی در سازمان ملل مدیون هستند. دولت اسرائیل اکنون قوی تر شده است، مردم و به ویژه جوانان آن می دانند که برای کشور و ایده خود می جنگند و باید بگویم که آنها می دانند چگونه بجنگند که در جنگ ها ثابت شده است. ارتش مقدار قابل توجهی سلاح از چکسلواکی و یوگسلاوی از جمله توپخانه دریافت کرد که در آغاز جنگ کاملاً غایب بود.
زندگی در اسرائیل، جایی که جنگ به تازگی پایان یافته بود، آسان نبود. دیپلمات های شوروی نیز علیرغم موقعیت ممتازشان این را احساس کردند.
در ماه سپتامبر، ارشوف نزد والتر ایتان، مدیر کل وزارت خارجه اسرائیل آمد و از آماده نبودن ساختمان مأموریت و آپارتمان های مسکونی برای کارمندان شکایت کرد. مشکلاتی برای غذا وجود داشت. به دیپلمات ها کارت غذا داده نشد. در نتیجه، صبح در هتل، فرستاده شوروی از خوردن دومین فنجان قهوه محروم شد.
اتحاد جماهیر شوروی تلاش کرد تا وضعیت اسرائیل را کاهش دهد و خواستار خروج نیروهای عرب از فلسطین شد.
در 26 اوت، معاون وزیر امور خارجه گرومیکو پیش نویس دستورالعمل هایی را برای هیئت شوروی در مجمع عمومی سازمان ملل امضا کرد. گرومیکو دستور داد زمانی که مسئله فلسطین مطرح می شود، پیشنهاد زیر باید ارائه شود: «مجمع عمومی لزوم خروج فوری از قلمرو کشورهای یهودی و عرب در فلسطین را که ایجاد آن توسط دولت پیش بینی شده است، به رسمیت می شناسد. تصمیم مجمع عمومی 29 نوامبر 1947 از کلیه نیروهای خارجی و پرسنل نظامی خارجی و از شورای امنیت درخواست می کند که اقدامات مقتضی را برای جلوگیری از از سرگیری درگیری ها در فلسطین اتخاذ کند.
صحبت در مورد خروج تشکیلات عربی از فلسطین بود که امید خود را برای نابودی کشور یهود از دست نداده بودند.
در 17 سپتامبر، دستورالعمل ها توسط دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد بلشویک ها تصویب شد. اتحاد جماهیر شوروی به حمایت کامل از اسرائیل ادامه داد.
گلدا مایر، البته، نمی‌دانست که دفتر سیاسی چه تصمیمی گرفته است. در همان روز، 17 سپتامبر، او از یکی دیگر از معاونان وزیر امور خارجه، F. Gusev دیدن کرد. او ابراز امیدواری کرد که در نشست آتی مجمع عمومی، هیئت شوروی، مانند گذشته، موضعی مطلوب برای اسرائیل اتخاذ کند.
گوسف پاسخ داد: «موضع اتحاد جماهیر شوروی در مورد کشور اسرائیل، در سازمان ملل کاملاً شناخته شده است. کشور ما مشکلاتی را که دولت جوان اسرائیل باید تحمل کند درک می کند و می توانیم باور کنیم که می تواند بر این مشکلات فائق آید.
و در خود فلسطین، در همان روز، هفدهم سپتامبر، میانجی سازمان ملل متحد در فلسطین، کنت فولکه برنادوت کشته شد. هنگامی که او به همراه رئیس گروه ناظر سازمان ملل، سرهنگ فرانسوی A. Serot، از مرز منطقه بی طرف در اورشلیم عبور کردند، هدف گلوله قرار گرفت. ماشین برنادوت مجبور شد جلوی انسداد جاده توقف کند. قاتلان پیدا نشدند. رادیکال های اسرائیلی مظنون بودند.
رابرت لاوت، سرپرست وزارت امور خارجه آمریکا، کارگروهی را برای بررسی پرونده سوءقصد به برنادوت تشکیل داد. دیپلمات‌های آمریکایی از اورشلیم گزارش دادند که در روز قتل، کنسولگری‌های چک در اورشلیم و حیفا تا نیمه‌شب باز بودند و سی ویزا برای شبه‌نظامیان اسرائیلی درگیر در این پرونده بررسی می‌کردند. روز بعد شبه نظامیان به پراگ پرواز کردند. وابسته هوایی آمریکا در چکسلواکی دستوراتی از واشنگتن دریافت کرد تا فهرست مسافران همه پروازهای اسرائیل را بررسی کند. آمریکایی ها تصور می کردند که این قتل توسط سرویس های اطلاعاتی شوروی و چکسلواکی سازماندهی شده بود.
دو روز پس از مرگ برنادوت، وابسته نظامی آمریکا، سرگرد نیکلاس آندرونوویچ، در یک باشگاه ورزشی اورشلیم نشسته بود. در میز بعدی، گروهی از اسرائیلی ها در مورد سوءقصد اخیر بحث می کردند. و سرگرد شنید:
- در ردیف بعدی کنسول آمریکاست. او به زودی خود را دریافت می کند.
سرکنسول جیمز مک دونالد تهدید را جدی گرفت و مکالمه شنیده شده را به واشنگتن گزارش داد. وزارت امور خارجه توصیه کرد که وزارت دفاع تعداد تفنگداران دریایی در کنسولگری اورشلیم را از سیزده به بیست و هفت نفر افزایش دهد. اما وزارت خارجه اسرائیل با حمل اسلحه توسط تفنگداران دریایی در خیابان، حتی در هنگام اسکورت افسران کنسولگری مخالفت کرد.
مقاله ای در مجله مسکو "Novoe Vremya" منتشر شد که انگلیسی ها را به قتل برنادوت متهم کرد.
کنت فولکه برنادوت شهرت ضعیفی داشت. در طول سال های جنگ، او جامعه صلیب سرخ سوئد را رهبری می کرد. او متهم به همکاری نزدیک با نازی ها بود. سرویس های اطلاعاتی آلمان به طور گسترده از صلیب سرخ استفاده کردند و پس از جنگ، بسیاری از نازی ها با اسناد صلیب سرخ از دست رایش شکست خورده دور شدند.
برنادوت قطعنامه سازمان ملل درباره تقسیم فلسطین را شکست خورده دانست. او ایده خود را داشت - ایجاد یک کشور متحد ماوراء اردن و فلسطین. برنادوت معتقد بود که اتحاد دولت عربی ماوراء اردن (از جمله سرزمین عرب فلسطین) و دولت یهودی اسرائیل عملی تر است. اجرای ایده او به این معنی است که اسرائیل به محض ظهور از نقشه سیاسی جهان محو خواهد شد.
یهودیان فلسطینی و استالین مخالف آن بودند.
مولوتف پیش نویس دستورات هیئت شوروی را در مورد بحث در مورد پیشنهادهای برنادوت در کمیته اول مجمع عمومی به استالین گزارش داد.
مولوتوف و ویشینسکی پیشنهاد کردند که ایده برنادوت مبنی بر تخلیه نیروها در فلسطین و پیشنهادهای او برای بازتوزیع ارضی که چهار پنجم اراضی را از اسرائیل گرفته و به ماوراء اردن منتقل کند، رد کنند.
استالین موافقت کرد.
نماینده اوکراین در شورای امنیت پس از دریافت دستورالعمل از مسکو، طرح برنادوت را رد کرد و گفت که هدف از این طرح نابودی اسرائیل است.
دیپلمات های شوروی خواستار اجرای دقیق قطعنامه مجمع عمومی در بیست و نهم نوامبر 1947 شدند. آنها همچنین با ترسیم مجدد مرزها در فلسطین و واگذاری برخی مناطق به اعراب مخالفت کردند. در مورد مشکل پناهندگان عرب، دیپلماسی شوروی عموماً علاقه چندانی به آن نداشت.
وزارت خارجه اتحاد جماهیر شوروی پیشنهاد کرد که "این موضوع از طریق مذاکرات مستقیم بین طرف های ذینفع، یعنی بین دولت اسرائیل و دولت کشور عربی در فلسطین حل شود." بنابراین، دیپلماسی شوروی برای اسرائیل که اصلاً خواهان بازگشت اعراب فلسطینی نبود، آنها را دشمن دولت یهود می‌دانست و می‌ترسید که آنها به ستون پنجم تبدیل شوند، موضع بسیار مطلوبی گرفت.
در پاییز 1948، نماینده اوکراین شوروی در شورای امنیت، دیمیتری زاخاروویچ مانویلسکی، ایده دیگری را مطرح کرد: اسکان مجدد اعراب که از فلسطین گریخته بودند به آسیای مرکزی شوروی...
رهبران شوروی هیچ چیز وحشتناکی را در این اتفاق ندیدند. یهودیان کشورهای عربی (حدود نهصد هزار نفر!) مجبور شدند خانه ها و تمام دارایی های خود را رها کرده و از خانه های خود فرار کنند. نیم میلیون نفر در اسرائیل ساکن شدند و در آنجا زندگی جدیدی را آغاز کردند. دیپلمات های شوروی معتقد بودند اعراب که نمی خواهند در اسرائیل بمانند باید در کشورهای عربی همسایه ساکن شوند. چنین تبادل جمعیت برای رهبران شوروی غیرعادی به نظر نمی رسید.
در پایان جنگ جهانی دوم، در سپتامبر 1944، استالین با دولت جدید ورشو موافقت کرد که لهستانی‌ها ولهینیا و گالیسیا را ترک کنند و اوکراینی‌ها منطقه بیش‌زادی و چلم را ترک کنند. به عبارت دیگر، همه لهستانی ها در لهستان زندگی خواهند کرد و همه اوکراینی ها در اوکراین زندگی خواهند کرد.
کمیته آزادی ملی لهستان توافق نامه ای را در مورد "بازگشت جمعیت اوکراین از سرزمین های جدید لهستان و جمعیت لهستان از قلمرو SSR اوکراین" امضا کرد.
به اوکراینی های لهستانی که موافقت کردند داوطلبانه به سرزمین تاریخی خود نقل مکان کنند، وعده بخشش بدهی ها در لهستان و تخصیص قطعات زمین در اوکراین داده شد. اما تا اول مارس 1945 کمتر از صد هزار نفر از این پیشنهاد استفاده کردند. مردم به سختی خانه های خود را ترک می کردند. بعد از زور استفاده کردند. واحدهای پلیس و ارتش لهستان روستاها را محاصره کردند، به دهقانان چند ساعت فرصت داده شد تا آماده شوند، سپس آنها را به راه آهن رساندند و در واگن ها بار کردند. کسانی که نمی خواستند اطاعت کنند کتک می خوردند.
از نظر استالین، این یک عملیات بسیار معقول بود. و او نفهمید که چرا نمی توان همین کار را در خاورمیانه انجام داد؟ اما استالین علاقه خالصانه یهودیان شوروی به اسرائیل و تمایل آنها برای کمک به دولت یهود را دوست نداشت.
خنده دار است که در همان زمان، مدیر دفتر تحقیقات فدرال، ادگار هوور، پیام ویژه ای به رئیس جمهور ترومن فرستاد:
یک منبع معروف به اطلاعات موثق خود به ما گفت که روس ها در حال آماده سازی حدود دویست هزار یهودی کمونیست برای اعزام به فلسطین هستند.
هوور همه صهیونیست ها را کمونیست می دانست. استالین دیدگاه دیگری داشت و دستور داد که سیاست های حزب برای یهودیان شوروی توضیح داده شود.
در 18 سپتامبر، زمانی که استالین در جنوب تعطیلات خود را می گذراند، یادداشتی از دبیر کمیته مرکزی، Malenkov دریافت کرد که در غیاب رهبر، به عنوان ارشد در دفتر سیاسی باقی ماند:
به رفیق استالین.
قبل از رفتن دستور تهیه مقاله ای در مورد اسرائیل دادید. این موضوع به دلیل غیبت ارنبورگ در مسکو تا حدودی به تعویق افتاد. روز دیگر ارنبورگ وارد شد. من و کاگانوویچ، پوسپلوف و ایلیچف با او گفتگو کردیم. ارنبورگ با نوشتن مقاله موافقت کرد و با چندین امضا مخالفت کرد که مقاله منتشر شود.
من مقاله ای از I. Ehrenburg "درباره یک نامه" را برای شما ارسال می کنم. مایلیم این مطلب را در روز سه شنبه 30 شهریور در روزنامه پراودا منتشر کنیم مگر اینکه دستورات دیگری از شما وجود داشته باشد.
استالین نگرش عجیبی نسبت به ارنبورگ داشت.
یک روز استالین رئیس اتحادیه نویسندگان الکساندر الکساندرویچ فادیف را احضار کرد:
- گوش کن، رفیق فادیف، تو باید به ما کمک کنی. شما هیچ کاری برای کمک واقعی به دولت در مبارزه با دشمنانش انجام نمی دهید. ما به شما عنوان برجسته «دبیر کل اتحادیه نویسندگان اتحاد جماهیر شوروی» را اعطا کردیم، اما شما نمی دانید که توسط جاسوسان بزرگ بین المللی احاطه شده اید.
-این جاسوسان چه کسانی هستند؟
استالین یکی از آن لبخندهایی را زد که باعث بیهوشی برخی از مردم شد و همانطور که فادیف می دانست، نوید خوبی نداشت.
- چرا باید اسم این جاسوس ها را به شما بگویم در حالی که شما موظف بودید آنها را بشناسید؟ اما اگر شما آدم ضعیفی هستید، رفیق فادیف، من به شما خواهم گفت که به کدام سمت نگاه کنید و در چه مواردی باید به ما کمک کنید. شما خوب می دانید که ایلیا ارنبورگ یک جاسوس بین المللی است. از شما می پرسم چرا در این مورد سکوت کردید؟ چرا یک سیگنال به ما ندادی؟
در آغاز سال 1949، آباکوموف وزیر امنیت دولتی فهرستی از افرادی را که قرار بود در پرونده کمیته ضد فاشیست یهودی دستگیر شوند به استالین ارائه کرد. Ehrenburg نیز در آنجا فهرست شده بود.
در یادداشت وزارت امنیت دولتی آمده است: «طبق اطلاعات اطلاعاتی، ارنبورگ در اسپانیا در سال 1938، در گفتگو با نویسنده فرانسوی، تروتسکیست، آندره مالرو، حملات خصمانه ای علیه رفیق استالین انجام داد... در سال 1940– 1947. در نتیجه اقدامات امنیتی انجام شده، اظهارات ضد شوروی ارنبورگ علیه سیاست‌های CPSU (b) و دولت شوروی ثبت شد.
استالین با نگاهی به لیست، یک تیک در کنار نام محکومان و دو حرف "Ar" یعنی "دستگیری" گذاشت. استالین در کنار نام ارنبورگ چیزی شبیه علامت سوال گذاشته است. پوسکربیشف در همان نزدیکی نوشت: "پیام به رفیق آباکوموف ارسال شد." این بدان معنی بود که Ehrenburg را نمی توان لمس کرد.
شاید استالین برای ایلیا گریگوریویچ به عنوان یک استاد تبلیغاتی بی نظیر ارزش قائل بود. و زمانی که رهبر به شخصی نیاز داشت که بتواند برای کشور و جهان با اقتدار در مورد اسرائیل صحبت کند، ارنبورگ چنین فردی بود. ایلیا گریگوریویچ می دانست چگونه آنچه استالین می خواست بشنود را فرموله کند.
در روزنامه Malenkov یادداشتی توسط یکی از منشی های رهبر وجود داشت: "رفیق استالین موافق است."
این مقاله در پراودا منتشر شده است. این نه تنها توسط مردم شوروی، بلکه توسط دیپلمات های خارجی نیز با دقت خوانده شد و متوجه شدند که ارنبورگ تصادفی صحبت نمی کند.
بنابراین، استالین چه چیزی می خواست از طریق لبان خود بگوید؟
سوال اول: چگونه با اسرائیل رفتار کنیم؟
ارنبورگ نوشت: «به این سؤال می‌توان به اختصار پاسخ داد: دولت شوروی اولین کسی بود که دولت جدید را به رسمیت شناخت، به شدت به متجاوزان اعتراض کرد، و زمانی که ارتش اسرائیل از سرزمین خود در برابر لژیون‌های عرب به فرماندهی افسران انگلیسی دفاع کرد، همه همدردی مردم شوروی در سمتی بود که توهین شده بود و نه از طرف متخلفان.
سوال دوم: آیا ظهور اسرائیل مسئله یهود را حل می کند؟
من باید به سوال دوم پاسخ منفی بدهم...
شجاعت جنگجویان اسرائیلی را هنگام دفع حملات مزدوران انگلیسی تحسین می کردم، اما می دانستم که حل «مسأله یهودی» نه به موفقیت نظامی در فلسطین، بلکه به پیروزی سوسیالیسم بر سرمایه داری بستگی دارد.
یک شهروند یک جامعه سوسیالیستی به مردم هر کشور بورژوایی، از جمله مردم دولت اسرائیل، به عنوان مسافرانی می نگرد که هنوز از جنگل تاریک فرار نکرده اند... سرنوشت کارگران یهودی همه کشورها به این موضوع مرتبط نیست. سرنوشت کشور اسرائیل، اما با سرنوشت پیشرفت، با سرنوشت سوسیالیسم ...
یهودیان شوروی به خاورمیانه نگاه نمی کنند، آنها به آینده نگاه می کنند. و من فکر می‌کنم که زحمتکشان اسرائیل، به دور از عرفان صهیونیست‌ها و عدالت‌خواهان، اکنون چشم به شمال دارند - به اتحاد جماهیر شوروی که جلوتر از بشریت به سوی آینده‌ای بهتر حرکت می‌کند.
دیپلمات های اسرائیلی این مقاله را به درستی درک کردند.
در 24 سپتامبر، گلدا مایر تلگرافی به وزیر امور خارجه شرتوک فرستاد:
مقاله ارنبورگ برای اسرائیل و علیه صهیونیسم است: او ایده بازگشت از اتحاد جماهیر شوروی را رد می کند.
در یک پذیرایی در سفارت چکسلواکی، در گفتگو با مردخای نامیر، مشاور سفارت اسرائیل، ارنبورگ سعی کرد آنچه را که دیپلمات‌های اسرائیلی کاملاً درک نمی‌کردند برای او توضیح دهد: اسرائیل نباید یهودیان شوروی را متقاعد به مهاجرت کند. باعث مخالفت شدید مقامات می شود و برای همه بد خواهد بود.
دیپلمات های اسرائیلی Ehrenburg را درک نکردند، زیرا مقامات با آنها و دولتی که آنها در مسکو نمایندگی می کردند رفتار بسیار مطلوب داشتند. تنها چیزی که مجاز نبود برقراری روابط ویژه با یهودیان شوروی بود.
پس از دریافت نامه ای از سوی وزارت امور خارجه از سوی شورای امور مذهبی تحت شورای وزیران، مولوتوف دستور داد تا ارتباط بین کارمندان سفارت اسرائیل و کنیسه کرال مسکو و بازدیدکنندگان آن محدود شود. چکیست‌ها در این بخش کار می‌کردند؛ آنها نسبت به تماس اسرائیلی‌ها با شهروندان شوروی از لوبیانکا ابراز نارضایتی کردند.
در 6 اکتبر، سرهنگ راتنر وابسته نظامی تلگرافی به نخست وزیر و وزیر دفاع بن گوریون فرستاد:
"امروز من یک ساعت و نیم با ژنرال ارتش آنتونوف که در حال حاضر جایگزین واسیلوفسکی شده است صحبت کردم.
این نوع گفتگو برای سطح وابستگان نظامی کاملاً غیرعادی است؛ از من خواسته شد که به همکارانم از کشورهای دیگر در این مورد چیزی نگویم. بنابراین محرمانه بودن کامل ضروری است.
ما در مورد روند جنگ، در مورد ارتش های ائتلاف عربی، به ویژه عراق، در مورد اقلیت های ملی در خاورمیانه، در مورد ماهیت نیروهای ما، فرماندهی و تسلیحات آنها، در مورد احتمال از سرگیری خصومت ها، در مورد اهمیت صحبت کردیم. از نقب و اورشلیم. این سوال در مورد کمک آنها به ما مطرح شد.
موضوعات زیر مورد بحث قرار گرفت: الف) آموزش پرسنل فرماندهی (دوره های کوتاه مدت و بلند مدت)، ب) تامین سلاح از غنائم آلمان، ج) روش های اعزام - از طریق هوا یا دریا.
طبق پروتکل، اکنون باید این موضوعات را برای بحث به وزارت خارجه شوروی ارائه کنیم و وزارت امور خارجه در این باره تصمیم گیری خواهد کرد. برای پیش بینی این موضوع، باید در روزهای آینده به ما اطلاع دهید که چه نوع تسلیحاتی و به چه میزان از این منبع نیاز داریم.»
ژنرال الکسی اینوکنیویچ آنتونوف به عنوان معاون اول ستاد کل ارتش خدمت کرد و در طول جنگ بزرگ میهنی از اختیارات ویژه استالین برخوردار بود. گفتگوی او با وابسته نظامی خارجی اتفاقی خارق العاده بود. این نشان می دهد که استالین به دنبال خط خود در خاورمیانه ادامه می دهد. یهودیان شوروی به اسرائیل نخواهند رفت، اما دولت یهود به عنوان پایگاهی در مبارزه با امپریالیست های غربی کمک نظامی دریافت خواهد کرد.
در 8 نوامبر، بن گوریون برای وابسته نظامی اسرائیل در مسکو فهرست بلندبالایی از تسلیحات را که دوست داشت از اتحاد جماهیر شوروی دریافت کند، فرستاد: تانک T-34، توپخانه با گلوله، جنگنده و بمب افکن با قطعات یدکی، نفت و مهمات.
معلوم شد که ارسال لیست به ژنرال آنتونوف به ستاد کل غیرممکن است. الکسی اینوکنتیویچ ناگهان به عنوان معاون اول فرمانده ناحیه نظامی ماوراء قفقاز منصوب شد.
شرتوک وزیر خارجه اسرائیل در بازگشت از پاریس از نشست مجمع عمومی به دولت خود گزارش داد:
بلوک شرق محکم پشت سر ما ایستاده است... اتحاد جماهیر شوروی محکم پشت سر ما ایستاده است. همه شایعاتی که در کشور پخش می شود مبنی بر اینکه موضع آنها تغییر کرده است، پایه و اساس ندارد... ویشینسکی و مالک در اولین دیدار ما از طرف روسیه شرکت کردند... من توضیح دادم که چرا نقب اینقدر برای ما مهم است. ویشینسکی رو به مالک کرد و گفت: «حق دارند.»
خطاب به مالک مشخصه بود - او من را خطاب نکرد، بلکه مالک را خطاب کرد که از آنجا به این نتیجه رسیدم که آنها در این مورد بحث کرده اند. مالک قطعاً بر قطعنامه 29 نوامبر ثابت قدم بود.
سپس ویشینسکی گفت: "آنها در همه چیز حق دارند ..."
در بیشتر مسائل ما روابط بسیار خوبی با اتحاد جماهیر شوروی داریم. روس ها می خواهند موقعیت ما را با تمام جزئیات تصور کنند...
در شورای امنیت، روس ها نه تنها به عنوان متحدان ما، بلکه به عنوان فرستادگان ما کار می کنند. آنها هر وظیفه ای را بر عهده می گیرند... روسیه و متحدانش شش رای دارند. پیشینی این یک اقلیت است. مالک از حذف یک عنصر ناخوشایند (بند برنادوت) از قطعنامه عذرخواهی کرد. من به او گفتم که این نکته مهمی نیست، او به طور جدی به ما کمک کرد و همه چیز را نمی توان انجام داد ... "
در 9 نوامبر، گلدا میر گزارش مأموریت در مورد گفتگو با مولوتوف را به مدیر کل وزارت امور خارجه، والتر ایتان، تلگراف کرد:
«گلدا، نامیر، راتنر و خانواده‌هایشان در رژه حضور داشتند، که نمایش قدرتی باشکوه بود، و در عصر گرمای خاصی را در خانه مولوتوف احساس کردند. گلدا همچنین عصر در جلسه جشن شورای مسکو بود که در آن مولوتوف سخنرانی کرد.
از این نقطه به بعد - نه برای انتشار.
مولوتوف به گلدا یک لیوان ودکا تعارف کرد. او رژه را تحسین کرد و گفت:
فقط اگر تعدادی از سلاح هایی که در رژه بود را داشتیم.»
مولوتوف خاطرنشان کرد:
- آنها را خواهید داشت. حتی ما کم شروع کردیم.
گفتگوی احساسی طولانی به زبان ییدیش با همسر مولوتوف، که بازدیدهای ما از کنیسه را تحسین کرد. به درخواست او، سارا، دختر گلدا مایر، و جائل، دختر نامیر، معرفی شدند. او مانند مادر و خواهر با آنها صحبت کرد و نتیجه گرفت:
باشد که همه چیز برای شما خوب باشد و آنگاه برای همه یهودیان خوب خواهد بود.
گفتگو با پوپووا، رئیس کمیته ضد فاشیست زنان، با شاعر میخالکوف، نویسنده متن سرود شوروی و دیگران. من دو بار با ارنبورگ ملاقات کردم، اما او از گفتگو اجتناب کرد. در رژه، راتنر تنها وابسته نظامی بود که اسلاوین، معاون آنتونوف با او صحبت کرد.
سطح رابطه با درخواست فروش اسلحه مشخص می شود. وعده مولوتوف که هرگز حتی یک کلمه اضافی به زبان نیاورد، ارزش زیادی داشت.
در 24 نوامبر، رئیس بخش کشورهای خاور نزدیک و میانه وزارت امور خارجه، ایوان نیکولایویچ باکولین، به متصدی خود والرین زورین گزارش داد:
«11 نوامبر. گلدا میرسون، فرستاده دولت اسرائیل در مسکو و راتنر وابسته نظامی این مأموریت در گفتگو با من، درخواست دولت اسرائیل را به دولت شوروی برای کمک به دولت اسرائیل گزارش کردند. با سلاح های سنگین و سایر تجهیزات لازم برای ارتش اسرائیل.
سرهنگ راتنر وابسته نظامی گفت: نیازهای اولیه ارتش اسرائیل توپخانه، تانک و هواپیما است و در درخواست دولت اسرائیل برای تسلیحات، انواع سلاح های سنگین و سایر تجهیزات مشخص شده است.
من پاسخ دادم که درخواست دولت اسرائیل را به اطلاع رهبری این وزارت خواهم رساند.»
باکولین پیشنهاد داد که اینگونه پاسخ دهید:
دولت شوروی که به سرنوشت کشور اسرائیل توجه دارد و از حقوق آن برای موجودیت مستقل و مستقل دفاع می‌کند، با این وجود نمی‌خواهد با تصمیم شورای امنیت مبنی بر پایان دادن به خصومت‌ها در فلسطین و منع اعضای سازمان ملل از تدارکات در تعارض باشد. سلاح به ارتش کشورهایی که در فلسطین می جنگند».
قطعنامه شماره 50 شورای امنیت سازمان ملل متحد در 29 مه 1948 تحریم تسلیحاتی را بر تمام کشورهای درگیر در درگیری در فلسطین اعمال کرد.
زورین با خواندن آن نوشت: «ت. باکولین. یک یادداشت خطاب به رفیق مولوتوف به من بدهید.»
استالین نمی‌خواست مستقیماً اسلحه بدهد، بنابراین به گفته مقامات رسمی وزارت خارجه، نمایندگان اسرائیل از این امر خودداری کردند. سلاح ها از طریق اشخاص ثالث وارد شده است.
در 2 دسامبر معاون وزیر خارجه ویشینسکی در پاریس بود. ریاض بی صلح، نخست وزیر لبنان، خواستار دیدار وی شد. لبنانی ها با اطمینان در گفتگویی گفتند:
- یک کشور مستقل یهودی نمی تواند در فلسطین وجود داشته باشد.
ویشینسکی گفت: "کشور اسرائیل از قبل وجود دارد و حق دارد از منافع خود دفاع کند."
 
کمیته ضد فاشیست تعطیل است
در 20 نوامبر 1948، استالین تصمیم محرمانه دفتر شورای وزیران را امضا کرد: "کمیته ضد فاشیست یهودی باید فوراً منحل شود، ارگان های مطبوعاتی این کمیته بسته شود، امور کمیته برداشته شود. و هیچ کس فعلا نباید دستگیر شود.»
روز بعد، کارمندان وزارت امنیت کشور محل کمیته را تفتیش کردند، تمام اسناد را برداشتند و ساختمان را پلمپ کردند.
در 10 دسامبر، کاردار اسرائیل در اتحاد جماهیر شوروی، مردخای نامیر، به مدیر بخش اروپای شرقی وزارت خارجه اسرائیل، ش. فریدمن، تلگراف کرد:
تابلوی کمیته ضد فاشیست یهودی حذف شده است. ما معتقدیم که سازمان بسته است.»
با این حال، حتی پس از این، شرتوک، وزیر امور خارجه این فرصت را پیدا کرد تا با ویشینسکی و تساراپکین گفتگوی طولانی داشته باشد و اهمیت مهاجرت یهودیان به اسرائیل را به آنها ثابت کند.
البته ویشینسکی با این دیدگاه موافق نبود ، اما کاملاً دوستانه بود ، به مشکلات روابط دوجانبه پرداخت ، قول داد که آنها را مورد بحث و حل قرار دهد. وی در مورد اینکه چگونه اتحاد جماهیر شوروی و اسرائیل توانستند به طور مشترک به هدف خود در سازمان ملل برسند ...
سرنوشت اعضای کمیته ضد فاشیست یهودی برای دیپلمات های اسرائیلی ناشناخته مانده بود، زیرا چیزی در مورد دستگیری یا محاکمه نوشته نشده بود.
انحلال کمیته از مدت ها قبل آماده شده است.
در بیست و ششم مارس 1948، وزیر امنیت دولتی ویکتور آباکوموف یادداشتی را به کمیته مرکزی تسلیم کرد:
"در نتیجه اقدامات امنیتی مداوم، وزارت امنیت دولتی اتحاد جماهیر شوروی نشان داد که رهبران کمیته ضد فاشیست یهودی، به عنوان ملی گرایان فعال و تمرکز بر آمریکایی ها، اساساً کار ملی گرایانه ضد شوروی انجام می دهند. نفوذ طرفدار آمریکا در کار کمیته ضد فاشیست یهودی به ویژه پس از سفر رهبران کمیته میخولز و فیفر به ایالات متحده آمریکا که در آنجا با شخصیت های برجسته یهودی ارتباط برقرار کردند، آشکار شد. ارتباط با اطلاعات آمریکا...
در میان ملی گرایان یهودی اخیراً دستگیر شده وزارت امنیت دولتی اتحاد جماهیر شوروی، تعدادی از جاسوسان آمریکایی و بریتانیایی افشا شدند که با دشمنی با نظام شوروی، دست به کارهای خرابکارانه زدند.
حکم در مورد کمیته ضد فاشیست یهودی، که در سال 1941 برای مبارزه با نازیسم ایجاد شد، قرار بود نشان دهد که همه یهودیان جاسوسان آمریکا هستند و برای اربابان خارج از کشور کار می کنند. اما محاکمه باید بسته می شد زیرا متهم اعتراف نمی کرد که جاسوس هستند.
دستگیرشدگان تا سر حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. برخی درست در زندان مردند. تحقیقات به چیز جدی نیاز داشت - آماده سازی یک سوء قصد علیه استالین، جاسوسی، خرابکاری، اما این افراد، حتی زمانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، نتوانستند چنین چیزی را بیابند. آنها در تئاتر بازی می کردند، شعر می گفتند و بیماران را مداوا می کردند.
همه متهمان یهودی بودند: بازیگر ونیامین زوسکین، آکادمیک لینا استرن، نویسندگان پرتس مارکیش، لو کویتکو، سمیون گالکین، دیوید گوفشتاین، پزشک ارشد بیمارستان بوتکین بوریس شیملیوویچ، عضو سابق کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد اتحادیه بلشویک ها و سولومون لوزوفسکی معاون وزیر امور خارجه... محاکمه قومی بود. آنها نه به خاطر جنایت، بلکه به خاطر منشأ محاکمه شدند. با وجود شکنجه و قلدری، این افراد جوان و نه چندان سالم دیگر نمونه ای از صلابت و شجاعت از خود نشان دادند.
بازیگران، نویسندگان و پزشکان معروفی که در اسکله نشستند، در تدارک اقدامات تروریستی علیه رفیق استالین شرکت نکردند، دست به جاسوسی و خیانت نکردند و حتی تبلیغات ضد شوروی انجام ندادند.
سپهبد دادگستری چپتسف، که ریاست دادگاه را بر عهده داشت، متهمان را به خاطر تمایل آنها به نوشتن به زبان مادری، انتشار کتاب به زبان ییدیش، داشتن تئاتر و نمایشنامه های یهودی خود در آن، و نگهداری مدارس به زبان عبری مجرم شناخته است.
ژنرال چپتسف یکی از متهمان را مورد سرزنش قرار داد:
- چرا یک کمونیست، نویسنده، مارکسیست، روشنفکر یهودی مترقی با کشیشان، خاخام‌ها، تاریک‌شناسان تماس می‌گیرد، آنها را در مورد موعظه، در مورد ماتزا، در مورد کتاب‌های دعا، در مورد گوشت کوشر توصیه می‌کند؟
مقامات خواستار جذب کامل یهودیان شدند، همانطور که اکنون از روس ها در برخی از جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی سابق می خواهند. یک بازپرس بی سواد، وقتی دید که نویسنده آبرام کوگان در حال تصحیح اشتباهات متن بازجویی خود است، او را کتک زد: او می داند، رذل، زبان روسی را می داند، اما به عبری می نویسد! توجه به فرهنگ ملی مضر و غیر میهنی شناخته شد.
اما ژنرال و ارزیابانش نمی خواستند به این دلیل تیرباران شوند. ژنرال چپتسف با به خطر انداختن کارت عضویت حزب، شغل و شاید حتی جان خود، از کمیته مرکزی اجازه خواست تا پرونده را برای تحقیقات بیشتر بازگرداند.
اما مالنکوف که ژنرال به او متوسل شد اجازه نداد این کار انجام شود:
"شما می خواهید ما را در برابر این جنایتکاران به زانو در آورید." رای این پرونده مورد تایید مردم قرار گرفته است؛ دفتر سیاسی سه بار به این پرونده رسیدگی کرد. تصمیم دفتر سیاسی را دنبال کنید.
و به حق. محاکمه در مورد کمیته ضد فاشیست یهودی در 8 مه 1952 در لفورتوو آغاز شد. و یک ماه قبل از آن، در 3 آوریل، وزیر جدید امنیت دولتی سمیون دنیسوویچ ایگناتیف، در یادداشتی به استالین، پیشنهاد داد که همه متهمان پرونده کمیته ضد فاشیست یهودی تیرباران شوند. رهبر موافقت کرد. او فقط به آکادمیک لینا استرن، زیست شناس مشهور جهانی که از سوئیس آمده بود تا سوسیالیسم را بسازد، ملایمت داد. به او ده سال مهلت داده شد. بقیه تیرباران شدند...
اما این بعداً خواهد آمد. در همین حال، در 11 ژانویه 1949، مدیر بخش اروپای شرقی وزارت امور خارجه اسرائیل، ش.فریدمن، با مشاور مأموریت اتحاد جماهیر شوروی در اسرائیل، M.I. موخین. ارشوف سرما خورد و در خانه نشست.
این دیپلمات اسرائیلی در این گزارش نوشت: «موخین» با تحسین درباره توانایی‌های عملیاتی که در آخرین عملیات نظامی نشان دادیم صحبت کرد، از حال و هوای محافل ما پرسید و اینکه آیا قصد داریم در درگیری فعلی با بریتانیای کبیر محکم بایستیم. "
انگلیسی ها پادگان های مستقر خود را در خاک مصر افزایش دادند. در 7 ژانویه، اسرائیلی ها 5 جنگنده انگلیسی را بر فراز مواضع مصر به گمان مصری بودن سرنگون کردند.
آمریکایی ها به اسرائیلی ها هشدار دادند که انگلیس می تواند بر اساس معاهده انگلیس و مصر در سال 1936 با اسرائیل وارد جنگ شود. مسکو خوشحال بود، اما اسرائیلی ها نمی خندیدند. آنها روی حمایت اتحاد جماهیر شوروی حساب می کردند، اما ماه عسل در روابط بین دو کشور دیگر به پایان رسیده بود. اسرائیلی‌ها این را درک نکردند و همچنان به طرح این سؤال بسیار ناخوشایند برای مقامات شوروی مبنی بر تبعید بستگان کسانی که قبلاً در فلسطین ساکن شده بودند، به اسرائیل پرداختند.
در 21 ژانویه، رئیس بخش کشورهای خاورمیانه و نزدیک، باکولین، به ارشوف فرستاده اسرائیل نوشت:
همانطور که می دانید، اخیراً مقالات و پیام های خصمانه با اتحاد جماهیر شوروی به طور فزاینده ای در مطبوعات اسرائیل منتشر شده است که اغلب بدون هیچ گونه موازنه ای از سوی ما باقی می مانند.
این وزارتخانه بر این باور است که انتشار بولتنی از طرف مأموریت ما در تل آویو، مقابله جدی با تبلیغات خصمانه با اتحاد جماهیر شوروی خواهد بود و افکار عمومی این کشور را با وضعیت واقعی اتحاد جماهیر شوروی و دیدگاه‌های اتحاد جماهیر شوروی آشنا خواهد کرد. افکار عمومی شوروی در مورد مسائل زندگی بین المللی.
تبلیغات ضد اسرائیلی در مطبوعات شوروی نیز قابل توجه بود.
در 1 فوریه، مدیر بخش اروپای شرقی وزارت خارجه اسرائیل، ش. فریدمن، با ارشوف فرستاده اتحاد جماهیر شوروی در مورد بروشوری در مورد اسرائیل که توسط انتشارات پراودا منتشر شده بود، مقاله ای در روزنامه ترود و برنامه های رادیویی مسکو گفتگو کرد. . همه آنها غیر دوستانه نوشته شده اند.
ارشوف که صلح‌دوست بود، با اشاره به اینکه مقالات غیردوستانه نسبت به اتحاد جماهیر شوروی در مطبوعات اسرائیل نیز منتشر شد، پیشنهاد کرد به آنها توجه نشود.
فریدمن پاسخ داد که اینها روزنامه های خصوصی هستند، دولت اسرائیل آنها را اداره نمی کند و وضعیت در اتحاد جماهیر شوروی متفاوت است. این توضیحات در مسکو پذیرفته نشد. آنها به سادگی باور نداشتند که روزنامه ها بتوانند دیدگاه خود را بیان کنند.
در 7 فوریه، وی. زورین، معاون وزیر امور خارجه، گلدا مایر را در ساعت هفت شب احضار کرد و «بیانیه شفاهی در مورد فعالیت‌های غیرقانونی مأموریت دولت اسرائیل، تشویق شهروندان شوروی به ترک تابعیت شوروی و در مورد توزیع خبرنامه ماموریت به سازمان های عمومی و شهروندان شوروی "
این اولین توبیخ از این نوع بود که به شدت در تضاد با روابط دوستانه قبلی بود. این سیگنال از سوی افسران امنیتی شورای امور مذهبی زیر نظر شورای وزیران صادر شد، جایی که آنها توجه را به محتوای بولتن سفارت جلب کردند: این بولتن حاوی پیام هایی در مورد مهاجرت یهودیان از سراسر جهان به اسرائیل بود.
زورین از مقاله خود می‌خواند: «وزارت امور خارجه این فعالیت مأموریتی را استخدام غیرقانونی شهروندان اتحاد جماهیر شوروی و ترغیب آنها به ترک تابعیت شوروی می‌داند. با توجه به این موضوع، پیشنهاد می‌شود که این مأموریت و نمایندگان آن، این فعالیت‌ها را که برخلاف نگرش وفادار آنها نسبت به اتحاد جماهیر شوروی است، متوقف کنند.
زورین در گزارش نوشت، گلدا مایر به وضوح شرمنده بود... او عجله کرد که پاسخ دهد که هیچ قصدی از سوی مأموریت برای انجام هر کاری که مغایر با قوانین اتحاد جماهیر شوروی باشد وجود داشته و نمی تواند باشد. این احتمال وجود دارد که اقدامات اشتباهی از سوی این مأموریت صورت گرفته باشد که تنها با کم‌تجربه بودن این مأموریت در عملکرد دیپلماتیک قابل توضیح است.»
گلدا میر به زورین گفت که افرادی که می خواستند آنجا را ترک کنند با مأموریت اسرائیل تماس گرفتند، اما به آنها گفته شد که باید از مقامات شوروی اجازه بگیرند یا این مأموریت نامه هایی را برای افرادی که بستگانشان در اسرائیل زندگی می کردند ارسال کرد.
زورین توضیح داد که "ماموریت کار اشتباهی انجام می دهد، زیرا نمی تواند مستقیماً برای شهروندان شوروی نامه ارسال کند و وزارت امور خارجه را دور بزند."
گلدا میر قول داد که دیگر این اتفاق نخواهد افتاد. او تا حدودی متحیرانه پرسید که چه کسی می تواند خبرنامه صادر شده توسط مأموریت را ارسال کند؟ در ابتدا به سازمان های عمومی، روزنامه ها، کتابخانه ها، جوامع مذهبی و سه مزرعه جمعی یهودی فرستاده شد.
زورین پاسخ داد که معمولاً در مأموریت مسکو بولتن‌ها به دستگاه دیپلماسی ارسال می‌شود.
— آیا امکان ارسال خبرنامه به کتابخانه ها و تحریریه روزنامه ها وجود دارد؟ - گلدا مایر توضیح داد.
زورین جواب منفی داد.
در 9 فوریه، گلدا میر به وزیر امور خارجه شرتوک تلگراف کرد:
لحن گفتگو مودبانه و سرد بود، محتوای سند چاپی بسیار تند بود. ما در واقع آخرین فرصت های خود را از دست داده ایم. این بدان معنی است که پاسخ دادن به نامه های یهودیان محلی کاملاً ممنوع است.
ما خواستیم متن یادداشت را به ما بدهند، اما زورین پاسخ داد که این یادداشت نیست، بلکه یک بیانیه شفاهی است، بنابراین متن منتقل نخواهد شد.
در 13 فوریه، سفیر شوروی در ایالات متحده، الکساندر سمیونوویچ پانیوشکین، سفیر اسرائیل الیاهو الات را به شام دعوت کرد (اپستاین نیز نام خانوادگی خود را تغییر داد و الات شد).
اسرائیلی ها به سختی می دانستند که پانیوشکین از سال 1938 در NKVD خدمت کرده است. پس از ایجاد یک دستگاه اطلاعاتی واحد - کمیته اطلاعات تحت شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی - پانیوشکین به عنوان دبیر ارشد کمیته منصوب شد و در نوامبر 1947 به عنوان سفیر در ایالات متحده رفت. با توجه به موقعیت پانیوشکین، او همچنین مقیم اطلاعات خارجی در واشنگتن بود.
شرتوک، وزیر خارجه اسرائیل به گلدا مایر گفت که پانیوشکین «مکالمه غیررسمی با الات درباره اطلاعاتی که در مطبوعات آمریکایی درباره احتمال پیوستن اسرائیل به طرح مارشال منتشر شده بود، داشت. او گفت که روس‌ها نمی‌خواهند ما را ملحق کنیم زیرا می‌دانند که اکثریت قریب به اتفاق شهروندان اسرائیلی کمونیست نیستند و می‌خواهند ما کاملاً از نفوذ و سلطه خارجی مستقل باشیم.
ایلات اطلاعات مربوط به طرح مارشال را تکذیب کرد و اظهار داشت که ما قاطعانه تصمیم گرفته‌ایم راه استقلال را دنبال کنیم و صمیمانه آرزوی حفظ روابط دوستانه با اتحاد جماهیر شوروی را داریم.
در اولین انتخابات، در بیست و پنجم ژانویه 1949، چپ در اسرائیل شکست خورد. حزب کمونیست تنها چهار مأموریت دریافت کرد. بنابراین کمونیست ها جدی گرفته نشدند. پیش‌بینی وزارت خارجه ایالات متحده مبنی بر اینکه کمونیست‌ها قدرت را در اسرائیل به دست خواهند آورد، تأیید نشد.
اما دیپلمات‌ها و افسران اطلاعاتی آمریکایی که در اسرائیل کار می‌کنند به گزارش «خطر قرمز فزاینده» ادامه دادند. کاردار ریچارد فورد یادداشتی چهارده صفحه ای با عنوان «کمونیسم در اسرائیل» به واشنگتن فرستاد.
چشمگیرترین گزارش بازدید یک دیپلمات آمریکایی از روستایی در نزدیکی مرز ماوراء اردن بود، جایی که او با سه اسرائیلی که تازه از اتحاد جماهیر شوروی وارد شده بودند ملاقات کرد:
«هر سه نفر گردن کلفت، شانه‌های گوریل و سرهای آویزان دهقانان روسی داشتند که شاید همین دیروز از استپ‌ها بیرون آمدند...
ناگفته نماند که برای جلوگیری از نفوذ پیشرفته کمونیستی باید تلاش های قهرمانانه انجام دهیم...»
در انتخابات، مپام، حزب متحد کارگران، که در سال 1948 ایجاد شد و از کمک اتحاد جماهیر شوروی برخوردار بود، 19 کرسی در کنست به دست آورد. حزب افراد دارای دیدگاه های سوسیالیستی چپ را متحد کرد. رئیس سابق ستاد هاگانا، موشه سنه (کلین باوم)، متولد روسیه، به عنوان رهبر مپام انتخاب شد. او همچنین دبیرکل اتحادیه روابط دوستانه با اتحاد جماهیر شوروی شد.
لیگ از مسکو کمک مالی دریافت کرد. موشه سنه را گاهی مامور شوروی می نامند. دکترای پزشکی، در سال 1939 به ارتش لهستان فراخوانده شد. پس از ورود ارتش سرخ به جنگ با لهستان، او توسط شوروی اسیر شد. برخی از محققان بر این باورند که او برای حفظ جان خود موافقت کرد که برای اطلاعات شوروی کار کند.
اما ساعت سی و نه بود! بازرسان NKVD که از او بازجویی کردند چیزی در مورد فلسطین نمی دانستند و نمی خواستند بدانند. چرا آنها نیاز به استخدام یهودیان لهستانی داشتند؟ اگر مورد توجه امنیت کشور قرار می گرفتند، در نهایت پشت میله های زندان قرار می گرفتند. به عنوان مثال، مناخیم بگین، نخست وزیر آینده اسرائیل، مردی با عقاید راست افراطی، نیز اسارت شوروی را پشت سر گذاشت. او به عنوان یک صهیونیست به دلیل فعالیت های ضد شوروی محکوم شد و به اردوگاه فرستاده شد.
دیپلمات ها و افسران اطلاعاتی شوروی که در اسرائیل ظاهر شدند، راه آسانی را در پیش گرفتند؛ آنها قبل از هر چیز با کسانی که با اتحاد جماهیر شوروی همدردی می کردند رابطه برقرار کردند.
موشه سنه، در نقش خود به عنوان رهبر حزب، در واقع اغلب با دیپلمات ها و افسران اطلاعاتی شوروی ملاقات می کرد و سخاوتمندانه اطلاعاتی را که می دانست با او در میان می گذاشت. اما اجازه نداشت اسرار را بداند. بن گوریون سوسیالیست های رادیکال را دوست نداشت و ضد جاسوسی را مأمور کرد تا آنها را تحت نظر داشته باشد.
موشه سنه، به زبان افسران اطلاعاتی شوروی، یک «عامل نفوذ» کلاسیک بود. در سال 53 به حزب کمونیست اسرائیل پیوست. پسرش افرایم، پزشک نظامی برجسته، معاون وزیر دفاع و وزیر بهداشت شد. اگر پدرش مظنون به جاسوسی بود، به سختی می توانست ژنرال شود و شغل سیاسی بسازد.
البته در میان جوانان صهیونیست افراد زیادی با اعتقادات سوسیالیستی وجود داشتند. آنها اتحاد جماهیر شوروی را تحسین می کردند.
در اواسط دهه سی، خواننده مشهور روسی الکساندر نیکولاویچ ورتینسکی از فلسطین دیدن کرد.
او نوشت: «تل آویو یک شهر کوچک، متوسط و نسبتاً تمیز است که توسط پیشگامانی ساخته شده است که از سراسر جهان به اینجا آمده اند. اکثر آنها افراد حرفه ای هوشمند هستند - پزشکان، وکلا، معماران، دانشجویان. آنها که اسیر فکر داشتن سرزمین پدری خود بودند، وارد کشور شدند و مشتاقانه دست به کار شدند. آنها با تلاش بی وقفه، جاده‌ها، خانه‌ها، زمین‌ها را آباد کردند، همه چیز را خودشان به وجود آوردند، بدون اینکه از هیچ کار پستی اهانت کنند.
در فلسطین یا عبری یا روسی صحبت می کنند. زبان عبری بسیار زیباست. وقتی آن را می شنوید، تمام شور و حرارت این نژاد هزار ساله را احساس می کنید.»
در اورشلیم، یکی از تحسین کنندگان ورتینسکی، زیارتگاه های مسیحی را نشان داد، سپس او را به خانه دعوت کرد.
ورتینسکی به یاد می آورد: «تعجب من چه بود، وقتی که هنگام ورود، روی دیوار دفترش دیدم... پرتره بزرگی از استالین! پس از آن همه حال و هوایى که سرگردانى در غارها و محرابها ایجاد مى کند، پس از نیمه تاریکى عرفانى، بوی عود، ترقه شمع ها و سوسو زدن لامپ ها - ناگهان پرتره اى از استالین.
"پس اینجا جایی بود که نفوذ این مرد نفوذ کرد!" - فکر کردم "به گهواره دنیای قدیم!"
من آنقدر از این شگفت زده شدم که مدت زیادی با دهان باز ایستادم و به پرتره نگاه کردم.»
پس از جنگ، بسیاری از صهیونیست ها نسبت به ارتش سرخ که نازیسم را در هم شکستند، احساس قدردانی طبیعی داشتند. آنها درود خود را به استالین اعلام کردند و برای مدت طولانی نمی خواستند به آنچه در اتحاد جماهیر شوروی در دوران استالین رخ داده است فکر کنند.
رهبران حزب مپام تنها زمانی عشق خود را به استالین از دست دادند که مردخای اورن عضو حزب را در چکسلواکی به عنوان "صهیونیست و جاسوس" به اسکله انداختند. اگرچه ارادت به اتحاد جماهیر شوروی در بین اعضای حزب بسیار بود. یکی از رهبران MAPAM، یاکوف-آری خزان، که در برست لیتوفسک به دنیا آمد، در سال 1951 گفت:
صهیونیسم تنها به برکت انقلاب توانست به هدف خود برسد.
حتی در جریان توطئه پزشکان که اسرائیل را شوکه کرد، خزان عضو کنست ادامه داد: «ما علاقه ای به این محاکمه نداریم. او نمی تواند موضع ما را در قبال کشورهای سوسیالیستی تغییر دهد.»
تنها یک سال پس از مرگ استالین، رهبران حزب با قاطعیت گفتند: "ما دیگر به اتحاد جماهیر شوروی وابسته نیستیم."
اما دبیر کل حزب، معیر یااری، همچنان سعی کرد صهیونیسم را با لنینیسم ترکیب کند. او در جوانی از تحسین کنندگان لئو تولستوی و هارون دیوید گوردون بود که کار بدنی و بازگشت به طبیعت را شرط لازم برای تولد دوباره یهودیان در فلسطین می دانستند. یااری در جنگ جهانی اول در ارتش اتریش-مجارستان خدمت کرد، در بیستم به فلسطین مهاجرت کرد و در کیبوتز کار کرد و سوسیالیسم کتاب مقدس را موعظه کرد.
نگرش نسبت به اتحاد جماهیر شوروی به عنوان وطن دوم تا جنگ شش روزه ادامه داشت، زمانی که رهبران حزب متوجه شدند که مصر قصد دارد کشور یهود را با سلاح های شوروی نابود کند.
در ژانویه 1949، ترومن سرانجام تصمیم گرفت از دست وزیر دفاع فارستال که او را خسته می کرد خلاص شود. رئیس جمهور به او پیشنهاد کرد که یکی دو ماه دیگر کار کند و استعفای خود را بنویسد، اما همه می دانستند: جیمز بیچاره اخراج شد. در 28 مارس، وزیر بازنشسته برای آخرین بار به کاخ سفید آمد. ترومن به او مدال اهدا کرد و از خدماتش تشکر کرد.
فارستال شروع کرد به هر کسی که می‌دانست به او گفت که صهیونیست‌ها او را از وزارت دفاع بیرون راندند. ترومن حیرت زده خواست تا با دقت بفهمد که چه اتفاقی برای وزیر می افتد. به رئیس جمهور اطلاع داده شد که فارستال از یک اختلال روانی رنج می برد و مستعد خودکشی است.
فارسال در آخرین روز کارش، چند ساعت پشت میزش نشست تا اینکه دستیار او را به خانه برد و با یکی از دوستان نزدیک وزیر سابق تماس گرفت. سریع رسید. وزیر شروع به شکایت کرد که کمونیست ها، یهودیان و مردم کاخ سفید متحد شده اند و برای خلاص شدن از شر او با یکدیگر همکاری کرده اند. آنها فوراً هواپیما سفارش دادند و فارستال را به فلوریدا فرستادند، به این امید که آب و هوای معتدل تأثیر مطلوبی بر او بگذارد، اما هیچ بهبودی حاصل نشد.
در حال قدم زدن در کنار ساحل، ناگهان با نگرانی به دوستانی که او را همراهی می‌کردند، با اشاره به چترهایی که مسافران زیر آن از آفتاب پناه می‌بردند، گفت: «نباید اینجا صحبت کنیم. اینها دستگاه های شنود هستند. آنها همه چیزهایی را که ما می گوییم می دانند."
مشخص شد که او به شدت بیمار است.
در آوریل 49 در بیمارستان نیروی دریایی بتسدا بستری شد، جایی که مقامات عالی رتبه در آنجا درمان می شوند. او فریاد می زد که توسط یهودیان و کمونیست ها مورد آزار و اذیت قرار می گیرد. او در اوایل صبح روز 22 می، خودکشی کرد. بر اثر سهل انگاری تنها ماند و از طبقه شانزدهم پرید.
اگر دولت ایالات متحده یک جنگنده کمتر علیه صهیونیسم داشته باشد، در اتحاد جماهیر شوروی هنگ آنها اضافه شده است.
 
داستان مولوتوف و همسرش
در 4 مارس 1949، ویاچسلاو میخائیلوویچ مولوتوف سمت خود را به عنوان وزیر امور خارجه از دست داد. این یک نشانه مطمئن از رسوایی بود، اگرچه او عضو دفتر سیاسی و معاون رئیس باقی ماند.
استالین به طور روشمند اقتدار مولوتوف را که مرد دوم کشور محسوب می شد، درهم شکست. رهبر همسر مولوتوف را به عنوان هدف بی اعتباری انتخاب کرد.
پولینا سمیونونا ژمچوژینا (کارپوفسکایا) هفت سال از مولوتوف کوچکتر بود. او در یکاترینوسلاو به دنیا آمد و از چهارده سالگی به عنوان پرکن در یک کارخانه سیگار کار کرد. در ماه مه 17 او به بیماری سل مبتلا شد. من نمی توانستم کار کنم، تحت درمان قرار گرفتم و با خواهرم زندگی کردم.
پس از انقلاب او وارد ارتش سرخ شد. در سال 1818 او به حزب پیوست و سال بعد به عنوان مربی کمیته مرکزی حزب کمونیست اوکراین در زمینه کار در میان زنان استخدام شد.
آنها در جلسه ای در پتروگراد با مولوتوف ملاقات کردند. در بیست و یکم، او ویاچسلاو میخائیلوویچ را به مسکو دنبال کرد و مربی کمیته منطقه روگوژسکو-سیمونوفسکی شد. در همان سال او و مولوتوف ازدواج کردند.
پس از عروسی ، ژمچوژینا برای تحصیل رفت. در بیست و پنجمین سال از دانشکده کاری به نام M.N در مسکو فارغ التحصیل شد. پوکروفسکی، در سال 1927 - دوره های مارکسیسم در آکادمی کمونیست.
در تابستان بیست و هفتم، ژمچوژینا منشی سلول حزب در کارخانه عطرسازی نوایا زاریا شد. او یک سال به عنوان مربی برای کمیته منطقه Zamoskvoretsky کار کرد.
در سپتامبر 1930، او به عنوان مدیر کارخانه عطرسازی نوایا زاریا منصوب شد. با قضاوت بر اساس خاطرات آناستاس میکویان ، در اوایل دهه سی ، استالین واقعاً به نظر پولینا سمیونونا گوش داد. او به رهبر الهام داد که توسعه عطرسازی ضروری است، زیرا زنان شوروی نه تنها به صابون، بلکه به عطر و لوازم آرایشی نیز نیاز داشتند.
ژمچوژینا ابتدا ریاست تراست صنعت صابون و عطر و در تابستان 1936، بخش اصلی صنعت صابون، عطر و لوازم آرایشی کمیساریای مردمی صنایع غذایی را بر عهده گرفت. یک سال بعد او قبلاً معاون کمیسر مردمی صنایع غذایی بود.
در ژانویه 1939، استالین خود را کمیسر مردمی صنعت ماهیگیری کرد و به او دستور داد که به عنوان عضو نامزد کمیته مرکزی و معاون شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی انتخاب شود. او نشان لنین، پرچم سرخ کار، ستاره سرخ و نشان افتخار را دریافت کرد. اما در همان سال، نگرش استالین نسبت به مولوتف به طرز چشمگیری تغییر کرد.
از این پس به ویاچسلاو میخائیلوویچ نه یک رفیق اسلحه، بلکه مانند دیگران، یک دستیار رهبر اختصاص داده شده است. استالین همچنان با مولوتوف در مورد مهم ترین مسائل گفتگو می کرد، اما تصمیم گرفت او را به جای خود نشاند و به روابط دوستانه قبلی پایان دهد.
در سال 1937، دفتر سیاسی چند تن از دستیاران مولوتوف را اخراج کرد و او نتوانست از آنها محافظت کند. سپس استالین نقطه ضعف ویاچسلاو میخائیلوویچ را پیدا کرد - همسرش ...
در سال 1939، رئیس دولت، مولوتوف، یک انتصاب غیرمنتظره دریافت کرد - او همچنین کمیسر خلق در امور خارجه شد. اعتقاد بر این است که از این طریق استالین می خواست جهت گیری سیاست خارجی را تقویت کند. در حقیقت، انتصاب مولوتوف به کمیساریای خلق در امور خارجه نشانه ای از رسوایی بود: ویاچسلاو میخایلوویچ اساساً از سایر امور حذف شد. در همان سال، همسرش با مشکلات بسیار جدی تری مواجه شد.
پرونده ای علیه او در کمیساریای مردمی امور داخلی - به اتهام ارتباط با "دشمنان مردم و جاسوسان" باز شد. اگرچه خود استالین باید قبل از هر چیز در مورد این اتهام قضاوت می شد - این او بود که کسانی را که خود بعداً آنها را دشمن اعلام کرد به مناصب عالی منصوب کرد.
در 10 اوت 1939، دفتر سیاسی قطعنامه ای را تصویب کرد که تحت بالاترین طبقه بندی محرمانه - "پوشه ویژه" طبقه بندی شد. در این بیانیه آمده است که همسر مولوتوف (نام ویاچسلاو میخائیلوویچ ذکر نشده است) "در رابطه با روابط خود بی احتیاطی و بی حیایی نشان داد که در نتیجه توسط رفیق محاصره شد. معلوم شد که مروارید دارای تعداد کمی از عناصر جاسوسی متخاصم است که ناخواسته کار جاسوسی آنها را آسان می کند.
دفتر سیاسی به NKVD دستور داد تا "تمام مطالب مربوط به رفیق ژمچوژینا را بررسی کامل کند." افراد ماهر در امنیت دولتی فوراً شهادتی در مورد دخالت او در "کار خرابکاری و جاسوسی" جعل کردند و به کمیته مرکزی ارائه کردند.
اما استالین فعلاً او را عفو کرد - برای تضعیف اعتبار مولوتوف کافی بود. در 24 اکتبر، دفتر سیاسی دوباره رفتار پولینا سمیونونا را بررسی کرد. اتهامات جدی تر علیه او "افترا" تلقی شد، اما اتهام "بی احتیاطی و ناخوانایی" در حکم ثبت شد.
او از سمت کمیساریای مردمی صنعت ماهیگیری برکنار شد و با تنزل درجه بالایی به عنوان رئیس صنعت نساجی به کمیساریای مردمی جمهوری خواه صنایع محلی منتقل شد. در فوریه سال 1941، در کنفرانس هجدهم حزب کمونیست اتحاد بلشویک ها، ژمچوژینا عنوان حزب خود - عضو نامزد کمیته مرکزی را از دست داد.
پس از جنگ، به نظر می رسید که استالین او را به خاطر گناهان قدیمی اش بخشیده است. در اکتبر 1946، ژمچوژینا به عنوان رئیس بخش اصلی صنعت نساجی و مغازه ملبوس مردانه وزارت صنعت سبک اتحاد جماهیر شوروی ارتقا یافت.
اما به نظر می رسد استالین ایده خلاص شدن از شر مولوتوف را رها نکرده است. در اکتبر 1948، ژمچوژینا از شغل خود محروم شد و به ذخیره وزارت صنعت سبک منتقل شد. وزارت امنیت کشور پرونده جدیدی را علیه او باز کرد.
در 29 دسامبر 1948، وزیر امنیت دولتی ویکتور آباکوموف و معاون رئیس کمیسیون کنترل حزب تحت کمیته مرکزی حزب کمونیست بلشویک‌ها ماتوی شکریاتوف به دفتر سیاسی در مورد پیشرفت پرونده گزارش دادند.
دفتر سیاسی تصمیم گرفت:
"1. با بازرسی کمیسیون کنترل حزب مشخص شد که P.S. ژمچوژینا برای مدت طولانی با ملی گرایان یهودی که شایسته اعتماد سیاسی نبودند و مظنون به جاسوسی بودند، تماس و روابط نزدیک داشت. در مراسم تشییع جنازه رهبر ملی‌گرایان یهودی میخولز شرکت کرد و از طریق گفتگوی او در مورد شرایط مرگ او با ملی‌گرای یهودی زوسکین [3]، باعث شد تا افراد متخاصم شایعات تحریک‌آمیز ضد شوروی در مورد مرگ میخولز منتشر کنند. در یک مراسم مذهبی در کنیسه مسکو شرکت کرد.
2. علیرغم آنچه P.S. ژمچوژینا در سال 1939 توسط کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد اتحاد (بلشویکها) در مورد هرزگی در روابط خود با افرادی که شایسته اعتماد سیاسی نیستند هشدار داده شد؛ او این تصمیم حزب را نقض کرد و متعاقباً به رفتار سیاسی ناشایست ادامه داد.
در ارتباط با موارد فوق، P.S. Zhemchuzhina را حذف کنید. از اعضای حزب کمونیست اتحاد (بلشویک ها)».
همه اینها در حضور مولوتوف گفته شد. او جرأت نداشت در دفاع از او حرفی بزند، اما در جریان رای گیری به خود اجازه داد که رای ممتنع بدهد. این عمل طبیعی، اما در آن زمان شجاعانه (برخی دیگر از رهبران حزب که از ترس دیوانه شده بودند، از آنها خواستند تا با دست خود فرصتی برای نابودی اقوام خود فراهم کنند، و آنها را دشمن مردم اعلام کردند)، بعداً به گردن او نیز می افتاد.
استالین به مولوتوف گفت:
- باید از همسرت جدا شوی.
مولوتوف تمام عمرش عاشقانه پولینا سمیونونا را دوست داشت. وقتی جایی می رفت همیشه عکس همسر و دخترش را با خود می برد. ویاچسلاو میخائیلوویچ به خانه بازگشت و گفتگوی خود با استالین را برای همسرش بازگو کرد. پولینا سمیونونا با قاطعیت گفت:
- چون این برای حزب لازم است پس از هم جدا می شویم.
او همچنین شخصیت زیادی داشت.
او وسایلش را جمع کرد و نزد یکی از بستگانش نقل مکان کرد - مثل طلاق از مولوتوف بود.
در 20 ژانویه 1949، ویاچسلاو میخایلوویچ، در تلاش برای فرار، نامه ای توبه به استالین نوشت:
«هنگام رأی گیری در کمیته مرکزی پیشنهاد اخراج P.S از حزب. من از مروارید پرهیز کردم، که آن را از نظر سیاسی اشتباه می‌دانم.
من اعلام می کنم که با فکر کردن به این موضوع، به این تصمیم کمیته مرکزی رای می دهم که منافع حزب و دولت را برآورده می کند و درک صحیح از حزب کمونیست را آموزش می دهد.
علاوه بر این، من به گناه بزرگ خود اعتراف می کنم که به موقع از ژمچوژینا، یکی از افراد نزدیک به خود، از ایجاد گام های دروغین و ارتباط با ملی گرایان یهودی ضد شوروی مانند میخولز جلوگیری نکردم.
نامه مولوتف حد تحقیر انسانی است که نظام انسان را به آن رساند. ساده ترین احساسات انسانی، مانند عشق به همسر و میل به محافظت از او، جرم سیاسی سنگینی محسوب می شد.
یک هفته بعد، در بیست و ششم ژانویه، ژمچوژینا دستگیر شد. به اعضای کمیته مرکزی مطالبی از پرونده او ارسال شد. جزئیات ناپسند زیادی وجود داشت که توسط بازرسان با تمایل آشکار به نمایش مولوتوف در نوری غیرقابل رشک اختراع شده بود تا او را در معرض تمسخر قرار دهند. در مواد وزارت امنیت دولتی آمده است که ژمچوژینا به شوهرش خیانت کرده است و حتی نام عاشقان خیالی خود را نیز ذکر کرده است.
هنگامی که بریا و همدستانش در سال 1953 محاکمه شدند، بازرسان افرادی را پیدا کردند که از آنها شهادت علیه پولینا ژمچوژینا گرفتند. یک نفر دستگیر شده، مدیر سابق یک موسسه تحقیقاتی، به سادگی شکنجه شد. این توسط معاون اول وقت بریا، کمیسر امنیت دولتی درجه 3، وسوولود مرکولوف، رهبری شد. این فرد دستگیر شده جان سالم به در برد و در سال 1953 گفت که مرکولوف و بازرسان با او چه کردند:
«از همان روز اول دستگیری، روزی سه یا چهار بار و حتی آخر هفته‌ها بی‌رحمانه کتک می‌خوردم. با قمه های لاستیکی مرا زدند و به اندام تناسلی ام زدند. داشتم از هوش می رفتم. من را با سیگارهای سوخته سوزاندند، آب زدند و به خودم آوردند و دوباره کتکم زدند. سپس او را در درمانگاه پانسمان کردند و به سلول تنبیهی انداختند و روز بعد دوباره او را کتک زدند...
آنها از من خواستند که اعتراف کنم که با شهروند ژمچوژینا زندگی می کنم و جاسوس هستم. من نمی توانستم به زن تهمت بزنم، زیرا دروغ بود و علاوه بر این، من از بدو تولد ناتوان بودم. من هرگز در فعالیت های جاسوسی شرکت نکرده ام. آنها به من گفتند که فقط باید یک بیانیه کوچک خطاب به کمیسر خلق بنویسم که در این مورد اعتراف کنم و خودشان حقایق را به من بگویند...»
دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست اسرائیل، ساموئل میکونیس، در سال 1955 با مولوتوف در بیمارستان بالینی مرکزی ملاقات کرد و با عصبانیت پرسید:
- شما یکی از اعضای دفتر سیاسی چگونه اجازه دادید همسرتان را دستگیر کنند؟
حتی یک ماهیچه روی صورت مولوتف حرکت نکرد:
- چون من یکی از اعضای دفتر سیاسی هستم و باید تسلیم نظم حزبی می شدم. من اطاعت کردم.
انضباط ربطی به آن ندارد. دستگیری همسرش برای او یک تراژدی عظیم بود، اما مولوتف جرات اعتراض به استالین را نداشت، وگرنه بلافاصله به دنبال او می رفت.
طبق نقشه وزارت امنیت دولتی، همسر مولوتوف، ژمچوژینا، یهودی، قرار بود یکی از متهمان پرونده کمیته ضد فاشیست یهودیان شود.
ویاچسلاو میخایلوویچ متهم شد که از طریق همسرش با کمیته ضد فاشیست یهودی مرتبط بوده و تقریباً از ایده جابجایی یهودیان اوکراین و بلاروس که به دلیل جنگ بی خانمان مانده بودند به کریمه حمایت می کند ، جایی که تاتارهای کریمه از آنجا اخراج شدند. چه کسی ایده شوم "کریمه" را مطرح کرد هنوز ناشناخته است. میخولز و دیگر شخصیت‌های برجسته کمیته ضد فاشیست یهودی امکان اسکان در خانه‌های تاتارهای کریمه را که از آنجا رانده شده بودند، نمی‌دانستند.
اما چندین کارمند تمام وقت کمیته که توسط دستگاه کمیته مرکزی منصوب شدند (و همانطور که بعداً مشخص شد اینها کارمندان مخفی وزارت امنیت کشور بودند) به طور فعال این ایده را پیش بردند و به هدف خود رسیدند - آنها مولوتوف را به سمت خود کشاندند. بحث آن
در دیدگاه استالین، یهودیان می خواستند کریمه را تصرف کنند تا کاری را انجام دهند که ژنرال سفیدپوست رانگل در بیستم نتوانست انجام دهد: دعوت از آمریکایی ها و جدا کردن شبه جزیره از اتحاد جماهیر شوروی.
مولوتف به درستی فهمید که این او نبود که اعتماد استالین را به خاطر همسرش از دست داد، بلکه او به خاطر او زندانی شد: "آنها به دنبال نزدیک شدن به من بودند و از او بازجویی می کردند که می گویند او نیز برخی است. به نوعی شرکت کننده در توطئه، باید آن را تحقیر کند. آنها با او تماس گرفتند و از او پرسیدند که من طرفدار واقعی خط عمومی حزب نیستم.
پولینا سمیونونا در لوبیانکا مورد بازجویی قرار گرفت. مولوتف هر روز با یک لیموزین سیاه رنگ با نگهبانان از کنار ساختمان وزارت امنیت دولتی می گذشت. اما او نتوانست کاری برای همسرش انجام دهد. او حتی جرات نداشت از سرنوشت او بپرسد. با این حال، او از ضرب و شتم در امان ماند - بالاخره سرنوشت او هنوز در نهایت قطعی نشده بود.
در 29 دسامبر 1949، جلسه ای ویژه در وزارت امنیت کشور او را به پنج سال تبعید محکوم کرد. او به منطقه کوستانای قزاقستان فرستاده شد.
بریا گاهی اوقات در گوش مولوتوف زمزمه می کرد: "پولینا زنده است."
مولوتوف به عنوان یک تمسخر ابتدا به ریاست دفتر شورای وزیران متالورژی و زمین شناسی و سپس اداره حمل و نقل و ارتباطات منصوب شد.
او هر روز به کرملین می آمد و تمام روز را در دفتر بزرگ خود می نشست، روزنامه ها و گزارش های خبری تاس را می خواند، برای ناهار به خانه می رفت و به دفتر خود باز می گشت. او کاری نداشت. استالین با او تماس نگرفت و او را به محل خود دعوت نکرد.
یکی از دستیاران مولوتوف به من گفت: "در آن روزها حیف بود که به او نگاه کنم..."
مورخان در تلاشند تا بفهمند چرا استالین به این همه نیاز داشت؟ این چه بود - بیان افراطی از نفرت دیرینه از یهودیان؟ پارانویا؟ نتیجه اختلالات مغزی؟
همه اینها نقش مهلک خود را ایفا کرد. اما نکته اصلی متفاوت بود. او برای یک جنگ جدید آماده می شد.
مفهوم "جنگ سرد" با گذشت زمان معنای ترسناک خود را از دست داده است. اما این زمانی بود که هر دو طرف از نظر روانی وارد یک جنگ "گرم" شده بودند. و استالین نیاز داشت مردم را برای جنگ آماده کند، دشمن خارجی را شناسایی کند و آن را با دشمن داخلی مرتبط کند.
دلیل واقعی آزار و اذیت یهودیان شوروی، برای کشوری که آلمان نازی را شکست داد، غیرمنتظره، قتل سلیمان میخولز مدیر هنری تئاتر دولتی یهودی، محاکمه اعضای کمیته ضد فاشیست یهودی، دستگیری " پزشکان قاتل» این است که استالین تصمیم گرفت یهودیان را جاسوس آمریکا معرفی کند.
در مارس 1949، دبیرخانه کمیته مرکزی "طرح اقدامات برای تقویت تبلیغات ضد آمریکایی در آینده نزدیک" را تصویب کرد. اساساً بحث انتشار کتاب های ضد آمریکایی، ساخت نمایشنامه و فیلم هایی با محتوای ضد آمریکایی و ارائه سخنرانی های مرتبط بود.
در جلسات کارگران سیاسی ارتش، مستقیماً توضیح داده شد که جنگ بعدی با ایالات متحده خواهد بود. و در آمریکا، یهودیان لحن را تعیین کردند، به این معنی که یهودیان شوروی ستون پنجم، خائنان آینده هستند. آنها در حال حاضر از آمریکایی ها جاسوسی می کنند یا کارهای خرابکارانه انجام می دهند. مقدمات یک جنگ بزرگ باید با نابودی دشمن داخلی آغاز شود. این باعث اتحاد مردم خواهد شد.
ایلیا ارنبورگ در جمع بندی زندگی خود نوشت:
«بعداً مغزم را به هم ریختم و سعی کردم بفهمم چرا استالین به یهودیان حمله کرد. یاکوف زاخارویچ سوریتس یک بار به من گفت که در سال 1935، زمانی که سفیر ما در آلمان بود، درباره سیاست‌های نازی‌ها به استالین گزارش داد و از جمله درباره یهودی‌ستیزی افسارگسیخته صحبت کرد.
استالین ناگهان از او پرسید: "به من بگو، آیا یهودیان آلمان واقعا ضد ملی هستند؟"
به نظر من استالین به مسئولیت متقابل افراد هم منشأ اعتقاد داشت. از این گذشته ، او در هنگام برخورد با "دشمنان مردم" به بستگان آنها رحم نکرد. در مورد خانواده ها چه می توانیم بگوییم. هنگامی که به دستور او، کل مردم از خانه های خود بیرون رانده شدند، آنها کاملاً همه از جمله رهبران حزب، اعضای دولت و قهرمانان اتحاد جماهیر شوروی را گرفتند. یهودستیزی سنت های خاص خود را دارد، اما من هرگز درباره اینگوشیسم یا کالمیک فوبیا نشنیده ام.
آنها می گویند که استالین همیشه با وفاداری به یک ایده هدایت می شد. خوب، در این صورت، باید فرض کنیم که او به یهودیان حمله کرده است، آنها را خطرناک می داند - همه یهودیان از یک منشاء با هم فامیل هستند و چندین میلیون نفر از آنها در آمریکا زندگی می کنند. اینها البته حدس هایی هستند و من نمی توانم به چیزی برسم - نمی دانم و نمی فهمم.
در همان زمان، در ملاء عام، استالین با دقت کلمات خود را انتخاب کرد و به خود اجازه اظهارات ضد یهودی را نداد - او نمی خواست شبیه یک ضد یهود به نظر برسد. من سعی کردم بر این موضوع تاکید کنم.
استالین همیشه توجه داشت که چه کسی از چه ملیتی است. خروشچف گفت که چگونه قبل از جنگ جلسه ای در مسکو با کشاورزان جمعی از گرجستان تشکیل شد. بریا هنوز دبیر کمیته مرکزی گرجستان بود.
خروشچف به یاد می آورد: "در میان این افراد یک کشاورز جمعی بود که به جمع آوری چای معروف بود." - بریا گفت: "این یک زن فوق العاده است - بهترین چایچین گرجی."
استالین نگاه کرد و گفت:
- او ارمنی است.
بریا مخالفت کرد:
- نه، او گرجی است.
سپس استالین گفت:
- ازش بپرس.
معلوم شد این زن ارمنی است. او خیلی زود حذف شد و صحنه را ترک کرد.»
به گفته خروشچف، استالین مستعد یهودستیزی بود:
با این حال، استالین در ملاء عام با حسادت از خلوص لباس های خود محافظت می کرد و مراقب بود که اتهامات یهودی ستیزی مطرح نشود. هر کسی که چنین چیزی در مورد استالین می گفت، اگر در فاصله ی ضربتی بود، فوراً نابود می شد.
در واقع، استالین یک یهودی ستیز مشتاق بود. او همچنین دستورات مستقیمی به من داد تا بعد از جنگ که از اوکراین برگشتم با یهودیان در سازمان مسکو برخورد کنم. این گفتگو تک به تک نبود، بلکه مثل همیشه سر میز استالین بود.
با این واقعیت شروع شد که در یک کارخانه هواپیماسازی مسکو، جوانان نارضایتی نشان دادند و تحریک کنندگان به یهودیان نسبت داده شدند. در اینجا استالین به من می گوید:
ما باید یک مبارزه را سازماندهی کنیم.» جوانان روسی را با چوب مسلح کنید و بگذارید وقتی کار تمام شد آنها را در ورودی به این یهودیان نشان دهند.
سپس بریا و مالنکوف تهمت زدند:
"خب، آیا دستورالعمل های خود را دریافت کرده اید؟"
کنستانتین سیمونوف به یاد می آورد که چگونه در بهار سال 1952، استالین در طول بحث در مورد آثار ادبی نامزد جایزه استالین یک مونولوگ کامل ارائه کرد، گویی از این واقعیت که پس از نام مستعار ادبی شروع به نشان دادن نام واقعی نویسنده کردند، خشمگین بود:
"چرا این کار انجام می شود؟ اگر فردی نام مستعار ادبی انتخاب کند، حق اوست. اما ظاهراً شخصی با خوشحالی تأکید می کند که این شخص دارای نام خانوادگی دوگانه است تا تأکید کند که او یهودی است. چرا یهودستیزی را گسترش می دهیم؟ چه کسی به این نیاز دارد؟
استالین این را گفت، زیرا می دانست که سخنان او در همان روز در سراسر مسکو پخش می شود.
و فقط در یک دایره بسیار باریک، در میان خودش، صریح صحبت کرد.
ویاچسلاو الکساندرویچ مالیشف، معاون رئیس شورای وزیران، تمام سخنان رهبر را با دقت در دفتر خاطرات کاری خود یادداشت کرد. با قضاوت بر اساس دفتر خاطرات خود، در جلسه هیئت رئیسه کمیته مرکزی در 1 دسامبر 1952، استالین گفت: "هر یهودی یک ناسیونالیست، یک عامل اطلاعات آمریکا است. ملی گرایان یهودی معتقدند که ایالات متحده ملت آنها را نجات داد. آنها خود را موظف به آمریکایی ها می دانند. در میان پزشکان ملی‌گرایان یهودی زیادی وجود دارد.»
به دستور استالین، امنیت دولتی کمپین سرکوب جدیدی را آماده می کرد. همه چیز طبق یک الگوی اثبات شده مانند سال 37 انجام شد. فقط این بار برنامه ریزی شده بود که قربانیان اصلی یهودیان باشند.
 
ویشینسکی به عنوان وزیر
آندری یانواریویچ ویشینسکی به عنوان وزیر امور خارجه جدید منصوب شد.
ویشینسکی نه تنها وزیر، بلکه افسر شماره یک اطلاعات نیز شد - او ریاست کمیته اطلاعات را برعهده داشت که تمام اطلاعات شوروی را متحد می کرد - یعنی اداره اطلاعات اصلی ستاد کل و اولین بخش اصلی وزارت امنیت دولتی.
دیپلمات های خارجی به ویشینسکی اعتماد نداشتند؛ آنها می دانستند که توافق بر سر چیزی با او غیرممکن است، سازش منتفی است. او سعی نکرد شرکای خود را در مورد لزوم پذیرش پیشنهادات شوروی متقاعد کند.
جنگ سرد در اوج خود بود. شاید رهبر تصور می کرد که دوره مذاکرات جدی تمام شده است. روی میز مذاکره نمی توان به چیزی دست یافت. تنها چیزی که باقی می ماند نشان دادن قدرت و برتری است. ویشینسکی برای این نقش ایده آل بود.
او شاید اولین وکلای حرفه‌ای بود که نشان داد شما می‌توانید بدون مدرک انجام دهید، فقط قسم بخورید: «فضا، مردار بدبو، کود، انبوه زباله‌های بدبو، سگ‌های کثیف، خزنده لعنتی».
دین آچسون، وزیر امور خارجه ایالات متحده، که یک وکیل نیز بود، اگرچه نظرات متفاوتی در مورد حقوق و فقه داشت، در مورد همکار و شریک خود ویشینسکی چنین صحبت کرد: "یک شرور متولد شده، هرچند سرگرم کننده."
با این حال، اگر او می خواست، آندری یانواریویچ می توانست ظریف و دوست داشتنی باشد و صحبت کردن با او بسیار لذت بخش باشد.
در دوران ویشینسکی، ضعف ارگانیک دیپلماسی شوروی بدتر شد - عدم عادت به ابراز عقیده. مولوتف هنوز جسارت این را داشت که گاهی اوقات این کار را انجام دهد. ویشینسکی توان پرداخت این را نداشت. و هیچ کس در طبقات پایینی وجود نداشت که بخواهند کامیکازه شوند. هیچ کس جرأت نکرد فراتر از آنچه قبلاً پذیرفته شده، تأیید شده است، توسط مقامات پذیرفته شده است. این نه تنها به گام‌های سیاست خارجی، بلکه حتی عبارت‌ها مربوط می‌شود. یک کلمه جدید مثل آتش می ترسید. در طبقه بالا همان آدامس به مسئولین داده شد.
دیپلمات های شوروی به رهبری ویشینسکی به خوبی درک نمی کردند که چه فرآیندهایی در جهان در حال وقوع است. مسکو همچنان روی تشدید تضادها بین قدرت های امپریالیستی حساب می کرد. فرانسه و ایتالیا حلقه ضعیف محسوب می شدند، زیرا پس از جنگ احزاب کمونیستی قوی در آنجا وجود داشتند. ویشینسکی پیوسته در مورد موفقیت های دیپلماسی شوروی که سعی در ایجاد اختلاف بین اروپای غربی و ایالات متحده داشت به استالین گزارش می داد.
در 8 مارس 1949 بن گوریون دولت جدید اسرائیل را معرفی کرد.
در 15 مارس، باکولین، رئیس بخش خاورمیانه و نزدیک وزارت امور خارجه، گواهی ترکیب جدید دولت اسرائیل را امضا کرد.
وی خاطرنشان کرد که شارت در خرسون به دنیا آمد، وزیر حمل و نقل دیوید رمز در سال 1925 برای یک نمایشگاه کشاورزی به عنوان بخشی از دومین هیئت کارگران یهودی فلسطین و در ماه مه 1943 به نمایندگی از یهودیان فلسطین به مسکو آمد. ، وسایل نقلیه حاوی دارو را به ارتش شوروی اهدا کرد.
گلدا مایر وزیر کار و بیمه اجتماعی شد. این بدان معنی بود که او قصد داشت مسکو را ترک کند.
باکولین در گواهی به چیزی اشاره کرد که قبلاً در مطالب مربوط به اسرائیل وجود نداشت:
پس از انتصاب گلدا میرسون به عنوان نماینده اسرائیل در اتحاد جماهیر شوروی، رفیق زاروبین به ما اطلاع داد که محافل مترقی یهودیان لندن، میرسون را به عنوان یک مامور اطلاعاتی آمریکا معرفی می کنند.
ژنرال واسیلی میخائیلوویچ زاروبین قبل از جنگ در نابودی اسرای جنگی لهستانی شرکت کرد؛ در طول جنگ او مقیم اطلاعات خارجی در واشنگتن بود. پس از بازگشت به مسکو، همراه با همسرش الیزاوتا یولیونا گورسکایا، دوست سابق یاکوف بلومکین، در دفتر مرکزی کار کرد. هنگامی که دستگاه امنیتی دولتی شروع به پاکسازی یهودیان کرد، همسر زاروبین نیز با وجود تمام شایستگی های قبلی اش اخراج شد.
در 18 مارس 1949، کاردار اسرائیل در اتحاد جماهیر شوروی، مردخای نامیر، کاردار اسرائیل در اتحاد جماهیر شوروی، در 18 مارس 1949، از طریق تلگراف از مسکو، شی فریدمن، مدیر بخش شرقی وزارت امور خارجه اسرائیل را از کارزار علیه جهان وطنی که به راه افتاده بود آگاه کرد. در مسکو:
نمایندگان کشورهای غربی با مشاهده نشانه‌هایی از این امر در حملات به صهیونیسم، شروع یک دوره یهودی‌ستیزی رسمی و در آینده وخامت روابط روسیه با اسرائیل را پیش‌بینی می‌کنند. من تمایلی به پایبندی به این دیدگاه ندارم...»
در 14 آوریل، گلدا مایر از وزیر امور خارجه ویشینسکی دیدار کرد.
وی تأیید کرد که پایگاه های نظامی خارجی در خاک اسرائیل ایجاد نخواهد شد و دولت یهود به هیچ اتحادی که علیه کشورهای ثالث باشد، به ویژه علیه اتحاد جماهیر شوروی نخواهد پیوست، زیرا دوستی با اتحاد جماهیر شوروی یکی از پایه های سیاست دولت است. اسرائیل.»
او دوباره موضوع خرید سلاح شوروی و پذیرش گروهی از افسران اسرائیلی برای آموزش را مطرح کرد. او به یاد آورد که وابسته نظامی، سرهنگ راتنر، در این مورد با ژنرال آنتونوف صحبت کرد.
ویشینسکی در ضبط مکالمه خاطرنشان کرد که او به این ترتیب پاسخ داد: این یک "سوال خاردار و پیچیده ای است که می تواند تعدادی از مشکلات را ایجاد کند."
در یک ضبط دقیق تر اسرائیلی، این چنین به نظر می رسد.
گلدا مایر به یاد می‌آورد: «در یک زمان، ما از طریق وابسته نظامی خود، با درخواست تهیه انواع خاصی از سلاح‌ها و فرصتی برای بهبود صلاحیت‌های حرفه‌ای برای افسران خود، به ژنرال آنتونوف ارتش مراجعه کردیم. مطالب مربوط به مشکل تامین تسلیحات در یک زمان به آقای باکولین منتقل شد. توجه شما را به این موضوع جلب می کنم.
وزیر شوروی پاسخ داد: «در مورد تجهیزات نظامی، من به سادگی از رویدادها آگاه نیستم، زیرا زمان زیادی را صرف سفر به اروپا کردم.» ظاهراً نهادهای دفاعی ما این کار را می کردند. من سعی می کنم پیدا کنم. اما باید برای شما روشن باشد که این مشکلی است که با مشکلات و خطرات قابل توجهی همراه است.
وزیر حالش خوب بود و به شوخی گفت:
به محض اینکه یک تپانچه به شما بدهیم، می گویند که به شما بمب اتمی فروخته اند. علاوه بر این، نظرات در مورد "جنبه ویژه" این معامله آغاز خواهد شد: آنها می گویند که ایجاد اتحاد بین اتحاد جماهیر شوروی و اسرائیل برنامه ریزی شده است، زیرا این کشورها توسط کارل مارکس، یک سوسیالیست و یک یهودی متحد شده اند، و در اینجا یک اتحاد تهاجمی با هدف تخریب به وجود می آید ... با بازگشت به مشکلات نظامی ، سعی خواهم کرد جزئیات را پیدا کنم ...
در 11 مه، اسراییل، به لطف تلاش های اتحاد جماهیر شوروی، در سازمان ملل پذیرفته شد. نماینده لهستان ضمن خوشامدگویی به عضو جدید جامعه جهانی، به طور قابل توجهی گفت: «دوره علاقه عاطفی به سرنوشت اسرائیل به پایان رسیده است. دوره همکاری بر اساس منافع مشترک آغاز شد. مردم یهود در مسیر صلح و پیشرفت می توانند به لهستان، اتحاد جماهیر شوروی و دموکراسی های مردمی اروپا تکیه کنند. اسرائیل بدون شک به خاطر خواهد داشت که این کشورها دوستان واقعی آن در دوران بحران شکل گیری آن بودند...»
اسرائیل در جنگ اول پیروز شد.
چارلز ناکس جونیور، مشاور سفارت آمریکا در تل آویو، به وزارت امور خارجه نوشت: «در مورد ارجاعات بی‌شماری، بدون هیچ‌کجا، به یک «سلاح مخفی اسرائیل» خاص، می‌خواهم بیان کنم. اعتقاد عمیق من این است که این سلاح از سه جزء تشکیل شده است: 1) عزم، 2) شجاعت، 3) ضرورت. پیروزی ارتش اسرائیل که عمدتاً از غیرنظامیان تشکیل شده است، بر نیروهای مسلح بهتر و از نظر عددی برتر عربی نشان دهنده پیروزی است که همیشه نمی توان آن را بر اساس فناوری یا منطق توضیح داد.
اما اولین پیروزی به هیچ وجه به معنای آغاز صلح نبود.
دریاسالار هیلنکویتر، مدیر سیا، در ژوئیه 1948 به پرزیدنت ترومن نوشت: «می‌توان انتظار داشت که اعراب حمایت نامحدودی از فعالیت‌های چریک‌ها را آغاز کنند. حملات چریک های عرب، عدم به رسمیت شناختن سیاسی و تحریم های اقتصادی، اسرائیل را به طور کامل از بقیه خاورمیانه منزوی می کند.
در این شرایط، تهدید دائمی برای امنیت آن وجود خواهد داشت، اقتصاد آن خفه خواهد شد و بنابراین، آینده آن تا حد زیادی به حسن نیت برخی از کشورهای خارج از منطقه بستگی دارد.
در 13 ژانویه 1949، با کمک رالف بونش، میانجی سازمان ملل، که از سوی سازمان ملل منصوب شد، مذاکرات صلح مصر و اسرائیل در جزیره رودس آغاز شد.
خود رویه مذاکره نشان داد که کشورهای عربی ظهور یک کشور یهودی را نپذیرفتند. نمایندگان مصر و اسرائیل در یک اتاق جمع شدند، اما مصری ها متوجه شرکای خود نشدند و به طور مشخص فقط کارکنان سازمان ملل را مورد خطاب قرار دادند.
در رودس، مذاکرات با ماوراء اردن در جریان بود. اسرائیلی ها در یک روستای مرزی با لبنان مذاکره کردند؛ مذاکرات با سوریه تنها در 4 آوریل در منطقه بی طرف بین دو کشور آغاز شد.
اسرائیل در 24 فوریه قرارداد آتش بس با مصر امضا کرد. یک ماه بعد، در بیست و سوم مارس، با لبنان.
دو ماه قبل از آغاز مذاکرات رسمی، در بیست و چهارم ژانویه، فرستاده شوروی به لبنان و سوریه، دانیل سولود، وزیر پیشین دولت لبنان، جوزف سالم، مسیحی مذهبی را پذیرفت. او محرمانه به دیپلمات شوروی گفت:
اگر یک کشور یهودی در فلسطین وجود داشته باشد، برای لبنان بسیار سودمندتر است، زیرا چنین دولتی به طور خودکار به متحد طبیعی لبنان مسیحی در برابر کشورهای مسلمان اطراف تبدیل می شود، که اگر یهودیان را تلافی کنند، ناگزیر شروع به سرکوب مسیحیان لبنان خواهند کرد. .
سالم درباره وضعیت کنونی روابط لبنان و اسرائیل به طور محرمانه گزارش داد که برادرش سرهنگ توفیق سالم، رئیس ستاد کل لبنان، پیش از این دو بار با فرماندهی یهودی در مرز فلسطین ملاقات کرده و شرایطی را دریافت کرده است که بر اساس آن اسرائیل موافقت کرده است. منعقد کردن آتش بس دائمی با لبنان.
اسرائیل در 3 آوریل مذاکرات خود را برای آتش بس با ماوراء اردن و در 30 ژوئن با سوریه آغاز کرد.
این توافقنامه ها یک خط مرزی را تعریف می کردند و تصریح می کردند که این خط "مرزهای سیاسی یا سرزمینی" در نظر گرفته نمی شود. اما ایالات متحده، انگلستان و فرانسه نقش ضامن قراردادهای آتش بس و به ویژه تمامیت ارضی کشورهای امضاکننده در محدوده های مربوط به خطوط آتش بس را بر عهده گرفتند.
مذاکرات صلح بین اسرائیل و ماوراء اردن در جریان بود. دیپلمات‌های عرب در پاییز 1950 از تأثیر تأسف‌آور فضای دوستانه‌ای که ملک عبدالله می‌کوشید در اورشلیم بین یهودیان و اردنی‌ها ایجاد کند، شکایت کردند. هنگامی که پادشاه کشته شد و شورای اتحادیه عرب مذاکره با اسرائیل را ممنوع کرد، دیپلمات های عرب احساس بهتری داشتند.
شورای امنیت سازمان ملل خاطرنشان کرد که انعقاد توافقنامه های آتش بس، تحریم تسلیحاتی همه کشورهای درگیر در مناقشه را لغو می کند.
اسرائیل می خواست تحریم را حفظ کند و می ترسید که خرید تسلیحات کشورهای عربی را وارد یک جنگ جدید کند. کشورهای غربی از او حمایت نکردند. اتحاد جماهیر شوروی وفادارانه از رای دادن خودداری کرد.
اسرائیلی ها بیهوده اعتراض کردند. در 25 می 1950، انگلیس، فرانسه و ایالات متحده برای اولین بار اعلام کردند که آماده بررسی درخواست های کشورهای عربی و اسرائیل برای تامین تسلیحات هستند. این بیانیه اهمیت زیادی داشت. کشورهای عربی قبلا تسلیحات خریده اند. اکنون کشورهای غربی با فروش سلاح به اسرائیل موافقت کردند.
شارت، وزیر امور خارجه اسرائیل که در کنست سخنرانی می کرد، گفت که تصمیم سازمان ملل در مورد تقسیم فلسطین در نتیجه حمله کشورهای عربی به اسرائیل باطل شده است. منظور شارت این بود که اگر کشورهای عربی مرزهای تعیین شده توسط جامعه بین المللی را به رسمیت نمی شناسند، پس دولت یهود چنین قصدی ندارد.
مسکو با خونسردی به این اظهارات وزیر اسرائیلی واکنش نشان داد. استالین معتقد بود که برنده جنگ حق تصاحب سرزمینی را دارد و در سال 1945 خود مرزهای اتحاد جماهیر شوروی را گسترش داد.
در 29 ژوئن 1949، ویشینسکی فرستاده جدید اسرائیل مردخای نامیر را پذیرفت و او رونوشتی از استوارنامه خود را به وی تقدیم کرد.
ویشینسکی به فرستاده جدید گفت: "شما در ارزیابی دستاوردهای خود به طور غیر قابل توجیهی متواضع هستید، موقعیت شما کاملا قوی است و دلیلی برای نگرانی وجود ندارد."
نامیر خاطرنشان کرد که دستوراتی از دولت خود برای دعوت رسمی از نماینده اتحاد جماهیر شوروی برای دیدار دوستانه از کشور اسرائیل دارد.
نامیر به شوخی افزود: «این را به عنوان دخالت در امور داخلی خود تلقی نکنید، اما مردم و دولت ما از پذیرایی از آندری آندریویچ گرومیکو که نامش را همه دانش‌آموزان اسراییل می‌دانند، به‌ویژه خوشحال خواهند شد.»
البته نامیر نمی دانست که ویشینسکی و گرومیکو نمی توانند یکدیگر را تحمل کنند و با هم اختلاف دارند.
مولوتوف، زمانی که وزیر بود، آشکارا از گرومیکو حمایت می‌کرد و ویشینسکی نیز آشکارا از رقیب جوان خود که به سرعت در حال رشد بود، متنفر بود. زمانی که مولوتوف برکنار شد و ویشینسکی وزیر شد، روزهای سختی برای گرومیکو فرا رسید.
البته استالین آندری آندریویچ را می شناخت و بدون مجوز رهبر هیچ کاری با او انجام نمی شد. اما وزیر به گرومیکو حمله کرد، سعی کرد او را از چیزی بیرون بکشد و به اعضای دفتر سیاسی از عدم بلوغ سیاسی معاونش شکایت کرد. بنابراین سخنان گرم در مورد گرومیکو فقط می تواند ویشینسکی را عصبانی کند.
و در اسرائیل واقعاً از آندری آندریویچ تشکر کردند. اتحادیه روابط دوستانه با اتحاد جماهیر شوروی حتی پیشنهاد نامگذاری یکی از خیابان های تل آویو را به نام آندری گرومیکو داد.
وزیر نتوانست دعوت رسمی سفیر اسرائیل را رد کند. دو هفته بعد، در 14 جولای، ویشینسکی یادداشتی در مورد دعوت گرومیکو به اسرائیل برای استالین فرستاد.
وزیر پیشنهاد داد که این دعوت را رد کند، زیرا «دولت اسرائیل قصد دارد از چنین سفری برای تقویت موقعیت خود در چانه زنی بیشتر با ایالات متحده و انگلیس برای دریافت وام جدید و تضعیف فشار آنگلوساکسون ها استفاده کند. مسئله مرزها، پناهندگان عرب و بیت المقدس...
علاوه بر این، سفر نماینده شوروی به اسرائیل شایعات بسیار متفاوتی را در خارج از کشور به همراه خواهد داشت که بی شک آمریکا و انگلیس برای تقویت نفوذ خود در کشورهای عربی و بدتر شدن روابط ما با آنها تلاش خواهند کرد.
رهبر از ویشینسکی حمایت کرد. گرومیکو فرصت بازدید از کشور را از دست داد که در تولد آن سهم زیادی داشت.
فرستاده جدید اسرائیل مردخای نامیر (نمیروفسکی) در سال هشتصد و نود و هفت در منطقه خرسون به دنیا آمد، از دانشکده اقتصاد دانشگاه اودسا فارغ التحصیل شد و ویولن می نواخت. در بیست و چهار سالگی عازم فلسطین شد. مادر و خواهرش در خرسون ماندند.
ديپلمات ها طبق معمول از وزارت امنيت در مورد نامير پرسيدند. در گواهی تهیه شده برای ویشینسکی آمده است:
بر اساس داده های موجود، رهبری حزب مپام، هنگامی که نمیر به اتحاد جماهیر شوروی رفت، به او دستور داد تا با ملی گرایان یهودی در اتحاد جماهیر شوروی ارتباط برقرار کند تا از طریق آنها در بین یهودیان اتحاد جماهیر شوروی تمایل به مهاجرت به کشور ایجاد شود. اسرائیل
به گفته MGB، تاکنون هیچ اطلاعاتی در مورد اقدامات ملی گرایانه ضد شوروی نامیر در طول اقامتش در اتحاد جماهیر شوروی در دست نیست.
MAPAM مخفف Mifleget Poalei Eretz Yisrael - حزب کارگران اسرائیل است.
در 8 ژوئیه، نامیر استوارنامه خود را به رئیس هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی، نیکولای میخایلوویچ شورنیک تقدیم کرد. گرومیکو معاون وزیر امور خارجه حضور داشت. نامیر به وزیر امور خارجه به شارت پیام داد که "فضای گفتگو بسیار خوب بود." شورنیک سؤالات زیادی از فرستاده پرسید، گرومیکو با تأیید دستاوردهای اسرائیل صحبت کرد.
دیپلماسی شوروی به حمایت بی چون و چرای اسرائیل در صحنه جهانی ادامه داد.
در 31 اوت، ایوان باکولین، رئیس بخش خاورمیانه و نزدیک، پایان نامه هایی را برای سخنرانی هیئت شوروی در چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد کمک به پناهندگان فلسطینی تهیه کرد. در تزها کلمه ای مبنی بر محکومیت اسرائیل وجود نداشت.
در سند وزارت خارجه آمده است: «مشکل آوارگان فلسطینی در نتیجه سیاست‌های برخی از محافل انحصاری در انگلیس و آمریکا به وجود آمد که حل مسالمت‌آمیز مسئله فلسطین را مختل کرد و شرایط را برای اقدام نظامی در این کشور ایجاد کرد. فلسطین که رنج و عذاب شدیدی را برای مردم یهودی و عرب به همراه داشت...
هیئت اتحاد جماهیر شوروی معتقد است که راه حل ریشه ای مشکل پناهندگان، انعقاد صلح بین کشورهای عربی از یک سو و دولت اسرائیل از سوی دیگر و همچنین اجرای سریع تصمیم مجمع عمومی است. در 29 نوامبر 1947 در مورد ایجاد یک کشور عربی مستقل در قلمرو بخش عربی فلسطین ..."
رهبران عرب اعراب فلسطینی را متقاعد کردند که خاک اسرائیل را ترک کنند و قول دادند که یهودیان را به سرعت نابود کنند - و سپس همه می توانند به سرزمین های آزاد شده بازگردند. در سال 1950، رهبران کمیته ملی عرب حیفا با افتخار گفتند که این آنها بودند که کل جمعیت عرب شهر را بیرون کردند.
در مسکو، وزارت امور خارجه به خوبی می دانست که چرا کشورهای عربی موضوع بازگشت پناهجویان را مطرح می کنند، اما هیچ کمکی به آنها نمی کردند.
هیئت شوروی در لبنان در 14 آوریل 1949 به سرپرست خود، معاون وزیر امور خارجه زورین گزارش داد: «کشورهای عربی بر بازگشت همه پناهندگان عرب اصرار دارند، نه به این دلیل که جایی برای اسکان آنها در بقیه کشورهای عربی یا در کشورهای عربی وجود ندارد. بخش عربی فلسطین، اما به این دلیل که آنها می خواهند نوعی ستون پنجم در قلمرو کشور یهود داشته باشند که در صورت از سرگیری خصومت ها در آینده، بتوانند از تهاجم اعراب حمایت جدی کنند. "
در 3 سپتامبر 1949، وزارت امور خارجه کشورهای خاور نزدیک و میانه گزارشی حجیم به نام «مسئله فلسطین» تهیه کرد.
به ویژه، قطعاً مقصر اولین جنگ اعراب و اسرائیل را نام برد. و این اسرائیل نبود:
معروف است که تجاوز اعراب به فلسطین توسط انگلیسی ها تحریک شده بود که از خواسته های ناسیونالیستی پست اعراب سوء استفاده کردند و آنها را به جنگ با یهودیان سوق دادند.
علیرغم همه تلاش‌های امپریالیست‌های انگلیسی و آمریکایی، نتوانستند از ظهور و تقویت دولت اسرائیل که به واقعیت تبدیل شده است، جلوگیری کنند.»
خط حمایت از اسرائیل در سیاست خارجی با افزایش یهودی ستیزی در داخل کشور همراه شد.
کارمندان دستگاه کمیته مرکزی که با نمایندگان احزاب کمونیستی برادر صحبت می کردند، آشکارا به خود می بالیدند: "و رفیق ژدانوف تمام یهودیان را از دستگاه کمیته مرکزی پاک کرد!"
یهودی ستیزی استالین بیولوژیکی یا به عبارت دقیق تر جانورشناسی بود. هنوز تعدادی از یهودیان در موقعیت های نسبتاً برجسته باقی مانده بودند. آنها سهم قابل توجهی در علم، پزشکی و هنر داشتند. اول از همه، آنها به عنوان رقیب مبارزه شدند.
پانک‌های بی‌سواد و شرور که توسط استالین به بالای نام‌کلاتوری حزب ارتقا یافتند، نسبت به همه افراد متفاوت احساس تنفر داشتند. بنابراین، هم گروه "جهان وطنان بی ریشه" و هم گروه "پزشکان آفات" شامل مردم روسیه بودند. نه تنها برای پنهان کردن ماهیت یهودستیزانه کمپین، بلکه برای خلاصی بی سر و صدا از شر آنها.
در زمان نازی ها، این مبارزه با "یهودیت سفید" نامیده می شد، یعنی با یهودیان نه از طریق خون، بلکه با روح. در مبارزه با «جهان‌وطن‌ها»، گروهی نزدیک از افشاگران حرفه‌ای به وجود آمدند، معمولاً افرادی بی‌استعداد که امیدوار بودند با از بین بردن همکاران خود شغلی ایجاد کنند.
نیکلای الکساندرویچ بردیایف فیلسوف برجسته روسی می نویسد: «نفرت از یهودیان اغلب جست و جوی یک بزغاله است. وقتی مردم احساس ناراحتی می کنند و بدبختی های شخصی خود را با بدبختی های تاریخی مرتبط می کنند، به دنبال مقصری می گردند که همه بدبختی ها را به گردن او بیندازند. این به فطرت انسان احترام نمی گذارد، اما وقتی مقصر پیدا می شود و می توان از او متنفر شد و از او انتقام گرفت، انسان احساس آرامش و رضایت می کند.
پاکسازی در سراسر کشور انجام شد. یهودیان از علم، پزشکی، موسسات آموزش عالی، دستگاه دولتی و نیروهای مسلح اخراج شدند.
در 5 اکتبر 1949، نماينده اسرائيل، نامير، تلگرافي به وزير امور خارجه شارت فرستاد:
«کنیسه پر از ظرفیت بود، هزاران نفر، از جمله بسیاری از جوانان، در خیابان ایستاده بودند. اما برخلاف پارسال هیچکس جرات تماس با ما را نداشت. فقط هزاران چشم به ما دوخته شده بود که از آنجا و برگردیم. خیلی ها استقبال کردند، اما با احتیاط...
امسال خصومت با یهودیان تشدید شده است. مقامات دولتی در سطح مردمی یهودیان را به عنوان عناصر بی وفا و مظنون به جاسوسی توصیف می کنند. تماس های آزاد در شرکت ها و موسسات در حال انجام است:
- برو به کشورت، به اسرائیل...
بسیاری بیم دارند که اخراج از مسکو که به پناهگاهی برای نجات یافتگان از نابودی نازی ها تبدیل شده است، به زودی آغاز شود...»
ده روز بعد، شارت به نامیرا در مسکو تلگراف زد:
ما باید در مطبوعات بین المللی یهودی، به ویژه در ایالات متحده، و همچنین در مطبوعات غیریهودی در مورد مسئله یهودیان شوروی کارزاری را آغاز کنیم و اجازه دهیم تمام اطلاعات موثق به مطبوعات درز کند.»
در واقع اسرائیلی ها نمی دانستند چه کنند. سکوت در مورد کمپین ضد یهود در اتحاد جماهیر شوروی شرم آور است. سخن گفتن اولاً به معنای از دست دادن حمایت اتحاد جماهیر شوروی است و ثانیاً بدتر کردن وضعیت یهودیان شوروی. وضعیت ناامید کننده ای بود.
دیپلمات‌های اسرائیلی که در مسکو کار می‌کردند بر این باور بودند که صحبت درباره یهودی‌ستیزی مقامات شوروی هم خطرناک و هم بی‌معنی است.
آری لواوی، مشاور مأموریت اسرائیل، نظر خود را به شارت بیان کرد:
"اکنون بیش از هر زمان دیگری، ارتباط زنده ما با یهودیان شوروی توسط شوروی ها به عنوان ضربه ای به پایه سیاست ایدئولوژیک آنها، به عنوان شکاف بسیار خطرناک در دیوار انزوایی که آنها ساخته اند تلقی می شود ... این اشاره به خطر جاسوسی و پیدایش "ستون پنجم"...
سخنرانی های عمومی مطلقاً وضعیت یهودیان شوروی را بهبود نمی بخشد، اما ممکن است روابط اسرائیل و شوروی را بدتر کند.
آری لواوی در ویلنا به دنیا آمد، بنابراین روسی صحبت می کرد. او در آلمان در دانشگاه هایدلبرگ تحصیل کرد، اما به دلیل نازی ها راهی فلسطین شد. در طول جنگ جهانی دوم در ارتش بریتانیا جنگید. در سال 1948 به عنوان کنسول به مسکو آمد.
اما دیپلمات های اسرائیلی فقط خواستار سکوت در برابر دولت خود شدند. آنها نتوانستند بر افکار عمومی و مطبوعات تأثیر بگذارند. اسرائیل بلافاصله به عنوان یک کشور دموکراتیک ظاهر شد. آزادی روزنامه‌ها و ایستگاه‌های رادیویی خصوصی فقط با سانسور نظامی محدود شد - در طیف محدودی از موضوعات. هر چیز دیگری - سیاست داخلی و خارجی کشور، شخصیت سیاستمداران از جمله رئیس دولت - قابل بحث، انتقاد و تمسخر است.
سیاستمداران و روزنامه نگاران اسرائیلی هنگام اطلاع از آنچه در اتحاد جماهیر شوروی اتفاق می افتد سکوت نکردند.
با خواندن این سخنرانی ها، دیپلمات های شوروی و رهبران شوروی عصبانی شدند. آنها به سادگی از درک این موضوع که آزادی رسانه ها امکان پذیر است خودداری کردند.
در 7 دسامبر 1949، ارشوف فرستاده اتحاد جماهیر شوروی به اسرائیل، به معاون وزیر امور خارجه آناتولی یوسفوویچ لاورنتیف گواهی "تبلیغات ضد شوروی در مطبوعات اسرائیل" فرستاد:
این گواهی بیانگر روش‌ها و جهت‌های اصلی تبلیغات ضد شوروی در مطبوعات اسرائیل است و مطالب گسترده‌ای را برای دوره زمانی اردیبهشت تا نوامبر سال جاری جمع‌آوری می‌کند که نشان می‌دهد مطبوعات مرتجع اسرائیل به طور سیستماتیک تبلیغات ضد شوروی انجام می‌دهند.
با توجه به این که هنوز واکنش مناسبی از سوی ما چه به صورت دیپلماتیک و چه از طریق مطبوعات ما صورت نگرفته است، تبلیغات ضد شوروی در مطبوعات اسرائیل با سرعت فزاینده ای تشدید می شود و از محدودیت های مشاهده شده در روابط عادی دیپلماتیک فراتر می رود. ”
نارضایتی از اسرائیل به دلایل دیگری نیز به وجود آمد.
در 5 دسامبر 1949، وزیر امور خارجه شارت با قاطعیت گفت: «سیاست خارجی اسرائیل یک سیاست عدم تعهد است. اسرائیل با هیچ یک از طرف های درگیر در جنگ سرد متحد نخواهد شد...»
در واقع، اسرائیل به‌طور فزاینده‌ای خود را در یک اردوگاه با کشورهای غربی می‌دید تا با کشورهای سوسیالیستی. در مسکو این باعث عصبانیت شد: ما شما را ایجاد کردیم، اما شما از ما حمایت نمی کنید!
سازمان ملل متحد به دیپلمات‌های کشورهای مختلف فرصتی بی‌نظیر برای دستیابی به توافق و دستیابی به سازش، بدون توجه افکار عمومی، پشت درهای بسته، از طریق رایزنی‌ها و گفتگوهای طولانی می‌دهد. اما در آن روزها روی سازش حساب نمی کردند. دیپلمات‌های شوروی سازمان ملل را به بستری برای درگیری، رویارویی و سوء استفاده تبدیل کردند: توافق لازم نبود، بلکه سوءاستفاده بود.
در 13 دسامبر، گیدئون رافائل، مشاور مأموریت دائمی اسرائیل در سازمان ملل، به وزیر امور خارجه موشه شارت در مورد ملاقات با سمیون تساراپکین، که به عنوان معاون نماینده دائم شوروی در سازمان ملل منصوب شده بود، گزارش داد.
تساراپکین ادعاهای جدی علیه اسرائیل داشت: «سخنرانی‌های شما در جلسه مجمع عمومی ثابت می‌کند که شما به وضوح به سمت ایالات متحده متمایل هستید. شما در هیچ موضوعی به طور صریح با آمریکایی ها مخالفت نکردید و در بسیاری از مسائل حیاتی برای اتحاد جماهیر شوروی، مخالف موضع شوروی بودید.»
سمیون تساراپکین رأی به پیش نویس قطعنامه محکومیت آمادگی انگلستان و ایالات متحده برای یک جنگ جهانی جدید را یادآور شد. وی تاکید کرد که از دیدگاه شوروی، این پیشنهاد مهمترین مورد در دستور کار جلسه بود. هیأت اسرائیلی نه تنها رأی منفی داد، بلکه به پیش نویس قطعنامه آنگلوساکسون نیز پیوست...
نگرش نسبت به اسرائیل به سرعت در حال بدتر شدن بود.
در 22 مارس 1950، معاون وزیر امور خارجه وی. زورین یادداشتی برای دبیر کمیته مرکزی CPSU M.A. سوسلوف:
وی افزود: «علاوه بر گواهی صهیونیسم که بر اساس مواد کمیته اطلاعات تهیه شده و در 21 مارس برای شما ارسال شده است، دو نسخه از گواهینامه مربوط به این موضوع را که توسط وزارت خاور نزدیک و میانه تنظیم شده است ارسال می کنم. وزارت امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی، که حاوی سخنرانی های رهبران صهیونیسم است که نگرش آنها را نسبت به اتحاد جماهیر شوروی و دموکراسی مردم کشورها توصیف می کند.
این گواهی همچنین حاوی حقایقی از فعالیت‌های خصمانه با اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای دموکراسی خلق، عمدتاً توسط نمایندگان دولت اسرائیل در دوره اخیر است.
در بهار 46، استالین کارگر جوان و رو به رشد حزب سوسلوف را به مسکو منتقل کرد. او در دفتر تشکیلاتی کمیته مرکزی قرار گرفت و به عنوان رئیس اداره سیاست خارجی تأیید شد. نام بخش با وظایف واقعی آن مطابقت نداشت. مسئولیت میخائیل آندریویچ نظارت بر اقدامات احزاب کمونیستی خارجی بود؛ پول از طریق او به احزاب کمونیست ارسال می شد.
سوسلوف همچنین مأمور نظارت بر کار کمیته ضد فاشیست یهودی شد که به وضوح باعث خوشحالی او نشد. میخائیل آندریویچ احساس کرد: کمیته ای که در طول جنگ برای مبارزه با نازیسم ایجاد شد نه تنها دیگر مورد نیاز نبود، بلکه استالین را نیز عصبانی کرد. سوسلوف بلافاصله پیشنهاد بستن کمیته را داد. اما این پیشنهاد در آن لحظه پذیرفته نشد. میخائیل آندریویچ عجله کرد.
سوسلوف از کمپین‌های ایدئولوژیک پس از جنگ که درگیر یهودستیزی بودند، حرفه‌ای کرد. سوسلوف یادداشت هایی در مورد "آلودگی" نهادهای مختلف توسط یهودیان نوشت و به استالین و ژدانوف گزارش داد که در بسیاری از مؤسسات فرهنگی و علمی «تحسین و نوکری به کشورهای خارجی و بیگانگان ریشه دوانده است، هوشیاری و حس میهن پرستی شوروی از بین رفته است. "
هنگامی که مولوتوف، ویشینسکی و گرومیکو به دستور رهبر، استدلال هایی را به نفع ایجاد یک کشور یهودی انتخاب می کردند، در ماه مه 1947، سوسلوف به عضو دفتر سیاسی ژدانوف، که مسئول ایدئولوژی بود، یادداشتی در مورد " انسداد» انجمن همه اتحادیه برای روابط فرهنگی با کشورهای خارجی (VOKS) توسط یهودیان. در همان زمان، او "اشتباهات سیاسی بزرگ" را در کار VOKS فاش کرد.
سوسلوف و زیردستانش از آگیتپراپ پیش نویس قطعنامه محرمانه دفتر سیاسی را در تاریخ 21 ژوئن 1950 تهیه کردند، "در مورد اقداماتی برای رفع نقص در انتخاب و آموزش پرسنل در ارتباط با اشتباهات عمده کشف شده در کار با پرسنل در وزارت اتومبیل و ... تراکتورسازی.”
به همه بخش‌های شوروی دستور داده شد که سالانه گزارش‌هایی در مورد کار پرسنل خود با ذکر اجباری ملیت کارمندان مسئول به دستگاه کمیته مرکزی ارائه کنند. حتی آنهایی که از سیاست دور بودند نیز به سرعت متوجه شدند که کمیته مرکزی فقط به تعداد یهودیان علاقه مند است و گزارش خوب آن گزارشی بود که گواه بر خلاص شدن از شر کارگران یهودی در هر موقعیت قابل توجهی بود.
دستگاه کمیته مرکزی شروع به تهیه جداول ویژه برای رهبری کرد که نشان می داد با چه سرعتی تعداد یهودیان در کادر رهبری بخش های اتحادیه و جمهوری به سرعت در حال کاهش است.
در سال پنجاه و دوم دیگر حتی یک یهودی باقی نمانده بود - دبیر اول کمیته منطقه ای، کمیته منطقه ای یا دبیر کمیته مرکزی جمهوری ملی. به زودی کل دستگاه حزب به طور کامل از یهودیان پاک شد (برای جزئیات بیشتر، به کتاب "سیاست مخفی استالین" اثر G.V. Kostyrchenko مراجعه کنید).
دستگاه Agitprop تحت رهبری Suslov شروع به پاکسازی رسانه ها از یهودیان کرد و به طور روشمند یکی پس از دیگری دفتر تحریریه را بررسی می کرد. سردبیر که متهم به حمایت از یهودیان بود نیز موقعیت خود را از دست داد. در ادامه، پاکسازی اتحادیه های خلاق، مؤسسات فرهنگی، مؤسسات آموزشی و علمی برنامه ریزی شد.
رئیس بخش علوم کمیته مرکزی ، یوری آندریویچ ژدانوف (پسر یکی از اعضای دفتر سیاسی) یادداشتی در مورد "انسداد" پرسنل در مؤسسات علمی اصلی ارائه کرد:
«در تعدادی از مؤسسات فرهنگستان علوم، یک انتخاب مغرضانه از پرسنل بر اساس ملیت وجود دارد.
در میان فیزیکدانان نظری و شیمی دانان فیزیک، یک گروه انحصاری تشکیل شده است - L.D. لاندو، M.A. لئونتویچ، A.N. فرومکین، یا.آی. فرنکل، وی.ال. گینزبورگ، ای.ام. لیوشیتس، جی.ا. گرینبرگ، آی.ام. فرانک، A.S. کمپانیتس، N.S. میمن و دیگران همه بخش‌های نظری مؤسسات فیزیکی و فیزیکی-شیمیایی را حامیان این گروه، نمایندگانی از ملیت یهودی تشکیل می‌دهند.»
فهرست ژدانوف جونیور شامل دانشمندان برجسته و برندگان آینده جایزه نوبل بود. بدون آنها، علم شوروی فقیر شد. مسئولان اهمیتی ندادند. کمیته مرکزی بلافاصله جدولی از یهودیان - دانشگاهیان، اعضای متناظر، دکترها و نامزدهای علوم - تهیه کرد و تصمیم گرفت که تعداد آنها کاهش یابد.
رئیس پروژه اتمی، پروفسور ایگور واسیلیویچ کورچاتوف، مداخله کرد. او به وضوح به بریا توضیح داد که بدون این افراد نمی توان بمب هسته ای ایجاد کرد. لاورنتی پاولوویچ به استالین روی آورد و فیزیکدانان تنها ماندند. اما فقط فیزیکدانان.
هيأت اسرائيل به دولت خود در مورد مبارزات ضديهودي در اتحاد جماهير شوروي، يا بهتر بگوييم، در مورد آنچه در ظاهر بود، اطلاع داد.
در 8 مارس 1950، وزیر امور خارجه شارت به نماینده نامیر در مسکو نوشت:
ما در برابر این فاجعه ناتوان هستیم.
علاوه بر این، در همین روزها، ما یک رهایی بزرگ برای یک جامعه یهودی دیگر دریافت کردیم، جامعه یهودی دیگری نیز محکوم به نابودی کامل به نظر می رسید و در چنگال رژیم سرکوبگر بی اختیار می لرزید: منظورم، طبیعتا، تصمیم مقامات عراقی است که به یهودیان اجازه دهند. به اسرائیل برود
این چرخش غیرمنتظره به لطف تلاش های خستگی ناپذیر ما به دست آمد.
در عراق، کشوری با تعصب جاهلانه و استبداد وحشیانه، ما توانستیم نقاط نفوذ ایجاد کنیم، ارتباط زنده برقرار کنیم، عمل کنیم و نفوذ کنیم. در اتحاد جماهیر شوروی ما فقط می‌توانیم رویدادها را مشاهده و ثبت کنیم، و حتی در آن زمان فقط به روشی بسیار ناقص...»
و مأموریت شوروی در اسرائیل به مسکو گزارش داد:
«سیاست خارجی اسرائیل که به ابزار بلوک انگلیس و آمریکا تبدیل شده است، کشور اسرائیل را به سمت از دست دادن استقلال خود سوق می دهد که تنها یک سال و نیم پیش با حمایت اتحاد جماهیر شوروی به دست آمد.
سیاست دولت کنونی اسرائیل در قبال اتحاد جماهیر شوروی و دموکراسی‌های مردمی، سیاستی غیر صادقانه، طفره‌آمیز و غیردوستانه است.»
در 25 مارس 1950، مقاله ای از یک کارمند جوان وزارت خارجه، اولگ پرودکوف، در روزنامه ادبی با اتهامات مستقیم علیه شرت، نخست وزیر اسرائیل، که در مقاله "تهمت زن" خوانده می شد، منتشر شد.
شارت فرستاده ارشوف را به محل خود دعوت کرد و خشم خود را از این مقاله ابراز کرد. ارشوف با قطع صحبت های وزیر، "متذکر شد که او قصد ندارد در مورد این مقاله وارد بحث شود، زیرا Literaturnaya gazeta یک ارگان دولت شوروی نیست." البته ارشوف متوجه شد که به همین دلیل Literaturnaya Gazeta برای چنین انتشاری انتخاب شده است.
دیپلمات های شوروی در تل آویو به طور فزاینده ای مواضع ضد اسرائیلی اتخاذ کردند. در سی و پنجاه و یک آوریل، ارشوف فرستاده به اسرائیل به مسکو تلگراف کرد:
«من ارسال تلگرام تبریک از طرف رفیق شورنیک در سال جاری به مناسبت روز استقلال را نامناسب می دانم. دولت اسراییل که سه سال پیش استقلال پیدا کرد، با پیوستن به اردوگاه امپریالیستی آمریکا و انگلیس تا حد زیادی آن را از دست داد...
نگرش نسبت به اتحاد جماهیر شوروی خصمانه شد. تبلیغات ضد شوروی به طور سیستماتیک انجام می شود و در مقیاس وسیع تری به خود می گیرد.»
دیپلمات های شوروی در سایر نقاط جهان هنوز کاملاً دوستانه با دولت یهودی بودند.
در 9 ژوئن 1950، نماینده شوروی در سازمان ملل، یاکوف الکساندرویچ مالک، همکار اسرائیلی خود ابا ایبان را پذیرفت که او نیز سفیر آمریکا در ایالات متحده شد. گیدئون رافائل مشاور هیأت اسرائیلی نیز حضور داشت.
ابا ابان نوشت: «مکالمه بیش از یک ساعت به طول انجامید، اما حتی پس از این مدت طولانی هم برای ما آسان نبود که آقای مالک را متقاعد کنیم که زمان جدایی فرا رسیده است. از آنجایی که نمایندگان شوروی به شدت آژانس های سازمان ملل را تحریم می کنند، آنها از بار کار مداوم در کمیته ها و کمیسیون های بین المللی مختلف رها هستند و فرصت گفتگوهای طولانی و کامل با مهمانان خود را دارند.
علاوه بر این، در دفتر نمایندگی اتحاد جماهیر شوروی، که خود را در انزوا یافت، احساس انزوا از زندگی واقعی وجود دارد، از این رو تشنگی برای هرگونه اطلاعات از بیرون. این تمایل به جذب همه برداشت ها و ارزیابی ها از هر منبع ممکن به ویژه در رابطه با ما مشهود است، زیرا به نظر می رسد به گفته نمایندگان شوروی، ما چنان ارتباطات گسترده ای در ایالات متحده داریم که می توانیم به ریشه های آشکار برسیم. و سیاست پنهان
واقعیت این است که اتحاد جماهیر شوروی در تقابل مستقیم با سازمان ملل بود. در سال 1950، نمایندگان شوروی از انتخاب مجدد Trygve Lie نروژی به سمت دبیر کل جلوگیری کردند.
وزیر امور خارجه ویشینسکی وارد نیویورک شد و بی وقفه صحبت کرد. او سخنران قوی ای بود، همه این را پذیرفتند. در میان دیپلمات های غربی چنین زلاتوستی وجود نداشت. اما نروژی همچنان به عنوان دبیرکل انتخاب شد. نمایندگان شوروی او را نادیده گرفتند.
یاکوف مالک، بدون خوشحالی، به همکار جوانتر خود ویکتور اسرائیلیان گفت که وقتی در آن زمان تریگو لیه را در ساختمان سازمان ملل ملاقات کرد، با صدای بلند پرسید:
- چرا امنیت به افراد غیرمجاز اجازه ورود به اماکن سازمان ملل را می دهد؟
در اکتبر 1950، نامیر فرستاده اسرائیل به کشورش فراخوانده شد و دبیرکل هیستادروت (اتحادیه های کارگری) شد. او برای خداحافظی به گرومیکو آمد. آندری آندریویچ بسیار مهربان بود:
شما احساس خوبی دارید چون در حال بازگشت به خانه هستید، اما ما ناراحت هستیم زیرا ما را ترک می کنید.
در یک پذیرایی در سفارت چکسلواکی، نامیر با گرومیکو و همسرش لیدیا دیمیتریونا که تأثیر زیادی بر همسرش داشت صحبت کرد. نامیر به وزارتخانه خود تلگراف کرد: «این دومی بیشتر از رفتن من تعارف و پشیمانی کرد. درک این کلمات ساده و صمیمانه که با گرمی خاص روسی، بدون سایه آداب دیپلماتیک و بدون احساسات تلفظ می شد، غیرممکن بود.
در 4 اکتبر، وزارت امور خارجه اسرائیل به طور مقتضی از شنور زلمان شازار (روباشوف) وزیر آموزش و پرورش و فرهنگ اسرائیل به عنوان فرستاده به اتحاد جماهیر شوروی منصوب شد. اولین سندی که او پس از وزیر شدن امضا کرد، حکمی در مورد آموزش همگانی و رایگان در اسرائیل بود.
دیپلمات های شوروی با وزارت امنیت دولتی تماس گرفتند. از آنجا پاسخی به امضای معاون اول وزیر امنیت دولتی، سپهبد سرگئی ایوانوویچ اوگولتسف رسید (او رهبری قتل سلیمان میخولز در مینسک را بر عهده داشت).
گواهی MGB حاکی از آن بود که شازار "نگرش غیر دوستانه" نسبت به اتحاد جماهیر شوروی داشت و همچنین برادرش، شهروند شوروی، اخیرا "به دلیل فعالیت های ملی گرایانه ضد شوروی" به ده سال زندان محکوم شده بود.
آنها به استالین گزارش دادند. رهبر دستور داد به اسرائیلی‌ها پاسخ دهند که در مورد کاندیداتوری فرستاده «مشکلاتی وجود دارد». شازار به مسکو نیامد. در شصت و سه او رئیس جمهور اسرائیل شد.
شموئل الیاشف به عنوان فرستاده به مسکو آمد. از سال 1945 او عضو کمیته اجرایی هیستادروت بود. پس از ایجاد اسرائیل، او مدیر بخش اروپای شرقی وزارت خارجه اسرائیل شد و در سال 1950 به عنوان فرستاده به چکسلواکی و مجارستان اعزام شد.
در 31 آگوست 1951، الیاشف از معاون وزیر امور خارجه الکساندر افرموویچ بوگومولوف، که از مدرسه عالی نظامی نظامی فارغ التحصیل شد و در دوره های پیشرفته شیمی برای فرماندهان ارتش سرخ تدریس کرد و ریاست دپارتمان ماتریالیسم دیالکتیکی در انستیتوی اتحادی را بر عهده داشت، دیدار کرد. صنعت چرم به نام L.M. کاگانوویچ.
بوگومولوف از مؤسسه وارد دستگاه کمیته مرکزی شد و در سال 1939 به عنوان دبیر کل به کمیساریای خلق امور خارجه منتقل شد. بوگومولوف در طول جنگ در لندن سفیر دولت های مهاجری بود که به انگلستان پناهنده شده بودند و پس از جنگ نیز سفیر فرانسه بود. در سال 1950 به معاونت وزیر منصوب شد. بیشتر گوش دادن را به حرف زدن ترجیح می داد.
این دیپلمات اسرائیلی از الکساندر بوگومولوف خواست تا از درخواست اسرائیل به شورای امنیت در مورد امتناع مصر از اجازه کشتی های حامل محموله برای اسرائیل از طریق کانال سوئز حمایت کند. الیاشف یادآور شد: «هیچ موردی وجود نداشت که هیئت شوروی در سازمان ملل علیه اسرائیل رأی دهد. ما انتظار داریم که این بار موضع دولت شوروی تغییر نکند.»
در سال 1951، در مکاتبات سفارتخانه های شوروی با مسکو، برای اولین بار پیشنهادهایی برای حمایت از کشورهای عربی در برابر امپریالیسم آمریکایی ظاهر شد. حتی در آن زمان نیز سوریه به عنوان ضدآمریکایی ترین کشور، همدردی خاصی را برانگیخت.
در 4 اکتبر، شموئل الیاشیف به وزارت خارجه اسرائیل پیام داد:
«در آستانه سال نو یهودیان و در دو روز تعطیل از کنیسه بازدید کردیم. مثل همیشه، هزاران نمازگزار در میان جمعیت عظیمی حضور دارند که بسیاری از آنها جوان هستند.
فضای تنش در اطراف ما وجود دارد، ترس از نزدیک شدن، تلاش های فردی برای تبادل نظر. دو نفر از آنها موفق شدند یادداشت هایی حاوی اطلاعات مهم در مورد وضعیت یهودیان به ما بدهند. جاسوسان داخل کنیسه همه حرکات ما را زیر نظر داشتند.»
اما یاکوف مالک، زمانی که نماینده سازمان ملل بود، با کمال میل روابط شخصی خود را با همکاران اسرائیلی حفظ کرد و آندری ویشینسکی به خود اجازه داد تا با دیپلمات های اسرائیلی با مهربانی صحبت کند.
در 6 ژانویه 1952، وزیر امور خارجه ویشینسکی در سفارت شوروی در پاریس، همکار اسرائیلی خود موشه شارت را پذیرفت.
شارت در روسیه متولد شد. او را در سیزده سالگی به فلسطین آوردند. او در استانبول تحصیل کرد و در جنگ جهانی اول به عنوان ستوان در ارتش ترکیه خدمت کرد. او سازمان دهنده پلیس یهود بود که با قتل عام یهودیان در فلسطین مخالف بود.
شارت عربی را روان صحبت می کرد، فرهنگ عرب را می شناخت و اعراب را درک می کرد. درک او از پیچیدگی های دیپلماسی شرقی به او کمک کرد تا با ویشینسکی صحبت کند. در عین حال، وزیر یک دنده نادر بود، او همه چیز را به یاد می آورد و در جریان مذاکرات تا آخرین لحظه از هر موضعی دفاع می کرد.
دو وزیر مدت طولانی صحبت کردند، شارت گزارش مفصلی تهیه کرد.
اسرائیلی با مهمترین موضوع برای او و ناخوشایندترین برای دیپلمات شوروی شروع کرد.
با اجازه آقای ویشینسکی، می‌خواهم مشکلی را که قبلاً در گفتگوهایمان مطرح شده است، روشن کنم و امیدوارم از صبر شما سوء استفاده نکنم.» سوال ساده است: آیا زمانی فرا خواهد رسید که یهودیان شوروی بتوانند به اسرائیل بیایند؟
آندری یانواریویچ می خواست فوراً پاسخ دهد، اما، چون دید که شارت هنوز تمام نشده است، یک ورق کاغذ و یک مداد برداشت و شروع به نوشتن کرد.
شارت ادامه داد: «اتحاد جماهیر شوروی تنها کشوری است که هیچ یهودی از آن به اسرائیل بازگردانده نشده است». این برای ما بسیار ناراحت کننده و نگران کننده است.» ما نمی توانیم با شرایط فعلی کنار بیاییم. سرنوشت قوم یهود با سرنوشت همه مردمان دیگر متفاوت است. همه مردم در سرزمین خود زندگی می کنند. یهودیان از سرزمین خود رانده و در سراسر جهان پراکنده شدند. رهایی ملی برای آنها باید با بازگشت به میهن آغاز شود. ما نمی فهمیم چرا اتحاد جماهیر شوروی باید در مسیر تاریخی یهودیان موانعی ایجاد کند؟
ویشینسکی سرش را تکان داد، به شدت به شارت نگاه کرد و گفت که ممکن است دیدگاه های متفاوتی در مورد مسیر تاریخی مردم وجود داشته باشد.
شارت مخالفت کرد: «ما شکی نداریم که تاریخ مدرن یهود در کدام جهت حرکت می کند. ما گرد و غباری بودیم که در سطح زمین پراکنده شده بودیم، اما توانستیم دور هم جمع شویم. اتحاد جماهیر شوروی به ما کمک کرد تا به کشور تبدیل شویم. این کمک هرگز از الواح تاریخ ما پاک نخواهد شد. اما با کسب استقلال، ترکیب ما تکمیل نمی شود. اما فقط یهودیان شوروی در این روند شرکت نمی کنند. اخیراً فرستاده ما در مسکو این فرصت را پیدا کرد که با آقای ویشینسکی در مورد استرداد اقوام نزدیک خود یعنی صدور ویزا برای سفر به اسرائیل برای اتباع اتحاد جماهیر شوروی که اعضای خانواده آنها در کشور ما زندگی می کنند صحبت کند. آیا می توان امیدوار بود که راه حلی پیدا شود، حداقل در این بخش، انزوای یهودیان شوروی از اسرائیل برطرف شود؟
ویشینسکی شروع به پاسخ دادن کرد و هر از گاهی به یادداشت های او نگاه می کرد. به سختی عصبانیت مهار شده در صدایش دیده می شد. سپس ترکید.
آندری یانواریویچ به یاد می آورد: «اتحاد جماهیر شوروی در سخت ترین لحظات در کنار اسرائیل ایستاد. من دوست دارم اشتباه کنم، اما این تصور را دارم که لحظات سختی در آینده در انتظار اسرائیل است. در هر یک از این موارد، او می تواند محکم روی حمایت اتحاد جماهیر شوروی حساب کند. خود اسرائیل در قبال اتحاد جماهیر شوروی چگونه رفتار می کند؟ او در چه مواردی به اتحاد جماهیر شوروی کمک می کند؟ از این گذشته ، در روابط بین دولتی مرسوم نیست که بدون متقابل درخواست کمک کنید. من در این جلسه می نشینم و به شما نگاه می کنم و چه می بینم؟ شما نه تنها کمک نمی کنید، بلکه حتی موضع غیر دوستانه ای در قبال اتحاد جماهیر شوروی اتخاذ می کنید. من می دانم که درگیری با ایالات متحده برای شما آسان نیست. شما از نظر اقتصادی به آمریکایی ها وابسته هستید و من سختی های شرایط شما را درک می کنم. اما نمی توانستید حداقل از رای دادن خودداری کنید؟ حمایت شما از مواضع آمریکا من و همرزمانم را عمیقاً ناراحت کرد. برای ما مهم نیست کاستاریکا یا هندوراس چگونه رای می دهند، اما اسرائیل؟! ما متقاعد شده ایم که اسرائیل به سمت حمایت مداوم از دشمنان اتحاد جماهیر شوروی حرکت کرده است.
شارت حرف ویشینسکی را قطع کرد:
شما به خوبی می دانید که برخلاف موضع ایالات متحده چگونه به نامزدی بلاروس برای شورای امنیت رای دادیم.
این اظهارات باعث بروز خشم جدید شد.
ویشینسکی گفت: «اسرائیل با رای دادن به بلاروس، وظیفه خود را در درجه اول در قبال خودش و نه در قبال اتحاد جماهیر شوروی انجام داد. «این موضوع رعایت یک اصل اساسی بود که توسط آمریکایی ها نقض شد. اسرائیل چگونه می تواند به دوستی قدرتی مانند ایالات متحده تکیه کند؟ آمریکایی ها فقط تا زمانی کمک خواهند کرد که از اسرائیل استفاده شود. ایالات متحده همیشه فقط در راستای منافع خودخواهانه خود عمل می کند. محاسبات آنها تغییر خواهد کرد و این دزدان در خفه کردن اسرائیل دریغ نخواهند کرد. و در چنین شرایطی باز هم اسرائیلی ها می آیند تا از شوروی کمک بخواهند؟! اسرائیل حق چنین کمکی را ندارد! اگر این یک گفتگو رسمی بود، من آن را در اینجا خاتمه می دادم و به این نکته اکتفا می کردم که چون شما اصل سیاست شوروی را درک نمی کنید، من موظف نیستم توضیحی به شما بدهم. اما این فقط یک مکالمه رسمی نیست، بلکه گفتگویی با شارته است، که همیشه نسبت به او احساس همدردی و احترام داشته ام. من حاضرم شرایط را برای شما توضیح دهم.
در واقع، فرستاده شما در مورد مشکل اتحاد خانواده با من صحبت کرد. اما در طول یک سال گذشته، من به مدت شش ماه بیمار (بیماری قلبی) بودم و نتوانستم تجارت کنم. و حتی الان هم باید مراقب خودمان باشیم. اما وقتی از پاریس برگردم این مسائل را انجام خواهم داد. چه در مورد افراد مسن‌تر که در اسرائیل فرزند دارند، چه جوانانی که پدر و مادرشان در اسرائیل است صحبت می‌کنیم، دلیلی وجود ندارد که مردم را بی جهت رنج ببریم. اما در این مورد مشکل از نظر مهاجرت به گونه دیگری مطرح می شود.
دیپلمات اسرائیلی که مکالمه را ضبط کرد، خاطرنشان کرد که ویشینسکی این کلمه را با لهجه اوکراینی با "r" اصطکاکی تلفظ می کند.
ویشینسکی گفت: «درباره مهاجرت چیزی برای صحبت نیست. - نظام سیاسی اتحاد جماهیر شوروی این اجازه را نمی دهد. علاوه بر این، در این زمینه مشکل وجود ندارد. یهودیان شوروی را نباید با یهودیان دیگر کشورها اشتباه گرفت. من خودم دوستان یهودی زیادی دارم و هیچ یک از آنها به فکر مهاجرت به اسرائیل یا هر کشور دیگری نیست. و این تعجب آور نیست. یهودیان در اتحاد جماهیر شوروی از برابری کامل برخوردارند. آنها در تمام زمینه های زندگی موقعیت های مهمی را اشغال می کنند. کافی است از لازار کاگانوویچ، یکی از مشهورترین و محبوب ترین چهره های شوروی یاد کنیم.
وقتی آندری یانواریویچ سخنرانی خود را به پایان رساند، شارت بلافاصله گفت:
من از اعتماد شخصی شما بسیار قدردانی می کنم و خودم نیز با تمام صداقت صحبت خواهم کرد.
ویشینسکی پس از صحبت کردن، آرام شد و به حال خوب بازگشت. پس حرف شارت را قطع کرد و گفت:
- هیچ شرایط اضافی نمی تواند نگرش شخصی من را نسبت به شما تغییر دهد. چند دقیقه پیش کمی عصبانی شدم که واقعا پشیمانم. فراموشش کن.
شارت به آرامی صحبت کرد: "من به خوبی می فهمم که شما چه چیزی را می خواهید برای من توضیح دهید، و به سهم خود از من اجازه می خواهم چند نظر بدهم." - البته رای دادن به بلاروس وظیفه ما در رابطه با اصولی بود که به آن پایبند هستیم. اما واقعیت این است که به طور قابل توجهی به روابط ما با ایالات متحده آسیب وارد کرده است. و با توجه به وابستگی کامل اقتصادی ما به کمک آمریکا - اتفاقاً، خوشحال شدم که شما نیاز به این کمک را درک می کنید - البته چنین تصمیمی برای ما آسان نبود. نمی دانم متوجه می شوید که ملت سازی ما چقدر به کمک آمریکا بستگی دارد یا نه. تنها با استفاده از منابع محلی، به هیچ وجه نمی‌توانیم اقتصادی ایجاد کنیم که بتواند صدها هزار عودت‌کننده را که قبلاً وارد شده‌اند و صدها هزار نفر را که هنوز وارد می‌شوند، در خود جای دهد. تنها منبع کمک های خارجی آمریکا است: نه تنها یهودیان آمریکایی، بلکه دولت ایالات متحده نیز.
ویشینسکی گفت: "من رویکرد شما را درک می کنم، اما، صادقانه بگویم، من با آن موافق نیستم." با این حال، این نظر شخصی من است و ما می توانیم نه به عنوان نمایندگان ایالت، بلکه به عنوان دو دانشجوی سابق یک دانشگاه در مورد آن صحبت کنیم. من شخصا معتقدم راهی که شما انتخاب کرده اید به استقلال نمی انجامد بلکه به بردگی اقتصادی و سیاسی می انجامد.
شارت مخالفت کرد: «اگر از ترس «برده شدن» از کمک آمریکا امتناع کنیم، به زودی وجود نخواهیم داشت. و این تنها موضوع کمک اقتصادی نیست. ما به سلاح های زیادی نیاز داریم. ما از هر طرف توسط دشمنان محاصره شده ایم. اما با تمام نیازهایمان به کمک خارجی، مصمم هستیم که در هیچ طرح تهاجمی علیه اتحاد جماهیر شوروی کمک نکنیم. می دانیم که مطبوعات شوروی دائماً داستان های تخیلی درباره پایگاه های آمریکایی که ادعا می شود در کشور ما ساخته می شوند، منتشر می کنند، در مورد اینکه چگونه ما ابزاری در دست ایالات متحده برای رسیدن به اهداف سیاه هستیم، اما این نشریات هیچ مبنایی ندارند.
ویشینسکی خاطرنشان کرد: ما هرگز در مورد شما چنین چیزی نگفته ایم.
با این وجود، مطبوعات شوروی دائماً چنین اطلاعاتی را منتشر می کنند.
ویشینسکی ساکت ماند.
شارت از طرف مقابل گفت: "ما علاقه مند به حفظ تعادل در موقعیت بین المللی خود هستیم، اما اتحاد جماهیر شوروی به ما کمک نمی کند." - ارتباطات ما با یهودیان آمریکایی به طور مداوم در حال گسترش است، اما هیچ تماسی با یهودیان شوروی وجود ندارد. در نتیجه، معلوم می شود که در این زمینه مزیت در سمت آمریکایی است.
ویشینسکی به این کلمات به شدت واکنش نشان داد:
چگونه اسراییل متوجه نمی شود که آمریکا این روابط را فقط به نفع خود ترویج می کند؟ آمدن یهودیان آمریکایی به اسرائیل ابزاری برای اجرای نقشه های واشنگتن است!
- منظور من یهودیان آمریکایی که به اسرائیل باز می گردند نبود، تعداد آنها بسیار کم است. ما در مورد بازدید یهودیان آمریکایی از اسرائیل صحبت می کنیم. و میتونیم ازشون دیدن کنیم
ویشینسکی ماهرانه گفت: «این یک موضوع متفاوت است. - اینجا گردشگری است. در واقع، گردشگری در اتحاد جماهیر شوروی از کمبود بودجه رنج می برد؛ دولت مشغول بازسازی پس از جنگ است و پول رایگان برای توسعه گردشگری ندارد. اما زمان خواهد گذشت و شرایط تغییر خواهد کرد.
شارت متوجه شد که گفتگو به بن بست رسیده است. او حتی یک قدم هم نتوانست جلو بیفتد.
- برای اینکه همه من را نقطه‌بندی کنیم و موضع خود را در این مورد روشن کنیم، می‌خواهیم روزی با استالین ملاقات کنیم.
ویشینسکی با رد این فرض که رهبر ممکن است چیزی را نداند، گفت: «رفیق استالین این مشکل را به خوبی درک می کند.
شارت با این وجود سعی کرد بار دیگر در مورد مهاجرت یهودیان خداحافظی کند:
- برای ما روشن است که بسیاری از یهودیان شوروی خود را گوشت و خون نظام شوروی می دانند و حتی به خروج از اتحاد جماهیر شوروی فکر نمی کنند. اما شاید خیلی ها باشند که اگر چنین فرصتی به آنها داده می شد، بازگشت به اسرائیل را انتخاب می کردند.
ویشینسکی دوباره تکرار کرد:
- هیچ کس چنین تمایلی را ابراز نمی کند.
شارت یادآور شد: «این به این دلیل است که راهی وجود ندارد.
ویشینسکی با خونسردی گفت: "هیچ کس برای ویزا درخواست نمی کند، و ما کسی را نمی شناسیم که بخواهد آنجا را ترک کند." تمایل به خروج از اتحاد جماهیر شوروی به هیچ وجه نمی تواند ایجاد شود، زیرا یهودیان بخشی از جامعه شوروی هستند. اگر می آمدی و نگاه می کردی، خودت می دیدی.
ویشینسکی این را به خاطر کلمات گفت. اما شارت حرفش را قبول کرد:
- به طور کلی، من می خواهم برای آمدن به اتحاد جماهیر شوروی اجازه بگیرم.
ویشینسکی خجالت کشید و فهمید که چیز غیرضروری گفته است، اما بلافاصله خود را اصلاح کرد و گفت:
- همیشه از دیدنت خوشحالم.
این نمی تواند یک دعوت رسمی در نظر گرفته شود. اما وزرا کاملاً دوستانه از هم جدا شدند.
هيئت اسرائيل در مسكو نيز صوتي از اين گفتگو را دريافت كرد.
در 1 فوریه، الیاشف، فرستاده اسرائیل به اتحاد جماهیر شوروی، به صراحت نظر خود را به شرتوک بیان کرد:
من محتوای گفتگوی شما با ویشینسکی را با دقت خواندم...
به نظر من اشتباهی از طرف شما بود که نه تنها به این جلسه رفتید. ویشینسکی به تنهایی آمد که اصلاً در عرف آنها نبود. یعنی آماده گفت‌وگوی آزاد با شما بود و شاید ظاهر غریبه‌ای که شرکت در گفتگو برایش مبهم بود، او را بیش از پیش عصبانی کرد و در عین حال مخاطبی را برای عموم فراهم کرد. سخن، گفتار.
برای من سخت است تصور کنم که ویشینسکی عصبانیت خود را از دست بدهد وقتی که شما بدون چشمان کنجکاو روبروی هم نشسته اید...
الیاشیو نوشت که از رفتار هیئت اسرائیلی در مجمع عمومی سازمان ملل شرمنده شده است. او معتقد بود که «یک انحراف جدی از خط عدم تعهد صورت گرفته است».
فرستاده در مسکو با وزیر خود استدلال کرد:
"اگر ما به طور جدی انتظار دریافت چیزی از اتحاد جماهیر شوروی در زمینه بازگشت به کشور را داریم و اگر مشکل یهودیان شوروی واقعاً برای ما مهم است، باید منافع طرفی را که راه حل این مشکل به آن بستگی دارد در نظر بگیریم.
ما نباید فراموش کنیم که ما در اینجا خواهان راه حلی هستیم که خلاف کل واقعیت است. این اساساً با کل عملکرد سفت و سخت مرزهای بسته شده در تضاد است. ما کوچکترین دلیلی برای امیدواری نداریم که اگر به نوبه خود به چشمان آنها به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از اردوگاه دشمن آنها نگاه کنیم، مخالف عقاید خود خواهند بود...
در نهایت حتی در این جلسه روس ها با همه معاشقه هایشان با اعراب اقدامی علیه ما نکردند و در مورد ما به کشورهای عربی رای ندادند...
من به یک نتیجه صریح می رسم: یهودیان شوروی بی نهایت نسبت به هر چیزی که به سیاست ما مربوط می شود حساس هستند، آنها واقعاً بسیار می ترسند که اسرائیل در همان اردوگاه با دشمنان میهن خود قرار گیرد. این مردم کمتر از یهودیان دیگر کشورها به وطن خود فداکار نیستند.
آنها فقط دعا می کنند که اسرائیل در نظر اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک دشمن ظاهر نشود، آنها از هر حرکت و هر رأی ما می ترسند، آنها هر بار که مقاله یا اطلاعیه ای در روزنامه در مورد برخی از ما می بینند دو و سه برابر می شوند. اقدامات غیر دوستانه ...
در اینجا البته می توان این گونه پاسخ داد: یهودیان دیاسپورا مسئول سیاست های اسرائیل نیستند و اسرائیل سیاست های خود را بر اساس نیازها و منافع خود تعیین می کند. با این حال، چنین صورت‌بندی سؤال، حتی وقتی در جاهای دیگر به کار می‌رود، بوی جزم‌گرایی می‌دهد، و وقتی در مورد کشوری که من هستم به کار می‌رود، به سادگی از زندگی جدا می‌شود. مقوله‌های احساسی و عقلانی کاملاً متفاوتی در اینجا نسبت به هر مکان دیگری عمل می‌کنند...»
در 23 فوریه 1952، معاون اول وزیر امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی، گرومیکو یادداشتی به رهبر فرستاد:
«به رفیق استالین I.V.
در 8 دسامبر 1951، الیاشف، فرستاده اسرائیل به اتحاد جماهیر شوروی، به نمایندگی از دولت خود، بیانیه ای به وزارت خارجه اتحاد جماهیر شوروی ایراد کرد که در آن... دولت اسرائیل موضوع اجازه دادن به یهودیان برای خروج از اتحاد جماهیر شوروی را در برابر دولت شوروی مطرح کرد. برای اسرائیل...
با توجه به اینکه دولت اسرائیل بارها موضوع خروج یهودیان از اتحاد جماهیر شوروی به اسرائیل را به اشکال مختلف مطرح کرده است، وزارت امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مناسب می داند که به رفیق ارشوف فرستاده اتحاد جماهیر شوروی در اسراییل دستور دهد تا در مورد اصل موضوع پاسخ دهد. این موضوع را به وزیر خارجه اسرائیل شرت ارسال کرد.
در این پاسخ، رفیق ارشوف باید اشاره کند که صورت بندی این سوال مندرج در بیانیه دولت اسرائیل در 8 دسامبر 1951 اساساً دخالت در امور داخلی اتحاد جماهیر شوروی است و همچنین روال موجود در اتحاد جماهیر شوروی را توضیح دهد. برای همه شهروندان شوروی، برای خروج از اتحاد جماهیر شوروی، قوانین فعلی وضع شد.
رفیق ارشوف باید در سفر بعدی خود به وزارت خارجه اسرائیل در رابطه با موضوع دیگری این پاسخ را به شارت بدهد...»
ویشینسکی به قول خود عمل کرد. پس از گفتگو با شارت، او در واقع به دستیار خود بوریس پودسروب دستور داد تا بفهمد که با اتحاد مجدد خانواده چه اتفاقی می افتد.
در 6 آوریل، روسای ادارات کنسولی و وزارت کشورهای خاورمیانه و نزدیک به وزیر ویشینسکی پیش نویس گواهینامه ای را که برای معاون نخست وزیر مولوتوف تهیه شده بود "در مورد عزیمت شهروندان اتحاد جماهیر شوروی به اسرائیل برای اقامت دائم" ارائه کردند:
«در پیروی از دستورالعمل عدم دخالت در خروج شهروندان یهودی اتحاد جماهیر شوروی به اسرائیل برای اقامت دائم، موارد زیر را گزارش می‌کنم.
1. به گفته اداره اصلی پلیس، در سال 1952، شهروندان اتحاد جماهیر شوروی 6 درخواست به پلیس ارائه کردند و درخواست اجازه خروج به اسرائیل برای اقامت دائم داشتند. هنوز درباره این اظهارات تصمیمی گرفته نشده است. پرونده ها توسط اداره اصلی پلیس برای انتقال به کمیسیون سفر زیر نظر کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد بلشویک ها آماده می شود.
برای سال های گذشته داده های زیر موجود است:
1948 - 6 درخواست ارائه شد، 2 مجوز داده شد.
1949 - 20 درخواست ارسال شد، 4 مجوز داده شد.
1950 - 25 درخواست ارسال شد، هیچ مجوزی صادر نشد.
1951 - 14 درخواست ارسال شد، 4 مجوز داده شد.
2. آشنایی با پرونده های شهروندانی که در سال جاری با درخواست اجازه خروج به اسرائیل برای اقامت دائم درخواست داده بودند نشان داد که این درخواست ها می تواند برآورده شود.
هر 6 شهروند اتحاد جماهیر شوروی که درخواست ترک اتحاد جماهیر شوروی به اسراییل برای اقامت دائم داده اند یهودیان 52 تا 77 ساله هستند و برای رفتن به فرزندان خود که در اسرائیل هستند و آماده پذیرش والدین خود هستند اجازه می خواهند. به عنوان وابستگان آنها
وزارت امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی معتقد است که وزارت امنیت دولتی اتحاد جماهیر شوروی (رفیق ایگناتیف)، اداره اصلی پلیس اتحاد جماهیر شوروی (رفیق لئونتیف) و کمیسیون سفر زیر نظر کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد بلشویک ها (رفیق ساوچنکو) دستوراتی داده شود تا افراد مذکور برای اقامت دائم به اسرائیل سفر کنند.
3. در مورد درخواست های یهودیان ارائه شده در سال 1951 برای ترک اسرائیل، که در مورد آنها تصمیمات منفی گرفته شد، توصیه می کنم به کمیسیون خروج زیر نظر کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد بلشویک ها دستور دهم تا دوباره این موارد را بررسی کند. و اگر مانع خاصی وجود نداشته باشد، اجازه خروج به اسرائیل را بدهیم...»
ویشینسکی وقتی به شارت گفت که هیچ یک از یهودیان شوروی درخواست رفتن به اسرائیل را نگرفتند، از واقعیت دور نبود. تقریباً هیچ کس به سادگی به آن فکر نمی کرد. همه فهمیدند که چنین درخواستی مملو از از دست دادن نه تنها شغل، بلکه آزادی آنها نیز بود.
در اول مارس 1952، یک قرارداد تجاری بین دو کشور امضا شد: اسرائیل باید پنجاه تن موز و سی هزار جعبه پرتقال را به اتحاد جماهیر شوروی عرضه می کرد. در 19 مه، توافق دیگری به دنبال داشت - اسرائیل پنجاه هزار جعبه پرتقال می فروشد و فرآورده های نفتی دریافت می کند.
در 12 مه، ارشوف، فرستاده اسرائیل به اسرائیل، گزارش سیاسی یک سال گذشته را به مسکو فرستاد. در بخش پایانی آمده بود:
«1951 سال از دست دادن استقلال اسرائیل هم در اقتصاد و هم در سیاست داخلی و خارجی بود.
سیاست اقتصادی دولت اسرائیل مبتنی بر دریافت وام ها و سرمایه گذاری های آمریکایی، کشور را به فاجعه ای می کشاند که محافل حاکم راه برون رفت از آن را در اشغال اسرائیل توسط آمریکا می بینند...
نگرش دولت اسرائیل نسبت به اتحاد جماهیر شوروی خصمانه تر شد...
با توجه به موارد فوق، در نگرش ما نسبت به اسرائیل، توصیه می شود عوامل زیر را در نظر بگیریم:
1) قطع هرگونه حمایت سیاسی از اسرائیل در موضوعاتی که سازمان ملل و نهادهای آن مد نظر دارند.
2) جلوگیری از مهاجرت یهودیان از دموکراسی های مردمی به اسرائیل، زیرا این مهاجرت توانایی های بالقوه اسرائیل را تقویت می کند.
در 3 می 1952، دولت اسرائیل تصمیم گرفت وزارت خارجه را به بیت المقدس منتقل کند. در واقع این حرکت بعدا اتفاق افتاد.
در بیست و هفتم ژوئن، ویشینسکی به مأموریت شوروی تلگراف کرد:
شما باید واکنش نمایندگان ایالات متحده، انگلیس، فرانسه و سایر کشورها در اسرائیل را به اقدامات دولت اسرائیل برای انتقال پایتخت به بیت المقدس از نزدیک رصد کنید و به سرعت در این مورد به ما اطلاع دهید.
نظر خود را در مورد موضع احتمالی ما در مورد این موضوع با ما در میان بگذارید.»
در دهم ژوئیه، کاردار الکساندر نیکیتیچ آبراموف به مسکو تلگراف کرد:
«همیشه باید در نظر داشت که بیش از 800 هزار پناهنده عرب، که به طور وحشیانه توسط یهودیان از اسرائیل اخراج شده‌اند، هنوز هم موجودیت فلاکت‌بار خود را ادامه می‌دهند.
به رسمیت شناختن شهر اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل باعث بدتر شدن نگرش کشورهای عربی و برخی کشورهای مسلمان و کاتولیک نسبت به ما خواهد شد.
ماموریت ما نباید به اورشلیم حرکت کند...
اگر حرکت وزارت خارجه اسرائیل به بیت المقدس توسط هیئت های دیپلماتیک ایالات متحده، انگلیس، فرانسه و سایرین دنبال شود، باید موضوع انتقال ماموریت ما به طور جداگانه مورد بحث قرار گیرد و از این حرکت به عنوان یکی از اقدامات فشار بر ایران استفاده شود. دولت اسرائیل...»
پس از جنگ، الکساندر نیکیتیچ آبراموف سفیر فنلاند، سفیر در سوئد بود و در سال 1952 به عنوان مشاور به اسرائیل فرستاده شد.
 
از سفیر آمریکا خواسته شده که برنگردد
در تابستان، حوادثی در مصر همسایه رخ داد که پیامدهای گسترده ای برای کل منطقه داشت. افسران جوان علیه رژیم سلطنتی شورش کردند.
در ژانویه 52، انتخابات برای رهبری باشگاه افسران در قاهره برگزار شد. آنها افسرانی را انتخاب کردند که خواستار پایان دادن به فساد در دستگاه دولتی بودند. ملک فاروق از انتخابات ناراضی بود. او صندوق باشگاه را توقیف کرد و سپس دستور داد آن را به طور کامل ببندند. این باعث خشم افسران شد که شورش کردند.
آنها بلافاصله با سفارت های ایالات متحده، انگلستان و فرانسه تماس گرفتند. متعاقباً آنها ادعا کردند که از مداخله نیروهای انگلیسی مستقر در منطقه کانال سوئز می ترسند. آنها از انگلیسی ها خواستند که از حرکت واحد تانک مصری وفادار به شاه به سمت قاهره جلوگیری کنند. انگلیسی ها دخالت نکردند.
در بیست و ششم ژوئیه پنجاه و دو، فاروق پادشاه مصر از سلطنت کنار رفت و از کشور اخراج شد.
اسرائیل سرنگونی پادشاه را مثبت ارزیابی کرد و امیدوار بود که با رهبران جدید کنار بیاید و صلح برقرار شود.
در 10 اوت، نخست وزیر دیوید بن گوریون، در سخنرانی در کنست، دولت جدید مصر را ستود و گفت که دولت یهود دلیلی برای بحث با مصر ندارد: «همکاری بین اسرائیل و مصر به مصر کمک می کند تا بر مشکلات سیاسی و اجتماعی غلبه کند. که با آن می جنگد.»
به معنای واقعی کلمه یک هفته بعد، در هجدهم آگوست، بن گوریون با یکی از رهبران انقلاب مصر، سرلشکر محمد نجیب، صحبت مساعد کرد و گفت: «پیش از این وجود نداشت و اکنون هیچ مبنایی برای سیاسی، اقتصادی یا وجود ندارد. مناقشه ارضی بین کشورهای ما.»
این یک دعوت آشکار به گفتگو بود، چه پنهان یا آشکار.
ژنرال نجیب وظایف نخست وزیری مصر را بر عهده گرفت. جمال عبدالناصر معاون نخست وزیر و وزیر کشور شد. او در نوامبر 54 جایگزین نجیب شد و رئیس دولت و سرپرست ریاست جمهوری شد. در سال پنجاه و شش به عنوان رئیس جمهور و فرمانده کل نیروهای مسلح تأیید شد. منصب نخست وزیری لغو شد. ناصر تمام قدرت را در دستان خود متمرکز کرده بود و نمی خواست با کسی شریک شود. در شصت و چهار، با احساس اطمینان بیشتر، او دوباره پست ریاست دولت را ایجاد کرد.
در 26 اوت، در مأموریت شوروی در سازمان ملل، یاکوف مالک، گیدئون رافائل، همکار خود از مأموریت اسرائیل را پذیرفت.
مالک با تحقیر خاطرنشان کرد: اعراب در مورد انتقال وزارت امور خارجه به بیت المقدس سروصدای وحشتناکی به راه انداختند. - اما چه کسی به آنها توجه می کند؟ معلوم نیست چرا دوستان آمریکایی شما در امور داخلی شما دخالت می کنند و با انتقال وزارت خارجه شما به بیت المقدس مخالفت می کنند؟.. - مالک به اسرائیلی ها گفت: - از دیدگاه ما، فقط دولت اسرائیل حق دارد تصمیم بگیرد که کجا این یا کجاست. آن وزارتخانه مستقر خواهد شد. نه سازمان ملل و نه دولت های دیگر کشورها حق دخالت در این امر را ندارند.
رافائل پرسید:
- پس می توان فرض کرد که در جلسه آینده اصرار نخواهید داشت که مشکل بیت المقدس را بررسی کنید؟
مالک پاسخ داد: دقیقاً. ما علاقه ای به بحث در مورد مشکلات فلسطین و بیت المقدس نداریم...
نماینده شوروی به نگرش اسرائیل نسبت به دولت جدید مصر علاقه مند بود.
- نطق نخست وزیر شما خطاب به نجیب از تریبون کنست چیست؟ - از مالک پرسید. - آیا به طور جدی امیدوار به توافق با این دیکتاتور نظامی هستید؟
رافائل به صورت دیپلماتیک پاسخ داد: "من نمی توانم پاسخ دهم که آیا احتمال موفقیت تماس نخست وزیر وجود دارد یا خیر." - ما همچنان منتظر پاسخ مصری ها هستیم. ما معتقد نیستیم که حق انتخاب رژیم هایی را داریم که باید با آنها آماده زندگی در صلح باشیم...
پس از این، نماینده اسرائیل به سراغ مشکل سوئز رفت. با وجود قطعنامه 1 سپتامبر شورای امنیت، مصر همچنان به کشتی های حامل محموله برای اسرائیل اجازه عبور نمی دهد. مالک حرف رافائل را قطع کرد:
- چی، واقعا پیشرفتی نداشت؟ و هیچ شکافی برای تحویل کالا به اسرائیل پیدا نکردید؟
رافائل توضیح داد که مصر دستورالعمل منع عبور کشتی های اسرائیلی از کانال را لغو نکرده است.
ملک گفت: اتحاد جماهیر شوروی مخالف هرگونه محاصره دریایی است و با چنین محاصره ای در منطقه کانال سوئز موافق نیست.
گیدئون رافائل بحث سال گذشته در شورای امنیت را به یاد آورد و نام معاون مالک، سمیون تساراپکین را ذکر کرد. یاکوف مالک با سخنی کنایه آمیز صحبت اسرائیلی را قطع کرد:
- بیچاره تساراپکین، او چگونه می تواند بدون مشکل فلسطین زندگی کند؟ او در آن مانند ماهی در آب احساس می کرد.
دو روز بعد پیامی رسید که تساراپکین به شغل دیگری منتقل شده است و به سازمان ملل باز نخواهد گشت.
در 19 اکتبر 1952، کاردار اتحاد جماهیر شوروی در اسرائیل، الکساندر آبراموف به مسکو نوشت:
اخیراً، دولت اسرائیل به شدت نگرش خود را نسبت به اتحاد جماهیر شوروی تغییر داده است. این در سخنرانی های آشکارا خصمانه نخست وزیر بن گوریون و وزیر امور خارجه شارت، در سخنرانی های الهام بخش مطبوعات علیه اتحاد جماهیر شوروی، کتاب ها و مقالات تهمت آمیز و مملو از داستان علیه رئیس حزب ما، دولت شوروی بیان می شود.
آیا بهتر نیست که ورود سفیر را اندکی به تعویق بیندازیم و علاوه بر آن، طبق درخواست رسمی وزارت امور خارجه اسرائیل، سفارتخانه را به سفارت تبدیل کنیم؟
در 9 نوامبر 1952، رئیس جمهور اسراییل Chaim Weizmann درگذشت. او صمیمانه نسبت به روسیه، جایی که متولد شد، تمایل داشت. پدرش، یوزور خایموویچ، در پینسک در یک دفتر رفتینگ چوبی کار می کرد. خواهران و برادران Chaim Weizmann بیشتر به فلسطین رفتند. اما سرنوشت بستگانی که در اتحاد جماهیر شوروی باقی مانده بودند غم انگیز بود.
برادر او، سامویل اوزوروویچ وایزمن، که در دهه بیست نایب رئیس هیئت مرکزی انجمن سازمان زمین کارگران یهودی بود، در سال 1939 به عنوان جاسوس انگلیسی تیرباران شد.
در سال 1949، افسران امنیتی واسیلی میخایلوویچ ساویتسکی، شوهر خواهرش ماریا وایزمن را دستگیر کردند. ساویتسکی به عنوان مهندس در دفتر اتحادیه "Soyuzshakhtoosushhenie" وزارت صنعت زغال سنگ کار می کرد.
بدبختی ها عموماً خانواده او را آزار می دادند. پسر Chaim Weizmann در نیروی هوایی بریتانیا خدمت کرد و در طول جنگ درگذشت. وایزمن مرگ خود را جدی گرفت...
پس از مرگ چایم وایزمن، در 10 فوریه 1953، خواهرش، پزشک گوستراخ، در مسکو دستگیر شد.
ماریا وایزمن قبل از جنگ جهانی اول از دانشگاهی در سوئیس فارغ التحصیل شد، به روسیه بازگشت و کل جنگ را به عنوان پزشک در یک گروه اپیدمیولوژیک در جبهه جنوب غربی گذراند. در سال 1926 برای دیدن اقوامش برای چند ماه به فلسطین رفت (به ویژه مادرش از او خواست که بیاید) و پس از بازگشت به عنوان یک پزشک عادی به کار خود ادامه داد. حتی بعد از بازنشستگی کار می کرد.
اسناد امنیتی دولتی که از طبقه بندی خارج شده اند نشان می دهد که خواهر وایزمن چندین سال تحت تعقیب بوده است. تجهیزات شنود در آپارتمان نصب شده بود و توسط ماموران احاطه شده بود، که وزارت امنیت دولتی در 7 ژانویه به Malenkov گزارش داد. از اسناد برمی آید که خواهر رئیس جمهور فقید اسرائیل به طرز وحشتناکی از سیاست دور بوده است. با این حال، Malenkov اجازه بازداشت او را داد.
حکم دستگیری که توسط معاون وزیر امنیت دولتی اوگولتسف تأیید شده است، جرم اصلی او را اینگونه نام می برد: «وایزمن در حال طراحی نقشه ای برای خیانت به سرزمین مادری با رفتن به اسرائیل است». در واقع، او حتی قبل از جنگ که به دیدار اقوامش رفت، از هر فرصتی برای اقامت در فلسطین برخوردار بود، اما به وطن خود بازگشت. لحظه ای فرا رسید که عشق او به روسیه برایش گران تمام شد.
ماریا وایزمن در بازجویی ها به جنایات خود اعتراف کرد: به رادیوهای خارجی گوش می داد و با دولت یهود همدردی می کرد. او باید در مورد فعالیت های خصمانه یهودیان شوروی که خواهان مرگ استالین بودند شهادت دهد. خواهر وایزمن باید شهادت می داد که آنها طبق دستور اسرائیل عمل می کردند.
تنها پایتخت های کشورهای عربی از تغییرات در سیاست شوروی خوشحال بودند.
در پاییز 1952، دیپلمات های عرب در مسکو با رضایت از "موضع هوشیارانه" مطبوعات شوروی در مورد اسرائیل صحبت کردند.
در 20 نوامبر، محاکمه رودلف اسلانسکی، دبیر کل سابق کمیته مرکزی حزب کمونیست چکسلواکی، در پراگ آغاز شد که آشکارا ماهیت ضد یهودی داشت. در طول جنگ، اسلانسکی ستاد مرکزی جنبش پارتیزانی چکسلواکی را رهبری کرد و در چهل و چهارمین سال او یکی از کسانی بود که قیام را در اسلواکی برپا کرد.
از چهارده متهم، یازده نفر یهودی بودند. یکی از متهمان، معاون سابق وزیر امور خارجه چکسلواکی، آرتور لندن، یادآوری کرد که در بازجویی، بازپرس خواستار این بود که هر زمان که به فرد جدیدی اشاره می‌شود، باید مشخص کند که آیا یهودی است یا خیر. هنگام بازنویسی پروتکل، بازپرس کلمه "یهودی" را با "صهیونیست" جایگزین کرد:
- ما در دستگاه امنیتی دولتی یک جمهوری دموکراتیک خدمت می کنیم. کلمه "یهودی" (که کلمه "یهودی" در چک اینگونه تلفظ می شود) توهین آمیز است. شاعر «صهیونیستی» می نویسد.
آرتور لندن به بازپرس بی سواد توضیح داد که "صهیونیست" یک اصطلاح سیاسی است نه قومی. بازپرس پاسخ داد که این درست نیست:
"این چیزی است که آنها به من گفتند که بنویسم." در اتحاد جماهیر شوروی، کلمه "یهودی" نیز ممنوع است. می گوید "صهیونیستی"...
صهیونیسم یکی از اتهامات اصلی دادگاه بود. دادستان ارشد در جلسه دادگاه گفت:
- صهیونیسم به نوکر وفادار مرتجع ترین، مبارز ترین و بدخواه ترین محافل امپریالیسم جهانی تبدیل شده است. دخالت در صهیونیسم را باید یکی از بزرگ ترین جنایات علیه بشریت دانست.
چالش این بود که کشور را متقاعد کنیم که اسرائیل به عنوان ابزار کور ایالات متحده، خطری جدید و وحشتناک را به وجود آورده است، زیرا عوامل آن، یهودیان، در همه جا نفوذ کرده اند.
در اسرائیل با وحشت و خشم به روند پراگ واکنش نشان دادند. صهیونیسم ایده بازگرداندن یهودیان به فلسطین است. آیا این بدان معناست که تمایل یک یهودی برای زندگی در یک کشور یهودی "بزرگترین جنایت علیه بشریت" است؟
در 23 دسامبر، وزارت امور خارجه اسرائیل به مأموریت‌های خارجی خود دستور داد: «باید از گفت‌وگو با نمایندگان چکسلواکی خودداری کنید، بدون اینکه از قوانین اولیه ادب خارج شوید.»
یازده متهم به اعدام و سه نفر به حبس ابد محکوم شدند. در 3 دسامبر 1952 این حکم اجرا شد. اجساد اعدام شدگان سوزانده شد. مشاوران - افسران وزارت امنیت دولتی شوروی - خاکستر را در یک گونی سیب زمینی جمع کردند، پراگ را ترک کردند و مستقیماً روی جاده ریختند.
رئیس جمهور کشور، کلمنت گوتوالد، علناً اعلام کرد:
«در جریان تحقیقات و در جریان محاکمه مرکز توطئه ضد دولتی، کانال جدیدی کشف شد که از طریق آن خیانت و جاسوسی به حزب کمونیست نفوذ می کند. این صهیونیسم است.
از این پس کلمه صهیونیسم به هیچ وجه به معنای تمایل یهودیان به عزیمت به فلسطین نبود. صهیونیسم معنایی کاملاً متفاوت داشت - آن چیزی که نازی ها آن را "یهودیت جهانی" می نامیدند. سخنان رهبر سوسیالیست چکسلواکی به این معنی بود که هر یهودی را می توان صهیونیست و در نتیجه خائن و جاسوس نامید.
این سخنان به خصوص شوم به نظر می رسید، زیرا روز قبل استالین در جلسه هیئت رئیسه کمیته مرکزی عملاً همین را و با همان عبارات گفته بود. این سیاست او بود که اجرای آن به همه کشورهای سوسیالیستی سپرده شد.
حتی در طول جنگ بزرگ میهنی، میلوان جیلاس، یکی از همرزمان رهبر یوگسلاوی، یوسیپ بروز تیتو، به نشانه اعتماد ویژه، به خانه استالین، جایی که دفتر سیاسی در آنجا شام می خورد، برده شد.
جیلاس با چیزهای زیادی در خانه استالین گیج شده بود. و این واقعیت که همه مجبور بودند زیاد مشروب بنوشند و عدم آموزش کامل رهبری شوروی. جیلاس در خاطرات خود نوشت، بدون انزجار، چگونه در خانه استالین او و مولوتوف همزمان به دستشویی رفتند. و همانطور که او راه می رفت ، مولوتوف شروع به باز کردن دکمه های شلوار خود کرد و در مورد اعمال خود اظهار نظر کرد:
- به این می گوییم تخلیه قبل از بارگیری!
جیلاس اهل روستا بود، در جنبش پارتیزانی شرکت کرد، در یک کلام، در کف پارکت کاخ بزرگ نشد، اما چنین سادگی اخلاقی او را به شدت شرمنده کرد.
هنگام شام، استالین برخاست، شلوارش را بالا آورد، انگار برای دعوا یا مشت مشت آماده می‌شد، و تقریباً با وجد گفت:
"جنگ به زودی تمام می شود، پانزده تا بیست سال دیگر بهبود خواهیم یافت و دوباره دوباره!"
تبلیغات استالین موفقیت آمیز بود.
ژنرال واسیلی ایوانوویچ به یاد می آورد: "قدرت روح ما تحت تأثیر ایدئولوژی میهن پرستانه ایجاد شد که در نتیجه پیروزی مردم شوروی در جنگ بزرگ میهنی و مسیری که رهبری کشور برای مبارزه با جهان وطنی با موفقیت دنبال کرد." ماکاروف ، سپس در یک مدرسه نظامی دانش آموخته شد و به مقام رئیس یکی از ادارات ستاد کل رسید. ما کاملا ستیزه جو بودیم.» بی جهت نیست که عمیق ترین خواسته های درونی ما از طریق این فرمول بیان شده است: "ما به یک جنگ کوچک و پیروزمندانه نیاز داریم."
مواد اطلاعاتی شوروی از حالت طبقه بندی شده نشان می دهد که سرویس های اطلاعاتی روی ایده یک جنگ نزدیک کار می کردند.
رئیس کمیته اطلاعات وزارت امور خارجه، والرین زورین، در 8 فوریه 1952 به استالین گزارش داد:
در تلاش برای تسریع آمادگی برای جنگ علیه اتحاد جماهیر شوروی و در ارتباط با این موضوع، انتقال اقتصاد کشورهای اروپای غربی به پایگاه نظامی و همچنین ایجاد نیروهای مسلح یک بلوک متجاوز. ، ایالات متحده به سازماندهی مجدد بنیادی در هیئت های حاکمه اتحاد آتلانتیک شمالی دست یافت.
این سازماندهی مجدد ایجاد نهادهای دائمی را تضمین کرد که درگیر اجرای عملی برنامه های آماده سازی جنگ بودند...»
چنین پیام هایی را می توان اطلاعات نادرست عمدی نامید. اما به ابتکار شخصی مأموران اطلاعاتی انجام نشد. رهبر اینگونه وضعیت را ارزیابی کرد و تحلیلگران کمیته اطلاعات نظرات او را با "حقایق" تأیید کردند.
در 5 ژوئن، زورین پیام مشابه دیگری از کمیته اطلاعات به استالین فرستاد:
به منظور تقویت سر پل ضد شوروی در مدیترانه، محافل رهبری ایالات متحده در حال حاضر در تلاش هستند تا همراه با فرماندهی خاورمیانه، یک بلوک نظامی-سیاسی متشکل از یوگسلاوی، یونان و ترکیه ایجاد کنند که در آن ایتالیا و سایر کشورهای حوزه مدیترانه و اتریش نیز می توانند شرکت کنند... »
در ژوئن 52، سفیر جدیدی به نام جورج اف کنان وارد مسکو شد. ترومن معتقد بود که او بهترین انتخاب را انجام داده است - کنان روسی صحبت می کرد و قبلاً به اتحاد جماهیر شوروی رفته بود.
کنان روی ملاقات با استالین حساب می کرد. اما او به سرعت متقاعد شد که با او به عنوان نماینده یک کشور متخاصم رفتار می شود.
او مسکو را خاکستری و کسل کننده یافت. او حتی کمتر دوست داشت که افسران امنیت دولتی همه جا او را تعقیب کنند. او در اواسط سپتامبر به لندن رفت، جایی که شورای ناتو در آنجا نشست داشت. در فرودگاه برلین غربی، یکی از روزنامه نگاران از نحوه زندگی او در مسکو پرسید.
کنان با صراحت پاسخ داد: «در طول جنگ در آلمان نازی بازداشت شدم. - در مسکو با ما همان طور رفتار می کنند که آلمانی ها با بازداشت شدگان. تنها تفاوت این است که در مسکو می توانیم خانه را ترک کنیم و تحت مراقبت در خیابان ها قدم بزنیم.
سخنان او بی تاثیر نبود. توبیخ شدیدی در پراودا ظاهر شد. در 2 اکتبر، کاردار آمریکا به وزارت امور خارجه احضار شد و اعلام شد که سفیر غیر ارادی اعلام شده است. او حتی اجازه نداشت برای تحویل گرفتن خانواده اش برگردد.
تقریباً هیچ دیپلماتی در سفارت آمریکا باقی نمانده است. پانیوشکین سفیر شوروی نیز به مسکو بازگشت. آنها انتظار قطع کامل روابط دیپلماتیک را داشتند.
مسکو در حال آماده شدن برای طرح اتهامات جدی علیه ایالات متحده بود. نه تنها در دخالت در امور داخلی اتحاد جماهیر شوروی، بلکه در تدارک اقدامات تروریستی علیه استالین و دیگر رهبران کشور.
ژنرال نیکلای سیدوروویچ ولاسیک، رئیس سابق امنیت استالین، از سمت خود برکنار و دستگیر شد و به داشتن ارتباط با افرادی متهم شد که جاسوسان آمریکا خوانده می شدند.
استالین گزارش های وزارت امنیت دولتی را خواند زیرا می خواست بداند مردم واقعاً چه فکر می کنند. او می دانست که مردم امید زیادی به پایان جنگ دارند: آنها آرزوی یک زندگی رضایت بخش، آزادسازی و صلح را داشتند. دهقانان امیدوار بودند که مزارع جمعی منحل شود. این شایعات در سراسر کشور پخش شد.
انتظارات برآورده نشد و احساس ناامیدی به وجود آمد. دستگاه امنیت دولتی متوجه شد که چه کسانی از وضعیت کشور ناراضی هستند. معلوم شد که اینها کسانی بودند که از غرب دیدن کرده بودند و حداقل نگاهی اجمالی به زندگی غربی داشتند - یعنی سربازان و افسران سابق ارتش سرخ و اسیران جنگی سابق، کسانی که آلمانی ها آنها را به کار اجباری بردند.
در پایان سال چهل و شش قحطی شروع شد. در 16 سپتامبر 1946، به دلیل خشکسالی و شکست محصول، قیمت کالاهایی که در کارت های جیره بندی فروخته می شد افزایش یافت. این باعث خشم شد. بسیاری فکر می کردند که کشور در حال آماده شدن برای یک جنگ جدید است. در بیست و هفتم سپتامبر، فرمان جدیدی "در مورد صرفه جویی در هزینه نان" صادر شد - دسته بندی شهروندانی که کارت غذا دریافت می کردند را کاهش داد. این یک ضربه محکم برای کسانی بود که از کارت محروم شده بودند.
قیمت مواد غذایی دو تا دو و نیم برابر افزایش یافته است. اما آنها در مورد آن صحبت نکردند. اما درباره کاهش قیمت برخی کالاهای غیرضروری نوشتند و صحبت کردند. این تأثیر عظیمی ایجاد کرد. و چندین دهه بعد، مردم با نوستالژیک به یاد آوردند که زمان هایی وجود داشت که قیمت ها کاهش می یافت (برای جزئیات بیشتر به مجموعه "دهه جنگ سرد استالین" مراجعه کنید).
فضای جنگ سرد به مهار موج نارضایتی و انتقاد از مقامات کمک کرد. به محض اینکه به مردم گفته شد که باید منتظر یک جنگ جدید باشند، حال و هوا عوض شد. برای حفظ صلح، مردم آماده فداکاری های جدید بودند. واضح است که به «دشمنان داخلی» نیز نیاز بود که باید افشا و خنثی می شدند.
 
انفجار در تل آویو
در 4 دسامبر 1952، در هیئت رئیسه کمیته مرکزی، گوگلیدزه معاون وزیر امنیت دولتی گزارش مفصلی "در مورد وضعیت MGB و خرابکاری در حرفه پزشکی" ارائه کرد.
وزیر امنیت دولتی ایگناتیف، یک مقام رسمی که به طور تصادفی خود را در لوبیانکا پیدا کرد، در چنان چرخ گوشتی قرار گرفت که طاقت نیاورد و با حمله قلبی به زمین افتاد. سرهنگ ژنرال سرگئی آرسنتیویچ گوگلیدزه، کمیسر سابق خلق امور داخلی گرجستان، مردی بریا با تجربه امنیتی گسترده، جایگزین او شد. در نوامبر، گوگلیدزه به عنوان معاون اول وزیر منصوب شد و کل دستگاه امنیتی دولتی را رهبری کرد.
در این جلسه، استالین با عصبانیت در مورد "مشکل" در امنیت دولتی صحبت کرد: "تنبلی و زوال عمیقا بر MGB تأثیر گذاشته است" و افسران امنیتی "هشیاری آنها را ضعیف کرده اند."
تصمیم گرفتیم که وزارت امنیت کشور را دوباره سازماندهی کنیم. تمام واحدهای عملیاتی در یک اداره اطلاعات اصلی جمع شدند، درست همانطور که اداره اصلی امنیت دولتی NKVD زمانی ایجاد شد.
استالین به طور غریزی همان تکنیک هایی را که زمانی ابداع کرده بود، تکرار کرد. در ستاد، اداره اول با اطلاعات خارجی، اداره دوم با ضد جاسوسی سروکار داشت. دپارتمان «مبارزه با صهیونیسم» در ساختار آن تشکیل شد.
در سیزده و پنجاه و سه ژانویه، پراودا گزارش TASS "دستگیری گروهی از پزشکان خرابکار" و سرمقاله "جاسوسان و قاتل های یواشکی که در لباس پروفسور پزشکان ظاهر شده اند" منتشر کرد.
مردم شوروی دریافتند که سازمان‌های امنیتی دولتی "گروهی تروریستی از پزشکان را کشف کردند که هدف آنها کوتاه کردن زندگی چهره‌های فعال در اتحاد جماهیر شوروی از طریق اقدامات خرابکارانه بود."
در این پیام پزشکان دستگیر شده ذکر شده بودند - شش نام یهودی، سه نفر روسی.
در گزارش تاس آمده است: «بیشتر اعضای این گروه تروریستی با سازمان بین‌المللی بورژوازی-ناسیونالیستی یهودی «جوینت» که توسط اطلاعات آمریکا ایجاد شده بود مرتبط بودند.
دستگیری ووسی م.س. به تحقیقات اظهار داشت که او دستور "در مورد نابودی پرسنل برجسته اتحاد جماهیر شوروی" را از ایالات متحده از سازمان مشترک از طریق دکتر شیملیوویچ و میخولز ملی گرا بورژوای یهودی دریافت کرده است.
معلوم شد سایر اعضای گروه تروریستی (وینوگرادوف V.N.، Kogan M.B.، Egorov P.I.) از عوامل قدیمی اطلاعات بریتانیا بوده اند.
نماينده اسرائيل، اشموئل الاشيف، در مورد «پرونده پزشكان» به تل آويو گزارش داد.
روز بعد، مدیرکل وزارت خارجه اسرائیل به مأموریت های اسرائیل در خارج از کشور دستور داد: «لطفا توجه داشته باشید که اسرائیل در بیانیه شوروی ذکر نشده است. فعلاً هیچ نماینده اسرائیل نباید در این مورد اظهار نظر رسمی کند... به خاطر داشته باشید که اسرائیل علاقه ای به وارد شدن به درگیری آشکار با روسیه شوروی ندارد.
اما نمی شد سکوت کرد.
در 19 ژانویه، موشه شارت، وزیر امور خارجه در کنست سخنرانی کرد: «دولت اسرائیل نمی‌تواند زمانی که هر نیروی سیاسی تلاش می‌کند تا نام قوم یهود را رسوا کند، ساکت بماند. دولت اسراییل همواره روابط دوستانه با اتحاد جماهیر شوروی را یکی از پایه های موقعیت بین المللی خود دانسته و اهمیت آن را برای کل قوم یهود بسیار ارزشمند می داند. با تأسف و نگرانی عمیق کمپین تهمت ضد یهود را که رسماً در اتحاد جماهیر شوروی راه اندازی شد مشاهده می کند...»
در 20 ژانویه، بن گوریون نامه ای به اعضای دولت فرستاد:
من مطلقاً رژیم بلشویکی را قبول ندارم. این یک دولت سوسیالیستی نیست، بلکه قلمی برای بردگان است. این یک سیستم مبتنی بر قتل، دروغ و سرکوب روحیه انسان، نفی آزادی کارگران و دهقانان است... اما مبارزه با نظام فقط با تحریک ایدئولوژیک انجام می شود. افرادی که معتقدند در روسیه سوسیالیسم وجود دارد و اتحاد جماهیر شوروی رهایی بخش تمام بشریت است، جنایتکار نیستند، بلکه فقط فریب خورده اند...
در مواردی که روسیه اقدامات خصمانه ای علیه یهودیان مرتکب می شود و افتراهای خونی علیه آنها مطرح می کند، شاید حتی کثیف تر و خطرناک تر از افتراهای خونی قرون وسطی، وضعیت متفاوت است.
ما نباید کاری انجام دهیم که وضعیت یهودیان در روسیه را بدتر کند. من هم می فهمم که ما در مقابل این غول ناتوان هستیم. و با این حال ما نمی توانیم و نباید سکوت کنیم...
اگر روسیه نسبت به افکار عمومی جهان کاملاً بی تفاوت بود، شوروی به سازمان ملل نمی پیوست. در واقع، اتحاد جماهیر شوروی تمام تلاش خود را می کند تا افکار عمومی در آسیا، آفریقا، آمریکا و حتی اروپای غربی را به سمت خود جلب کند...
لحظاتی در زندگی یک ملت وجود دارد که باید به الزامات اخلاقی اطاعت کرد، حتی اگر در نگاه اول هیچ سودی به نظر نرسد. حالا نمی توانیم ساکت بمانیم. ما باید به افترای خون اعتراض کنیم و (پیشاپیش متوجه باشیم که در عمل هیچ پاسخی نخواهد داشت) آزادی بازگشت به کشور را بخواهیم: "مردم من را رها کنید"...
استالین یهودستیز نیست. به هر حال او به سامی ها چه اهمیتی می دهد؟ فقط برای دستیابی به اهداف سیاسی خاص، او نیاز داشت که امروز علیه یهودیان و دولت یهود اتهامات نادرست بسازد...»
بن گوریون به حقیقت بسیار نزدیک بود.
در 22 ژانویه، فرستاده الیاشف به وزارت خارجه خود گزارش داد:
این پرونده هنوز به پایان نرسیده است و اکنون فقط می توانیم در مورد اهمیت آن فرضیاتی داشته باشیم و سعی کنیم بر اساس موج اول انتشارات نتیجه گیری کنیم.
برخلاف محاکمه پراگ، در اینجا همه اتهامات علیه "صهیونیسم" است و نه علیه دولت اسرائیل...
این امکان وجود دارد که در واقعیت یک کشمکش اساسی بین جناح‌ها در ساختارهای قدرت وجود داشته باشد. سالها سرویس های امنیت داخلی در دست بریا بود. تا همین اواخر، نام او به طور مداوم توسط تحلیلگران در چارچوب نام Malenkov ذکر می شد.
اما در ماه های اخیر، همانطور که می دانیم، Malenkov به شدت افزایش یافته است: کاملاً ممکن است که این او باشد که در پشت همه آخرین رویدادها قرار دارد و می خواهد در نهایت از شر رقیب خود خلاص شود که هنوز هم می تواند سر خود را بلند کند.
کل این کمپین یک هدف دیگر دارد - تقویت کنترل پلیس بر جمعیت، ارعاب آنها، ایجاد رژیمی که در آن هیچ اقدامی که بتواند به مقامات آسیب برساند امکان پذیر نباشد...
شاید دولت نقاط ضعف بسیاری را کشف کرده است که نیاز به "دست ثابت" در همه زمینه های زندگی دارد...
چرا مسئولان پزشکان را به عنوان هدف انتخاب کردند؟ پاسخ قطعی دادن سخت است. برخی می گویند این ادامه کارزار علیه روشنفکران است که از مدت ها قبل آغاز شده است...
تا زمانی که دولت اسرائیل آشکارا متهم نشود، ما به عنوان یک دولت (و دولت، و کنست، و هیئت) باید از هرگونه واکنش خودداری کنیم. شاید اتفاق دیگری در اینجا بیفتد که ما را مجبور به واکنش شدید کند. همچنین ممکن است در نتیجه روابط قطع شود یا پرسنل ماموریت متقابل به حداقل ممکن کاهش یابد.
اما ما نباید چنین تحولی را تحت فشار قرار دهیم، باید از اقداماتی که منجر به آسیب مستقیم به منافع کشور اسرائیل می شود، خودداری کنیم.
در 24 ژانویه، روسای بخش کشورهای خاور نزدیک و میانه وزارت امور خارجه در مورد واکنش مطبوعات غربی "به دستگیری گروهی از پزشکان خرابکار در اتحاد جماهیر شوروی" به ویشینسکی گزارش دادند. روزنامه های غربی با استناد به مطالبی مانند "عوامل صهیونیستی اطلاعات آمریکا" در مجله "New Time" پیش بینی کردند که مسکو به زودی روابط خود را با اسرائیل قطع خواهد کرد.
ویشینسکی همچنین از واکنش رهبران اسرائیل مطلع شد: نماینده اسرائیل در سازمان ملل، ابا ابان، گفت که وی در سازمان ملل «مسئله روند چکسلواکی و پیامدهای یهودستیزی و مبارزات انتخاباتی را مطرح کرده است. علیه اسرائیل در برخی کشورها به راه انداختند.»
در 22 ژانویه، روی جلد ضمیمه روزنامه اسرائیلی داور، عکس هایی از پنج سال پیش قرار داده شد - استقبال مردم شوروی از گلدا مایر در مقابل کنیسه مسکو در اکتبر 1948.
دیپلمات های اسرائیلی در مسکو به سادگی ترسیده بودند: تصور زمان بدتری برای انتشار این عکس سخت بود. در 28 ژانویه، الیاشف به وزارت خارجه اسرائیل تلگراف کرد:
این نشریه بهانه ای برای متهم کردن مأموریت «ارتباطات ممنوعه» در اتحاد جماهیر شوروی و سازماندهی ناآرامی فراهم می کند. تمام لحن سخنرانی ها و مقالات در اسرائیل، سخنرانی ایبان در ایالات متحده من را پر از اضطراب و نگرانی می کند. آنها تصور یک چالش نمایشی و تمایل به تسریع پایان روابط ما با اتحاد جماهیر شوروی را به جا می گذارند...»
در واقع این نشریه دیگر نمی توانست چیزی را تغییر دهد. سیاست اتحاد جماهیر شوروی کاملاً تغییر کرده بود - و تمام تلاش های اسرائیل محکوم به شکست بود.
اما مسکو برای اولین بار به روابط جدید با کشورهای عربی علاقه نشان داد.
در 29 ژانویه، سمیون پاولوویچ کوزیرف، فرستاده شوروی به مصر، از رهبر جدید این کشور، ژنرال نجیب دیدار کرد.
کوزیرف کار خود را به عنوان کارگر در کارخانه بافندگی کراسنوخولمسک آغاز کرد؛ پس از فارغ التحصیلی از دانشکده حقوق در مسکو، کار خود را در دستگاه شورای کمیسرهای خلق آغاز کرد. در سال 39، زمانی که مولوتوف یک پاکسازی بزرگ در کمیساریای خلق امور خارجه انجام داد، کوزیرف دیپلمات شد. چهار سال بعد او قبلاً عضو هیئت مدیره و دبیر کل کمیساریای خلق بود. پس از جنگ، سمیون پاولوویچ ریاست بخش اول اروپا را در وزارتخانه برعهده داشت و در دهه پنجاه به عنوان فرستاده ای به مصر رفت. او در نهایت معاون وزیر امور خارجه خواهد شد.
پس از گفتگو، کوزیرف تلگرافی به مسکو ارسال کرد که با عبارات نسبتاً مشکوک نوشته شده بود. اما این وزارتخانه توجه خود را به قسمتی جلب کرد که فرستاده شوروی به آن اهمیتی نداد.
کوزیرف در مورد تلاش ایالات متحده و انگلیس برای متحد کردن کشورهای منطقه در یک بلوک نظامی به نجیب گفت که به هیچ وجه مناسب مسکو نبود. ناگهان نخست وزیر مصر گفت: «خودت را به جای من بگذار. در این شرایط تو چکار خواهی کرد؟ آیا روسیه آماده فروش تانک، هواپیما و سایر تسلیحات به مصر است؟
کوزیرف پاسخ داد که همانطور که مشخص است هواپیماها و تانک ها کالاهای تجارت عادی نیستند و پرسید که مصر اکنون چنین کالاهایی را از کجا خریداری می کند. یعنی نسبت به ادامه گفتگو اکراه نشان داد.
و او از دست داد. در دهم فوریه دستوراتی از ویشینسکی دریافت کرد: «اگر نجیب به موضوع فروش اسلحه بازگشت، به نجیب بگویید که دولت شوروی علاقه ای به فروش اسلحه ندارد، اما اگر دولت مصر علاقه مند باشد، می توان این موضوع را بررسی کرد. آی تی."
کوزیرف باید توبه می کرد که اشتباه کرده است و قول بهبود می داد.
اما این تلاش برای نزدیک شدن به مصر شکست خورد. ژنرال نجیب که پس از اعلام مصر به عنوان جمهوری در 18 ژوئن 1953 رئیس جمهور شد، گفت که موضوع خرید سلاح را مطرح نکرده است.
در 2 فوریه، شرت، وزیر امور خارجه اسرائیل به ایبان سفیر اسرائیل در ایالات متحده پیام داد:
"افکار من در مورد اقدامات خصمانه مسکو.
این خط اصلی مسیر سیاسی نیست، بلکه محصول یک تمایل عمومی برای تقویت رژیم، از جمله، احتمالاً آماده سازی برای جنگ است. این روند در اقدامات خونین، تشدید نظارت داخلی، جستجوی "بزغاله" و آماده کردن زمینه برای کشتار جمعی همه غیرقابل اعتماد ظاهر می شود.
وزیر از واقعیت دور نبود. اما او نمی توانست پیش بینی کند که در یک هفته چه اتفاقات دراماتیکی درست زیر بینی او رخ می دهد.
در 9 فوریه، ارشوف فرستاده شوروی به اسرائیل، تلگراف رمزگذاری شده فوری به مسکو فرستاد:
«در 9 فوریه، ساعت 22:35، یک انفجار قوی بمب در منطقه مأموریت رخ داد. تمام شیشه ها، قاب پنجره ها و درهای طبقه اول، دوم و نیمه سوم شکسته است. همسر فرستاده، همسر مدیر تامین و گریشین راننده به شدت مجروح و با آمبولانس به بیمارستان اعزام شدند. ساختمان ماموریت آسیب دید...
در بازرسی مشخص شد که خرابکاران با بریدن گذرگاه مشبک حصارکشی منطقه ماموریت با قیچی وارد محدوده ماموریت شدند.
این اقدام تروریستی و خرابکارانه علیه مأموریت شوروی در اسرائیل نتیجه کارزار ضد شوروی است که اخیراً توسط دولت اسرائیل به راه افتاده است.
من از شما اجازه می خواهم که فردا به شارت بروم و شدیدترین و قاطع ترین اعتراض را به او بکنم. من معتقدم که در ارتباط با این پرونده، قطع روابط دیپلماتیک با این دولت اسرائیل توصیه می شود.
لطفاً فوراً جواب خود را تلگراف کنید.»
نماینده VOKS، میخائیل پاولوویچ پوپوف، که در سفارت کار می کرد، به یاد می آورد که تروریست ها سوراخی را در مش فلزی که منطقه ماموریت را از حیاط خانه همسایه جدا می کند، بریدند و بمبی را زیر یک نیمکت باغ مرمر کار گذاشتند. همسر سرایدار که در زمان انفجار از آنجا عبور می کرد، هر دو پایش له شده بود؛ پزشکان مجبور شدند بسیاری از قطعات کوچک یک نیمکت مرمری را از روی پوست او بردارند. او بیشترین رنج را متحمل شد.
راننده ماموریت که به داخل حیاط رفته بود، لبش را با یک تکه سنگ مرمر بریدند و یک دندانش از دست رفت.
همسر فرستاده نزدیک پنجره طبقه دوم بود؛ صورتش با خرده شیشه بریده شده بود.
مقامات اسرائیلی در همان روز بیانیه ای صادر کردند که آغاز شد:
"دولت اسرائیل از سوء قصد جنایتکارانه ای که عصر امروز علیه هیئت شوروی در تل آویو انجام شد، شوکه و خشمگین است..."
نخست وزیر بن گوریون در کنست بیانیه ای ارائه کرد. وی از جمله گفت: هولیگان هایی که این جنایت رذیله را مرتکب شدند، بیش از آن که از یک کشور بیگانه متنفر باشند، دشمن کشور اسرائیل هستند. اگر نوعی میهن پرستی یهودیان انگیزه محرک این کار کثیف آنها بود و اگر قصدشان جنگ برای ناموس اسرائیل بود، بگذارید بگویم که آنها بودند که با این جنایت بیهوده آبروی اسرائیل را هتک حرمت کردند.
رئیس کنست بیانیه ای صادر کرد. رئیس جمهور این کشور، آیزاک بن زوی، نامه ای به هیئت شوروی فرستاد. در 10 فوریه، وزارت امور خارجه ابراز تأسف عمیق کرد و از مأموریت شوروی عذرخواهی کرد.
اما این نتوانست چیزی را تغییر دهد. این انفجار فرصت خوبی برای ابراز نارضایتی آنها از دولت یهود بود. در 11 فوریه، این موضوع در اوج حل شد. کارکنان وزارت امور خارجه فقط توانستند متن یادداشت را تنظیم کنند.
در 12 فوریه، در ساعت یک بامداد، آندری یانواریویچ ویشینسکی، فرستاده اسرائیل الیاشف را در مسکو پذیرفت. وزیر امور خارجه یادداشتی از دولت شوروی را در رابطه با حمله تروریستی انجام شده علیه مأموریت شوروی در اسرائیل قرائت و به وی تحویل داد. پذیرایی هفت دقیقه طول کشید. خلاصه غیر ممکن بود.
در یادداشت آمده بود:
در تاریخ 9 فوریه، در قلمرو مأموریت اتحاد جماهیر شوروی در اسرائیل، مهاجمان با همدستی آشکار پلیس، بمبی را منفجر کردند که در نتیجه همسر فرستاده K.V. به شدت مجروح شد. ارشووا، همسر کارمند ماموریت A.P. سیسووا و کارمند ماموریت I.G. گریشین. این انفجار به ساختمان مأموریت اتحاد جماهیر شوروی آسیب رساند...
با توجه به حقایق مسلم و مسلم مشارکت نمایندگان دولت اسرائیل در تحریک سیستماتیک نفرت و دشمنی با شوروی و تحریک به اقدامات خصمانه علیه اتحاد جماهیر شوروی، کاملاً بدیهی است که اظهارات و عذرخواهی دولت اسراییل در مورد حمله تروریستی 9 فوریه در خاک ماموریت شوروی یک بازی دروغین است و هدف آن پوشاندن ردپای جنایت ارتکابی علیه اتحاد جماهیر شوروی و فرار از مسئولیت این جنایت است. با دولت اسرائیل ...
دولت شوروی فرستاده اتحاد جماهیر شوروی و ترکیب هیئت شوروی در اسرائیل را فراخواند و روابط خود را با دولت اسرائیل قطع کرد.
در عین حال، دولت شوروی اعلام می‌کند که دیگر برای مأموریت اسرائیل غیرممکن است که در مسکو بماند و از پرسنل این مأموریت می‌خواهد که فوراً اتحاد جماهیر شوروی را ترک کنند.
با اجازه Malenkov، خبرنگار TASS در اسرائیل و نماینده Sovexportfilm فراخوان شدند. تنها یک نماینده از جامعه فلسطینی روسیه در آکادمی علوم شوروی و شش نفر از اعضای هیئت اعزامی از سوی پدرسالار مسکو در اسرائیل باقی مانده بودند. دلایلی برای چنین تصمیمی وجود داشت - این بهترین سقف برای شناسایی است.
فرض کنید، ژنرال آینده KGB ایوان ایوانوویچ زایتسف در اسرائیل کار می کرد و به عنوان کارمند جامعه فلسطینی روسیه ظاهر می شد. او در سال پنجاه و یکم به اسرائیل آمد و از بخش اطلاعات آکادمی نظامی به نام M.V فارغ التحصیل شد. فرونزه و دو سال در دفتر مرکزی کار کرده است. زایتسف تا سال 1957 در اسرائیل کار کرد.
بلغارستان حفاظت از منافع اتحاد جماهیر شوروی در اسرائیل را بر عهده گرفت و هلند نیز حفاظت از منافع اسرائیل در اتحاد جماهیر شوروی را به عهده گرفت.
سایر کشورهای سوسیالیستی به طور منظم به مسکو اطلاع دادند که آنها نیز می خواهند روابط دیپلماتیک خود را با اسرائیل قطع کنند. مسکو پاسخ داد که این کار را نامناسب می داند.
اسرائیل از قطع روابط دیپلماتیک شوکه شد. استالین حتی در زمانی که جنگ لفظی واقعی بین دو کشور درگرفت و روزنامه‌های شوروی درباره «سگ خونین تیتو» نوشتند، روابط خود را با یوگسلاوی حفظ کرد. چرا با اسرائیل متفاوت رفتار شد؟
استالین معتقد بود که اسرائیل را ساخته است و دولت یهود را جدی نمی‌گیرد. وارثان اسرائیل نیز به همین ترتیب با اسرائیل رفتار خواهند کرد.
چرا استالین از اسرائیل ناامید شد؟
به یک معنا، او موفق بود، به آنچه می خواست رسید. فرار از فلسطین موقعیت انگلیس را در خاورمیانه تضعیف کرد. ایالات متحده جای انگلستان را به عنوان حاکم منطقه نگرفت. پس از ظهور اسرائیل، خلاء قدرت ایجاد شد که فرصت های جدیدی را برای اتحاد جماهیر شوروی باز کرد. نه تنها اسرائیل، بلکه کشورهای عربی نیز دیدند که در صف بندی جدید قدرت های جهانی، باید موضع مسکو در نظر گرفته شود.
اما استالین اصلاً علاقه ای به بازی های دیپلماتیکی که اعتبار دولت را تقویت کند، نداشت! او می خواست تجربه اسپانیایی در اسرائیل را تکرار کند، زمانی که تیپ های بین المللی اعزامی به اسپانیای جمهوری خواه، همراه با مستشاران نظامی شوروی و نمایندگان متعدد NKVD، عملا بر کشور حکومت می کردند. آنها مسیر خصومت ها را تعیین کردند، آنها تصمیمات سیاسی را به دولت تحمیل کردند، آنها تصمیم گرفتند که چه کسی زنده بماند و چه کسی بمیرد. اگر جمهوری خواهان در اواخر دهه سی پیروز می شدند، اسپانیا به یک جمهوری شوروی تبدیل می شد.
استالین به یهودیان کشورهای اروپای شرقی اجازه داد تا به اسراییل رها شوند و به آنها اسلحه داد و معتقد بود که مردم کشورهای مختلف که به زبان های مختلف صحبت می کنند در همان تیپ های بین المللی متحد می شوند و به صدای مسکو گوش می دهند. اما یهودیان کشورهای مختلف که به فلسطین رسیدند با روس ها، آلمانی ها و فرانسوی هایی که در سال 1936 برای جنگ به اسپانیا آمده بودند، احساس متفاوتی داشتند.
اعضای اینتربریگاد در خاک اسپانیا مهمان بودند. یهودیان در فلسطین معتقد بودند که آنها به خانه بازگشته اند - این کشور آنها بود که تا آخرین قطره خون از آن دفاع خواهند کرد. این آگاهی به سرعت مردم کشورهای مختلف را که در ابتدا نمی دانستند به چه زبانی با یکدیگر صحبت کنند، متحد کرد.
علاوه بر این، اسرائیلی‌ها در جنگ استقلال پیروز شدند و ارتش‌های عربی را که تعدادشان چندین برابر بود، شکست دادند. دولت یهود نیاز مبرمی به منابع انسانی، سرمایه گذاری و تسلیحات داشت، اما نه به کمک نظامی مستقیم.
تفاوت اسپانیا و اسرائیل نیز این بود که دولت یهود از همان روزهای اول بر اساس اصول دموکراتیک بنا شد. سیاستمداران اسرائیلی درباره این سوال که آیا یهودیان کشورهای مختلف برای دموکراسی آماده هستند و آیا ارزش برقراری وضعیت اضطراری در طول جنگ‌ها را دارد، بحث نکردند. معلوم شد که بنیادهای دموکراتیک قابل اعتمادترین پشتوانه در یک کشور متخاصم بودند. هر کس می توانست اظهار نظر کند و هر نظری را بیان کند.
چند ماه پس از اعلام اسرائیل، اولین انتخابات پارلمانی برگزار شد. مردم با عقاید چپ، کمونیست ها، هواداران سرسخت اتحاد جماهیر شوروی، که سیاست های بن گوریون را دوست نداشتند، نمی توانستند او را غاصب خطاب کنند. حزب او اکثریت را به دست آورد و اقلیت به آنها رای دادند. می توان از نخست وزیر و وزرا انتقاد کرد، اما حق آنها برای اجرای سیاست هایی که در انتخابات به آنها تکلیف شده است قابل انکار نیست. به استثنای امور نظامی، صنایع دفاعی و اطلاعاتی، همه چیز آشکارا در کنست مورد بحث قرار گرفت.
در یک کلام، دولتی کاملاً متفاوت از آنچه استالین انتظار داشت در فلسطین شکل گرفت. کاملا مستقل. اسرائیلی ها می خواستند تسلیحات شوروی بخرند، اما نخواستند یکی دو لشکر در خاک خود فرود بیاورند. اقتصاد اسرائیل، به ویژه در کشاورزی، ویژگی های سوسیالیستی بسیاری داشت، اما آنها قصد نداشتند سوسیالیسم واقعی را بسازند. انتظارات استالین توجیه نشد.
سپس رهبر کاری را انجام داد که قبلاً با دقت از آن اجتناب کرده بود - او اسرائیل و همه یهودیان را متحد کرد. قبلاً، برعکس، او یهودیان شوروی را متقاعد کرد که دولت یهود با آنها کاری ندارد. اکنون او به وضوح گفت که یهودیان در سراسر جهان دشمن اتحاد جماهیر شوروی هستند.
آکادمیسین آندری دیمیتریویچ ساخاروف به یاد می آورد که چگونه یک بار در غذاخوری برای رهبران پروژه اتمی ناهار خورده است. آکادمیک ایگور واسیلیویچ کورچاتوف و نیکولای ایوانوویچ پاولوف، ژنرال امنیت دولتی که در اولین اداره اصلی زیر نظر شورای وزیران کار می کرد، آکادمیک ایگور واسیلیویچ کورچاتوف نشسته بودند. در آن لحظه از رادیو پخش شد که بمبی به سمت سفارت شوروی در تل آویو پرتاب شده است. ساخاروف نوشت: "و سپس دیدم که چهره زیبای پاولوف ناگهان با نوعی پیروزی روشن شد.
«یهودیان اینگونه هستند! - فریاد زد. هم اینجا و هم آنجا به ما آسیب می‌رسانند.» اما اکنون به آنها نشان خواهیم داد.»
اما محاسبات ژنرال کاملاً موجه نبود - به دلیل شرایط خارج از کنترل او.
از آغاز سال 1953 استالین احساس ناخوشی می کرد. آخرین باری که وی از کرملین بازدید کرد در 17 فوریه بود که سفیر هند را پذیرفت. من اسنادی را که در ویلا برای او ارسال شده بود، نخواندم. همه امور جاری توسط عضو هیئت رئیسه کمیته مرکزی، دبیر کمیته مرکزی و معاون رئیس شورای وزیران گئورگی ماکسیمیلیانوویچ مالنکوف اداره می شد.
در صبح روز 21 فوریه، معاون وزیر امور خارجه یاکوف مالک به Malenkov گزارش داد که مأموریت اسرائیل روز گذشته ساعت 12 و نیم شب از مرز فنلاند عبور کرده است. دیپلمات های شوروی دو هفته طول کشید تا اموال سفارت را بفروشند و انواع تشریفات را انجام دهند.
کشتی بخار ترکی کادش با دیپلمات های شوروی پانزده دقیقه بعد حیفا را ترک کرد. همسر فرستاده را با آمبولانس به بندر آوردند.
به نظر می رسید که قطع روابط دیپلماتیک منادی حوادث غم انگیزی باشد. در اسرائیل فکر می کردند که استالین اکنون با یهودیانش چه خواهد کرد.
اما وقتی دیپلمات های شوروی که اسرائیل را ترک کردند به مسکو رسیدند، استالین قبلاً مرده بود.
 
قسمت سوم.
بومرنگ
 
در 6 مارس 1953، اداره اروپای شرقی وزارت امور خارجه اسرائیل به مأموریت هایی در اروپای شرقی دستور داد:
"1. به مناسبت عزاداری در ارتباط با مرگ استالین، پرچم‌ها مانند مأموریت‌های کشورهای غربی باید نیمه افراشته شود.
2. شما نباید به ملاقات ترحیم و یا امضای دفترهای ترحیم بپردازید.
اما پروتکل دیپلماتیک به شدت رعایت شد. در 9 مارس، مأموریت اسرائیل در هلند به وزارت امور خارجه نوشت:
«هیئت اسرائیل احترام خود را به وزارت امور خارجه ابراز می‌دارد و بر اساس موافقت دولت هلند برای نمایندگی منافع کشور اسرائیل در اتحاد جماهیر شوروی، این افتخار را دارد که از دولت هلند بخواهد که شرف انتقال به این کشور باشد. دولت اتحاد جماهیر شوروی اتحاد جماهیر شوروی، تسلیت و ابراز همدردی دولت و ملت اسرائیل به مناسبت درگذشت ژنرالیسمو استالین، رئیس اتحاد جماهیر شوروی...»
هنگامی که در 4 آوریل 1953، روزنامه های شوروی از بازپروری کامل "پزشکان خرابکار" دستگیر شده و اینکه آنها "به اشتباه و بدون هیچ دلیل قانونی توسط وزارت امنیت دولتی سابق دستگیر شدند" گزارش کردند، وضعیت تغییر کرد.
در همان روز، موشه شرت، وزیر خارجه اسرائیل که در نیویورک بود، به خبرنگاران گفت که "کشورش از احیای روابط دیپلماتیک با اتحاد جماهیر شوروی استقبال خواهد کرد."
نماینده وزارت امور خارجه در بیانیه ای رسمی اعلام کرد:
دولت اسرائیل امیدوار است که ریشه‌کنی بی‌عدالتی تا پایان کارزار ضد یهودی تکمیل شود و از احیای روابط عادی بین اتحاد جماهیر شوروی و اسرائیل استقبال خواهد کرد.
 
رسوایی پیرامون سفیر مصر
دیپلمات‌های اسرائیلی به دیپلمات‌های لهستانی روی آوردند و خواستار میانجیگری در احیای روابط بین دو کشور شدند.
نمایندگان کشورهای عربی گفتند که اگر اتحاد جماهیر شوروی روابط دیپلماتیک خود را با اسرائیل بازگرداند، "این امر به طور جدی کل جمعیت کشورهای عربی را ناراحت می کند." نظر اعراب برای رهبری شوروی چندان جالب نبود. اما همچنین علاقه خاصی به احیای روابط با دولت یهود وجود نداشت.
مذاکرات به کندی پیش رفت. آنها در بلغارستان بین دیپلمات های اسرائیلی و سفیر شوروی، میخائیل فدوروویچ بودروف، که در نهایت قرار ملاقاتی در تل آویو دریافت کرد، انجام شد.
در 24 ژوئن، مولوتوف، وزیر امور خارجه تازه منصوب شده، پیش نویس قطعنامه شورای وزیران درباره ازسرگیری روابط دیپلماتیک با اسرائیل را برای تصویب به رئیس دولت Malenkov ارائه کرد. تصمیم گرفته شد.
در 8 اوت، در سخنرانی در جلسه شورای عالی، Malenkov توضیح داد که چرا روابط دیپلماتیک با اسرائیل احیا شد: "در تلاش برای کاهش تنش های عمومی، دولت شوروی با احیای روابط دیپلماتیک با دولت اسرائیل موافقت کرد. این تعهد دولت را در نظر گرفت که اسرائیل به هیچ اتحاد یا توافقی که اهداف تهاجمی علیه اتحاد جماهیر شوروی را دنبال می کند، نخواهد بود. ما معتقدیم که احیای روابط دیپلماتیک به توسعه همکاری بین دو کشور کمک خواهد کرد.»
سخنان مالنکوف در اسرائیل "گرم" تلقی می شد، اگرچه در واقعیت به طور مشخص سرد بود. ملنکوف در مورد روابط با کشورهای عربی از "همکاری دوستانه" صحبت کرد. در رابطه با اسرائیل، کلمه "دوستانه" وجود نداشت.
سالها تبلیغات شدید یهودستیزی و سپس ضد اسرائیلی بیهوده نبود. هر چیزی را که استالین می خواست در ذهن مردم بکارد، کاشت.
نویسنده کورنی ایوانوویچ چوکوفسکی در آن روزها با همسر کلاسیک ادبیات شوروی، لئونید لئونوف، تاتیانا میخایلوونا صحبت کرد. او گلایه کرد که پس از گزارش «پزشکان خرابکار» نمی‌توان به پزشکان مراجعه کرد: «می‌دانید وقتی پزشکان را مسموم‌کننده اعلام کردند... به داروخانه‌ها هم اعتمادی وجود نداشت. مخصوصاً به داروخانه کرملین: اگر همه داروها مسموم شوند چه؟
چوکوفسکی حیرت زده در دفتر خاطرات خود نوشت: "معلوم است که حتی در جامعه ادبی نیز افرادی وجود داشتند که معتقد بودند پزشکان مسموم کننده هستند!!!"
انتشار سریع پزشکان و گزارش های مطبوعات مبنی بر بی گناهی آنها ابتکار شخصی بریا بود. هنگامی که خود لاورنتی پاولوویچ دستگیر شد، افسران امنیتی خواستار لغو تصمیم برای پایان دادن به "پرونده پزشکان" شدند و اصرار داشتند که همه کسانی که پس از مرگ استالین آزاد شدند باید دوباره دستگیر شوند.
رهبری جدید کشور به حرف افسران امنیتی گوش نداد. پزشکان آزاد بودند، اما بحث عمومی درباره این موضوعات ممنوع بود. در پلنوم کمیته مرکزی پس از دستگیری بریا، رهبران حزب و دولت او را به دلیل دستور انتشار گزارش هایی در مورد آزادی پزشکان در روزنامه ها سرزنش کردند. خوب، من او را بی سر و صدا آزاد می کردم، چرا جلب توجه می کند و اقتدار حزب و مقامات را تضعیف می کند؟
نیکلای نیکولایویچ شاتالین، دبیر کمیته مرکزی، صراحتاً در پلنوم گفت: "سوال معروف در مورد پزشکان را بپذیرید." - به اشتباه دستگیر شدند. همانطور که معلوم شد، آنها از قبل می دانستند که به اشتباه دستگیر شده اند. اصلاح آن لازم بود، اما به گونه ای که به ضرر کشور ما نباشد. خیر، این ماجراجوی خیانتکار به انتشار اطلاعیه ای ویژه از وزارت امور داخله دست یافت، این موضوع به هر شکل ممکن در مطبوعات ما مطرح شد و ... این اشتباه با روش هایی اصلاح شد که آسیب قابل توجهی به منافع وارد کرد. از ایالت ما پاسخ های خارج از کشور هم به نفع ما نبود...»
مقامات شوروی نظرات عجیبی در مورد اخلاق داشتند. زندانی کردن مردم بیگناه و در بوق و کرنا کردن جنایات ادعایی پزشکان به تمام دنیا مایه ننگ کشور نیست. اما اعتراف علنی به بی گناهی آنها به معنای ارتکاب جنایت و لطمه زدن به حیثیت دولت است...
پس از مرگ استالین، خواهر اولین رئیس‌جمهور اسرائیل، ماریا وایزمن، همچنان در لوبیانکا مورد بازجویی قرار گرفت. علاوه بر این، اتهامات تغییر نکرده است. فقط وقتی مشخص شد که ادامه امور ضد یهود انتظار نمی رود و نیاز به شهادت او از بین رفت، لوبیانکا به این فکر کرد که با او چه کند؟ تنها رها کردن، اعتراف به این که زن مسن، یک پزشک، گناهی ندارد، برای رهبران امنیت دولتی غیرقابل تصور بود.
در 28 ژوئیه، وزیر جدید امور داخلی، سرهنگ ژنرال سرگئی نیکیفورویچ کروگلوف، کیفرخواست پرونده خود را تأیید کرد:
"Weizmann M.E. تحریکات ضد شوروی انجام داد، شرایط زندگی و فرهنگ یهودیان ساکن فلسطین را ستود، به سیاست های حزب و دولت شوروی تهمت زد و همچنین علیه رهبر مردم شوروی جعلی بیان کرد. من به طور سیستماتیک به برنامه های رادیویی تهمت آمیز ضد شوروی از ایالات متحده آمریکا و انگلیس گوش می دادم. من فکر رفتن به اسرائیل را در سر داشتم، اما هیچ عملی در این راستا انجام ندادم.»
آخرین عبارت منعکس کننده تغییراتی بود که در کشور رخ داده بود: البته ماریا وایزمن مقصر بود که به رادیوهای خارجی گوش می داد و از ایجاد دولت یهود خوشحال می شد. اما با توجه به تغییر شرایط، مجازات شدید نخواهد بود.
وزیر امور داخله و معاون دادستان نظامی تصمیم گرفتند:
"تحقیق اتهام علیه ماریا اوزوروونا وایزمن باید برای بررسی به یک جلسه ویژه در وزارت امور داخلی اتحاد جماهیر شوروی ارسال شود و پیشنهاد تعیین مجازات کیفری - پنج سال در اردوگاه‌های کار اجباری با استفاده از فرمان هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی در 27 مارس 1953 "در مورد عفو".
در 12 اوت، یک جلسه ویژه، ماریا وایزمن را "به دلیل انجام تحریکات ضد شوروی" به پنج سال محکوم کرد و بلافاصله بر اساس یک فرمان عفو تصمیم گرفت "ماریا اوزوروونا وایزمن را از مجازات و از بازداشت آزاد کند."
این در حالی است که رسیدگی به پرونده بریا و یارانش در جریان بود. بازپرسان از لاورنتی پاولوویچ پاسخ خواستند: او برای چه هدفی پیشنهاد بازسازی تئاتر یهودی در مسکو و ازسرگیری انتشار روزنامه به زبان ییدیش را داد؟ هنوز هم مذموم و مشکوک به نظر می رسید.
محاکمه همکاران بریا و دیگر افسران عالی رتبه امنیتی بسته شد. هیچ جزئیاتی در چاپ وجود ندارد. در نتیجه، حسابرسی با گذشته شرم آور انجام نشد، پاکسازی اخلاقی صورت نگرفت. بسیاری از شهروندان شوروی متقاعد شدند که موضوع ناپاک است و پزشکان یهودی مرتکب نوعی حقه کثیف شده اند. و بسیاری از مردم به نیت شوم "یهودیت جهانی" که در کشور ما "صهیونیسم جهانی" نامیده می شود، اعتقاد داشتند. اسرائیل به عنوان یک کشور مشکوک، خطرناک و متخاصم تلقی می شد.
علاوه بر این، نه تنها شهروندان عادی که از همه منابع اطلاعاتی بریده بودند، بلکه رهبران دولت نیز به این اعتقاد داشتند. آنها به دام تبلیغات خودشان افتادند. افسران و دیپلمات های اطلاعاتی شوروی فقط آنچه را که مافوق آنها می خواستند بشنوند گزارش می کردند. بنابراین، روابط عادی با اسرائیل هرگز احیا نشد.
در بیست و هفت و پنجاه و سه نوامبر، شموئل الیاشف دوباره به عنوان فرستاده به مسکو رسید.
یک ماه بعد، در بیست و یکم دسامبر، او برای بازدید پروتکلی به گرومیکو آمد و دوباره به وزارت امور خارجه بازگشت.
واقعیت این است که در تابستان 52، ویشینسکی آندری آندریویچ را به عنوان سفیر به انگلستان فرستاد. تنزل رتبه و تبعید بود. اگر ویشینسکی مدت بیشتری در سمت وزیر باقی می ماند، گرومیکو را به طور کلی از خدمات دیپلماتیک برکنار می کرد.
هنگامی که آندری آندریویچ به لندن رسید، مقیم سرویس اطلاعات خارجی وزارت امنیت دولتی، که از طریق کانال های خود متوجه شد که سفیر جدید طرفدار نیست، یک گاری برای او به مسکو فرستاد. گرومیکو مجبور شد توضیحی خطاب به استالین بنویسد. همه اینها می تواند به کار دیپلماتیک او پایان دهد.
مرگ رهبر همه چیز را تغییر داد. در 7 مارس، ویشینسکی از سمت خود به عنوان وزیر "در ارتباط با سازماندهی مجدد دولت" برکنار شد. آنها نمی خواستند آندری یانواریویچ را توهین کنند. او به عنوان نماینده دائم در سازمان ملل متحد تأیید شد و - برای تأکید بر مقام عالی خود - معاون اول وزیر شد.
وزارت امور خارجه مجدداً توسط مولوتوف اداره می شد.
ویاچسلاو میخائیلوویچ بلافاصله گرومیکو مورد علاقه خود را از لندن به یاد آورد. او در آوریل 1953 سمت سابق خود را به عنوان معاون اول وزیر برعهده گرفت.
گرومیکو در گزارش خود از گفتگو با فرستاده اسرائیل نوشت: «الیاشف موضوع مهاجرت یهودیان به اسرائیل را مورد توجه قرار داد و ابراز امیدواری کرد که دولت شوروی به درخواست شهروندان یهودی اتحاد جماهیر شوروی برای اجازه خروج آنها پاسخ دهد. برای اسرائیل
من از همان ابتدا این سؤال را رد کردم و اظهار کردم که برای من کاملاً روشن نیست که چرا نماینده موضوعی را در مورد شهروندان شوروی برای بحث مطرح می کند. من همچنین اشاره کردم که دلیلی نمی بینم که این موضوع را به نفع علت بحث کنم.»
گرومیکو از بحث در مورد این موضوع برای سی سال آینده خودداری کرد...
هنگامی که دیپلمات های شوروی به اسرائیل بازگشتند، الکساندر نیکیتیچ آبراموف به عنوان فرستاده مورد تایید قرار گرفت. در 2 دسامبر 1953 مورد استقبال وزیر امور خارجه موشه شرت قرار گرفت. او به زبان روسی صحبت کرد و گفت که نخست وزیر بن گوریون سرانجام استعفا داده است. خود شارت هنوز نمی دانست که این او بود که دولت را رهبری خواهد کرد.
آبراموف از شارت خواست تا مراسم اعتبارنامه را صبح زود یا اواخر شب تعیین کند. سفارت در تل آویو ماند و گواهینامه ها در بیت المقدس که دولت در آنجا مستقر بود ارائه شد و باید هفتاد کیلومتر در یک جهت طی کرد. و سفر صد و چهل کیلومتری در گرمای شدید با لباس تشریفاتی شوروی که برای کشورهای معتدل طراحی شده است غیرممکن است. هنوز کولر در خودروها نصب نشده است.
سفارتخانه ها در مسکو و تل آویو شروع به انجام وظایف خود کردند، اما دیپلماسی نسبتاً نسبی بود. مدیر بخش اقتصادی وزارت خارجه اسرائیل در گفتگو با نماینده شوروی با بیان اینکه مایل است روابط تجاری بین دو کشور توسعه یابد، پرسید که شوروی به چه کالاهای صنعتی نیاز دارد؟
فرستاده به جای پاسخ مشخص، "به او توصیه کرد که تصمیمات پلنوم سپتامبر کمیته مرکزی CPSU و قطعنامه های کمیته مرکزی CPSU و شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی را در رابطه با این تصمیمات بخواند." آبراموف که از خودش راضی بود این را به مسکو گزارش داد...
یاکوف پروکوفیویچ مدیانیک به عنوان مقیم اطلاعات خارجی به تل آویو رفت. زیر سقف منشی اول سفارت کار می کرد. با گذشت زمان، مدیانیک به عنوان ژنرال و معاون اولین اداره اصلی KGB تبدیل شد و مسئول تمام کارهای اطلاعاتی در خاورمیانه و نزدیک بود.
در سی و پنجاه و سه دسامبر، فرستاده اسرائیل، الیاشف، اولین برداشت خود از اقامتش در مسکو را به اسرائیل گزارش داد. او نامه را با این جمله به پایان رساند:
«شما دیگر چیزهایی که یهودیان را آزار می دهد در روزنامه ها نخواهید یافت. همچنین، پیام هایی از اسرائیل یا اظهاراتی در مورد اسرائیل به شکلی که قبلاً بود، پیدا نمی کنید. من نمی‌توانم آینده را تضمین کنم، اما به این واقعیت توجه می‌کنم که قبلاً هرگز این اتفاق نیفتاده است...»
در همین حال، تغییرات ظریفی در دیپلماسی شوروی در حال رخ دادن بود. مسکو علاقه محتاطانه ای به کشورهای در حال توسعه نشان داد که به نوبه خود سیگنال هایی از آمادگی برای توسعه روابط داد. سیاستمداران اسرائیلی که به امکان نزدیک شدن جهان عرب و اتحاد جماهیر شوروی اعتقاد نداشتند، ناامید شدند.
در 1 فوریه 1954، دانیل سمیونوویچ سولود، فرستاده منصوب به مصر، به مسکو گزارش داد که همکارش، عزیز المصری، فرستاده مصر به اتحاد جماهیر شوروی، موضوع فروش تسلیحات شوروی به مصر را مطرح کرده است. المصری همچنین به نظر معاون نخست وزیر مصر، سرهنگ جمال عبدالناصر اشاره کرد.
مالت با تجربه، بدون هیچ دستورالعملی، از گفتگوی بسیار ظریف در مورد سلاح اجتناب کرد.
با فرستاده مصر در مسکو، عزیز المصری، خجالت کشید.
در بیست و هشتم، پنجاه و چهار سپتامبر، اداره فرهنگ و علم کمیته مرکزی CPSU به رهبری حزب گزارش داد:
«در شماره 7 مجله Questions of History برای سال 1954 مقاله ای از A.M. نکریچ "تضادهای انگلیسی و آلمانی در مورد مسئله استعمار قبل از جنگ جهانی دوم." در این مقاله، نویسنده با بیان فعالیت های خرابکارانه آلمان نازی در آن زمان در کشورهای شرق، اشاره می کند که در میان مأموران پولی آلمان، رئیس ستاد کل ارتش مصر، ژنرال عزیزعلی میسری پاشا...
همانطور که می دانید، عزیزعلی مصری پاشا با نام ا.المصری در حال حاضر سمت سفیر مصر در اتحاد جماهیر شوروی را بر عهده دارد.
رهبران اتحاد جماهیر شوروی از حضور در مسکو به عنوان سفیر یک مامور نازی که پول می گرفت، خجالت نمی کشید. درخواست از مصری ها برای فراخواندن دیپلمات - چنین سوالی حتی مطرح نشد. آنها از چیز دیگری می ترسیدند: مصری ها آزرده می شوند!
کارمندان مجله "پرسش های تاریخ" نویسنده مقاله، مورخ مشهور الکساندر نکریچ، باید خود را توضیح داده و توجیه می کردند (رجوع کنید به "تاریخ داخلی"، 2003، شماره 5). با این حال، رهبران بخش فرهنگ و علم کمیته مرکزی CPSU لیبرالیسم را نشان دادند و کسی را مجازات نکردند، آنها پیشنهاد کردند که خود را به پیشنهاد محدود کنند:
«ما مناسب می دانیم که به سردبیر مجله Voprosy istorii، رفیق پانکراتوا، به بی دقتی سردبیران هنگام انتشار مقاله A.M. اشاره کنیم. نکریچ و او را ملزم به برقراری کنترل دقیق بر آماده سازی برای انتشار مقالات در تاریخ مدرن می کند.
لیبرالیسم بخش کمیته مرکزی به سادگی توضیح داده شد: سردبیر مجله، آکادمیک آنا میخایلوونا پانکراتوا، برای مقامات کمیته مرکزی بسیار سختگیر بود. او از نفوذ زیادی برخوردار بود، عضو کمیته مرکزی CPSU بود و به تازگی به عنوان عضو هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی انتخاب شده بود.
یک سال بعد، در 15 سپتامبر 1955، ناصر به سفیر شوروی اطلاع داد که رشید علی گیلانی از عربستان سعودی به مصر نقل مکان کرده است - همان کسی که با کمک آلمان نازی در سال 1941 کودتای نظامی در عراق انجام داد و پس از آن. شکست به برلین فرار کرد.
پس از شکست آلمان، رشید علی گیلانی به عربستان سعودی پناه برد و در آنجا نیروهای خود را برای مبارزه با دولت یهود جمع آوری کرد. اکنون جنایتکار نازی در میان مصریان همفکر ساکن شده است. هیچ واکنش شوروی وجود نداشت. روابط با مصر مهمتر از جستجوی جنایتکاران نازی بود...
نه تنها مصر، بلکه سوریه نیز به سلاح های شوروی علاقه نشان دادند. در 31 مارس 1954، وزیر دفاع ملی سوریه، معروف الدوالیبی، نماینده اتحاد جماهیر شوروی، سرگئی سرگیویچ نمچینا را پذیرفت و همچنین شروع به صحبت در مورد فروش تسلیحات شوروی یا دریافت سلاح در چکسلواکی کرد.
سرگئی نمچینا نیز از پاسخ دادن طفره رفت. او در سال 53 به سوریه منصوب شد و قبلاً در لندن، پاریس و بانکوک کار کرده بود.
 
دیمیتری شپیلوف و جمال عبدالناصر
نیکیتا سرگیویچ خروشچف می‌گوید: «در ابتدا پس از روی کار آمدن سرهنگ ناصر، ما نمی‌توانستیم تعیین کنیم که دولت او به چه جهتی در سیاست خارجی و داخلی پایبند باشد و مایل بودیم فکر کنیم که یکی از آن جنگ‌ها ظاهراً در آنجا اتفاق افتاده است.» انقلاب هایی که همه به آن عادت کرده اند.
در نتیجه انتظار خاصی نداشتیم. بله، ما چاره‌ای جز این نداشتیم که منتظر بمانیم و ببینیم رهبری جدید مصر چه مسیری را در پیش خواهد گرفت.»
در واقع مسکو منفعل نبود.
در 29 مارس 1954، نماینده شوروی در شورای امنیت پیش نویس قطعنامه ای را که از مصر خواسته بود تا قطعنامه 1 سپتامبر 1951 در مورد آزادی دریانوردی از طریق تنگه سوئز را اجرا کند، وتو کرد.
مصری‌ها خوشحال بودند: قبلاً مسکو از خواسته‌های اسرائیل برای عبور کشتی‌هایش از تنگه حمایت می‌کرد. پس از مدتی فوزی وزیر خارجه مصر سفیر شوروی سولود را دعوت کرد و توضیح داد که مصر به کشتی‌های اسرائیلی اجازه عبور از کانال سوئز را نمی‌دهد، زیرا «از نظر قانونی، مصر خود را در حال جنگ با اسرائیل می‌داند».
مسکو تصمیم گرفت تا سطح نمایندگی شوروی در مصر را افزایش دهد - این مأموریت به یک سفارت تبدیل شد. سه ماه پس از آن، سفارت شوروی در اسرائیل نیز تبدیل به یک سفارت تمام عیار شد.
در پانزدهم ژوئن پنجاه و چهار، جمال عبدالناصر خود با مالت سفیر شوروی درباره فروش تسلیحات شوروی صحبت کرد. سفیر خواست تا روشن شود که آیا این درخواست رسمی از سوی دولت مصر است یا خیر. ناصر بلافاصله با مشورت یکی از اعضای شورای انقلاب پاسخ مثبت داد.
در 8 ژوئیه، مالت به ملاقات ناصر رفت و پاسخ داد که درخواست او به اطلاع دولت شوروی رسیده است و "دولت شوروی آماده است تا پیشنهادات خاص دولت مصر را در این زمینه بررسی کند."
ناصر پرسید کجا بهتر است مذاکره کنیم - در مسکو یا قاهره. مالت پاسخ داد که مذاکرات می تواند هر کجا که دولت مصر بخواهد ادامه یابد.
نکته اصلی برای سیاست شوروی، مبارزه با نفوذ ایالات متحده و انگلیس در خاورمیانه بود. و دولت جدید مصر یک سیاست عموماً ضد غربی را دنبال کرد. در 19 اکتبر 1954، انگلستان و مصر توافقنامه ای را در مورد تخلیه نیروهای بریتانیا امضا کردند.
درست است، ناصر ابتدا سعی کرد با آمریکایی ها بازی سیاسی کند. دو مقام عالی رتبه سیا در مصر حضور داشتند: کرمیت روزولت و مایلز کوپلند. آنها سعی کردند ناصر را به نزدیکی با آمریکا علاقه مند کنند. سرویس‌های اطلاعاتی مصر تجهیزات و احتمالاً اطلاعات اطلاعاتی در مورد وضعیت اسرائیل را از آمریکایی‌ها دریافت کردند.
اما آمریکا نمی خواست به ناصر اسلحه بدهد. آنها به او پیشنهاد کردند که اقتصاد کشور را در دست بگیرد. رهبر جدید مصر افکار دیگری داشت.
ناصر در 3 مارس 1955 به مناسبت افتتاح یک دانشکده نظامی در قاهره سخنرانی کرد: «در سال 1948 این اسرائیل نبود که پیروز شد، شورای امنیت سازمان ملل متحد و متحدان اسرائیل پیروز شدند که می خواستند موقعیت یهودیان را تقویت کنند. در این نقطه از جهان، اسرائیل را تقویت کنید و ملت عرب را نابود کنید... اگر اسرائیل معتقد است که در سال 1948 ارتش مصر را شکست داد و بر اساس این افسانه ما را تهدید کرد، به او می گویم: ما مثل هم نیستیم! ارتش مصر به فرماندهی عبدالحکیم عامر با ارتش مصر گذشته متفاوت است. عواملی که شکست ما را در سال 1948 رقم زدند به طور جبران ناپذیری ناپدید شدند و هرگز تکرار نخواهند شد. ما با پاسخ به تجاوز به تجاوز از میهن خود دفاع خواهیم کرد.»
در واقع، ناصر از ضعف ارتش خود آگاه بود و آنچه را که جرأت نداشت به همشهریان خود بگوید، به دیپلمات های شوروی می گفت. ناصر در 21 مه 1955، سفیر شوروی سولود را پذیرفت و به او گفت: آمریکایی ها می توانند اجازه دهند اسرائیل علیه مصر حرکت کند و پس از آن ظرف 24 ساعت ارتش مصر وجود خود را از دست خواهد داد.
ناصر دوباره شروع به صحبت از خرید سلاح شوروی کرد. سفیر پاسخ داد که دولت شوروی از مدت‌ها پیش آماده مذاکره بود، اما خود مصری‌ها پا به پای خود می‌کشیدند. و این درست است: ناصر مردد بود، نمی توانست در مورد نزدیک شدن به دولت کمونیستی تصمیم بگیرد. او به یک انگیزه سیاسی قوی نیاز داشت. مردی که آغاز نزدیکی اتحاد جماهیر شوروی و شرق عرب را رقم زد، دیمیتری تروفیموویچ شپیلوف بود.
شپیلوف در عشق آباد متولد شد، جایی که پدرش به عنوان تراشکار در یک انبار راه آهن کار می کرد. از کودکی عاشق آواز خواندن بود، سپس صدای باریتون زیبایی را ایجاد کرد. پدرش معتقد بود و دیمیتری در گروه کر کلیسا آواز خواند. هنگامی که خانواده به تاشکند نقل مکان کردند، او در یک گروه تئاتر مدرسه در اداره آموزش عمومی شهر بازی کرد.
صبح، شپیلوف به صورت پاره وقت در یک کارگاه تنباکو کار می کرد، جایی که آنها پوکه سیگار می ساختند، در طول روز در مدرسه درس می خواند و عصر به تئاتری می دوید که در آن نمایش های موزیکال روی صحنه می رفت. شپیلوف می توانست دوازده اپرا بخواند و حدود صد رمان را به یاد آورد و تا پایان عمر آنها را با لذت خواند.
در سال بیست و دوم، دیمیتری شپیلوف برای تحصیل به مسکو آمد و چهار سال بعد از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه مسکو فارغ التحصیل شد. درس آیین دادرسی کیفری توسط آندری یانواریویچ ویشینسکی تدریس شد. او همچنین سمیناری را که دیمیتری تروفیموویچ در آن تحصیل کرد، رهبری کرد.
او به عنوان دادستان در سیبری کار کرد، به مسکو بازگشت و به عنوان محقق ارشد در موسسه فناوری مدیریت در کمیساریای خلق بازرسی کارگران و دهقانان استخدام شد.
موزا واسیلیونا راسکولنیکوا، همسر یک انقلابی و دیپلمات معروف، به یاد می آورد: "زمانی که من به طور موقت به عنوان منشی در نمایشگاه دائمی فناوری مدیریت در رابکرین کار می کردم، دیمیتری شپیلوف در تابستان بیست و نهم در آنجا کارآموزی کرد." او فردی بسیار جدی و سخت کوش بود، یک مرد واقعی. قد بلند، با چشمانی تیره روی چهره ای بی خندان، وقتی ماریانا را معرفی کردم، بلافاصله جذب آنها شد...»
شپیلوف با ماریانا دوست راسکولنیکوا ازدواج کرد و به خانواده ای از مقامات عالی رتبه پیوست. مادرشوهرش، آنا نیکولایونا اونکسوا، در بخش زنان کمیته مرکزی کار می کرد، سپس او به عنوان دبیر کمیته حزب منطقه Voskresensky در منطقه مسکو انتخاب شد. پدرشوهرش، هارالد ایوانوویچ کرومین، بلشویک تحصیلکرده، سردبیر روزنامه "زندگی اقتصادی" بود و از آنجا به روزنامه اصلی کشور "پراودا" نقل مکان کرد. پس از کار در سوردلوفسک و چلیابینسک، معاون سردبیر دایره المعارف بزرگ شوروی و سردبیر اجرایی مجله مشکلات اقتصاد شد. کرومین داماد خود را به امور اقتصادی علاقه مند کرد.
دیمیتری تروفیموویچ وارد موسسه کشاورزی پروفسور سرخ شد. در سی و سه، شپیلوف به عنوان رئیس بخش سیاسی یک مزرعه دولتی دام در منطقه چولیمسکی در قلمرو سیبری غربی فرستاده شد. دو سال بعد او به پایتخت بازگردانده شد و بلافاصله وارد دستگاه کمیته مرکزی حزب شد. او با خوشحالی از دوره سرکوب گسترده جان سالم به در برد، اگرچه خواهر همسرش و شوهرش دستگیر شدند (هر دو در کمیته برنامه ریزی دولتی کار می کردند)، سپس والدین همسرش.
او تمام جنگ را در ارتش گذراند. در جبهه ورونژ، او با یکی از اعضای شورای نظامی جبهه، نیکیتا سرگیویچ خروشچف ملاقات کرد. شپیلوف به عنوان ژنرال از جبهه بازگشت. استالین متوجه او شد و او را به او نزدیک کرد، او را سردبیر پراودا و رئیس کمیسیون دائمی مسائل ایدئولوژیک زیر هیئت رئیسه کمیته مرکزی کرد.
پس از مرگ رهبر، خروشچف به طرز باورنکردنی شپیلوف را دوست داشت. لئونید جنریخوویچ زورین، نمایشنامه نویس معروف، "مردی قد بلند و خوش تیپ با سر مغرور، کاملاً متقاعد به جذابیت خود." من سبک اربابی، نگاه مطمئن و کل رفتار یک لذت طلب و عاشق زن را به یاد دارم. در میان همکاران بلوط، شپیلوف به دلیل اصیل بودنش متمایز بود و تأثیر گذاشت... فکر می‌کنم او با مقاله‌اش به عنوان یک مرد، رهبران قدیمی را تحت تأثیر قرار داد و علاوه بر این، آنها به فردی، به اصطلاح، با ظاهر و منش نیاز داشتند.»
قبل از شپیلوف، رژیم های عربی را ناسیونالیست، مرتجع و حتی فاشیست می دانستند که دور از واقعیت نبود. قدرت در مصر در نتیجه سرنگونی پادشاه توسط ارتش بدست آمد که حتی پارلمانی را که تحت سلطنت وجود داشت متفرق کردند.
دیمیتری تروفیموویچ اولین کسی بود که در رهبران مصر متحدان ایده آل را در رویارویی با غرب دید. این یک تغییر قاطع در دستورالعمل‌های ایدئولوژیک بود: رژیم‌های جدید عربی بی‌رحمانه کمونیست‌ها، یکدیگر و جمعیت خود را نابود کردند، اما اکنون مسکو با دقت چشمان خود را بر این امر بسته است.
در تابستان 1955 مصری ها سومین سالگرد سرنگونی شاه و انقلاب را جشن گرفتند. برای اولین بار یک نماینده شوروی به قاهره دعوت شد. شپیلوف وارد شد، اما نه به عنوان سردبیر پراودا، بلکه به عنوان رئیس کمیسیون امور خارجی شورای ملیت های شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی.
در 22 ژوئیه، جمال عبدالناصر، رهبر مصر در یک گردهمایی سخنرانی کرد. شپیلوف جلوی تریبون نشست و سخنرانی رئیس جمهور برای او ترجمه شد. والنتین الکساندروف که به عنوان کارآموز مترجم در سفارت شوروی در قاهره کار می کرد، او با دقت گوش می داد. شپیلوف از سخنرانی ناصر که خواستار استقلال کشور بود بسیار خوشش آمد و چندین بار کف زد.
پس از سخنرانی، شپیلوف از او خواست تا با ناصر ملاقاتی ترتیب دهد. سفیر چنین تماسی نداشت. سفارت شوروی در قاهره هنوز نمی دانست چگونه با افسران جوانی که ملک فاروق را بیرون کرده بودند، رفتار کند. سفیر دانیل سولود ناصر و افسرانش را ملی گرایان و مرتجعین خطرناک می دانست.
اطلاعات متعهد شد که ملاقاتی برای شپیلوف با ناصر ترتیب دهد. معاون اولین بخش اصلی KGB، فئودور کنستانتینوویچ مورتین، که اخیراً از دستگاه حزب منتقل شده بود، در آن زمان در قاهره بود. او به زیردستان خود دستور داد که به شپیلوف کمک کنند. ایستگاه قاهره در واقع به تازگی شروع به کار کرده است.
ژنرال وادیم آلکسیویچ کیریپیچنکو به یاد می آورد: «فقط یک افسر عملیاتی در قاهره باقی مانده بود که اخیراً به آنجا اعزام شده بود و هیچ اختیاری نداشت. - کل کارکنان اقامتگاه باید فوراً انتخاب می شدند، از جمله ساکنین. در این زمان، فارغ التحصیلان دانشکده اطلاعات، آکادمی نظامی- دیپلماتیک و دانشگاه های مختلف غیرنظامی به PSU آمده بودند. پس از جستجوی فشرده، ایستگاه قاهره از شش نفر تشکیل شد.
آنها می گویند که ناصر با شپیلوف با این جمله ملاقات کرده است: "برادر من مدتها بود منتظر این ملاقات بودم!"
دیدارهای شپیلوف با ناصر پایه‌های سیاست خاورمیانه‌ای اتحاد جماهیر شوروی - اتکا به کشورهای عربی در برابر غرب - را پایه‌گذاری کرد. شپیلوف با الهام از دیپلماسی خود به مسکو بازگشت.
آکادمیک آندری دیمیتریویچ ساخاروف به یاد آورد که چگونه دانشمندان هسته ای به جلسه هیئت رئیسه کمیته مرکزی دعوت شدند. اما آنها برای مدت طولانی اجازه ورود به اتاق جلسه را نداشتند - آنها نتوانستند سؤال قبلی را تمام کنند. سرانجام برای آنها توضیح داده شد: «بحث با پیامی از شپیلوف، که به تازگی از سفر مصر برگشته، به پایان می رسد. سوال فوق العاده مهم است. تغییر قاطع در اصول سیاست ما در خاورمیانه در حال بحث است. از این پس ما از ناسیونالیست های عرب حمایت خواهیم کرد. هدف از بین بردن روابط موجود اعراب با اروپا و ایالات متحده و ایجاد "بحران نفتی" است - همه اینها اروپا را به ما وابسته می کند.
مسکو برای قدردانی از شعارهای ضد آمریکایی و سخنان عاشقانه خطاب به رهبران متوالی شوروی، شروع به تهیه سلاح به جهان عرب، قرض دادن پول و اعزام مشاوران و متخصصان متعدد کرد.
مذاکرات محرمانه شوروی و مصر در پراگ آغاز شد. این در مورد فروش سلاح های چکسلواکی تولید شده تحت مجوز شوروی به مصر بود.
توطئه از همه مهمتر بود. یک هیئت مصری به سرپرستی حافظ اسماعیل، رئیس دفتر وزیر جنگ عبدالحکیم عامر، مخفیانه به یوگسلاوی رفت. او در آنجا به مدت دو روز در اقامتگاه نگهداری شد و سپس به پراگ فرستاده شد. به این هیأت دستور داده شد که با هیأت مصر در چکسلواکی رابطه برقرار نکند، بنابراین ناصر نتوانست با هیئت خود تماس بگیرد.
این مذاکرات که در ساختمان وزارت تجارت خارجی چکسلواکی انجام شد تقریباً سه هفته به طول انجامید. نمایندگان شوروی در هیئت چکسلواکی حضور داشتند.
حافظ اسماعیل رئیس هیئت مصری یادآور شد: «در ابتدا ترس خود را از اهداف واقعی ما پنهان نکردند. «آنها می ترسیدند که مذاکرات در مورد تدارکات نظامی فقط یک مانور باشد. اما زمانی که آنها به صداقت نیات ما متقاعد شدند، مذاکرات به آرامی پیش رفت. هیچ سوء تفاهمی بین ما وجود نداشت. یکی از خواسته های اصلی ما تحویل فوری هواپیماهای جنگی و سایر سلاح ها به کشتی های شوروی بود. اتحاد جماهیر شوروی به طور کامل در نیمه راه ما را ملاقات کرد.
مصر نه تنها برای مبارزه با اسرائیل به سلاح نیاز داشت. هنگامی که دولت سودان شروع به دور شدن از خط مصر کرد، ناصر در اوت 1955 از مسکو خواست که فوراً هواپیماهای حمل‌ونقل و بمب‌افکن‌ها را به او بفروشد تا نیروهای مصری را به سودان منتقل کند.
ناصر به مالت سفیر شوروی گفت: «دولت مصر مطمئن است که کشورهای عربی همیشه از مصر پیروی خواهند کرد...»
ناصر قصد داشت نه تنها رهبر اعراب، بلکه رهبر کل جهان اسلام شود.
او نوشت: «به برادران ایمانی‌مان فکر می‌کنم، که مهم نیست در چه کشوری هستند، با ما به مکه می‌روند و با احترام همان دعاها را زمزمه می‌کنند.
وقتی به ده‌ها میلیون مسلمان در اندونزی، چین، مالزی، تایلند، برمه، پاکستان، روسیه و نه به میلیون‌ها مسلمان در کشورهای دیگر خطاب می‌کنم، وقتی فکر می‌کنم این میلیون‌ها مسلمان با یک ایمان واحد متحد شده‌اند. کاملاً آگاه هستند که چه امکانات بزرگی در همکاری بین آنها نهفته است که قدرت نامحدود آنها و برادرانشان را تضمین می کند.
اکنون می خواهم به نقش برگردم و در جستجوی بازیگری باشم که بتواند آن را بازی کند. این ما و فقط ما هستیم که می‌توانیم آن را بازی کنیم.»
در مذاکرات پراگ، نمایندگان اتحاد جماهیر شوروی خواستار آن شدند که بخشی از تسلیحات فوراً و به ارز قابل تبدیل آزاد - پوند انگلیس - پرداخت شود. قبول کردند بقیه را به صورت اقساطی بفروشند اما با سود خوب.
ناصر اصلا قصد پرداخت نداشت. او به رهبران شوروی یادآور شد که شپیلوف به او قول داده بود: "تمام پرداخت‌ها از طریق عرضه کالاهای مصری به اتحاد جماهیر شوروی انجام خواهد شد." ناصر درخواست کرد که پنبه و برنج را به عنوان پول اسلحه بپذیرد. خروشچف و سایر اعضای هیئت رئیسه کمیته مرکزی موافقت کردند.
در 4 سپتامبر، سفیر سولود به مصری ها اطلاع داد که مسکو آماده فروش تانک است. تحویل سلاح در اسرع وقت آغاز خواهد شد. مصری ها می توانند با کالاهای مورد نیاز - پنبه، برنج، مواد خام چرم، نخ ابریشم مصنوعی پرداخت کنند.
در 12 سپتامبر 1955، یک قرارداد مخفی برای تامین تسلیحات در پراگ امضا شد. لهستان نیز در اجرای این معامله نقش داشت. او متعهد شد که در نوسازی و تجهیز مجدد ناوگان مصر مشارکت کند.
در همان روز، جوزف آویدار سفیر اسرائیل به وزارت امور خارجه در مسکو آمد تا با گریگوری تیتوویچ زایتسف، رئیس بخش کشورهای خاورمیانه و خاورمیانه ملاقات کند.
سفیر در استان ولین متولد شد و در سن نوزده سالگی عازم فلسطین شد و به سربازان هاگانا پیوست. در ارتش به درجه سرتیپی رسید. آخرین سمت در نیروهای دفاعی اسرائیل، فرماندهی منطقه نظامی شمالی است.
جوزف آویدر این سوال را مطرح کرد که آیا اتحاد جماهیر شوروی واقعاً به کشورهای عربی، به ویژه مصر و سوریه، تسلیحات عرضه می کند؟ سفیر تاکید کرد: اسرائیل نسبت به این موضوع بی تفاوت نیست. رهبران کشورهای عربی همچنان ادعا می کنند که کشورهای عربی در حال جنگ با اسرائیل هستند، آنها همچنان ما را تهدید می کنند، وعده نابودی اسرائیل را می دهند.
دیپلمات شوروی هنوز این اختیار را نداشت که در مورد آنچه قبلاً اتفاق افتاده بود صحبت کند.
زایتسف با تعجب گفت: «گزارش‌های مطبوعات خارجی درباره فروش سلاح توسط اتحاد جماهیر شوروی به مصر و سوریه، داستان بیهوده روزنامه‌های خارجی است. درست است، او بلافاصله اضافه کرد: «اما خرید و فروش سلاح، در صورتی که اهداف تهاجمی را دنبال نکند، یک موضوع داخلی و یک معامله تجاری عادی یک دولت خاص است، یعنی هر کشوری می تواند آن را خریداری کند تا از خود اطمینان حاصل کند. امنیت."
گریگوری زایتسف از سال 1953 با وقفه ای کوتاه ریاست بخش خاورمیانه وزارت امور خارجه را بر عهده داشت؛ در سال 1958 به مدت سه سال به عنوان سفیر به عراق اعزام شد و در آنجا کودتای نظامی رخ داد.
تسلیحات شوروی به مصر رفت، اما اشتهای رهبران مصری به سرعت افزایش یافت.
در 15 سپتامبر 1955 ناصر از سفیر شکایت کرد: چرا شوروی نمی خواست تانک های سنگین IS-3، دو ناوشکن و دو زیردریایی را به او بفروشد؟
و سه روز بعد، در 18 سپتامبر، سرپرست وزارت امور خارجه مصر ا.سعید "فهرستی از ابزار، مواد و تجهیزات برای سازماندهی یک آزمایشگاه اتمی" را به سفیر شوروی تحویل داد، که او خواست تا به مصر بدهد. با قیمت های مناسب سلاح های متعارف برای ناصر کافی نبود. او می خواست بمب اتمی خود را داشته باشد.
در 27 سپتامبر، ناصر علناً خرید سلاح از چکسلواکی را اعلام کرد. این خبر شماره یک بود.
سیاستمداران سایر کشورهای عربی مانند لبنان با نگرانی خاطر نشان کردند که این اولین بار است که سلاح های سنگین به خاورمیانه عرضه می شود. لبنانی ها می ترسیدند که اسرائیل با خرید تسلیحات برای ارتش خود پاسخ دهد که در نهایت منجر به جنگ جدیدی می شود.
گزارش تاس در اول اکتبر منتشر شد. تاکید می کرد که ما در مورد سلاح های چکسلواکی صحبت می کنیم و اتحاد جماهیر شوروی هیچ ربطی به آن ندارد.
در 18 اکتبر، سفیر سولود از ناصر بازدید کرد و گزارش داد که چند روز دیگر کشتی حمل و نقل شوروی کراسنودار با محموله نظامی به بندر اسکندریه خواهد رسید. مسکو درخواست کرد که ورود کشتی و تخلیه آن کاملا محرمانه بماند.
در 24 اکتبر، کاردار اسرائیل در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، یادداشتی در مورد فروش تسلیحات به مصر به معاون وزیر امور خارجه ولادیمیر سمنوویچ سمنوف تقدیم کرد. سمیونوف قول داد یادداشت را به وزیر مولوتوف برساند، اما بلافاصله متوجه شد که در یادداشت نادرستی وجود دارد. معاون وزیر با اطمینان گفت: «به خوبی می‌دانیم که اتحاد جماهیر شوروی به مصر یا هیچ کشور دیگری در خاورمیانه سلاح نمی‌دهد. در مورد موضع اتحاد جماهیر شوروی در مورد ارسال تسلیحات به مصر توسط چکسلواکی، ما معتقدیم که این کار دو کشور مستقل مشخص شده است. مصر می تواند هر کجا که صلاح بداند برای ارتش خود سلاح بخرد.»
طرح فروش تسلیحات شوروی از طریق چکسلواکی که برای تامین اسراییل ابداع شده بود، اکنون به نفع دشمنانش عمل کرده است.
در 16 نوامبر، هیئت رئیسه کمیته مرکزی تلگرافی از سفیر شوروی از قاهره را مورد بحث قرار داد که در آن درخواست مصر برای تدارکات بیشتر تسلیحات بیان شده بود. رئیس اداره کل کمیته مرکزی V.N. مالین به طور خلاصه به تزهای اصلی خروشچف اشاره کرد: «ریسک. اما کاری که کردند خوب بود. ما یک سیاست مستقل را انجام دادیم. جبران میکند. خط درست است. اکنون: زیردریایی ها را تحویل ندهید؛ وقتی به آن دست پیدا کردید، در مورد آن بحث خواهیم کرد. به ما هواپیما بدهید ارزشش را ندارد به صورت رایگان، اما دادن وام ترجیحی.»
رهبران شوروی موافقت کردند که به جای هشتاد جنگنده، صد جنگنده به مصر بدهند.
اداره کل روابط اقتصادی با دموکراسی های خلق مشاوران نظامی و مترجمان انگلیسی را از طریق لهستان به مصر فرستاد که به مصریان کمک کردند تا در فن آوری تسلط پیدا کنند و امور نظامی را به آنها آموزش دهند. خلبانان مصری در Gdynia و Gdansk آموزش دیدند.
در 9 نوامبر، نخست‌وزیر بریتانیا، آنتونی ادن، در یک ضیافت در لندن، گفت که تدارکات شوروی به مصر در حال از بین بردن توازن نامطمئن موجود در خاورمیانه است.
ادن گفت: «بیهوده است، اگر فکر کنیم که این فقط یک معامله تجاری دیگر است. هدف از فروش تانک و هواپیما به مصر، نفوذ اتحاد جماهیر شوروی به جهان عرب است. این اقدام شوروی نمی تواند با تمایل اعلام شده دولت شوروی برای پایان دادن به جنگ سرد سازگار باشد. مسکو باید بفهمد که ارسال تسلیحات گسترده به منطقه چه پیامدهایی در پی خواهد داشت.»
در دسامبر 1955، خروشچف، در یک جلسه شورای عالی، برای اولین بار علناً ادعاهایی را علیه اسرائیل مطرح کرد: «اقدامات دولت اسرائیل، که از اولین روزهای وجود خود شروع به تهدید همسایگان خود کرد و به دنبال آن بود. سیاست غیر دوستانه نسبت به آنها، مستحق محکومیت است. واضح است که چنین سیاستی منافع ملی کشور اسرائیل را تامین نمی کند و قدرت های معروف امپریالیستی پشت مجریان چنین سیاستی ایستاده اند. آنها به دنبال استفاده از اسرائیل به عنوان سلاح خود علیه مردم عرب هستند.
سخنان خروشچف حاکی از تجدید نظر اساسی در سیاست شوروی در مورد مناقشه خاورمیانه بود. اگرچه مسکو می دانست که وضعیت واقعی متفاوت است.
آبراموف سفیر در اسرائیل به مولوتوف نوشت:
امیر فیصل نخست وزیر عربستان با بیان نظر بسیاری از اعراب گفت: «هنوز رهبر عرب به دنیا نیامده است که با بن گوریون برای مذاکره صلح بین اسرائیل و کشورهای عربی دیدار کند». بنابراین، موضع اعراب در قبال اسرائیل در حال حاضر آشتی ناپذیر است.
موضع اسرائیل انعطاف پذیرتر است...
اما دیپلمات‌های شوروی فقط در تلگراف‌های رمزگذاری‌شده یا مکاتبات محرمانه به صراحت صحبت می‌کردند.
نگرش نسبت به اسرائیل دوباره ویژگی های خصمانه پیدا کرد. این موضوع در ماجرای سقوط هواپیمای مسافربری به وضوح نشان داده شد. در 4 آگوست 1955، نویسنده یوری کارلوویچ اولشا در دفتر خاطرات خود نوشت:
جنایت وحشتناکی علیه بشریت مرتکب شده است: بلغارها یک هواپیمای مسافربری اسرائیلی را که به طور تصادفی به قلمرو آنها برخورد کرد، سرنگون کردند. پنجاه و هشت نفر جان باختند. این هواپیما، به احتمال زیاد، از اصابت گلوله یا گلوله به تانک منفجر شد.
پنجاه و هشت قربانی بی گناه آیا واقعاً لازم است که فقط به این دلیل که یک هواپیما در زمان صلح بر فراز سرزمین های خارجی پرواز می کند به آن شلیک کرد؟ بربریت! احتمالاً ویروسی وجود دارد که همه اینها را به وجود می آورد: آلمانی ها از پوست انسان دستکش می سازند، تبعید ما از بی گناهان و این نوع شیدایی جاسوسی...
به اندازه لوزیتانیا ترسناک است. علاوه بر این، اتفاقاً در طول جنگ این اتفاق افتاد و توسط آلمانی‌ها انجام شد که خودشان بلد هستند رنج بکشند و این توسط بلغارها بود که فقط به روش ترکیه ظالم هستند.
کشتی انگلیسی لوزیتانیا از لیورپول به نیویورک در حال پرواز بود و در 7 می 1915 توسط یک زیردریایی آلمانی غرق شد. بیش از هزار و دویست مسافر و هفتصد ملوان در هواپیما بودند. بیش از نیمی از آنها مردند. غرق شدن هواپیمای مسافربری نفرت از آلمان را افزایش داد.
چهل سال بعد، یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اسرائیل هنگام پرواز از اسرائیل به انگلستان از طریق ترکیه سرنگون شد. او از مسیر منحرف شد و توسط نیروی هوایی بلغارستان که در رابطه با اسرائیل توسط خط اتحاد جماهیر شوروی هدایت می شد، سرنگون شد.
 
جنگ بر سر کانال سوئز
ناصر در 23 ژانویه 1956 به کاردار شوروی اطلاع داد که سوریه نیز خواهان خرید تسلیحات شوروی از طریق چکسلواکی است و قبلاً نماینده ای به پراگ فرستاده است.
سوریه مایل است شصت تانک تی-34، هجده تفنگ 100 میلی متری، سی و دو سلاح ضد هوایی 100 میلی متری یا 855 میلی متری، هجده هواپیمای جنگنده، صد و پنجاه خودروی زرهی، سه تاسیسات رادار، چند صد کامیون و مهمات به دست آورد. سوری ها نیز قصد داشتند نه با پول، بلکه با کالا پرداخت کنند.
مصری‌ها و سوری‌ها مشتاق بودند که اتحاد جماهیر شوروی را مستقیماً به جنگ بکشانند.
در آغاز سال 1956، سفیر جدید اتحاد جماهیر شوروی وارد قاهره شد - اوگنی دیمیتریویچ کیسلیوف، که پس از جنگ ریاست بخش کشورهای بالکان را در وزارت امور خارجه بر عهده داشت و سپس سفیر مجارستان بود.
در بیست و یکم و پنجاه و شش مارس، ناصر کیسلیوف را پذیرفت و به او گفت:
سوریه، عربستان سعودی و مصر از اتحاد جماهیر شوروی درخواست می‌کنند، با در نظر گرفتن این که قدرت‌های غربی قبلاً به اسرائیل اجازه داده‌اند که در صورت تشکیل کشور، خلبان‌هایی را از جمعیت یهودی آمریکا، انگلیس، فرانسه و سایر کشورها برای هواپیمای خود جذب کند. در شرایط اضطراری، همین کار را در جمهوری‌های آسیای مرکزی اتحاد جماهیر شوروی انجام دهند و به مسلمانانی مراجعه کنند که بتوانند به آنها در استفاده از تجهیزات نظامی کمک کنند...
درخواست سه کشور از دولت شوروی بسیار مهم و جدی است.
این درخواست در مسکو رد شد. نه تنها به این دلیل که خروشچف در آن لحظه تلاش می کرد تا روابط با غرب را بهبود بخشد.
تقریباً ده روز، از هجدهم تا بیست و هفتم آوریل 1956، نیکیتا سرگیویچ خروشچف و رئیس دولت نیکلای الکساندرویچ بولگانین در انگلستان بودند.
یکی از دیپلمات‌ها به یاد می‌آورد: «روس‌ها در منظری کاملاً جدید ظاهر شدند. "صحبت کردن با آنها آسان شد." آنها محکم بحث می کردند و بسیار صریح و صریح صحبت می کردند، اگرچه همیشه سعی می کردند مؤدب باشند. آنها با اعتماد به نفس و سرراست برخورد کردند."
در طول مذاکرات، انگلیسی ها اصرار داشتند که خاورمیانه عمدتاً حوزه ای از منافع بریتانیا و به طور کلی تر، اروپا است. و عرضه تسلیحات شوروی به مصر رقابت تسلیحاتی را در منطقه افزایش می دهد.
خروشچف و بولگانین قول توقف ارسال تسلیحات به مصر را ندادند، اما در هر صورت، به نام بهبود روابط با غرب، تصمیم به کاهش آن گرفتند.
قاهره آزرده شد. بلافاصله پاسخ ناصر آمد. مصر در 16 مه جمهوری خلق چین را به رسمیت شناخت. ناصر امیدوار بود که انقلابی بزرگ مائوتسه تونگ که خروشچف را تحقیر می کرد بدون هیچ قید و شرطی به او اسلحه بفروشد. اما رئیس دولت، ژو انلای، با تأسف پاسخ داد: چین توانایی مسلح کردن مصر را ندارد.
در 2 ژوئن 1956، پراودا گزارش داد که هیئت رئیسه شورای عالی درخواست معاون اول رئیس شورای وزیران مولوتوف را برای برکناری وی از وظایف خود به عنوان وزیر امور خارجه پذیرفت. دیمیتری تروفیموویچ شپیلوف وزیر شد.
خروج مولوتف اجتناب ناپذیر بود. او و خروشچف در همه چیز به طور قاطع با هم اختلاف نظر داشتند. آندری گرومیکو امیدوار بود که این بار قطعا وزیر شود. اما خروشچف مورد علاقه خود دیمیتری تروفیموویچ شپیلوف را به میدان اسمولنسکایا فرستاد. برای گرومیکو این یک ضربه بود. پسرش، آناتولی آندریویچ گرومیکو، گفت که در آن روز پدرش، که مردی فوق‌العاده محجوب بود، احساسات او را تسخیر کرد - او یک چنگک برداشت و برای تمیز کردن حیاط خانه در ونوکوو رفت.
شپیلوف فردی راحت بود و بر خلاف سلف خود مولوتوف معتقد بود که وزیر باید تا حد امکان به دور دنیا سفر کند و با دیپلمات های خارجی ملاقات کند. او بلافاصله به یک سفر بزرگ به کشورهای خاورمیانه - مصر، سوریه، لبنان- رفت.
اسرائیل نیز از شپیلوف دعوت کرد، اما مسکو پاسخ داد که برنامه سفر وزیر قبلاً توافق شده است و پس از سفر، شپیلوف باید فوراً به مسکو بازگردد.
دیمیتری شپیلوف با احساس حمایت کامل خروشچف، کاملاً مستقل رفتار کرد. او مرد باهوشی بود، همه چیز را به سرعت درک می کرد، اما به نظر نمی رسید که بخواهد عمیقاً کاوش کند. وی سیاست جدید شوروی را در خاورمیانه تعریف کرد: کشورهای عربی متحدان اتحاد جماهیر شوروی هستند و باید از هر طریق ممکن به آنها کمک شود.
هنگامی که شپیلوف برای ملاقات با جمال عبدالناصر به قاهره رفت، از وزیر پرسیده شد که کدام یک از دستیارانش باید او را همراهی کنند. دیمیتری تروفیموویچ متعجب شد: "چرا مردم را از کار دور می کنیم؟ یک مترجم در سفارت خواهد بود و من می توانم کیف را خودم حمل کنم.
در 16 ژوئن، شپیلوف با وعده ارائه کمک های اساسی وارد مصر شد. او در 18 ژوئن با وزیر جنگ و فرمانده کل نیروهای مسلح کشور، سرلشکر عبدالحکیم عامر در دفتر خود صحبت کرد. گفتگو بسیار صریح بود، زیرا عامر نفر دوم کشور محسوب می شد.
ناصر به خروشچف توضیح داد:
- رفیق خروشچف، من و عامر یک نفر هستیم. هر چه می توانی به من بگو، به عامر بگو و چه به عامر، به من بگو. ما دوستان نزدیک هستیم.
شپیلوف از ژنرال عامر درباره مقالاتی در مطبوعات غربی پرسید که ارتش اسرائیل هنوز از ارتش مصر قوی تر است:
- اگر ارتش اسرائیل واقعاً مزیتی نسبت به ارتش مصر دارد، پس دقیقاً چیست؟
یک دیپلمات شوروی سخنان وزیر را نوشت: «عامر پاسخ داد که در حال حاضر ارتش اسرائیل تقریباً در همه زمینه ها برتری خود را نسبت به ارتش مصر از دست داده است: تعداد، تجهیزات، آموزش و کارایی رزمی عمومی... ارتش اسرائیل. اکنون قادر به پیروزی در جنگ علیه مصر نیست، اما می تواند به اقدامات تحریک آمیز متوسل شود.
عامر یک دسته تانک T-54 و دو اسکادران جنگنده MiG-19 را برای سال آینده درخواست کرد.
«رفیق شپیلوف به ژنرال عامر توضیح داد که در ضبط مکالمه آمده است که تانک های T-54 و جنگنده های MiG-19 سلاح های جدید ما هستند که در حال حاضر در حال آزمایش هستند و تا پایان آزمایش ها به دلایل حیثیتی از فروش آنها خودداری می کنیم. .
در عین حال رفیق شپیلوف خاطرنشان کرد که احتمالاً دوره آزمایشی خیلی طولانی نخواهد بود ... "
رهبران مصری از چاپلوسی آشکار کوتاهی نکردند و خود را شاگردان رهبران شوروی معرفی کردند. کلمات ارزان بودند.
در 19 ژوئن، شپیلوف به خروشچف تلگراف زد:
ناصر در تمام جلسات از من می‌خواهد تا در مورد اینکه چگونه می‌توانند به طور عملی مشکلات صنعتی‌سازی کشور و رونق کشاورزی از جمله همکاری‌های آن را حل کنند، راهنمایی دقیقی از من می‌خواهد. در آخرین گفتگو که حدود شش ساعت به طول انجامید سعی کردم توضیحات لازم را به او بدهم...
دیمیتری شپیلوف مرد بسیار باهوشی بود، اما معتقد بود که رئیس جمهور مصر واقعاً به مشاوره او نیاز دارد. این سفر اما چندان موفقیت آمیز نبود. شپیلوف پیشنهاد انعقاد پیمان دوستی با مصر را داد. مصری ها عجله ای نداشتند تا تمام تخم های خود را در یک سبد بگذارند. ناصر نمی خواست در منتهی به غرب را محکم بکوبد. انتظار داشت از آمریکایی ها هم چیزی دریافت کند.
شپیلوف هنگام خروج، ناصر را به مسکو دعوت کرد.
سفیر کیسلیف از ناصر در خانه دیدن کرد و ضبط مکالمه را به مسکو فرستاد:
ناصر گفت: علیرغم اینکه معمولاً در هوا و دریا دچار دریازدگی می شود و حتی قبل از سوار شدن به هواپیما تقریباً غش می کند، ترجیح می دهد با هواپیما پرواز کند زیرا زمان را کاهش می دهد.
در آن زمان اشاره کردم که دولت شوروی در صورت تمایل هواپیماهای ما را به دنبال او خواهد فرستاد. ناصر پاسخ داد که سپاسگزارم، اما فکر کرد که با هواپیمای ویکانت خود که با آن به بلگراد پرواز کرد، پرواز خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد که برای اولین بار در آن از دریازدگی رنج نمی برد. ناصر از این هواپیمای انگلیسی به خاطر راحتی، سرعت و عدم صدا و لرزش آن...
ناصر از ناراحتی خود از مرگ اخیر چند تن از همرزمان نزدیکش در ارتش برایم گفت. در روز عزیمت او به یوگسلاوی، اطلاعات اسرائیل (ناصر نام این قاتلان را می داند!) برای رفیق هنگ خود که در غزه بود، بمبی را که در یک کتاب پنهان شده بود، فرستاد که در لحظه باز شدن بسته منفجر شد.
امروز، 21 ژوئیه، دوست او و به گفته ناصر، یک وطن پرست فوق العاده صادق و متواضع، سرهنگ سلیح مصطفی، وابسته نظامی در امان، از همان «پست» جان باخت.
ناصر با احساس هیجان و تلخی به تفصیل از این دوستان خود و کشته شدن آنها بر اثر شیوه های رذیله و رذیله اطلاعات اسرائیل صحبت کرد.
منظور ناصر، سرهنگ مصطفی حافظ، که ریاست اطلاعات مصر در نوار غزه را بر عهده داشت، و وابسته نظامی اردن، سرهنگ صلاح مصطفی، بود. آنها بر اخراج تروریست های فلسطینی به خاک اسرائیل نظارت داشتند تا زمانی که سرویس اطلاعاتی اسرائیل موساد به آنها رسید...
شپیلوف در بازگشت به مسکو به خروشچف گزارش داد که ناصر قصد دارد کانال سوئز را که توسط یک شرکت فرانسوی-انگلیسی اداره می شد، ملی کند. و همینطور هم شد.
این تصمیم ناصر به دلیل امتناع بانک جهانی و دولت آمریکا از اعطای وام به مصر برای ساخت سد اسوان بود. ناصر مدام می گفت که این سد مناطق وسیعی از کشور را به مزارع حاصلخیز تبدیل می کند که برای مصری ها شغل و غذا فراهم می کند.
جان فاستر دالس که وزیر امور خارجه آمریکا شد، از دادن وام به مصر خودداری کرد.
ایران، پاکستان و ترکیه آمریکایی ها را تحت فشار قرار دادند: شما می خواهید به ناصر که مخالف سیاست شماست پول بدهید و ما را رد می کنید، هرچند ما از شما حمایت می کنیم... با این وجود، مورخان امتناع از وام را اشتباه می خوانند. دالس ناصر را دشمن غرب کرد.
در 19 جولای 1956، دالس گفت که مصر پولی برای ساخت سد اسوان دریافت نخواهد کرد. یک هفته بعد، در بیست و ششم ژوئیه، ناصر فرمان ملی شدن کانال سوئز را امضا کرد.
ناصر در یک غروب داغ در میدان غبارآلود الطاهر قاهره، متن فرمان را برای جمعی از طرفداران خود خواند: «شرکت کانال سوئز ژنرال به این وسیله ملی می‌شود. کلیه وجوه، حقوق و تعهدات شرکت فوق متعلق به دولت می شود. تمام ارگان ها و کمیته هایی که در حال حاضر مسئولیت مدیریت آن را بر عهده دارند منحل شده اند...»
تصمیم ناصر برای ملی کردن کانال در درجه اول بر انگلیس تأثیر گذاشت، اگرچه فرانسه نیز مالک بخشی از سهام شرکت کانال سوئز بود.
آنتونی ادن، نخست وزیر بریتانیا، پیامی فوری از قاهره در ضیافت ناهار در محل اقامت خود در خیابان داونینگ دریافت کرد. ناهار قطع شد و کابینه وزیران بلافاصله تشکیل شد. نخست وزیر با ناراحتی گفت: «مصری ها ما را از گلوی ما گرفته اند.
صبح روز بعد، به روسای ستاد ارتش بریتانیا دستور داده شد تا یک طرح عملیاتی برای به دست گرفتن کنترل مجدد کانال آماده کنند.
در سال 1936، انگلستان قراردادی را با مصر امضا کرد که به آن اجازه می‌داد پایگاه‌های نظامی و گروه‌های نظامی در منطقه کانال سوئز داشته باشد. دولت ناصر خواستار خروج نیروهای انگلیسی از خاک مصر شد.
کریستین پینو، وزیر امور خارجه فرانسه برای بررسی طرحی برای اقدام نظامی مشترک وارد لندن شد.
فرانسه امتیاز خودش را داشت که با ناصر تسویه حساب کند. مصر به شورشیان الجزایری که به دنبال استقلال کشور بودند، سلاح می داد. در پاریس اعتقاد بر این بود که جنگ ناصر را مجبور به استعفا می کند و یک هفته دیگر قیام الجزایر به پایان می رسد.
وزارت دفاع فرانسه از سفارت اسرائیل در پاریس خواسته است تا "آخرین اطلاعات در مورد قدرت و استقرار نیروهای مصری - زمینی، دریایی و هوایی" را ارائه کند.
ناصر سرانجام مذاکرات درباره سرنوشت کانال سوئز را قطع کرد. سپس شرکت کانال سوئز کار خود را متوقف کرد. مصر در شرایط سختی قرار گرفت. سفیر مصر در مسکو برای کمک به وزارت امور خارجه شتافت: خلبانان فوری مورد نیاز بودند. و اتحاد جماهیر شوروی کمک کرد.
در دوم اوت، دولت‌های انگلیس، فرانسه و ایالات متحده تصمیم گرفتند کنفرانسی را در لندن تشکیل دهند. کانال سوئز
در 3 آگوست، سفیر بریتانیا در مسکو یادداشتی را با بیانیه ای از بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده در رابطه با ملی شدن این کانال به شپیلوف داد.
اتحاد جماهیر شوروی به کنفرانسی در لندن دعوت شد تا "در نظر بگیرد که چه اقداماتی مناسب برای انجام اقدامات موثر بر مبنای بین المللی به منظور اطمینان از تداوم عملکرد کانال انجام می شود."
در 10 اوت، شپیلوف به سفیر شوروی در قاهره تلگراف زد:
«به ناصر عیادت کن و این را به او بده. من ریاست هیئت شوروی در کنفرانس لندن را بر عهده خواهم داشت.
از طرف خودم اکیداً به ناصر توصیه می کنم که خودش به کنفرانس لندن نرود.
اولاً، در جریان کنفرانس و بلافاصله پس از آن، ممکن است وضعیت دشواری در مصر به وجود بیاید که در آن غیبت ناصر در قاهره می تواند تأثیر بسیار منفی بر کل جریان داشته باشد.
ثانیاً نیروهای امپریالیستی اکنون به دنبال حذف ناصر به هر وسیله هستند. اگر او به لندن برود، من احتمال تلاش عوامل امپریالیستی برای انجام اقدامات تروریستی مستقیم علیه ناصر را منتفی نمی‌کنم.»
پس از این دستورات جدید به سفیر داده شد:
از ناصر دیدن کنید و به او بگویید که طبق اطلاعات موثق دریافتی، در 24 ساعت آینده نیروهای انگلیسی و فرانسوی کانال سوئز را اشغال خواهند کرد.
سفیر کیسلیف بلافاصله نزد ناصر رفت. وی گفت که مصر آماده دفع تلاش برای اشغال این کانال است. ارتش و نیروی دریایی در آماده باش هستند.
مصر تصمیم گرفت کنفرانس لندن را تحریم کند. در مناقشه سوئز، دیپلماسی شوروی به عنوان نماینده مصر عمل کرد. شپیلوف بدون تایید ناصر حتی یک قدم هم برنداشت. مسکو با تصمیم ناصر موافقت کرد و قصد داشت از شرکت در کنفرانس امتناع کند، که ناصر در 4 آگوست از آن مطلع شد.
اما روز بعد متوجه شدند و هیئت رئیسه کمیته مرکزی تصمیم به رفتن گرفت. به سفیر دستور داده شد که فوراً به ناصر توضیح دهد: ما فقط برای افشای ماهیت استعماری کنفرانس به لندن می‌رفتیم. در واقع، پیش‌نویس اولیه دستورالعمل‌های هیئت که با روحیه تند تنظیم شده بود، در جلسه هیئت رئیسه کمیته مرکزی دستور بازنگری داده شد.
به عنوان مثال، وزارت امور خارجه پیشنهاد کرد:
در افتتاحیه کنفرانس، هیئت باید اعلام کند که دولت شوروی در چنین ترکیبی صلاحیتی برای اتخاذ هرگونه تصمیم در مورد موضوعات مرتبط با کانال سوئز ندارد.
خروشچف دستور داد لحن را ملایم کنند.
این کنفرانس از شانزدهم تا بیست و سوم مرداد یک هفته به طول انجامید. شپیلوف سه بار صحبت کرد و پس از پایان آن کنفرانس مطبوعاتی داد. شپیلوف بعداً به یاد آورد که در لندن دستورالعمل رمزگذاری شده ای دریافت کرد که «به صورت این امپریالیست ها مشت بزند». اما نتیجه کنفرانس برای مصر کاملاً مطلوب بود. چرا رسوایی درست کنید؟
شپیلوف به یاد آورد که چگونه جان فاستر دالس، وزیر امور خارجه ایالات متحده برای دیدن او به سفارت شوروی در لندن آمد. آمریکایی ناسازگار معروف گفت: «من نزد شما آمده‌ام زیرا در بیانیه‌ای که در هنگام ورود به لندن در بیانیه‌ای بسیار رکیک شما وجود دارد، کلمه‌ای را یافتم که به من امیدواری می‌دهد که من و شما می‌توانیم برای یافتن زمینه‌های مشترک برای یک رویکرد معقول برای حل مشکل سوئز تلاش کنیم. این برای آقای ویشینسکی که البته شایسته احترام بالایی بود، بسیار دشوار بود. برای من سخت است تصور کنم کسی که بتواند با شنیدن سخنان درخشان آقای ویشینسکی تا انتها شنا کند...»
به شپیلوف دستور داده شد که سیاست غرب را «سرقت و دزدی آشکار» بنامد. دستورات را نادیده گرفت.
وقتی به مسکو بازگشت، به خروشچف گزارش داد. به من گفت بیا. وقتی شپیلوف در دفتر ظاهر شد، پرسید:
- گوش کن، چرا دستورالعمل هایی را که من و نیکولای الکساندرویچ به شما به صورت رمز داده بودیم دنبال نکردید؟
- نیازی نبود. ما در نبرد پیروز شدیم و چرا روابط با آنها را خراب می کنیم؟
- آخه همینطوره! - خروشچف خشمگین شد. - پس شما می خواهید خودتان سیاست خارجی را رهبری کنید؟
در 27 اوت، در هیئت رئیسه کمیته مرکزی، شپیلوف در مورد نشست لندن گزارش داد.
خروشچف خاطرنشان کرد:
- کنفرانس به خوبی پیش رفت. رفیق شپیلوف به خوبی با این وظیفه کنار آمد. این هم درست است که تصمیم گرفتیم شرکت کنیم. به استثنای انحراف از اجرای یک بخشنامه، این یک آزادی، اشتباه و خطرناک است.
سایر اعضای هیئت رئیسه نیز در مورد اشتباه تاسف بار شپیلوف صحبت کردند. او قول داد که نظرات را در نظر بگیرد.
در قطعنامه هیئت رئیسه آمده است که "کمیته مرکزی CPSU خط رفتار و کار عملی هیئت اتحاد جماهیر شوروی را در کنفرانس لندن تایید می کند." اما خروشچف بیش از آنچه در آن زمان نشان داد از استقلال شپیلوف ناراضی بود و به زودی او را از وزارت امور خارجه برکنار کرد.
در اردیبهشت ۵۶، وزرای شوروی برای پذیرایی به مناسبت روز استقلال به سفارت اسرائیل آمدند. به نظر می رسید که نگرش مسکو نسبت به دولت یهود تا حدودی بهبود یافته است. اما درگیری سینا همه چیز را به کلی خراب کرد. اسرائیل قاطعانه وارد رده کشورهای نیمه متخاصم شده است.
در 26 آگوست، آبراموف سفیر اسرائیل در اسرائیل به مسکو گزارش داد که باید در پذیرایی سنتی رئیس جمهور این کشور در 4 سپتامبر، زیو بن زوی، سخنرانی تبریک بگوید، زیرا رئیس هیئت دیپلماتیک به تعطیلات رفته بود و سفیر شوروی ارشد بعدی بود.
آبراموف به مسکو اطلاع داد که سال گذشته با همین وضعیت به تعطیلات رفته بود، بنابراین این بار درخواست کرد چند روزی به بیروت اعزام شود.
موضوع در هیئت رئیسه کمیته مرکزی بررسی شد و پیشنهاد سفیر مورد موافقت قرار گرفت.
Zeev Ben-Zvi در پولتاوا متولد شد. در سال 1906 به حزب پولعی صهیون پیوست، اما توسط پلیس ردیابی شد. در بازرسی از خانه او، سلاح هایی را پیدا کردند که برای واحدهای دفاع شخصی یهودیان جمع آوری شده بود. بن زوی به فلسطین گریخت، جایی که به عنوان بخشی از لژیون یهودی ارتش بریتانیا، با نیروی اعزامی آلمانی ژنرال رومل جنگید. او در سال 1952 به عنوان رئیس جمهور اسرائیل انتخاب شد و دو بار دوباره انتخاب شد.
دیپلمات ها و افسران اطلاعاتی شوروی می دانستند که کشورهای عربی قاطعانه از وارد شدن به مذاکره با اسرائیل خودداری می کنند. آنها نیازی به صلح در خاورمیانه نداشتند. برعکس، رهبری مصر نیاز به حفظ چنین وضعیت پرتنشی داشت، که دیگر کشورهای عربی را مجبور به تمرکز بر قاهره کرد. ناصر مستقیماً به شپیلوف گفت:
- در حال حاضر درگیری اعراب و اسرائیل ابزار اصلی اتحاد کشورهای عربی است.
به همین دلایل، سیاستمداران عرب هیچ کاری برای کمک به پناهندگان فلسطینی انجام ندادند. آنها فلسطینی ها را برای اهداف تبلیغاتی سرگردان نگه داشتند.
در 4 دسامبر 1955، سفیر مصر مالت به مسکو گزارش داد:
درخواست برای بازگرداندن کامل آوارگان فلسطینی با هدف ایجاد یک اقلیت عرب قوی در اسرائیل است که بتواند بر سیاست‌های دولت اسرائیل تأثیر بگذارد.
اما باید توجه داشت که دولت مصر در حال حاضر علاقه ای به حل مشکل فلسطین ندارد و تمایلی به مذاکره با اسرائیل ندارد، زیرا تنش های موجود در خاورمیانه ناشی از مشکل فلسطین به این واقعیت کمک می کند که کشورهای عربی. دولت ها عموما از سیاست های مصر حمایت می کنند.
در 1 ژانویه 1957، جمال عبدالناصر، در گفتگو با سفیر جدید، یوگنی کیسلیوف، به شیوائی یادآور شد که چگونه به شپیلوف گفت: «در مورد اهمیت مسئله فلسطین برای حفظ و تقویت وحدت اعراب. این میخی است که وحدت بر آن آویزان است.»
در 15 فوریه 1958، صلاح بیطار، وزیر امور خارجه سوریه، صریحاً به سرگئی نمچین سفیر شوروی گفت:
سوریه علاقه‌ای به حل مشکل فلسطین بر اساس تصمیم سازمان ملل درباره تقسیم فلسطین در سال 1947 ندارد، زیرا این امر می‌تواند منجر به این واقعیت شود که کشورهای عربی باید اسرائیل را به رسمیت بشناسند و واقعیت تقسیم فلسطین را به رسمیت بشناسند. که اعراب آن را ناعادلانه می دانند و نمی توانند با آن موافقت کنند. سوریه چه در گذشته و چه در حال حاضر قطعنامه فوق الذکر سازمان ملل در مورد تقسیم فلسطین را به رسمیت نمی شناسد.
در مقطعی، دیپلماسی شوروی شروع به از دست دادن استقلال خود کرد و تنها کاری را انجام داد که مصر و سوریه می خواستند. این کشورهای عربی اصلاً متقابل نبودند و در سیاست های خود منافع شوروی را در نظر نمی گرفتند.
اتاق فکر دیپلماسی شوروی، کمیته اطلاعات در وزارت امور خارجه، توصیه کرد که هیچ ابتکاری برای حل مناقشه اعراب و اسرائیل ارائه نشود و از این موضوع در مجمع عمومی سازمان ملل اجتناب شود. و این توصیه عملی شد...
چرا اسرائیل در جنگ سینا شرکت کرد؟
او از عرضه گسترده تسلیحات شوروی به مصر و سوریه وحشت داشت. چنین مقدار تسلیحات توازن نیروها را تغییر داد و تمایل سیاستمداران عرب را برای انتقام گرفتن از جنگ شکست خورده 1948 ایجاد کرد.
ارتش آمریکا نیز همین نظر را داشت.
دریاسالار آرتور رادفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به رئیس جمهور و وزیر دفاع گزارش داد:
تا آوریل 1957، قدرت نظامی اسرائیل و کشورهای عربی تقریباً در یک سطح خواهد بود. پس از بهار 57، برتری نظامی اعراب نمایان خواهد شد و در صورت ادامه روند فعلی، به تدریج افزایش خواهد یافت».
اسرائیلی ها از آمریکا خواستند به آنها سلاح بفروشد. به توصیه جان فاستر دالس وزیر امور خارجه، رئیس جمهور آیزنهاور نپذیرفت.
در چنین شرایطی، ارتش اسرائیل بر این باور بود که لازم است ارتش مصر قبل از اینکه وقت تسلط بر تجهیزات نظامی شوروی داشته باشد، ضربه بزند.
در اکتبر 1955، معاون رئیس اطلاعات نظامی آمریکا، دریاسالار ادوین لیتون، به رئیس ستاد مشترک ارتش گزارش داد: «اگرچه به نظر می‌رسد اسرائیلی‌ها می‌دانند که تأثیر سلاح‌های شوروی فوری نخواهد بود (فرض می‌شود که مصر قادر خواهند بود تا زودتر از یک سال با موفقیت از اکثر تجهیزات و تجهیزات استفاده کنند)، آنها معتقدند که زمان کمی برای مقابله با این وضعیت باقی مانده است.
در تابستان 56 م.پ. پوپوف که دومین دوره خود را در سفارت شوروی در اسرائیل گذراند، به مسکو بازگشت. من به رئیس اداره کشورهای خاورمیانه و نزدیک وزارت امور خارجه رسیدم G.T. زایتسف. آ. لاورنتیف، سفیر ایران، معاون سابق وزیر نیز در دفتر حضور داشت. آنها شروع به پرسیدن از پوپوف کردند: اگر جنگی بین مصر و اسرائیل شروع شود، چگونه پایان خواهد یافت؟
پوپوف پاسخ داد که ارتش اسرائیل پیروز خواهد شد. سربازان اسرائیلی تحصیلات خوبی دارند و بر فناوری مدرن تسلط دارند، در حالی که سربازان مصری بی سواد هستند و با فناوری راحت نیستند. و وعده های سیاستمداران عرب برای نابودی اسرائیل و انداختن همه یهودیان به دریا چاره ای جز مبارزه تا آخر باقی نمی گذارد.
رئیس بخش از سخنان پوپوف خشمگین شد و گفت که در طول سال‌ها کار در اسرائیل او "بیش از حد یهودی شده بود، چیزی نمی‌فهمید و در هیچ کاری خوب نبود." و رو به سفیر لاورنتیف، شکایت کرد:
- معلوم می شود چه منشی های اولی برای ما کار می کنند!
زایتسف به طور آموزنده ای به پوپوف توضیح داد که به لطف کمک شوروی، ارتش مصر قوی تر از همیشه بود:
در صورت وقوع جنگ، هیچ نقطه مرطوبی از اسرائیل شما باقی نخواهد ماند.»
میخائیل پوپوف امیدوار بود که او را به وزارت خاور نزدیک و میانه ببرند. نگرفتند...
در 30 اکتبر، رئیس اداره اطلاعات اصلی ستاد کل، سپهبد سرگئی ماتویویچ شتمنکو، یادداشتی به وزیر دفاع ژوکوف فرستاد:
"من گزارش میدم:
بر اساس داده های شنود رادیویی اداره اصلی اطلاعات، در شامگاه 29 اکتبر سال جاری. نظامیان رژیم صهیونیستی با تجاوز به مرز مصر از منطقه شهر القنتیله، 90 کیلومتر در خاک این کشور فرو رفتند و در منطقه شهر نکل (110 کیلومتری شرق سوئز) موضع گرفتند.
بر اساس پیام رهگیری شده از تل آویو، نیروهای اسرائیلی صبح روز 30 اکتبر به یک شهرک در 30 کیلومتری شرق کانال سوئز حمله کردند.
روزنامه های صبح قاهره در تاریخ 30/10/56 از آغاز جنگ اسرائیل علیه مصر خبر می دهند.
گفته می شود انگلیس آماده کمک به مصر برای بیرون راندن نیروهای اسرائیلی از مصر است و آماده است ظرف 24 ساعت به اسرائیل یا متجاوز دیگری در خاورمیانه حمله کند.
اداره اصلی اطلاعات اقداماتی را برای روشن شدن وضعیت انجام داده است.»
هوانوردی نقش تعیین کننده ای در نبردهای سینا ایفا کرد. قبلاً در روز اول جنگ، خلبانان اسرائیلی دو برابر بیشتر از مصری ها مأموریت های جنگی را انجام دادند. در سینا، مصریان سیستم دفاعی عمیقی داشتند که سنگرهای خود را با سیم خاردار و میدان های مین پوشانده بود. اما تانک های مصری بدون پوشش هوایی ماندند و سربازان مصری فاقد روحیه بودند.
در غروب سی و یکم اکتبر، ناصر دستور عقب نشینی به منطقه کانال سوئز را صادر کرد، زیرا مصری ها حتی یک فرصت در مبارزه با دشمن نداشتند.
در 1 نوامبر، سفیر کیسلیوف، در گزارشی از وضعیت کشور، نوشت که مصری ها از مسکو انتظار کمک نظامی داشتند:
شایعاتی در شهر پخش می شود مبنی بر اینکه چهل هزار داوطلب مسلمان از طریق هوا از اتحاد جماهیر شوروی برای کمک به مصر اعزام می شوند و هواپیماهای شوروی در حال بمباران پایگاه های بریتانیا در قبرس هستند. این نشان دهنده امیدها برای مداخله فوری ما است."
علی صبری، معتمد ناصر و مدیر دفتر او، از سفیر شوروی خواست تا کشتی های جنگی شوروی را به سواحل مصر بفرستد.
در 3 نوامبر، شپیلوف به سفیر در قاهره تلگراف کرد:
نیروهای نظامی ما در این زمینه می گویند که چنین اقدامی از سوی ما، بدون اینکه نتایج مثبت واقعی به همراه داشته باشد، تنها می تواند موقعیت مصر را پیچیده کند، زیرا می تواند منجر به تقویت بیشتر ناوگان انگلیس و فرانسه متمرکز در نزدیکی مصر شود. به تشدید حملات آنها علیه خاک مصر.
آنها تمام این اقدامات تهاجمی را با اشاره به تهدید نیروهای دریایی اتحاد جماهیر شوروی سرپوش می‌گذارند و توجیه می‌کنند.»
در حمله به مصر، نیروهای انگلیسی و فرانسوی به سربازان اسرائیلی پیوستند.
در 6 نوامبر، اشتمنکو به ژوکوف اطلاع داد:
"من گزارش میدم:
در ساعت 7:30 روز 5 نوامبر 1956، فرماندهی انگلیسی-فرانسوی حمله هوایی به خاک مصر را آغاز کرد. نیروی فرود به طور متوالی در چندین نقطه در منطقه پورت سعید رها شد. تا ساعت 14.30، حداکثر یک تیپ چتر نجات مستقر شده بود که شامل چتربازان انگلیسی و فرانسوی بود. فرود تحت پوشش هوایی قوی انجام شد...»
 
اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده در برابر اسرائیل
جنگ در شبه جزیره سینا باعث ناآرامی جدی در مسکو شد. رهبران شوروی که به ناصر اسلحه می‌دادند از سرنوشت او می‌ترسیدند. برکناری ناصر به این معنی است که تمام سرمایه گذاری ها در مصر به هدر می رود.
خروشچف به یاد می آورد: «ما بسیار نگران بودیم. آنها می ترسیدند مصر شکست بخورد و این باعث تقویت موضع ارتجاع در خاورمیانه شود...»
خروشچف با مولوتف تماس گرفت:
- ویاچسلاو میخائیلوویچ، من معتقدم که اکنون باید پیامی به آیزنهاور رئیس جمهور ایالات متحده بفرستیم و اقدام مشترکی را علیه نیروهای متجاوزی که به مصر حمله کردند پیشنهاد کنیم.
- فکر می کنی آیزنهاور مقابل انگلیس، فرانسه و اسرائیل با ما به توافق برسد؟ - مولوتف ابراز تردید کرد.
- البته، این کار نخواهد کرد. اما پس از آن ما نقاب را از روی دولت ایالات متحده و رئیس جمهور آیزنهاور خواهیم برداشت. آنها در مطبوعات ظاهر می شوند و حمله فرانسه، انگلیس و اسرائیل به مصر را محکوم می کنند. و جنگ ادامه دارد. ما با پیشنهاد خود رئیس جمهور آمریکا را در موقعیت سختی قرار خواهیم داد.
مولوتوف موافقت کرد: «بله، حق با شماست. - بیا بحث کنیم. این اقدام مفیدی خواهد بود.
ایده خروشچف مثمر ثمر واقع شد. در کمال تعجب رهبران شوروی، ایالات متحده قاطعانه از انگلیس، فرانسه و اسرائیل خواست تا جنگ را متوقف کنند. و فشار آمریکا تاثیر داشت.
کرملین معتقد بود که این تصمیم رئیس جمهور آمریکا، مردی محترم، شرکت کننده در جنگ جهانی دوم است. در واقع، دوایت آیزنهاور بیمار بود. یک سال قبل از جنگ سینا، در شب بیست و چهارم سپتامبر 1955، آیزنهاور دچار حمله قلبی یا به اصطلاح پزشکی ترومبوز حاد عروق کرونر شد - لخته خون شریان قلب را مسدود کرد.
او در بیمارستان نظامی فیتزسیمونز بستری شد. در دو هفته اول هیچ کس نمی دانست که آیا او می تواند به وظایف خود بازگردد یا خیر. بسیاری برای دفن او به عنوان یک سیاستمدار عجله کردند. پس از آن بود که قانونی به تصویب رسید که در صورتی که رئیس قوه مجریه قادر به اعمال اختیارات خود نباشد، قدرت به معاون رئیس جمهور واگذار شود. برای چندین ماه او آنقدر ضعیف بود که معاون رئیس جمهور ریچارد نیکسون به عنوان رئیس جمهور عمل کرد.
آیزنهاور به سختی بیرون آمد که شش ماه بعد، در شب 8 ژوئن 1956، دچار انسداد روده شد. شورایی به رهبری سرلشکر لئونارد هیتون، رئیس بیمارستان والتر رید، تصمیم گرفت بلافاصله رئیس جمهور را روی میز عمل بگذارد.
آیزنهاور تحت عمل جراحی بزرگ شکم قرار گرفت که دو ساعت به طول انجامید. کاخ سفید هر چند ساعت یکبار بولتن هایی درباره سلامتی او منتشر می کرد. بعد از عمل خیلی بد به نظر می رسید و از درد شدید رنج می برد. معاون رئیس جمهور نیکسون یادآور شد که آیزنهاور ناگهان شروع به شکایت کرد که از نظر فیزیکی قادر به تحمل بار دفتر خود نیست و زمان استعفا فرا رسیده است.
اما او بهبود یافت. من از فکر ترک زودهنگام کاخ سفید صرف نظر کردم. و حتی تصمیم گرفت برای دومین دوره نامزد شود. آیزنهاور برای به دست آوردن قدرت مدت زیادی استراحت کرد و سپس منحصراً روی کارزار انتخاباتی تمرکز کرد. انتخابات ریاست جمهوری برای 15 آبان 56 تعیین شد.
در حالی که آیزنهاور بیمار بود و برای انتخابات آماده می شد، سیاست خارجی کشور توسط برادران دالس تعیین می شد. جان فاستر دالس به عنوان وزیر امور خارجه از اعتماد کامل رئیس جمهور برخوردار بود.
تفکر جان فاستر دالس مهر تربیت پیوریتن را بر خود داشت. حالت غمگین چهره و گوشه گیری وزیر امور خارجه با دیدگاه ها و شخصیت او مطابقت داشت. او قبل از وکالت مبلغ بود. دالس بر این باور بود که سیاست های موفق تنها می توانند بر اساس اصول قوی مذهبی و اخلاقی باشند. او کمونیسم را تهدیدی برای فرهنگ مسیحی غرب می دانست. اسرائیل لیبرال شک و شبهه او را برانگیخت. برادر او، آلن، که مدیر سیا شده بود، همین نظر را داشت.
در اکتبر 1950، دریاسالار روسکو هیلنکویتر مأموریت جدیدی دریافت کرد - به ناوگان اقیانوس آرام، و ژنرال والتر بدل اسمیت، ملقب به بیتل، برای مدت کوتاهی مدیر سیا شد.
اسمیت با رئیس جمهور آینده دوایت آیزنهاور و وزیر امور خارجه آینده ژنرال جورج مارشال خدمت کرد و در سال 1946 به عنوان سفیر به مسکو رفت. ترومن به او دستور داد که از استالین برای بازدید از ایالات متحده دعوت کند. استالین پاسخ داد که پزشکان به او اجازه چنین سفری را نمی دهند.
اسمیت از خدمات دیپلماتیک به ارتش بازگشت و فرماندهی ارتش اول را برعهده داشت که مقر آن در نیویورک بود.
در آستانه ماموریت جدید، او روی تخت بیمارستان دراز کشیده بود و از زخم معده رنج می برد. طی عمل جراحی، دو سوم معده او برداشته شد. او بیست و پنج کیلوگرم وزن کم کرد، اما احساس اعتماد به نفس داشت. اول از همه، او تصمیم گرفت خود را یک معاون قابل اعتماد بیابد.
دو سال قبل ترومن از گروهی از وکلای نیویورک به رهبری آلن دالس خواست تا کار سیا را تحلیل کنند. حقوقدانان یکی از ضعیف ترین نقاط هوش سیاسی را به رئیس جمهور خاطرنشان کردند: بیشتر مناصب رهبری را نیروهای نظامی اشغال کردند که به طور موقت برای مدت معینی در اختیار سیا قرار گرفتند و پس از آن به ارتش یا نیروی دریایی بازگردانده شدند. . به گفته دالس و همکارانش، اطلاعات به افراد حرفه ای نیاز داشت، نه کارگران موقت. و پیشاهنگها اصلاً مجبور نیستند بند شانه ای ببندند.
ژنرال اسمیت با دالس در دفتر وکالتش، سالیوان و کرامول تماس گرفت:
"شما گزارش نوشتید، حالا بیایید و به اجرای توصیه های آن کمک کنید."
والتر بدل اسمیت در آژانس اطلاعات مرکزی نماند، اگرچه کهنه‌کاران او را بهترین کارگردان تاریخ آژانس می‌خوانند. زخم شخصیت او را لکه دار کرده بود، اما او پویا، رانده و جذاب بود.
در ژانویه 53، اسمیت مجبور شد سیا را ترک کند. او نمی خواست ترک کند. اما پرزیدنت آیزنهاور جان فاستر دالس را به عنوان وزیر امور خارجه منصوب کرد و برادرش ابراز تمایل کرد که خودش اطلاعات را مدیریت کند. رئیس جمهور به دیدار برادران دالس رفت که برای آنها ارزش زیادی قائل بود. آلن دالس از هر مدیر دیگر سیا راحت تر بود. یک تماس تلفنی، یک مکالمه در شب در خانه برادرم - و همه مشکلات حل شد.
زمانی که آلن دالس به عنوان مدیر سیا منصوب شد، سی و چهارمین فهرست پروتکل مقامات ارشد بود. او در مقیاس رسمی حقوق به دسته پنجم تعلق داشت، یعنی چهار سطح پایین تر از اعضای دولت بود. سمت او معادل معاونت وزیر خارجه بود. در پذیرایی ها جایی در انتهای میز پیدا کرد که به طرز دردناکی مدیر اطلاعات را زخمی کرد.
در طول کمپین سینا، سیا از نزدیک تدارکات نظامی اسرائیل، فرانسه و انگلیس را زیر نظر داشت. وابسته نظامی آمریکا پیام فوری از تل آویو ارسال کرد که اسرائیل نیروهای خود را بسیج کرده و قصد دارد در آینده نزدیک مصر را مورد حمله قرار دهد.
پس از شروع جنگ، وزیر امور خارجه جان فاستر دالس اظهار داشت که "ما در جریان نبودیم." کنگره و مطبوعات به این نتیجه رسیدند که اطلاعات آمریکا در مسئولیت های خود شکست خورده است.
کارمندان سیا آزرده خاطر شدند. در گفت‌وگوهای خصوصی مؤدبانه گفته شد که ظاهراً منظور وزیر امور خارجه این بوده که دولت ایالات متحده از قبل از برنامه‌های انگلیس، فرانسه و اسرائیل مطلع نشده است. ماموران و تحلیلگران سیا نیز از آلن دالس که قرار بود برای افتخار وزارت دفاع کند و برادرش را اصلاح کند، آزرده شدند.
برادران دالس همچنان سیاست خاورمیانه ای خود را بر پایه روابط خوب با کشورهای عربی تولیدکننده نفت بنا نهادند و اسرائیل را یک مزاحم می دانستند.
جنگ سینا برای دالس فرصتی فراهم کرد تا نفوذ بریتانیا در خاورمیانه را محدود کنند. بنابراین، دولت آمریکا به خروشچف پیوست و عملیات نظامی انگلیس، فرانسه و اسرائیل را محکوم کرد.
در نتیجه، ایالات متحده برای اولین بار در کنار اتحاد جماهیر شوروی علیه دو کشور عضو ناتو یعنی انگلیس و فرانسه عمل کرد.
سیاستمداران انگلیسی و فرانسوی در کنار خودشان بودند. آنها معتقد بودند که آمریکا در حال نابودی غرب است. آنها معتقد بودند که دلیل این امر بیماری جان فاستر دالس است. بر خلاف رئیس جمهور، او بیمار لاعلاج بود. او به سرطان مبتلا شد. به گفته سیاستمداران اروپایی، این بیماری بر توانایی او در تصمیم گیری تأثیر گذاشته است.
شپیلوف وزیر امور خارجه با درخواست از رئیس شورای امنیت سازمان ملل خواستار توقف تجاوزات علیه مصر شد.
در همان زمان، نامه ای از رئیس دولت شوروی نیکولای بولگانین توزیع شد:
ما مصمم هستیم که متجاوزان را با زور سرکوب کنیم و صلح را در خاورمیانه بازگردانیم... اگر این جنگ متوقف نشود، ممکن است خطر تبدیل شدن به یک جنگ جهانی سوم را به همراه داشته باشد.
پیام به آنتونی ادن، نخست وزیر بریتانیا، حاوی فرمول های نه چندان ترسناکی بود:
اگر بریتانیا مورد حمله کشورهای قوی‌تر قرار گیرد، در چه موقعیتی قرار می‌گیرد؟ اما این کشورها می توانند به عنوان مثال از سلاح های موشکی استفاده کنند.
در پیام بولگانین به بن گوریون نخست وزیر اسرائیل آمده است:
«دولت اسراییل با اجرای اراده دیگران و عمل به دستورات خارج، جنایتکارانه و غیرمسئولانه با سرنوشت جهان و سرنوشت مردمش بازی می کند. این نفرت از دولت اسرائیل را در بین مردم شرق می کارد که نمی تواند آینده اسرائیل را تحت تاثیر قرار دهد و موجودیت اسرائیل را به عنوان یک کشور زیر سوال می برد.
در 10 نوامبر، بیانیه TASS ظاهر شد:
بیان واضح همدردی شدید مردم شوروی با مردم مصر و نیز سایر مردم شرق که برای استقلال و آزادی ملی خود می جنگند، اظهارات متعدد شهروندان شوروی است که در میان آنها تعداد زیادی از مردم شوروی وجود دارد. خلبانان، خدمه تانک، توپخانه و همچنین افسران - شرکت کنندگان در جنگ بزرگ میهنی، با درخواست اجازه دادن به آنها برای رفتن به مصر به عنوان داوطلب به منظور مبارزه با مردم مصر برای بیرون راندن متجاوزان از خاک مصر.
محافل برجسته اتحاد جماهیر شوروی اعلام کردند که اگر انگلیس، فرانسه و اسرائیل بر خلاف تصمیمات سازمان ملل متحد، تمام نیروهای خود را از خاک مصر خارج نکنند و به بهانه های مختلف، اجرای این تصمیمات را به تأخیر بیندازند و نیرو انباشته کنند و خطر تجدید حیات را ایجاد کنند. اقدام نظامی علیه مصر و سپس نهادهای مربوطه اتحاد جماهیر شوروی "در خروج شهروندان شوروی - داوطلبانی که مایل بودند در مبارزات مردم مصر برای استقلال خود شرکت کنند" دخالت نمی کند.
پس از بیانیه تند دولت شوروی، سفیر اسرائیل در واشنگتن به وزارت امور خارجه احضار شد و به صورت متنی توضیح داد که اگر اسرائیل جنگ را متوقف نکند، اتحاد جماهیر شوروی واقعاً ممکن است مداخله کند. علاوه بر این، ایالات متحده کمک به دولت یهود را متوقف خواهد کرد، سازمان ملل تحریم هایی را اعمال خواهد کرد و اسرائیل همچنان باید عقب نشینی کند.
اینها اشارات شوم و جسارت های بی پروا - نشانه دیپلماسی خروشچف بود. به نظر می رسد نیکیتا سرگیویچ به خاطر یک متحد جدید در خاورمیانه آماده انجام هر کاری بود. تهدیدها جواب داد. غرب عقب نشینی کرد.
خروشچف بدون خوشحالی گفت: «آنها می گویند که گی مولت، نخست وزیر فرانسه، در آن زمان شورای وزیران را ترک نکرد تا شب را در خانه بگذراند. وقتی پیام ما را دریافت کرد، به معنای واقعی کلمه بدون شلوار، با لباس زیر خوابیده به سمت تلفن دوید تا به ادن زنگ بزند... چه با شلوار گوشی را برداشته باشد چه بدون آن، اصل موضوع را تغییر نمی دهد. نکته اصلی این است که بیست و دو ساعت پس از دریافت اخطار ما، تهاجم قطع شد.»
و در مصر به این نتیجه رسیدند که ارتش شوروی واقعاً آماده است که دوشادوش ارتش مصر بجنگد.
در 6 نوامبر، سفیر شوروی درباره گفتگوی جدید با علی صبری، نزدیکترین دستیار ناصر به مسکو گزارش داد:
صبری به شدت این تز را در مورد امکان تعمیر سریع باندهای فرودگاه برای پذیرش هواپیماهای ما با داوطلبان توسعه داد. فقط بدانیم که آنها خواهند آمد و ما هر کاری برای آماده شدن انجام خواهیم داد.
او همچنین از فرستادن زیردریایی‌هایی به اینجا، به سواحل مصر، که مطمئن است انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها بلافاصله آب‌های مصر را ترک خواهند کرد، صحبت کرد. همچنین می توان وضعیت را به گونه ای ارائه کرد که این قایق ها توسط مصر خریداری شده و توسط تیم های مصری به مصر اسکورت می شود.
رهبران مسکو با تعجب دیدند که ناصر بیانیه شوروی را جدی گرفت و شروع به درخواست اعزام داوطلب کرد. خروشچف و حلقه او در وضعیت ناخوشایندی قرار گرفتند. و مصریان فشار آوردند: بالاخره کی به وعده خود عمل می کنید؟
وزیر امور خارجه باید خود را توجیه می کرد.
در 4 دسامبر، شپیلوف به سفیر در قاهره تلگراف زد: به ناصر توضیح دهید که در مسکو «آنها اساساً از تمایل خود برای ارائه حمایت اخلاقی و سیاسی از مصر اقدام کردند... اجرای این اقدام از نظر خود مصر نامناسب است. "
شپیلوف ادامه داد: تحقق وعده پوشش هوایی برای نیروهای مصری غیرممکن است: «ناصر، به عنوان یک نظامی، مطمئناً می‌داند که پوشش هوایی مستلزم پایگاه‌های مناسب در نزدیکی مصر است، که همانطور که مشخص است، اتحاد جماهیر شوروی فاقد آن است. "
در 9 دسامبر، توضیح رسمی در مسکو منتشر شد:
تاس مجاز است اعلام کند که خروج کامل نیروهای انگلیسی، فرانسوی و اسرائیلی از مصر به طور طبیعی مسئله خروج داوطلبان شوروی به مصر را برطرف می کند.
قاهره از این که مسکو نظامیان خود را برای کمک به ارتش مصر نفرستاد آزرده شد. و به طور کلی، حمایت شوروی در روزهای بمباران ویرانگر انگلیس و فرانسه و حمله اسرائیل ناکافی تلقی می شد.
اما مسکو راهی برای بهبود روحیه رهبران مصر پیدا کرد. در 31 دسامبر، شپیلوف دستورات فوری به سفیر داد تا ناصر یا علی صبری را ملاقات کند و به آنها اطلاع دهد که مسکو امکان از سرگیری تجهیزات نظامی به مصر را برای جبران خسارات وارده در جنگ می‌داند.
خروشچف یادآور شد که جنگ سینا نقش اتحاد جماهیر شوروی را در خاورمیانه تغییر داد:
«قبلاً آن منطقه متعلق به انگلستان بود. بیخود نبود که وقتی پادشاه فاروق مصر با درخواست برای دادن اسلحه برای مبارزه با انگلیس به استالین مراجعه کرد، استالین نپذیرفت و اظهار داشت که حوزه نفوذ بریتانیا در آنجا وجود دارد و ما کاری نداریم که در آنجا دماغ خود را بکوبیم.
ما علناً علیه متجاوزان صحبت کردیم و خود آنها را تهدید کردیم و اعلام کردیم که نمی توانیم بی تفاوت و بی طرف بمانیم. اکنون ما در خاورمیانه مورد توجه قرار گرفته ایم.
اتحاد جماهیر شوروی پس از پیروزی 1956 برای مدتی نسبت به ناصر محتاط ماند، اما در عین حال از او حمایت کرد و به او سلاح های کافی ارائه داد. آنها تسلیحات نیروی دریایی مصر، قایق های اژدر و حتی هواپیما را فروختند. تمام سلاح ها - اسلحه های کوچک، توپخانه، تانک، هواپیما، کشتی های جنگی نیروی دریایی - به مقداری که ناصر نیاز داشت فروخته می شد.
در 11 ژانویه 1957، هیئت رئیسه کمیته مرکزی موضوع تامین تجهیزات و اموال نظامی مصر را مورد بحث قرار داد.
خروشچف سوالی پرسید:
- آیا ما در ارائه کمک به مصر مشارکت خواهیم داشت؟ این موضوع داغ است.
میکویان و شپیلوف به نفع تدارکات صحبت کردند.
رئیس شورای وزیران بولگانین با این مقیاس گیج شد:
- هشتصد میلیون روبل مقدار زیادی است. شاید حداقل آن را به مراحل تقسیم کنید؟
در سی و یکم ژانویه ما به تصمیم نهایی رسیدیم: برآوردن درخواست های رهبری مصر.
تصمیم برای شرکت در عملیات نظامی در سینا شاید بزرگترین اشتباه دولت اسرائیل بود. نیروهای دفاعی اسرائیل شکست دیگری را به ارتش مصر وارد کردند. اما این امر باعث کاهش تنش در خاورمیانه نشد، اما روابط با اتحاد جماهیر شوروی را کاملاً خراب کرد.
در 26 ژانویه 1957، آبراموف سفیر اسرائیل در یادداشتی به زورین معاون وزیر امور خارجه نوشت:
«در 6 نوامبر 1956 در رابطه با تجاوزات اسرائیل به مصر به من دستور داده شد که فوراً به مسکو بروم. همان روز اسرائیل را ترک کردم.
در 14 دسامبر، زمانی که خصومت ها متوقف شد و اسرائیل شروع به خروج نیروهای خود از خاک مصر کرد، مقامات تصمیم به بازگشت من به اسرائیل گرفتند. حرکت برای 26 دسامبر برنامه ریزی شده بود ...
در پایان دسامبر، زمانی که مشخص شد اسرائیل عمدا خروج نیروهایش از خاک مصر را به تعویق می اندازد، تصمیم گرفته شد که خروج من را به مدت دو هفته - تا 8 تا 10 ژانویه - به تعویق بیندازد. از آن زمان تاکنون تاریخ حرکت مشخص نشده است...
رفتن من به اسرائیل در آینده نزدیک به سختی قابل توصیه است، زیرا در شرایط فعلی می توان آن را در کشورهای عربی به عنوان تایید غیرمستقیم الحاق اسرائیل تلقی کرد. در عین حال، بعید است که خروج را برای مدت طولانی به تعویق بیاندازد.
با توجه به موارد فوق، شایسته است با اطلاع دولت اسرائیل از وظایف خود به عنوان سفیر در اسرائیل خلع ید. تا زمانی که اوضاع تغییر نکند، نباید سفیر جدیدی در اسرائیل منصوب شود.
در بیست و هشتم، پنجاه و هفت ژانویه، کاردار اتحاد جماهیر شوروی در اسرائیل N.I. کلیموف یادداشتی به زایتسف، رئیس بخش خاورمیانه وزارت امور خارجه فرستاد:
«اسرائیل ثابت کرده است که می‌تواند به کشورهای عربی همسایه در هر زمانی که بخواهد حمله کند. همچنین باید در نظر داشت که اسرائیل دارای پرسنل علمی قابل توجه و تجهیزات مناسب برای آماده سازی و اجرای ابزارهای حمله باکتریولوژیک است.
در طول چهار ماه گذشته، بالغ بر هشت هزار یهودی - مهاجر از لهستان - وارد اسرائیل شده اند. در میان آنها کارمندان سابق وزارت امور داخلی لهستان، اطلاعات نظامی، امنیت دولتی، دانشمندان برجسته از جمله فیزیکدانان هسته ای و باکتری شناسان معروف هستند.
انتظار می رود در آینده نزدیک تعداد قابل توجهی از یهودیان مجارستان از جمله دانشمندان مشهور و پزشکان برجسته وارد این کشور شوند. اسرائیل برای انجام کارهای خرابکارانه علیه اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای سوسیالیستی و همچنین علیه همسایگان خود، نیروهای کمکی قابل توجهی دریافت می کند.
چنین پیام هایی استدلال اضافی علیه مهاجرت یهودیان از اتحاد جماهیر شوروی بود.
 
شپیلوف جایگزین گرومیکو شد
در مسکو تغییرات بزرگی در وزارت امور خارجه رخ داده است. مشخص بود که وزیر شپیلوف گرومیکو را دوست ندارد. دیمیتری تروفیموویچ باز و شاد معاون اول خسته کننده را دوست نداشت. دبیرخانه او انتظار داشت که آندری آندریویچ در آستانه برکناری باشد.
آنها می گویند گرومیکو قبلاً شروع به جستجوی مکانی در آکادمی علوم کرده است. او در زمان خدمت به عنوان سفیر در لندن، کتاب «صادرات سرمایه آمریکایی» را نوشت. از تاریخچه صادرات سرمایه ایالات متحده به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و سیاسی." او این کتاب را با نام مستعار G. Andreev منتشر کرد. در سال 1956، شورای علمی دانشگاه مسکو به او مدرک دکترای اقتصاد اعطا کرد. بنابراین مواضع برای گذار به کار علمی آماده شد. اما نتیجه داد.
سرد شدن بین خروشچف و شپیلوف آغاز شد. علاوه بر این ، شپیلوف که به وضوح درک نمی کرد که شخصیت نیکیتا سرگیویچ چقدر سریع تغییر می کند ، به بحث با خروشچف ادامه داد.
در 14 فوریه 1957، شپیلوف وزیر امور خارجه نبود. روز بعد آندری آندریویچ گرومیکو جایگزین او شد.
آنها می گویند که خروشچف از وزیر کردن گرومیکو منصرف شد، آنها در مورد او بی اهمیت صحبت کردند: عدم ابتکار عمل، کسل کننده. اما نیکیتا سرگیویچ قصد داشت خودش به سیاست خارجی بپردازد و مخالفت ها را کنار گذاشت: «کمیته مرکزی سیاست را تعیین می کند. حتی اگر یک رئیس مزرعه جمعی را در این پست منصوب کنید، او شروع به پیگیری همان خط خواهد کرد.»
در 9 می، آبراموف سفیر اسرائیل در اسرائیل یادداشت مفصلی برای گرومیکو وزیر امور خارجه جدید فرستاد. او کاملاً ضد اسرائیل بود. اما در میان پیشنهادات سفارت دو پیشنهاد اساسی وجود داشت:
انتشار مقاله ای در مطبوعات شوروی در آینده نزدیک در مورد مناقشه اعراب و اسرائیل و توضیح موضع خود، به ویژه نگرش ما نسبت به موضوع حق موجودیت اسرائیل...
سفارتخانه‌های اتحاد جماهیر شوروی در کشورهای عربی از طریق کانال‌هایی که در اختیار دارند، به دنبال توقف اقدامات فداییان علیه اسرائیل و همچنین تبلیغ نیاز به دنبال مسیر همزیستی مسالمت‌آمیز کشورهای عربی با اسرائیل هستند.
دیپلماسی شوروی هر از گاهی حق وجود دولت یهود را یادآوری می کرد. اما هیچ کس قرار نبود با کشورهای عربی درباره توقف اقدامات تروریستی علیه اسرائیل صحبت کند. کشتار غیرنظامیان "مبارزه عادلانه مردم فلسطین برای حقوق خود" تلقی می شد. علاوه بر این، شبه نظامیان فلسطینی به زودی کمک نظامی شوروی را دریافت خواهند کرد. و زمان زیادی می گذرد تا کشور ما با همان تروریست ها روبرو شود.
در 23 مه، آبراموف، دوباره در مورد وضعیت کشور به گرومیکو گزارش داد، خاطرنشان کرد:
مطبوعات و رادیو ما به نظر ما تا حدودی نقش اسرائیل و درگیری اسرائیل و اعراب در خاورمیانه و سیاست جهانی را اغراق می کنند و به اسرائیل توجه نامتناسبی دارند.
کافی است بگوییم که در پنج ماه گذشته بیش از دوازده مقاله و پنجاه و هشت مکاتبه TASS تنها در صفحات پراودا و ایزوستیا درباره او منتشر شده است - بیش از مجموع ترکیه و ایتالیا.
اغلب اطلاعات ما در مورد اسرائیل و سیاست های آن بر اساس مطالب تایید نشده از مطبوعات عرب است. به عنوان مثال، یک مورد بود که روزنامه های ما از تخریب 193 روستای عرب نشین در اسرائیل خبر دادند، در حالی که در واقعیت این تعداد روستای عرب نشین در اسرائیل نبوده و نبوده است. تیراندازی در تظاهرات ضد جنگ در تل آویو گزارش شد که طی آن بیش از صد نفر کشته و زخمی شدند. در واقع اینطور هم نبود...
همچنین اطلاعات تایید نشده ای در مورد رفتار نظامیان اسرائیلی در شبه جزیره سینا، در منطقه غزه، حقایق نادرست در مورد جنگ 1948-1949 بین اسرائیل و کشورهای عربی و غیره گزارش شده است.
برخی از این حقایق ظاهراً با هدف اطلاع‌رسانی نادرست منتشر شد، اما به هدف دست نیافت، زیرا همیشه قابل قبول نبود. به عنوان مثال، گزارشی در پراودا در 17 می در مورد توافق اسرائیل و اردن در مورد تامین تسلیحات اسرائیلی به عمان قانع کننده نبود. این فقط باعث تمسخر مسموم مطبوعات اسرائیل شد.»
به عبارت دیگر، دیپلمات‌های شوروی به خوبی می‌دانستند که تبلیغات شوروی، وقتی درباره اسرائیل صحبت می‌کردند، دائماً دروغ می‌گفتند. اما هیچ کس شروع به اصلاح روزنامه نگاران نکرد، زیرا آنها همیشه از دستورالعمل های کمیته مرکزی حزب پیروی می کردند. برای چندین دهه، رسانه های شوروی عمداً دولت یهود را در منزجر کننده ترین رنگ ها ترسیم کردند. ضمن اینکه وقتی از آمریکا یا آلمان غربی که جزو دشمنان هم بودند می نوشتند، باید نوعی نجابت را رعایت می کردند. آدم نمی تواند در مراسم با اسرائیل بایستد و هر چه می خواهد بنویسد.
با این حال، دیپلمات های شوروی در گفتگو با اسرائیلی ها هرگز اعتراف نکردند که روزنامه نگاران شوروی دروغ می نویسند. سفیر آبراموف توسط گلدا مایر وزیر خارجه اسرائیل دعوت شد. او می خواست در مورد اینکه چرا روابط بین دو کشور احیا نمی شود صحبت کند؟ چرا اتحاد جماهیر شوروی تجارت با اسرائیل را متوقف کرد، اما به تجارت با انگلیس و فرانسه ادامه داد، اگرچه آنها نیز در جنگ با مصر شرکت کردند؟
او همچنین شروع به صحبت در مورد نحوه نوشتن روزنامه های شوروی درباره اسرائیل کرد.
گلدا مایر با عصبانیت گفت: دو روز پیش روزنامه شوروی ایزوستیا از یک حادثه مرزی جدید در مرز سوریه و اسرائیل خبر داد. - در این یادداشت آمده است که نیروهای اسرائیلی تیراندازی کردند که در نتیجه آن یک سرباز سوری زخمی شد. این به عنوان تجاوز اسرائیل توصیف شد. در واقع، این تجاوز سوریه بود که طی آن سوری ها یک زن اسرائیلی را از روستای مرزی کشتند. ایزوستیا حتی به این قتل اشاره نکرد. چنین سوگیری اغلب در مطبوعات شوروی ظاهر می شود. این به ویژه در مورد اطلاعات تلگراف صدق می کند، اگرچه یک خبرنگار TASS در اسرائیل وجود دارد که باید بتواند به درستی مسکو را در مورد وقایع در حال وقوع در اسرائیل مطلع کند.
البته سفیر اتحاد جماهیر شوروی بلافاصله اتهامات مربوط به تعصب روزنامه نگاران شوروی را رد کرد که با افتخار به مسکو اطلاع داد:
- در مورد ادعاها علیه مطبوعات شوروی، من گفتم که نمی توانم با آنها موافق باشم. می توانم اعتراف کنم که در برخی یادداشت های به عاریت گرفته شده از مطبوعات خارجی، گاه ممکن است نادرستی های جزئی وجود داشته باشد که روزنامه های خارجی مسئول آن هستند. اما جهت کلی و تمام حقایق ضروری که مطبوعات ما گزارش می دهند همیشه صحیح است. حقایق منتشر شده در ایزوستیا بر اساس مطالب مطبوعات سوریه نیز به درستی ارائه شده است.
گرومیکو دیگر به یاد نمی آورد که یک بار از تریبون سازمان ملل در دفاع از دولت یهود صحبت کرده است. گرومیکو با ورود به جلسه مجمع عمومی در اکتبر 1957، در مورد چیز دیگری صحبت کرد. سخنان او حاوی تهدیدی بود که در روابط با کشورهای دیگر، حتی کشورهایی که در مسکو «امپریالیستی» خوانده می‌شدند، غیرقابل تصور بود:
— اسراییل اندکی در مورد چگونگی توسعه بیشتر خود و وجود خود به عنوان یک دولت فکر می کند... به نظر می رسد که اسرائیل در حال قطع شاخه ای است که بر روی آن نشسته است.
در گفتگو با شرکای مصری سخنان کاملا متفاوتی شنیده شد.
در 2 نوامبر، خروشچف و مالینوفسکی وزیر دفاع، وزیر جنگ مصر، ژنرال عبدالحکیم عامر را پذیرفتند. اول، آنها امپریالیست های غربی را یکپارچه محکوم کردند. سپس عامر به درخواست‌ها ادامه داد:
- فرصت های اقتصادی به مصر اجازه نمی دهد نیروهای مسلح خود را افزایش دهد. در مورد سلاح و مهمات، مصر آنها را از اتحاد جماهیر شوروی و چکسلواکی دریافت کرد. با این حال، دولت مصر به شدت نگران موضوع پدافند هوایی است.
خروشچف پرسید:
- آیا مصری ها موفق شدند هواپیماهای دشمن را در جریان تهاجم انگلیس-فرانسه-اسرائیل سرنگون کنند؟
عامر با افتخار پاسخ داد: «در آغاز جنگ، ما هشت «مستر» فرانسوی را با توپ‌های ضدهوایی سرنگون کردیم. - در دو نبرد هوایی، هوانوردی مصر حتی یک هواپیما را از دست نداد. شاید باید متخصصان شوروی برای ایجاد پدافند هوایی به مصر اعزام شوند؟
خروشچف قول داد که به کمک مصر، همکاری و تجارت با مصر ادامه دهد:
- اتحاد جماهیر شوروی ارز آزاد ندارد، اما در ازای کالاهای مصری آماده است کالاهای خود را به مصر بفروشد. اتحاد جماهیر شوروی چهل سال است که بدون دلار زندگی کرده است و همانطور که می بینید بدون دلار به موفقیت های بزرگی در زمینه های همکاری اقتصادی، فرهنگی و نظامی دست یافته است.
خروشچف قول داد که در مورد مسائل مطرح شده توسط مصر به هیئت رئیسه کمیته مرکزی و دولت گزارش دهد و در جلسه بعدی همه چیز را به طور خاص مورد بحث قرار دهد. او گفت که اگر یک رابطه دوجانبه سودمند بین اتحاد جماهیر شوروی و مصر ایجاد شود، "امپریالیست ها نمی توانند کاری انجام دهند".
وی افزود: «ایالات متحده نیز برای اینکه تجهیزات فنی را در اختیار ما قرار ندهد، ما را مسدود می کند، اما همانطور که می بینید، این کار نتایج مثبتی برای آنها به همراه نداشت. آنها می خواستند اولین نفری باشند که ماهواره زمین را پرتاب می کند و قبلاً نام آن را "پیشرو" گذاشته بودند، اما این "پیشرو" هنوز جایی در آزمایشگاه های آمریکایی است و ماهواره ما برای مدت طولانی در حال پرواز است.
عامر با تملق گفت: «خوشحال می‌شویم، اگر شما و نه آمریکایی‌ها، اولین کسی بودید که به ماه می‌رسیدید.»
خروشچف با اطمینان گفت: «اکنون اول به آنجا نخواهند رسید، اما اگر هزینه بلیط ها را خوب پرداخت کنند، می توانیم آنها را به عنوان مسافر ببریم.»
نیکیتا سرگیویچ در حال صحبت در مورد فضا، در حالتی از خود راضی افتاد. از مهمان مصری پرسید:
- ژنرال چگونه با آب و هوای مسکو کنار می آید؟
عامر با خوشحالی پاسخ داد: "عالیه." "امیدوارم هوای خوبی در طول رژه وجود داشته باشد که به شما امکان می دهد همه چیز را به وضوح ببینید."
خروشچف شانه بالا انداخت: «به ما بستگی ندارد.
و در نهایت، مالینوفسکی، وزیر دفاع، که بقیه مدت سکوت کرده بود، در گفتگو دخالت کرد:
در روز رژه حتی بهشت هم به ما لطف دارد.
در 7 نوامبر، عامر به ولادیمیر سمیونوف معاون وزیر امور خارجه گفت که مایل است به گفتگوها ادامه دهد و به طور خاص درخواست های مصر را بیان کند. در نوزدهم نوامبر باید به مصر بازگردد.
در 13 نوامبر، وزیر مصر دوباره مورد استقبال خروشچف قرار گرفت. همراه با او رئیس دولت بولگانین، معاونانش آناستاس ایوانوویچ میکویان و میخائیل جورجیویچ پرووخین (او همچنین رئیس کمیته دولتی روابط اقتصادی خارجی بود) و البته مارشال مالینوفسکی آمدند.
خروشچف گفت که اتحاد جماهیر شوروی آماده است تا ششصد میلیون روبل وام برای تامین ماشین آلات و تجهیزات شوروی به مصر بدهد.
عامر شروع به تشکر از او کرد، اما اعتراف کرد که برای او دشوار است که بتواند شرایط خود را به دست آورد و بفهمد که چه مقدار ششصد میلیون روبل به پوند مصر خواهد بود.
سفیر مصر در مسکو توضیح داد که این تقریباً پنجاه و پنج میلیون پوند مصر است. میکویان تأیید کرد که سفیر درست می‌گوید و بولگانین به‌عنوان رئیس سابق هیئت‌مدیره بانک دولتی به‌طور وزین گفت:
- این صد و پنجاه میلیون دلار آمریکاست.
ژنرال عامر بلافاصله شروع به صحبت در مورد روش ها و زمان بازپرداخت وام کرد:
- ما می خواهیم شرایط وام طولانی تری داشته باشیم.
خروشچف سعی کرد اشتهای خود را مهار کند:
- ما درک می کنیم که شما دوست دارید بیشتر، شاید پنج برابر، وام بگیرید، و بعد از آن راضی تر خواهید بود، اما ما باید همیشه نسبت به ما و شما احساس تناسب نشان دهیم.
میکویان توجه میهمان مصری را به این نکته جلب کرد که مبلغ مذکور شامل کمک نظامی نمی شود. مصر به طور جداگانه سلاح دریافت خواهد کرد.
عامر به زیبایی گفت: «از درخواست کمک بیشتر خجالت می‌کشیم، اما هنوز امیدواریم که اتحاد جماهیر شوروی در نیمه راه ما را ملاقات کند.» سختی های ما خیلی زیاد است. در مورد مسائل نظامی، من به عنوان یک نظامی دوست دارم همه اسلحه های دنیا در مصر باشد، اما می دانیم که وضعیت اقتصادی ما این امکان را نمی دهد که اکنون هر آنچه را که نیاز داریم داشته باشیم.
عامر نیازهای اولویت دار را برشمرد:
پدافند هوایی ما آسیب پذیرترین است. ما همچنین باید بتوانیم هواپیماها را در فرودگاه های خود و کشتی های جنگی را در بنادر خود بپذیریم. ما فراموش نکرده ایم که در سال 56، زمانی که تعداد زیادی از داوطلبان در کشور شما ابراز تمایل کردند که به مصر کمک کنند، ما آمادگی استفاده از آن را نداشتیم. من از شما می خواهم که به ما وام بدهید تا سلاح را با کمترین قیمت عرضه کنیم که ماهیتی تقریبا نمادین دارد.
خروشچف پاسخ داد: «لطفا ناراحت نشوید، اگر بگویم نباید حریص باشید، حتی اگر اسلحه مجانی به شما بدهند.» زیرا علاوه بر اسلحه، شما باید سرباز داشته باشید، آنها را لباس بپوشانید، کفش بپوشانید، به آنها غذا بدهید، آنها را در پادگان ها قرار دهید.
نیکیتا سرگیویچ سعی کرد مصری ها را متقاعد کند که اشتهای خود را تعدیل کنند:
- در روسیه، سالهاست که مردم آهنگی در مورد ارماک، فاتح سیبری می خوانند. ارماک سیبری را فتح کرد و آن را تحت حکومت تزار روسیه قرار داد. برای این کار، پادشاه به ارمک کت خوبی به عنوان پاداش داد. ارماک از این هدیه خوشحال شد، اما هنگامی که جوخه او مورد حمله دشمن قرار گرفت، با پست زنجیر خود به داخل ایرتیش هجوم آورد و غرق شد. هدیه شاه برای ارمک وزنه ای بود و او را به ته کشید...
عامر لبخندی زد، از خروشچف به خاطر نظرات ارزشمندش تشکر کرد، قول داد که از سخنان او پیروی کند و بلافاصله خواستار تجدید نظر در مورد افزایش کمک به مصر شد.
خروشچف جلوی او را گرفت: «فعلاً در آنجا توقف کنیم. "لطفاً در نظر داشته باشید که این آخرین جلسه نیست، بلکه تنها شروع است."
نیکیتا سرگیویچ بسیار صریح و بدون خرد کردن کلمات صحبت کرد، اما رنگ سخنرانی او احتمالاً در ترجمه ناپدید شد:
"شما جوان هستید، قدرت زیادی دارید و می خواهید یکباره آن را بدست آورید." اکنون مهمترین چیز این است که اقتصاد خود را رشد دهید. البته این موضوع ساده ای نیست. شما هنوز ساخت و ساز را شروع نکرده اید، اما در حال حاضر اشتهای زیادی دارید. اشتها البته با غذا خوردن همراه است، اما فعلا باید از موارد ضروری شروع کنیم. در پزشکی قانون خوبی وجود دارد. اگر فردی برای مدت طولانی دچار سوءتغذیه شده است، نباید غذای زیادی به او داده شود - این مضر است. می تونی بگی که دارم برات افسانه می گم و تو به پول احتیاج داری، پول بیشتر...
نیکیتا سرگیویچ، طبق معمول پس از مذاکرات جدی، به خاطرات کشیده شد:
— من یک قسمت از جنگ داخلی را که میکویان تعریف کرده بود به یاد آوردم. من در یکی از واحدهای ارتش یازدهم بودم که در نزدیکی کوتایسی قرار داشت. یک روز مجبور شدم به اداره سیاسی بروم. در هتل ساس های زیادی وجود داشت، بنابراین تصمیم گرفتم شب را در ایستگاه بگذرانم. شب، گروهی از سربازان ارمنی وارد حیاط شدند. من به عنوان یک همزن با آنها صحبت کردم. آنها گوش دادند، اما به ارزیابی وضعیت ترکیه اعتقادی نداشتند. وقتی کارشان تمام شد، یکی از او برای گفتگو تشکر کرد، اما "ترک ها را باید سلاخی کرد." دوباره شروع کردم به آنها بگویم که در ترکیه دهقانان، کارگران، زمینداران و سرمایه داران وجود دارند و شما نمی توانید با همه یکسان رفتار کنید. سربازان با همه چیز موافق بودند، اما "ترک ها هنوز باید سلاخی شوند." بنابراین ژنرال عامر در همه چیز با ما موافق است، اما همچنان می گوید که باید پول بیشتری داده شود ...
گفتگو دو ساعت طول کشید. سپس خروشچف هیئت مصری را به ناهار دعوت کرد.
 
بین ناصر و کمونیست ها
دیپلمات‌های شوروی مراقب بودند که کشورهای عربی تحت هیچ شرایطی به قدرت‌های غربی نزدیک نشوند، حتی اگر آنها چیزی معقول ارائه دهند.
در 17 دسامبر 1957 خروشچف معاون نخست وزیر سوریه خالد العظم را پذیرفت.
نیکیتا سرگیویچ مهمان را با دسیسه های دشمنان خود مرعوب کرد و با ابتکار توضیح داد که سوری ها فقط یک دوست دارند - اتحاد جماهیر شوروی. خروشچف گفت که مسکو نظاره گر این است که چگونه ترک ها در حال توطئه تجاوز علیه سوریه هستند.
آمریکایی ها از اینکه ما برنامه های دقیق آنها را بدانیم شگفت زده خواهند شد. ما از تمام تصمیمات ستاد کل ترکیه در مورد تدارک حمله به سوریه اطلاع داریم. خطر بزرگ بود... ما می دانیم که وقتی ایالات متحده اقدام نظامی علیه سوریه را رها کرد، لبنان، عربستان سعودی، اردن و عراق توافق کردند که دولت فعلی سوریه را از بین ببرند. آنها مقدار زیادی پول برای جنگ علیه سوریه اختصاص دادند. اقدامات تروریستی علیه رهبران کشور شما برنامه ریزی شده بود...
العظم خیلی زود به نخست وزیری رسید و فعالانه از سوی کمونیست های سوریه حمایت شد.
به خصوص بازی های سختی مقابل ناصر انجام شد.
در سال 56، انتشارات ادبیات خارجی بروشور نازکی از ناصر را با عنوان «فلسفه انقلاب» منتشر کرد. این ترجمه از انگلیسی بود.
این بروشور برای دایره باریکی از مقامات حزبی و ایدئولوژیک در نظر گرفته شده بود و طبق فهرست ویژه ای که کمیته مرکزی آن را تأیید کرده بود، ارسال می شد.
ناصر هنوز کمی شناخته شده بود، بنابراین انتشارات لازم دانستند او را معرفی کنند:
«نویسنده جزوه نخست وزیر مصر و رئیس شورای ارشاد انقلاب است. او یکی از بنیانگذاران سازمان میهن پرستانه زیرزمینی «افسران آزادی» بود که در ۲۳ ژوئیه ۱۹۵۳ در مصر کودتا کرد و جمهوری را اعلام کرد.
ناصر بر اساس مبارزه با دشمن مشترک - اسرائیل - سعی کرد همه کشورهای عربی را تحت رهبری خود متحد کند. او خود را در رأس یک کشور عرب عظیم دید که از نیل تا فرات امتداد داشت. به دلایلی، سایر ملل عرب عجله ای برای تحت کنترل ناصر نداشتند که به طرز ناخوشایندی او را شگفت زده کرد.
در این کتاب، ناصر اغلب از اینکه نمی‌تواند مصری‌ها را متحد کند، شکایت می‌کرد:
اگر از من بپرسند که بیشتر از همه چه می‌خواهم، فوراً پاسخ می‌دهم: «برای شنیدن حداقل یک مصری نسبت به دیگری. حداقل یک مصری را ببینیم که تمام وقت خود را به انتقاد از عقاید ابراز شده توسط دیگران اختصاص نمی دهد. باور داشته باشید که حداقل یک مصری وجود دارد که مایل است قلب خود را به روی بخشش، مدارا و عشق به هموطنان خود بگشاید.»
در مسکو می ترسیدند ناصر را از دست بدهند، می ترسیدند که هر لحظه بتواند به سمت غرب برود.
در دسامبر 1957، یادداشتی به کمیته مرکزی فرستاده شد: «در مورد اقداماتی با هدف تقویت نفوذ ما در مصر و جلوگیری از تلاش های رئیس جمهور ناصر برای نزدیک شدن به آمریکایی ها بر اساس تقویت مواضع محافل ارتجاعی در کشورهای عربی، به ویژه در کشورهای عربی. سوریه»:
در یادداشت آمده بود:
ناصر در تلاش است تا خط بهره برداری از تضادهای بین دو اردوگاه جهانی، دریافت کمک های اقتصادی و نظامی از اتحاد جماهیر شوروی و سایر کشورهای سوسیالیستی را ادامه دهد و در عین حال به دنبال تغییر نگرش آمریکا نسبت به خود باشد. و دیگر قدرت های غربی در مذاکرات با غرب بر دشمنی خود با کمونیسم و آمادگی برای خدمت به غرب در مبارزه با کمونیست ها در شرق عرب تاکید کردند.
سیاست داخلی ناصر اخیراً با افزایش گمانه‌زنی‌ها با شعارهای ساختن «سوسیالیسم دموکراتیک» و «جامعه تعاونی» در مصر و تشدید همزمان آزار و اذیت کمونیست‌ها و عناصر چپ و همچنین افزایش سانسور پلیس و اقدامات علیه نفوذ رو به رشد اتحاد جماهیر شوروی در میان جمعیت مصر.
اخیراً خود ناصر شروع به تماس با آمریکایی ها کرده است و مانند گذشته با سفارت شوروی در قاهره ارتباط نزدیکی برقرار نمی کند.
رهبران اتحاد جماهیر شوروی نمی دانستند که چگونه به دستگیری کمونیست ها در مصر واکنش نشان دهند. به طور رسمی باید اعتراض می کردند و به دنبال آزادی خود بودند. اساساً، ناصر برای مسکو بسیار مهمتر از حزب کمونیست مصر ضعیف بود. در مواقع لزوم، رهبران شوروی می‌دانستند که چگونه جزم‌گرا نباشند و از نابودی رفقای جنبش بین‌المللی کمونیستی چشم پوشی کردند.
در مهر 1320 به جای حزب کمونیست ایران که ده سال قبل از آن توسط مقامات ممنوع شده بود، حزب مردم ایران، حزب توده تشکیل شد. این سازمان زیرزمینی فعالیت می کرد و از حمایت کامل کمیته مرکزی CPSU برخوردار بود. اما در اواسط دهه پنجاه، حزب توده عملاً از پول دادن منصرف شد، زیرا رهبران شوروی با دولت ایران رابطه برقرار کردند.
در سال 1956 شاه ایران محمدرضا پهلوی به همراه شاهین ثریا به مسکو آمد.
شاه همانطور که در خاطراتش می نویسد، کاملاً تند صحبت می کرد: «به میزبانان مهمان نواز یادآوری کردم که برای چندین قرن روس ها پیوسته در تلاش بودند تا از طریق ایران به سمت جنوب پیشروی کنند. در سال 1907 وارد ایران شدند. در طول جنگ جهانی اول دوباره سعی کردند کشور ما را تصرف کنند. در سال 1946 یک دولت دست نشانده ایجاد شد تا ثروتمندترین استان آذربایجان را از ایران جدا کند.
خروشچف و شپیلوف پاسخ دادند که آنها مسئول کارهایی نیستند که قبل از به دست گرفتن رهبری کشور انجام شده است. خروشچف می خواست زیر قدیم خط بکشد. و کمونیست های ایران حمایت خود را از دست دادند...
در فوریه 1958 سوریه و مصر متحد شدند و جمهوری عربی متحده را تشکیل دادند. این کار با اهداف بلندمدت انجام شد. ناصر اعلام کرد که همه کشورهای عربی می توانند به دولت جدید بپیوندند.
اتحاد جماهیر شوروی از اتحاد دو کشور خوشحال نبود. در سوریه، حزب کمونیست به رهبری خالد بغداش در حال تقویت بود، بنابراین فرصت‌هایی برای تأثیرگذاری بر سیاست سوریه باز شد.
خروشچف یادآور شد: «ما پیشرفتی در اتحاد ندیدیم، سوریه یک کشور بورژوا-دمکراتیک با یک حزب کمونیست قانونی بود، یک سیستم پارلمانی به سبک فرانسوی در آن ایجاد شد. در آنجا شرایط برای گروه های مترقی بهتر از مصر بود. در مصر دموکراسی وجود نداشت. سرهنگ ها به رهبری ناصر حکومت کردند...
در مطبوعات، رهبران شوروی با سیاست های ناصر مخالفت نکردند و نمی خواستند او را از خود دور کنند، اما از او نیز حمایت نکردند. اما آنها از بغداش حمایت کردند و بغداش تا جایی که حزب کمونیست سوریه قدرت داشت، علیه اتحاد با مصر جنگید... موضع ما ناصر را آزرده خاطر کرد و به نفع ما نبود.
رئیس یوگسلاوی، یوسیپ بروز تیتو، از حامیان وفادار رئیس جمهور مصر بود. زمانی که به مسکو رسید، شروع به صحبت در مورد اوضاع مصر کرد و از ناصر تمجید کرد. خروشچف اظهار حیرت کرد:
من سخنان او را درک نمی کنم؛ سخت است که بفهمم او چه می خواهد. او از ایجاد یک سیستم مترقی دفاع می کند. اما چگونه؟ او به بورژوازی دست نمی‌زند، به بانک‌ها دست نمی‌زند. هنوز برای ما دشوار است که ارزیابی کنیم این چه نوع سیاستی است، چه اهدافی برای کشور در نظر گرفته شده است.
تیتو سخاوتمندانه اقدامات خود را توضیح داد: «ناصر هنوز مردی بسیار جوان است و از نظر سیاسی بی تجربه است. علاوه بر این، او یک مرد نظامی است. او نیت خوبی دارد، اما هنوز جایگاه محکمی پیدا نکرده است. باید یک جایی مهارش کنیم و یک جایی حمایتش کنیم. میتونی باهاش مذاکره کنی...
خروشچف به یاد می آورد: «من و ناصر رابطه نسبتاً پیچیده ای داشتیم. ما به مصر به عنوان مردمی که برای استقلال آن، برای رهایی از دست استعمارگران می جنگند، کمک کردیم. ما به آنها اسلحه فروختیم و از هر طریق ممکن به آنها کمک کردیم تا پیشروی کنند. اما در مسائل سیاسی و عقیدتی هم اختلاف نظرهای زیادی داشتیم...
کمونیست هایی که ناصر آنها را شناسایی کرد همه در زندان بودند. حزب کمونیست زیرزمینی بود. از منظر ایدئولوژی کمونیستی ما، سیاست ضد کمونیستی و ارتجاعی را در پیش گرفت. نمی توان گفت که ما در ناصر کسی را دیدیم که به نظر ما مردم مصر به او نیاز داشتند، اما معتقد بودیم که در آن زمان هیچ فرد مترقی دیگری در آنجا وجود نداشت...»
حزب کمونیست واحد تنها در ژانویه 1958 در مصر ایجاد شد، اما در موقعیت غیرقانونی قرار داشت. ناصر به شرط حمایت کمونیست ها از رژیم حاکم چشم بر وجود آن بست. اما بعد از چند ماه همه چیز تمام شد.
اتحاد مصر و سوریه مقاومت کمونیست های سوریه را برانگیخت. ناصر دستور داد با کمونیست ها برخورد کنند. رهبری حزب به زندان افتاد، فقط تعداد کمی از آنها موفق به فرار به خارج از کشور شدند. همانطور که یک مورخ می گوید، فعالیت سازمان یافته کمونیستی در مصر در آن سال ها فقط در زندان ها و اردوگاه های کار اجباری انجام می شد.
خروشچف به ناصر اشاره کرد که هر چقدر هم که بخواهد نمی تواند به مصر بیاید در حالی که بسیاری از کمونیست ها در زندان به سر می برند. ناصر دستور آزادی آنها را داد.
محمد حسنین هیکل، دوست و معتمد رئیس جمهور، مقاله ای منتشر کرد که می گوید کمونیسم در مصر شکست خورده است زیرا از جنبش ملی منزوی شده بود.
جمال عبدالناصر اولین بار در آوریل 1958 به اتحاد جماهیر شوروی آمد. خروشچف می خواست با مردی که در مورد او بسیار شنیده بود ملاقات کند و رئیس جمهور مصر را به نوو-اگاروو برد و تنها یک مترجم را با خود برد. یک به یک صحبت کردیم.
نیکیتا سرگیویچ بعداً گفت: "ناصر تأثیر خوبی بر من گذاشت: مردی جوان، جمع‌آور، باهوش، با لبخندی برنده." من او را دوست داشتم، اگر در مورد یک برداشت کاملا شخصی صحبت کنیم.
به گفته خروشچف، ناصر در طول مکالمه با اعتماد به نفس رفتار کرد و حتی گاهی پرخاشگر بود. او از اینکه برای مسکو نظر رهبر کمونیست‌های سوریه، بغداش، مهم‌تر از نظر رئیس‌جمهور مصر است، آزرده شد.
- چرا از باغداش حمایت می کنی؟ می خواهی بغداش ما را رهبری کند؟ ما این را تحمل نخواهیم کرد، به سادگی غیرممکن است...
وی گفت که رهبران شوروی مسائل عربی را درک نمی کنند و در مسیر اشتباهی قرار دارند و اتحاد را نه به چشم خود، بلکه به چشم بغداش می نگرند که از یک موضع تنگ سیاسی سرچشمه می گیرد.
ناصر تصریح کرد که اتحاد مصر و سوریه تنها آغاز کار است. سایر کشورهای عربی که باید یکی شوند به آنها خواهند پیوست.
خروشچف روی موضع خود ایستاد:
- بعداً از اتحاد پشیمان می شوید، جمهوری متحد عربی از هم می پاشد.
مذاکرات تمام روز ادامه داشت. آنها در کنار ساحل شام می خوردند. تمام روز هوای تابستان خوب بود. این جلسه پایه و اساس یک رابطه شخصی خوب را گذاشت.
در سی آوریل، هیئت مصری توسط خروشچف، معاون اول وی در دولت، میکویان، رئیس هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی، مارشال وروشیلوف، دبیر کمیته مرکزی مسئول روابط با کشورهای جهان سوم، نورالدین اکراموویچ مخیتدینوف و نورالدین اکراموویچ مخیتدینوف و دبیر کمیته مرکزی این کشور مورد استقبال قرار گرفت. وزیر گرومیکو
ناصر گفت که اعضای هیئت مایلند موضوع اصلی را فوراً روشن کنند. آنها از اولین ملاقات خود با خروشچف نظرات متناقضی داشتند. به نظر مصری ها این بود که خروشچف آنها را به خاطر ناسازگاری آنها سرزنش می کند. ناصر توضیح می‌خواست:
برخی از مردم این سخنان شما را به این معنا می‌دانستند که ظاهراً ما با اتحاد جماهیر شوروی فقط برای مذاکره در مورد کمک آمریکایی‌ها همکاری می‌کنیم. دیگران استدلال می کنند که شما می خواستید بگویید که ما با اتحاد جماهیر شوروی همکاری می کنیم، بدون اینکه به دنبال منافع خودخواهانه باشیم، بر اساس تمایل به ایجاد دوستی واقعی بین اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری عربی متحده. برای پرهیز از نظرات متفاوت در این مورد، مایلیم به آن بازگردیم و دیدگاه شما را روشن کنیم.
خروشچف با شکوه جواب داد:
- اگر شما مسلمان نبودید، کسی که سخنان ما را در مورد دوستی به اشتباه تعبیر کرد، طبق عرف گرجستان مجازات می شد. در ارمنستان و گرجستان رسم بر این است که هرکس نظم سفره را به هم بزند تنبیه می شود، برایش شاخ بزرگ شراب می ریزند و باید از این شراب بنوشد... شوروی با دوستی فداکارانه با اعراب موافقت می کند. او علاقه ای به گرفتن چیزی از این کشورها ندارد. اتحاد جماهیر شوروی هر آنچه را که نیاز دارد دارد. شاید ما فقط به قهوه و مرکبات نیاز داشته باشیم، اما می توانیم بدون آنها کار کنیم: قهوه را می توان با چای، و مرکبات را با سیب جایگزین کرد.
ناصر گفت: «ما حتی قهوه هم نداریم.»
خروشچف که حافظه شگفت انگیزی داشت، بلافاصله پاسخ داد: «اما قهوه خوبی در یمن وجود دارد.
او اشاره کرد که یمن تحت کنترل مصر است.
ناصر گفت: ما پرتقال داریم اما به مقدار کم.
احتیاط ناصر در جریان مذاکرات احساس می شد. او نمی توانست خود را به عنوان متحد مسکو معرفی کند، زیرا متوجه شد که با این کار امکان تماس تجاری با غرب را قطع می کند. و دیپلمات های شوروی بیش از همه از این می ترسیدند که ناصر در حال برنامه ریزی برای عادی سازی روابط با ایالات متحده است.
ناصر خواستار جت بمب افکن و موشک های میان برد شد. خروشچف نپذیرفت و گفت که در قلمرو شوروی با اطمینان بیشتری به منافع مصر و دیگر کشورهای عربی خدمت خواهند کرد.
در اول ماه مه، ناصر همراه با رهبران شوروی بر روی تریبون مقبره ایستاد. تظاهرکنندگان در امتداد میدان سرخ با کنجکاوی به چهره جدید نگاه کردند.
مشکلات با مصر به دلیل آزار و اذیت کمونیست ها به طور مکرر به وجود آمد.
در سی و یکم، پنجاه و نه ژوئیه، محمد عوض الکونی، سفیر جمهوری متحده عربی، نزد سمیونوف معاون وزیر امور خارجه آمد.
سفیر از مقاله ای در پراودا در 30 ژوئیه که گزارش می داد یک کمونیست برجسته لبنانی در دمشق دستگیر شده بود، ناراضی بود.
سفیر خاطرنشان کرد: اگر گزارش دستگیری صحت داشته باشد، برای او روشن نیست که چگونه کمونیست لبنانی در دمشق به پایان رسید و چرا چنین گزارش هایی در مطبوعات شوروی منتشر شد.
الکونی ابراز عقیده کرد که این به تقویت روابط دوستانه بین اتحاد جماهیر شوروی و اتحاد جماهیر شوروی کمکی نمی کند، به خصوص که این رویداد آنقدر مهم نیست که توجه مطبوعات شوروی را جلب کند.
سمیونوف با سفیر در بالاترین سطح عوام فریبی دیپلماتیک رفتار کرد.
در مورد مقاله پراودا در مورد دستگیری هلو کمونیست لبنانی، او به سفیر پاسخ داد که عموم شوروی به چنین رویدادهایی علاقه مند هستند و سردبیران روزنامه ها طبیعتاً خواسته های خوانندگان خود را برآورده می کنند. وی خاطرنشان کرد که الکونی بدون شک از کارزار دفاع از گلزوس، دبیر حزب چپ دموکراتیک متحد یونان، متشکل از کمونیست ها، که نه تنها در اتحاد جماهیر شوروی، بلکه در کشورهای دیگر نیز به پا خاست، آگاه بود.
سمیونوف، همانطور که در چنین مواردی مرسوم است، خاطرنشان کرد که او نظر شخصی خود را بیان می کند و اظهار داشت:
- مردم شوروی نمی توانند از حقوق خود در این زمینه چشم پوشی کنند. ما در دفاع از نهضت ملی و مبارزان آن در شرق و به ویژه مصر قبل از انقلاب آنجا صحبت کردیم. آیا این درست است که از اعتقادات خود دست بکشیم و در دفاع از مبارزان برای آزادی مردم صحبت نکنیم؟ معلومه که نه...
الکونی گفت که جمهوری متحده عربی را نمی توان با یونان که بخشی از یکی از بلوک های ضد شوروی است مقایسه کرد... نگرش مردم عرب و احساسات آنها نسبت به اتحاد جماهیر شوروی کاملاً شناخته شده است، پس چرا به گونه ای عمل کنید که باعث نارضایتی و خشم افکار عمومی شود، چرا در این مرحله که روابط بین کشورهای ما شروع به بهبود می کند، چرا این کار را انجام دهید، چرا مسائلی را مطرح کنید که می تواند منجر به پیچیدگی در این روابط شود؟
سمیونوف چنین پاسخ داد:
من می خواهم یک بار دیگر تأکید کنم که روابط بین دولتی یک چیز است و ایدئولوژی و احساسات مردم چیز دیگری است. سفیر همه چیز را با هم مخلوط می کند و به موضوعی که مطرح می کند یک طرفه و تا حدودی رسمی نزدیک می شود. من صریح صحبت خواهم کرد - بالاخره اتحاد جماهیر شوروی مقالات و کتابهایی منتشر می کند که به شدت علیه اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اردوگاه سوسیالیستی است ...
الکونی بار دیگر خاطرنشان کرد که او به صورت رسمی صحبت نمی کند، بلکه به عنوان یک دوست صحبت می کند:
- اگر اختلافات بین اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری عربی متحده عمیق شود، این نه به نفع اتحاد جماهیر شوروی و نه برای اتحاد جماهیر شوروی نخواهد بود.
سمیونوف پرسید چه چیزی به نفع این رابطه نیست - دستگیری یا انتشارات در مورد دستگیری؟
الکونی از این سوال تا حدودی خجالت کشید...
ضمناً، مداخله شوروی، فرج الله هلا، دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست لبنان را نجات نداد. مصری ها او را شکنجه کردند و او در زیر شکنجه جان باخت، همانطور که رئیس حزب کمونیست لبنان در این باره در مسکو خواهد گفت.
معلوم شد که خروشچف در پیش بینی های خود در مورد اتحاد مصر و سوریه درست بوده است.
ناصر می خواست به تنهایی بر یک کشور واحد حکومت کند. در تابستان شصت و یک، وی حاکم نظامی سوریه، سرهنگ عبدالحمید سراج را از دمشق به قاهره منتقل کرد و معاون پنجم رئیس جمهور جمهوری عربی متحده شد. اما ناصر به جای تقویت قدرت خود بر سوریه، آن را تضعیف کرد، زیرا فردی که برای سوری ها معتبر بود از دمشق ناپدید شد.
مصریان بر سوریه حکومت کردند. معاون رئیس جمهور UAR و فرمانده کل مارشال عامر ریاست شورای اجرایی منطقه سوریه را بر عهده داشت.
در 28 سپتامبر، افسران سوری کودتا کردند که با جدایی سوریه از جمهوری متحده عربی پایان یافت. افسران شورشی سوری مارشال عامر را در بازداشت خانگی قرار دادند و سپس او را به خانه فرستادند.
کودتا در سوریه و امتناع سوری ها از اتحاد با مصر ضربه سختی به سیاست و حیثیت ناصر بود. با این حال، تعداد کمی تردید داشتند که این اتحاد مصنوعی بوده و تنها با میل پرشور ناصر برای رهبری کل جهان عرب مطابقت دارد.
اما تا زمانی که ناصر زنده بود، مصر را جمهوری متحد عربی می نامیدند. ناصر این نام را حفظ کرد زیرا نمی توانست پیش خود یا دیگران اعتراف کند که ایده اش شکست خورده است.
در 9 اکتبر، خروشچف سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو، محمد غالب را که با وی همدردی کرد، پذیرفت. گالب، متخصص گوش و حلق و بینی، ابتدا در نقش منشی دوم به مسکو آمد. در سال شصت و یک به عنوان سفیر منصوب شد. خروشچف با ابراز همدردی به گالب گفت:
رئیس جمهور ناصر با امتناع از آغاز جنگ علیه سوریه عاقلانه عمل کرد... چنین مسئله ای با نیروی نظامی حل نمی شود... من موضع رئیس جمهور را درک می کنم. ناگفته نماند که حوادث سوریه به ارتش جمهوری اسلامی ایران و شخص رئیس جمهور لطمه وارد کرد... در واقع رئیس جمهور دیدگاه ما را می داند، من نظرم را در مورد موضوع اتحاد مصر با سوریه به او گفتم. به ناصر گفتم: داری هیجان زده می شوی، عجله داری. ناصر در پاسخ به من گفت که این او نیست که عجله دارد، بلکه سوری ها هستند که از استقلال خود می ترسند. اون موقع هنوز از من دلخور بود... همه اینها رو محرمانه بهتون میگم که فقط رئیس جمهور بدونه و نه دفتر وزارت خارجه که هیچکس نتونه قهقهه بزنه.
کمونیست های عرب، به ویژه سوری ها، پیروز بودند.
در سی و یکم اکتبر، کنگره XXII CPSU در مسکو افتتاح شد. نیکولا چاوئی، دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست لبنان با نمایندگان کنگره سخنرانی کرد. وقتی از ناصر و رژیمش حرف می‌زد کوتاه نمی‌آمد:
«پیروزی مردم سوریه در خلاصی از رژیم استبداد و دیکتاتوری، رویدادی است که برای مردم لبنان اهمیت زیادی دارد. مردم لبنان با خطر الحاق و تجزیه که تمامیت میهن ما را از دیکتاتوری ناصر تهدید می کرد، مبارزه کردند. مبارزات حزب کمونیست سوریه و لبنان در یک نبرد بزرگ در هم آمیخت که طی آن رفیق عزیزمان، دبیر حزب ما فرج الله حلو، قهرمانانه در زیر شکنجه جان باختند، همراه با بسیاری دیگر از رفقای خود که توسط دیکتاتوری سوریه به طور فیزیکی نابود شدند...
دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست سوریه، خالد بغداش، احساس می کرد که برنده است. مبارزه او با ناصر موفقیت آمیز بود. بغداش همچنین با نمایندگان کنگره در مسکو صحبت کرد.
او هیچ اشاره ای به درگیری اعراب و اسرائیل یا وضعیت اسفناک مردم فلسطین نکرد. کمونیست اصلی سوریه به این موضوع علاقه ای نداشت. او تنها از تلاش نافرجام برای اتحاد مصر و سوریه صحبت کرد. او به درخواست رفقای شوروی خود، نام ناصر را ذکر نکرد، اما تمام سخنرانی او علیه رئیس جمهور مصر بود:
- فروپاشی وحدت سوریه و مصر که در عرض چند ساعت به لطف همبستگی مردم و ارتش و به لطف وحدت کشور فروپاشید، تأییدی است بر درستی نتیجه گیری ما مبنی بر اینکه مسیر وحدت اعراب است. نه از طریق الحاق، گسترش و تسلط، نه از طریق بردگی یک کشور عرب دیگر...
بغداش مصر و ناصر را به تلاش برای تبدیل سوریه به یک "مستعمره داخلی"، خودسری و استبداد، القای فقر و جهل متهم کرد.
بغداش اعلام کرد: فروپاشی اتحاد مصر و سوریه، فروپاشی اتحاد اعراب نیست، بلکه ورشکستگی سیاست ضد دموکراسی است.
اکثر نمایندگان درک چندانی از آنچه دقیقاً بین مصر و سوریه رخ داده بود نداشتند، اما به اتفاق آرا تشویق کردند. تعداد کمی از نمایندگان متوجه شدند که دوست اصلی اتحاد جماهیر شوروی در خاورمیانه، رئیس جمهور ناصر، از تریبون کرملین به صلیب کشیده می شود.
خالد باغداش مردی سرسخت و کم تحمل بود. در دهه سی در دستگاه کمیته اجرایی کمینترن در مسکو کار می کرد و به خوبی می دانست که چگونه با مقامات شوروی برخورد کند.
چند سال قبل از فروپاشی اتحادیه کوتاه مدت بین مصر و سوریه، بودروف سفیر شوروی در اسرائیل در مورد ملاقات با رهبر حزب کمونیست اسرائیل، ساموئل میکونیس، به مسکو نوشت که از رفتار اعراب نسبت به یهودیان شکایت کرد. و در مورد اعراب کمونیست صحبت کرد.
سفیر به مسکو گزارش داد: «به عنوان مثال، رئیس حزب کمونیست سوریه، خالد بغداش، در جریان سخنرانی میکونیس در مسکو در نشستی به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اکتبر، با سرکشی بلند شد و سالن را ترک کرد. . این مثال توسط هیئت زنان عرب در وین تکرار شد و در تمام جلسات بین المللی تکرار می شود.
در همین راستا، در پارلمان اسرائیل، کمونیست ها همیشه مورد تمسخر قرار می گیرند، به این معنا که دو دبیر کمیته مرکزی احزاب کمونیست، بغداش و میکونیس، نمی توانند با یکدیگر توافق داشته باشند، اما در مورد بقیه اعراب چه بگوییم. جمعیت و نگرش آنها به یهودیان؟
ساموئل میکونیس در استان ولین به دنیا آمد، از بیست و یک سالگی در فلسطین زندگی کرد، به عنوان بنایی کار کرد و در فرانسه تحصیل کرد تا مهندس شود. او کمونیست ها را به صورت مخفیانه رهبری می کرد، بنابراین در سال 1941 مقامات بریتانیا او را دستگیر کردند. پس از ایجاد اسرائیل، دبیرکل حزب و عضو کنست شد.
رئیس حزب کمونیست سوریه، خالد بغداش، متعلق به نسل دوم کمونیست‌های سوری بود که در نتیجه «عربی‌سازی» این حزب که قبلاً ارامنه زیادی داشت، پدیدار شد. آنها با فرار از قتل عام ترکیه، در سوریه و لبنان و در درجه اول در بیروت پناه گرفتند. و حزب کمونیست سوریه با کمک کمونیست های یهودی فلسطینی ایجاد شد. اخراج آنها از حزب با کمک اتهامات "شوونیسم و صهیونیسم" راه را برای باگداش و یارانش به سمت مناصب رهبری باز کرد (به کتاب "پرچم سرخ بر فراز خاورمیانه؟" نوشته جی. کوساچ مراجعه کنید).
سیاست "عربی سازی" منجر به آوارگی تقریباً کامل ارامنه شد. این امر به برکت کمینترن انجام شد که به شکل گیری ناسیونالیسم سازش ناپذیر چپ سوریه کمک کرد. کمونیست های سوری از این واقعیت اقتباس کردند که هم فلسطین و هم لبنان جزء لاینفک کشورشان هستند. آنها به سادگی فلسطین را جنوب سوریه می نامیدند و معتقد بودند که این مناطق باید بار دیگر بخشی از کشور سوریه شوند.
 
بن گوریون می خواهد به مسکو برود
اسرائیل سعی کرد از هر فرصتی برای بهبود روابط با اتحاد جماهیر شوروی استفاده کند.
در پذیرایی سال نو در کرملین به مناسبت آغاز پنجاه و هشتمین سال، خروشچف و بولگانین با دیپلمات های اسرائیلی صحبت کردند. این اولین گفتگوی اسرائیلی ها و رهبران اتحاد جماهیر شوروی بود. گفتگوی کوتاه و دوستانه به اسرائیلی ها اطمینان داد.
در سال 1958، یک سفیر جدید شوروی وارد اسرائیل شد. میخائیل فدوروویچ بودروف از سال 1946 در وزارت امور خارجه کار می کرد، به مدت دو سال مشاور سفارت در چکسلواکی و شش سال سفیر در بلغارستان بود.
در 17 ژوئن 1958، سفیر بودروف توسط نخست وزیر بن گوریون، که سرپرست وزارت امور خارجه نیز بود، پذیرایی شد.
سفیر به مسکو گزارش داد که "بن گوریون" گفت که مایل است پاسخی از دولت شوروی به سؤالات عملی زیر دریافت کند:
1. آیا شوروی می تواند به اسرائیل سلاح بفروشد: 32 جنگنده میگ، 32 بمب افکن ایلیوشین، 20 تانک سنگین از نوع استالین و 2 زیردریایی؟
2. آیا اتحاد جماهیر شوروی می تواند ابتکار عمل را برای برگزاری نشستی بین ناصر و بن گوریون برای مذاکره برای حل و فصل روابط اعراب و اسرائیل در هر مکان و هر زمانی که مناسب بداند به عهده بگیرد؟
چرا بن گوریون با چنین پیشنهادی به مسکو روی آورد؟ آیا ندیده اید که مسکو بالاخره طرف کشورهای عربی را گرفته و قصد ندارد نقش میانجی را بازی کند؟ آیا می خواستید خروشچف را برای هر موردی آزمایش کنید؟ یا فقط می خواست که رهبران شوروی به ناصر بگویند: «اسرائیل می خواهد مذاکره کند»؟
در هر صورت، رهبران شوروی پیشنهادهای بن گوریون را بی‌درنگ رد کردند.
در 29 ژوئیه، معاون اول وزیر امور خارجه واسیلی واسیلیویچ کوزنتسوف در مورد درخواست بن گوریون به کمیته مرکزی گزارش داد و پیشنهاد کرد:
«وزارت خارجه اتحاد جماهیر شوروی صلاح می‌داند که سؤالات بن گوریون را بی‌پاسخ بگذارد. اگر دولت اسرائیل مجددا درخواست کند، پاسخ خواهد داد که سیاست‌هایی که در حال حاضر توسط دولت اسرائیل دنبال می‌شود به تقویت صلح در خاورمیانه کمکی نمی‌کند و دستیابی اسرائیل به سلاح‌های اضافی تنها می‌تواند به تشدید بیشتر اوضاع در منطقه منجر شود.
کمیته مرکزی با کوزنتسوف موافقت کرد.
در 31 ژوئیه، سفیر بودروف دستورات مربوطه را از وزارت امور خارجه دریافت کرد.
رهبران اسرائیل مایلند با رهبران شوروی مذاکره کنند. اما موفق نشدند.
در 25 نوامبر 1959، وزیر امور خارجه گرومیکو به کمیته مرکزی گزارش داد: «نخست وزیر اسرائیل بن گوریون در 17 نوامبر سال جاری. به سفیر شوروی در تل آویو اظهار داشت که مایل است از اتحاد جماهیر شوروی بازدید کند و با رهبران دولت شوروی دیدار کند. به گفته بن گوریون، در گفتگوهای مسکو او مایل است اهداف و اهداف اسرائیل را روشن کند و به درک بهتری دست یابد.
در طول بیش از ده سال از عمر دولت یهود، نه نخست وزیر و نه وزیر امور خارجه اسرائیل نتوانستند از مسکو بازدید کنند و حتی یک رهبر شوروی به تل آویو نیامد. رهبران شوروی اصولاً مایل به مذاکره با رهبران اسرائیل نبودند، اگرچه با رؤسای جمهور و نخست وزیران کشورهای غربی که به عنوان امپریالیست، بدخواه و جنگ طلب شناخته می شدند، ملاقات کردند.
برای رهبران شوروی، به نظر می رسید که اسرائیل دیگر وجود نداشته باشد. مسکو قرار نبود منافع او را در نظر بگیرد. تنها خوبی دولت یهود این بود که کشورهای عربی که از آن متنفر بودند برای اسلحه و وام به مسکو آمدند...
بنابراین گرومیکو پیشنهاد کرد:
چنین دیداری ممکن است در کشورهای عربی و آفریقایی سوء تفاهم شود و صمیمیت روابط ما با آنها را با تردید مواجه کند.
وزارت امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی صلاح می‌داند که به شورای سفیران در اسرائیل دستور دهد که هنگام ملاقات با بن گوریون در یکی از پذیرایی‌ها، به درخواست وی در مورد سفرش به اتحاد جماهیر شوروی پاسخ منفی بدهد...»
پیشنهاد وزیر پذیرفته شد.
در 18 ژوئن 1960، الکونی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو از معاون وزیر خارجه یاکوف مالک دیدار کرد. سفیر مصر "سوال آیشمن جنایتکار جنگی آلمانی را که توسط ماموران اسرائیلی از آرژانتین برده شده بود" مطرح کرد.
یکی از کارمندان اداره چهارم (گستاپو) اداره اصلی امنیت رایش، اوبرستورمبانفورر آدولف آیشمن در آلمان نازی مسئول "راه حل نهایی مسئله یهود" بود. این مرد مکانیزم غول پیکری را راه اندازی کرد که با کمک آن توانست شش میلیون یهودی را در چند سال نابود کند. اسرائیلی ها پانزده سال به دنبال او بودند و او را در آرژانتین یافتند، جایی که با نام ریکاردو کلمنت در حومه بوئنوس آیرس زندگی می کرد. کشورهای آمریکای لاتین جنایتکاران نازی را تحویل ندادند.
در ماه مه 1960، یک گروه ضربت موساد آیشمن را دستگیر کرد و به اسرائیل برد و در اسکله قرار گرفت.
مصری با عصبانیت گفت:
ما در مورد ربودن یک فرد توسط عوامل یک دولت در قلمرو کشوری دیگر صحبت می کنیم که در واقع به معنای اقدام تجاوزکارانه و نقض فاحش حاکمیت است.
البته آیشمن جنایتکار جنگی است که باید مجازات شود. اما روشی که اسرائیل به آن متوسل شده اشتباه است و نباید از هیچ کشوری تایید شود.
اکنون که آرژانتین قصد دارد این موضوع را در شورای امنیت مطرح کند، محکومیت اقدامات اسرائیل و روشن بودن قطعنامه اتخاذ شده در این مورد و بدون هیچ گونه سازش مهم است... در این راستا، مهم است که شوروی اتحادیه در محکومیت این اقدامات موضع می گیرد. این تأثیر مفیدی بر افکار عمومی کشورهای عربی خواهد داشت.»
به نظر می رسد ربوده شدن یک جنایتکار جنگی نازی که از آلمان گریخته است چگونه بر منافع کشورهای عربی تأثیر می گذارد؟ هیچ چیز جز نفرت از اسرائیل نمی تواند کشورهای عربی را از این واقعیت که آیشمن در اسکله قرار داده است ناراحت کند...
معاون وزیر مالک پاسخ داد که «اقدامات اسرائیل حسی از مکتب آمریکایی دارد» و شروع به صحبت در مورد سابقه طولانی ایالات متحده در حمایت از جنایتکاران نازی کرد.
در ژوئن 1959، مقامات مصری کشتی دانمارکی Inge Toft را که توسط یک شرکت آمریکایی اجاره شده بود و با محموله از حیفا سفر می کرد، در پورت سعید توقیف کردند.
مصریان استدلال می کردند که آنها حق دارند این کار را انجام دهند، زیرا آنها در وضعیت جنگی با اسرائیل قرار داشتند و مطابق ماده دهم کنوانسیون قسطنطنیه یک هزار و هشتصد و هشتاد و هشت اقدامات لازم را انجام می دادند. دفاع شخصی.
مقامات قاهره دائماً سعی می کردند کانال را به روی کشتی هایی که محموله را به دولت یهودی می رساندند ببندند.
پس از اولین شکایت اسرائیل مبنی بر اینکه مصر به کشتی های حامل محموله برای کشور یهودی از کانال سوئز اجازه نمی دهد، شورای امنیت سازمان ملل از اسرائیل حمایت کرد.
قطعنامه مورخ 1 سپتامبر 1951 از مصر خواسته شد که «محدودیت‌های کشتیرانی تجاری بین‌المللی و جابه‌جایی کالاها به هر منظوری را از طریق کانال سوئز لغو کند و مانع از این نوع کشتی‌رانی شود».
نماینده شوروی از رای دادن خودداری کرد.
شکایت دوم اسرائیل در سال 54 در شورای امنیت مطرح شد. نماینده نیوزلند با ارائه قطعنامه ای از مصر خواست تا قطعنامه قبلی اول سپتامبر را اجرا کند. موضع مسکو تغییر کرد و نماینده شوروی آن را وتو کرد.
پنج سال بعد، مقامات مصری بار دیگر کشتی‌ای را که از بندری در اسرائیل حرکت می‌کرد، توقیف کردند. اسرائیل به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد.
وزارت معاهده و وزارت خاور میانه وزارت امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی گواهینامه ای برای معاون وزیر سمیونوف تهیه کردند که از آن به دنبال آن بود که مصر قوانین بین المللی را نقض می کند.
در این گواهینامه آمده است: «از نظر قانونی، توقیف (و احتمالاً مصادره) کشتی‌های کشورهای ثالث که از کانال سوئز عبور می‌کنند، تنها به این دلیل است که محموله‌های منشأ اسرائیلی در این کشتی‌ها پیدا شده است. کشتی ها می توانند به بسیاری از کشورها از جمله اتحاد جماهیر شوروی آسیب برسانند و بی اساس به نظر می رسند.
چنین اقداماتی نمی تواند ناشی از منافع امنیتی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قواعد قانونی باشد.
اقدامات اتحاد جماهیر شوروی تنها تا حدی می‌تواند قانونی تلقی شود که به توقیف کشتی‌ها و محموله‌های اسرائیلی به مقصد اسرائیل که کالای قاچاق نظامی محسوب می‌شوند، مرتبط باشد.
در بقیه موارد، مفاد ماده 1 کنوانسیون 1 قسطنطنیه 1888 اعمال می شود و مقرر می دارد که کانال باید همیشه آزاد و برای کشتی های تجاری و نظامی باز بماند، چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ. مسدود کردن کانال غیرقابل قبول تلقی می شود. در زمان جنگ، عبور آزاد از این کانال حتی به شناورهای نظامی کشورهای متخاصم نیز باید داده شود.
اتحاد جماهیر شوروی باید چه موضعی اتخاذ کند؟
دیپلمات‌ها به رئیس‌شان پیشنهاد کردند که سیاستی کاملاً دو طرفه را دنبال کند:
"اگر اتحاد جماهیر شوروی برای حمایت به ما مراجعه کرد، برای پاسخ دادن عجله نکنید و سعی کنید از این برای تقویت نفوذ خود و حمایت از UAR در آینده استفاده کنید."
ترجمه از زبان دیپلماتیک، این به معنای زیر بود: اگر ناصر چیزی برای آن بپردازد، اتحاد جماهیر شوروی باید از اقدامات غیرقانونی ناصر حمایت کند.
در نهایت مصری ها مجبور شدند کشتی دانمارکی اینگه تافت را آزاد کنند. از پورت سعید به حیفا بازگشت، جایی که در 10 فوریه 1960، یک جلسه اعتراضی علیه خودسری مقامات مصری تشکیل شد. و گلدا مایر وزیر امور خارجه گفت: «اسرائیل برای باز کردن کانال سوئز مبارزه خواهد کرد.»
مسئله عبور بدون مانع از کانال، که برای دولت یهود بسیار مهم بود، چند سال بعد عملاً بهانه ای برای یک جنگ جدید شد. کشورهای عربی باور نداشتند که اسرائیلی ها بر سر آزادی دریانوردی بجنگند.
رئیس بخش خاورمیانه وزارت امور خارجه کیسلیوف (سفیر اخیر در قاهره) به معاون وزیر ملک اطلاع داد: «کشورهای عربی کشتی‌هایی را که از بنادر اسرائیل بازدید می‌کنند در لیست سیاه قرار می‌دهند که این امر مستلزم ممنوعیت عبور این کشتی‌ها از کانال سوئز است. و بازدید از بنادر کشورهای عربی...»
در شهریور 1341 افسران ارتش امام یمن را سرنگون کردند. رئیس جمهور ناصر نیروهایی را به یمن فرستاد تا کنترل این کشور را در دست بگیرد. ناصر برای انتقال نیروهای مصری از مسکو یک سری هواپیمای ترابری نظامی An-12 درخواست کرد. از آنجایی که مصری ها خلبانانی نداشتند که بتوانند ماشین های سنگین را هدایت کنند، هواپیماها همراه با خلبانان شوروی وارد شدند. ناصر همچنین برای بمباران یمنی ها به بمب افکن نیاز داشت.
در 11 اکتبر، در جلسه هیئت رئیسه کمیته مرکزی، آنها درخواست مارشال عامر برای فروش بمب افکن های Tu-16 به مصر برای استفاده در یمن را بررسی کردند. خروشچف درخواست مصری ها را رد کرد و به اعضای هیأت رئیسه گفت: این غیرممکن است.
سپس خروشچف سرانجام نظر خود را تغییر داد. ناصر بمب افکن های Tu-16 را دریافت کرد. هیچ خلبانی در مصر وجود نداشت که بتواند چنین ماشین هایی را هدایت کند؛ آنها خلبانان شوروی را فرستادند - البته بدون تبلیغات.
اما یمنی ها با موفقیت در برابر نیروهای برتر مصر مسلح به سلاح شوروی مقاومت کردند. شکست ارتش مصر در شکست نیروهای پراکنده یمن به کاهش اعتبار مصر در جهان عرب منجر شد.
خروشچف به یاد می آورد: «ناصر ایده های منحصر به فردی درباره سوسیالیسم داشت. ما معتقد بودیم که شاید ناصر با شروع به ترویج یک مسیر خاص، مسیر سوسیالیسم عربی، مردم خود را گمراه می کند. به دلیل این اختلافات، در روابط ما، خوشبختانه کوتاه مدت، سرد شد.
حالا در مورد پیروزی مصر: اگر قبلاً ناصر قبل از اختلاف نظر با دخالت ما توضیح می داد، بعد از تشدید وخامتی که داشتیم شروع به گفتن کرد که مصر پیروز شد چون خدا کمک کرد. وقتی روابط دوستانه ما برقرار می شد، گاهی به او اشاره می کردم: چه کسی کمک کرد؟ ما یا الله؟ او لبخند زد..."
اختلافات پایان یافت و درخواست های مصر برای تسلیحات خیلی سریع برآورده شد.
در شصت و سه ژوئن، قرارداد جدیدی در مورد تامین تسلیحات شوروی به مصر امضا شد. ارتش ناصر قبلاً با کمک مستشاران اعزامی از مسکو سازماندهی مجدد شده بود. اکنون دو لشکر زرهی تانک های T-54 را دریافت کردند - سریع و با ذخیره قدرت زیاد؛ هوانوردی - جنگنده های رهگیر MiG-21 و بمب افکن های متوسط Tu-16 مجهز به موشک های هوا به زمین.
یک سال بعد، نیکیتا سرگیویچ به وعده خود عمل کرد و نزد ناصر رفت. در ماه مه شصت و چهار، خروشچف بیش از دو هفته را در مصر گذراند.
او را همراهان زیادی همراهی می کردند - وزیر امور خارجه گرومیکو، معاون اول وزیر دفاع و فرمانده کل نیروهای مسلح متحد کشورهای پیمان ورشو، مارشال آندری آنتونوویچ گرچکو، رئیس شورای وزیران آذربایجان انور نازیموویچ علیخانوف، رئیس کمیته دولتی تولید انرژی و برق رسانی پتر استپانوویچ نپوروژنی، رئیس کمیته دولتی روابط اقتصادی خارجی سمیون آندریویچ اسکاچکوف.
البته، گروه مطبوعاتی ثابت او با نیکیتا سرگیویچ - سردبیر پراودا، پاول آلکسیویچ ساتیوکوف، و سردبیر روزنامه ایزوستیا، الکسی ایوانوویچ آژوبی، که داماد پراودا نیز می باشد، می رفت. منشی اول
خروشچف به یک جشن دعوت شد - مراسم افتتاحیه مرحله اول سد اسوان. جشن باشکوهی بود به مناسبت این تعطیلات، ناصر بالاترین نشان مصر - گردن بند نیل - را به خروشچف اعطا کرد.
نیکیتا سرگیویچ می خواست با وقار پاسخ دهد. او با مسکو تماس گرفت و در سیزدهم ماه مه هیئت رئیسه شورای عالی احکامی را صادر کرد که عنوان قهرمان اتحاد جماهیر شوروی را به رئیس جمهور مصر ناصر و معاون اول رئیس جمهور عبدالحکیم عامر اعطا کرد.
خروشچف برای جشن گرفتن دستور داد بدهی مصر به اتحاد جماهیر شوروی را نصف کنند، به عبارت دیگر دو و نیم میلیارد دلار ناصر را بخشید.
ناصر برای مهمانان عزیزش تور دریای مدیترانه را با قایق الحریه ترتیب داد. وی از خروشچف، رئیس جمهور الجزایر احمد بن بلا و رئیس جمهور عراق عبدالسلام عارف دعوت کرد. در قایق تفریحی در مورد ناسیونالیسم و کمونیسم اختلافی در گرفت.
خروشچف در بازگشت به مسکو در بیست و ششم ماه مه، در هیئت رئیسه کمیته مرکزی، مشتاقانه برداشت های خود را از این سفر به اشتراک گذاشت: «ما اغلب عقاید جزمی را - در رابطه با وضعیت احزاب کمونیست مصر، سوریه، عراق - درباره مذهب تکرار می کنیم. اسلام و ناسیونالیسم عربی. شعار بغداش - علیه وحدت اعراب - باید انعطاف پذیر شود. با چنین شعاری راهی به سوی اعراب نخواهیم یافت. این ماده نیاز به بازنگری دارد. ما دلیلی نداریم که مخالف وحدت اعراب باشیم. ناصر می خواهد رهبر جهان عرب باقی بماند».
زمانی که خروشچف چند ماه دیگر برکنار شود، به او یادآوری می شود که او دیدگاه ناصر را در مورد حزب کمونیست پذیرفته، از مواضع کمونیست های مصر دفاع نکرده و با اعطای آن عنوان والای قهرمان اتحاد جماهیر شوروی را تحقیر کرده است. دو ضد کمونیست مصری...
در اکتبر شصت و چهار، خروشچف به بازنشستگی فرستاده شد. پست های او به اشتراک گذاشته شد. لئونید ایلیچ برژنف منشی اول کمیته مرکزی شد و الکسی نیکولایویچ کوسیگین رئیس دولت شد. همکاری با مصر به هیچ وجه از تغییرات مقامات ارشد لطمه نخورد. مدتهاست که نه به دلیل علاقه شخصی خروشچف به کشورهای جهان سوم، بلکه بخشی از سیاست خارجی شوروی شده است.
در 23 فوریه 1965، سفیر قاهره ولادیمیر یاکولویچ اروفیف (پیش از عزیمت به قاهره، ریاست بخش خاورمیانه در وزارتخانه را بر عهده داشت) از معاون رئیس جمهور مصر، مارشال عبدالحکیم عامر دیدن کرد و "محرمانه" به او گفت. :
بر اساس اطلاعات موجود در مسکو، در سپتامبر سال گذشته، دولت آلمان تصمیم گرفت 300 تانک آمریکایی M-48 از ناوگان تانک موجود بوندسوهر (1150 خودرو) را به اسرائیل بفروشد. در ابتدای دی ماه سال جاری اطلاعاتی مبنی بر تحویل 40 دستگاه از این دست وجود داشت.
توافق‌نامه‌ای در مورد تامین تجهیزات رادیویی و رمزگذاری نظامی و همچنین تجهیزات الکترونیکی برای توپخانه و برخی تجهیزات ارتباطی به اسرائیل وجود دارد. متخصصان آلمان غربی در ساخت سکوهای پرتاب موشک به اسرائیل کمک می کنند...
در 2 ژوئن 1965، معاون رئیس شورای وزیران و رئیس کمیته ساخت و ساز دولتی اتحاد جماهیر شوروی، ایگناتی تروفیموویچ نوویکوف از ناصر بازدید کرد. نوویکوف رفیق جنگی برژنف در دنپروپتروفسک بود و پس از اینکه لئونید ایلیچ به عنوان دبیر اول کمیته مرکزی حزب کمونیست چین انتخاب شد، به یک چهره مهم در دولت تبدیل شد. در پایان گفتگو، رئیس جمهور مصر محرمانه به مهمان برجسته شوروی گفت: «جنگ اعراب با اسرائیل اجتناب ناپذیر است. موضوع زمان بندی است. در این زمان، اعراب نه تنها برای حمله، بلکه حتی برای دفاع آماده نیستند. در همان زمان، من به سوری ها توضیح دادم که اگر هدف حمله گسترده اسرائیل قرار گیرند، اتحاد جماهیر شوروی فوراً پاسخ خواهد داد.
مصری ها شکایت داشتند که فقط پانزده روز غذا در کشور باقی مانده است. کشور ما نیز فاقد غلات بود، اما رهبران شوروی کشتی‌های غلاتی را که تازه از غرب خریداری کرده بودند به مصر تبدیل کردند.
ناصر در 27 آگوست 1965 با همراهان زیادی که شامل انور سادات بود وارد مسکو شد. رئیس جمهور قبلاً خروشچف را فراموش کرده بود که آغازگر نزدیکی با مصر بود و عجله داشت لئونید ایلیچ را خشنود کند. ناصر زودباور که اشتیاق دبیر اول جدید به افتخار را جلب کرد، در یک شام جشن با اصرار تکرار کرد:
من از شما دعوت می کنم بایستید و عینک خود را برای سلامتی دوست ما لئونید برژنف تخلیه کنید...
ناصر و ژنرال هایش متقاعد شده بودند که ارتش مصر تنها در نتیجه توطئه پنهان قدرت های امپریالیستی که علیه مصر توطئه می کردند متحمل شکست می شد. مصری‌ها باور نداشتند که اسرائیل با تلاش و نبوغ خود به یک مزیت نظامی دست یافته است. ناصر مطمئن بود که عرضه مدرن‌ترین و گران‌ترین سلاح‌ها به او اجازه می‌دهد در جنگ جدیدی با دولت یهود پیروز شود.
ناصر مدتی سعی کرد بین غرب و شرق مانور دهد. حتی زمانی که سلاح شوروی دریافت کرد، غرب را متقاعد کرد که ماهواره شوروی نیست. او توانست از جنگ سرد منتفع شود و از اتحاد جماهیر شوروی تسلیحات، غلات از ایالات متحده و کمک های اقتصادی از ابرقدرت ها و متحدان آنها دریافت کند.
پس از استعفای خروشچف، ناصر سرانجام با کشورهای غربی به نزاع پرداخت. اکنون او تقریباً خود را کاملاً وابسته به اردوگاه سوسیالیست می‌دانست. خرید تسلیحات در مقیاس بزرگ اقتصاد مصر را تضعیف کرد.
در آوریل 1965، کمونیست های مصری انحلال داوطلبانه حزب خود را اعلام کردند. چیز دیگری برای آنها باقی نمانده بود. آنهایی که آزاد شدند توسط سرویس های مخفی ناصر به قدری از نزدیک تحت نظر بودند که هرگونه فعالیت سیاسی مخالفان را غیرممکن می کردند.
از کمونیست ها خواسته شد که اشتباهات خود را بپذیرند و به حزب حاکم اتحادیه سوسیالیست عرب بپیوندند. بخش کوچکی از کمونیست ها صداقت نشان دادند و در اپوزیسیون ماندند. همه دستگیر شدند
خروشچف دیگر آنجا نبود. برژنف و دیگر رهبران حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی بر سر کمونیست ها با ناصر نزاع نکردند و دست خود را از آن شستند. رهبران شوروی به طور عملی استدلال کردند: تعداد اندک کمونیست های عرب فایده چندانی نداشت. ما باید با احزاب حاکم دوست باشیم.
به زودی افرادی که بر روابط نزدیک با اتحاد جماهیر شوروی تکیه داشتند در سوریه به قدرت رسیدند.
رئیس جمهور لبنان، فواد شهاب (او قبلاً دوره خود را در این سمت به پایان می رساند) در 8 سپتامبر 1964، در گفتگو با سفیر شوروی دیمیتری سمیونوویچ نیکیفوروف، سوری ها را نه تنها "سرهای داغ"، بلکه "پروس های خاورمیانه" خواند. ”
شهاب نظامی بود و می دانست چه می گوید. او در ارتش فرانسه خدمت کرد و پس از استقلال اولین فرمانده نیروهای مسلح لبنان شد.
سوریه اولین کشور عربی است که تحت حکومت نظامی قرار گرفت: از زمانی که چندین کودتای نظامی یکی پس از دیگری در سال 1949 دنبال شد.
فرانسه در سوریه اجباری جذب نمایندگان اقلیت های ملی و مذهبی در ارتش را تشویق کرد. بخش عمده ای از مردم، عرب های سنی، نمی خواستند پسرانشان به ارتش بپیوندند و به استعمارگران خدمت کنند.
بخش قابل توجهی از افسران را علوی ها و دروزی ها تشکیل می دادند. آنها به تدریج در مناصب عالی قرار گرفتند و هموطنان خود را در دانشکده های نظامی پذیرفتند.
در مارس شصت و سه، افسران علوی و دروزی همراه با فعالان حزب بعث کودتا کردند. آنها سپهبد محمد امین حافظ را به قدرت رساندند، به این امید که او یک شخصیت باشد.
اما ژنرال بر جوانان چیره شد و تمام قدرت را در دستان خود متمرکز کرد. او رئیس دولت، فرماندار نظامی، رئیس شورای ملی نظامی و نخست وزیر سوریه شد.
او در شصت و پنج سپتامبر، سرلشکر علوی صلاح جدی را از سمت خود به عنوان رئیس ستاد کل برکنار کرد. ژنرال استعفا را نپذیرفت. او به همراه افسران جوان و جاه طلب علوی در بهمن 1345 حافظ را سرنگون کرد. جوانانی که افراط گرا بودند، از روستاها آمده بودند و با ناصر دشمنی داشتند، به قدرت رسیدند.
جوانان علوی، اعضای اقلیت، تمایل به تایید اصلاحات اجتماعی حزب بعث داشتند. ژنرال جدی مخالف اتحاد با مصر بود، او می ترسید که ارتش سوریه دوباره تحت کنترل مصریان سنی باشد.
در 23 فوریه 1966، جناح چپ حزب بعث در سوریه به قدرت رسید. ناصر بلافاصله به دیپلمات های شوروی گفت که کودتا کار دشمنان او، یعنی نیروهای راست است. یوگنی ماکسیموویچ پریماکوف، خبرنگار خود پراودا در خاورمیانه، فوراً به دمشق فرستاده شد. فرودگاه بسته شد و به سختی خود را به دمشق رساند، جایی که یکی از آشنایان قدیمی اش به تازگی رئیس سرویس مخفی شده بود. پریماکوف ابتدا با رئیس دولت یوسف زعین و فرمانده نیروی هوایی حافظ اسد دیدار کرد. پریماکوف به مسکو گفت که نیازی به ترس از افراد جدید در دمشق نیست.
اوگنی ماکسیموویچ اشتباه نکرد. خالد باغداش رهبر حزب کمونیست پس از هشت سال تبعید به وطن بازگشت. یک کمونیست سوری وارد دولت شد و وزیر شد. این اتفاق برای مسکو خوشایند بود؛ در دیگر کشورهای عربی، کمونیست ها عمدتاً زندانی بودند.
در شصت و ششم آوریل، یک هیئت سوری به رهبری نخست وزیر یوسف زعین وارد مسکو شد. سوریه در حال تبدیل شدن به شریک مهم مصر بود.
 
چگونه جنگ شش روزه آماده شد
در همین حال، خاورمیانه به طور پیوسته به سمت یک جنگ جدید پیش می رفت. کشورهای عربی به طور فزاینده ای می گفتند که زمان بازگرداندن حقوق مشروع اعراب فلسطینی با زور فرا رسیده است. مطبوعات شوروی سخنان خود را تکرار کردند، اگرچه دیپلمات ها به خوبی از نگرش واقعی ناصر نسبت به فلسطینی ها آگاه بودند.
در سال 1959، سفارت اتحاد جماهیر شوروی در قاهره گواهینامه ای در مورد مشکل فلسطین به وزارت امور خارجه فرستاد:
در مطبوعات و سخنرانی‌های رهبران جمهوری اسلامی ایران، مسئله لزوم ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی کمتر و کمتر مطرح می‌شود، زیرا دولت جمهوری اسلامی ایران به واقعیت وجود این راه‌حل اعتقادی ندارد و علاوه بر این، نمی خواهد منطقه غزه را که در این صورت باید به دولت فلسطین برود را رها کند.
نارضایتی فزاینده ای در میان آوارگان فلسطینی در منطقه غزه از دولت UAR وجود دارد که نگرانی چندانی برای بهبود شرایط زندگی پناهندگان نشان نمی دهد. بسیاری از آوارگان فلسطینی در منطقه غزه شروع به تلقی دولت مصر در این منطقه به عنوان یک نیروی اشغالگر می کنند که هیچ کاری برای کاهش مصیبت آنها انجام نمی دهد.
در میان خود آوارگان، نارضایتی فزاینده ای از سیاست های دولت اتحاد جماهیر شوروی وجود دارد که به طور فزاینده ای از آوارگان فلسطینی از منطقه غزه برای منافع خود استفاده می کند.
بدین ترتیب در جریان حوادث لبنان در ژوئیه 1958، گروه های مسلح آوارگان فلسطینی برای مبارزه با شامون به لبنان اعزام شدند. در حال حاضر چنین گروه های مسلحی از میان پناهجویان ساکن در منطقه غزه به مرز سوریه و عراق فرستاده می شوند تا علیه عراق اقدامات تحریک آمیز مسلحانه انجام دهند.
با در نظر گرفتن ماهیت امپریالیستی سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال فلسطین، ما نباید بدون قید و شرط از جمهوری اسلامی ایران حمایت کنیم.
اتحاد جماهیر شوروی همچنین نباید هنگام ارائه کمک به آوارگان فلسطینی از طریق نهادهای سازمان ملل متحد، متعهد به هزینه های مادی جدی شود، زیرا تحت نظم موجود، پناهندگان از فرصت ارزیابی کمک های اتحاد جماهیر شوروی محروم خواهند شد و ممکن است بیشتر این کمک ها نباشد. برای هدف مورد نظر خود استفاده شود، اما برای غنی سازی بازرگانان آژانس ملل متحد و اداره مصر در منطقه غزه...»
البته چنین ارزیابی هایی فقط در اسناد محرمانه ظاهر شد.
اکنون سازمان های فلسطینی برای حمایت به اتحاد جماهیر شوروی روی آوردند.
در اول مارس 1962، یادداشتی از سوی رئیس شورای عالی عرب فلسطین، مفتی اعظم سابق بیت المقدس، امین الحسینی، خطاب به وزیر امور خارجه گرومیکو، به سفارت شوروی در لبنان تحویل داده شد:
شورای عالی عرب فلسطین که نماینده مردم عرب فلسطین است، از موضع اتحاد جماهیر شوروی در قبال پایگاهی که امپریالیست ها برای خود در خاورمیانه ایجاد کردند و نام اسرائیل را بر آن نهادند بسیار قدردانی می کند.
یک خبرگزاری بین المللی اخیراً گزارش داد که هیئت اسرائیلی با نمایندگان مسئول در اتحاد جماهیر شوروی در مورد موضوع صادرات مرکبات و فروش آنها در بازارهای اتحاد جماهیر شوروی مذاکره خواهد کرد. اگر این گزارش صحت داشته باشد و اتحاد جماهیر شوروی قصد خرید مرکبات از صهیونیست های فلسطین اشغالی را داشته باشد، این اقدام به معنای حمایت اقتصادی از اسرائیل و علاوه بر آن حمایت از پایگاه امپریالیستی در فلسطین اشغالی خواهد بود که لطمه بزرگی به رژیم صهیونیستی وارد خواهد کرد. منافع اعراب فلسطینی و حقوق آنها.
آن مرکباتی که صهیونیست ها پیشنهاد می کنند در شوروی بفروشند در واقع مال اعراب مظلوم است...
در همین راستا، شورای عالی عرب فلسطین از اتحاد جماهیر شوروی می‌خواهد که از خرید مرکبات فلسطینی خودداری کند و از واردات آنها به کشور جلوگیری کند.»
حاج امین الحسینی می خواست به شوروی بیاید، اما جمال عبدالناصر، رئیس جمهور مصر، او را نشناخت و تنها به همین دلیل از دعوتش رد شد. اما آنها به خوبی می توانند به یک جنایتکار جنگی نازی که از عدالت فرار کرده بود احترام بگذارند و او را در مسکو با افتخارات تمام پذیرفتند.
تماس با دیپلمات های شوروی توسط نماینده دائم عربستان سعودی در سازمان ملل، احمد شقیری که به او پیشنهاد شده بود ریاست «دولت مهاجران فلسطینی» را بر عهده بگیرد، برقرار شد.
در 20 آوریل 1962 با واسیلی ایوانوویچ کورنف سفیر شوروی در لبنان ملاقات کرد و به او گفت: «پس از حل مشکل الجزایر، زمان حل مسئله فلسطین فرا رسیده است. مبنای حل این مشکل باید بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه هایشان باشد. چنین تصمیمی اساساً به معنای انحلال اسرائیل است...»
کورنف در سال 1951 به عنوان مشاور سفارت در ترکیه کار خود را آغاز کرد و در معاونت وزارت خاور میانه و سرکنسول وزارت در دمشق بود.
آنها برای چندین ماه در مسکو به این پیام فکر می کردند که فلسطینی ها چیزی شبیه یک دولت تبعیدی ایجاد می کنند و به شخصیت احمد شقیری علاقه مند شدند.
در 5 اوت 1962، کورنف دوباره شوکیری را پذیرفت و دعوت گرومیکو را برای آمدن به مسکو در سپتامبر با همسرش با هزینه شوروی به او ابلاغ کرد.
شقیری گفت که طرحی برای ایجاد نهضت برای آزادی فلسطین طراحی کرده است. فقط جردن مخالفت می کند.
سفیر به مسکو گزارش داد «شکیری» گفت که او حتی طرفدار این است که اردن نه تنها بخشی از فلسطین را حفظ کند، بلکه تمام فلسطین آزاد شده را نیز به اردن ضمیمه کند.
وظیفه اصلی آزادسازی فلسطین و از بین بردن اسرائیل است، صرف نظر از اینکه فلسطین مستقل است یا ضمیمه اردن...»
در 24 مارس 1964، سفارت شوروی در بیروت گواهی "موضع لبنان در حل مشکل فلسطین در مرحله کنونی" را به وزارت امور خارجه ارسال کرد:
لبنان بیشترین علاقه را به حل مسئله آوارگان فلسطینی دارد که تعداد زیادی از آنها در خاک لبنان زندگی می کنند.
بخش مسیحی لبنان به شدت نگران خطر برهم زدن توازن برقرار شده بین جوامع مسیحی و مسلمان در این کشور، مشارکت احتمالی فلسطینی‌ها که بیشتر آنها مسلمان هستند، در زندگی سیاسی این کشور است که می‌تواند به منافع مسیحیان آسیب برساند. برخی از رهبران مسلمان خواستار حقوق سیاسی برای پناهندگان شدند...
مقامات لبنانی به کارگیری پناهجویان در سازمان های دولتی را ممنوع کرده و هیچ اقدامی در جهت بهبود شرایط زندگی آنها انجام نمی دهند.
اکثر پناهندگان در کلبه های فرسوده زندگی می کنند، عمدتا در شرایط غیربهداشتی...
مسیحیان به ویژه از حضور پناهندگان در لبنان ناراضی هستند. مسلمانان پناهندگان را متحدان خود می دانند...
بخش مسیحی جمعیت و بویژه محافل نزدیک به حزب کتائب، بر خلاف مسلمانان، تمایل دارند با حفظ اسرائیل به عنوان وزنه‌ای در مقابل نفوذ برخی کشورهای عربی بر لبنان موافقت کنند که می‌تواند به طور بی‌اندازه در لبنان افزایش یابد. انحلال اسرائیل و تهدیدی برای استقلال لبنان ...
برخی از کارآفرینان لبنانی تمایلی به تجارت با اسرائیل و حتی تجارت از طریق کشورهای ثالث ندارند و از این معاملات سود زیادی به دست می آورند. این تجارت به ویژه از طریق کشورهای آفریقایی انجام می شود و بنابراین واردکنندگان لبنانی نارضایتی خاصی از نفوذ اسرائیل به آفریقا ابراز نمی کنند.
محصولات خریداری شده از اسرائیل (عمدتا محصولات فلزی) دارای برچسب "ساخت ایالات متحده آمریکا" هستند، اما بسیار ارزان تر از محصولات آمریکایی هستند که سود قابل توجهی برای بازرگانان لبنانی به همراه دارد. چند سال پیش حتی کالاهایی با برند «ساخت اسرائیل» در لبنان ظاهر شد...
حتی در محافل دولتی در مورد تحریم اقتصادی اسرائیل نیز وحدت وجود ندارد. به عنوان مثال برخی معتقدند که راه حل های موجود در این زمینه قدیمی است و به اقتصاد لبنان آسیب می رساند. مبتکر بازنگری این تصمیمات، وزیر سابق فواید عامه و رئیس حزب کتائب، پیر جمایل...
مشخص است که در تمام طول عمر اسرائیل حتی یک حادثه مرزی در مرزهای لبنان و اسرائیل رخ نداده است.
در همین حین، سازمان آزادیبخش فلسطین ایجاد شد و احمد شقیری رئیس کمیته اجرایی شد. سازمان آزادیبخش فلسطین منشور ملی را تصویب کرد که خواستار نابودی اسرائیل شد.
در 24 اکتبر 1964، رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین از دیمیتری نیکیفوروف، سفیر شوروی در لبنان دیدن کرد. شقیری به سفیر از قصد تشکیل ارتش فلسطین در ابتدا در غزه خبر داد.
سفیر به مسکو گزارش داد: «در همه کشورهای عربی، به استثنای لبنان، تصمیم گرفته شد که اردوگاه‌های نظامی برای فلسطینیان ایجاد شود تا آموزش نظامی ببینند. لبنان به دلیل شرایط خاص مذهبی در این کشور با ایجاد اردوگاه های نظامی توسط ارتش فلسطین در خاک خود مخالف است.
شقیری بلافاصله درخواست کمک مالی، اسلحه و پذیرش فلسطینی ها برای تحصیل در مدارس نظامی شوروی را کرد. مسکو عجله ای برای دادن پاسخ مثبت نداشت؛ آنها می خواستند نگاه دقیق تری به سازمان جدید بیندازند.
در 9 اوت 1965 شقیری رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین بار دیگر از نیکیفوروف سفیر شوروی در لبنان دیدن کرد.
دیمیتری سمیونوویچ گفت که شوکیری در حال حاضر نمی تواند در اتحاد جماهیر شوروی پذیرفته شود. رئیس اول سازمان آزادیبخش فلسطین خواستار پذیرش فلسطینیان برای تحصیل به ویژه در مدارس نظامی، تهیه یا فروش سلاح های سبک و متوسط و همچنین اهدای ایستگاه رادیویی و نصب آن در غزه شد. او مسئله ایجاد دفتر نمایندگی ساف در مسکو را تحت هر سقفی مطرح کرد. سفیر قول داد به مسکو اطلاع دهد.
در سال 1966، الکسی کوسیگین، رئیس دولت شوروی، به مصر آمد و شوکیری را در آنجا پذیرفت. در 2 نوامبر 1966، معاون وزیر خارجه یاکوف مالک که در الجزایر بود با شکیری گفتگو کرد.
هنگامی که کاتریل کاتز، سفیر اسرائیل در اتحاد جماهیر شوروی، در ملاقات با معاون وزیر دیگر، ولادیمیر سمیونوف، اظهارات جنگ طلبانه شوکیری را نقل کرد، او با خونسردی پاسخ داد:
سفیر می‌داند که شکیری نماینده کسی نیست و به شوروی نرفته است.
اما شوکیری در فوریه 1966 وارد مسکو شد. اما مسکو در واقع نسبت به سازمان آزادیبخش فلسطین محتاط بود. نه به این دلیل که او درگیر تروریسم بود. مسکو می ترسید که فلسطینی ها قصد دوستی با چین را دارند.
در سال 1965، کاتریل کاتز، اهل ورشو، به عنوان سفیر در مسکو منصوب شد. در جوانی به فلسطین رفت. از سال چهل و دوم در هاگان خدمت کرد. در سال 1956 در نقش سفیر اسرائیل به شهر محل تولدش یعنی ورشو آمد.
در 9 نوامبر 1966، ولادیمیر سمیونوف، معاون وزیر امور خارجه، سفیر کاتز را به محل خود دعوت کرد و پیام دیگری از سوی دولت شوروی را که این بار ماهیت آرامش بخش داشت، برای او خواند.
سمیونوف به سفیر القا کرد که دولت اسرائیل باید احتیاط و احتیاط نشان دهد، زیرا کشورهای عربی قصد اقدام نظامی علیه اسرائیل را ندارند.
و تنها چند روز بعد، در 12 نوامبر، یک گشت اسرائیلی توسط مین در نزدیکی مرز اردن منفجر شد. سه نفر کشته و شش نفر مجروح شدند. روز بعد ارتش اسرائیل حمله تلافی جویانه ای را به خاک اردن آغاز کرد.
گرومیکو یادداشتی به کمیته مرکزی فرستاد:
«احمد شقیری» رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین که با چینی‌ها ارتباط دارد، اخیراً فعالیت‌های خود را در کشورهای عربی تشدید کرده و آشکارا خواستار جنگ با اسرائیل شده است.
چوکیری در یک کنفرانس مطبوعاتی در ماه نوامبر سال جاری در الجزیره گفت که "کلمات، سخنرانی ها، کنفرانس ها، شکایت ها با مبارزه مسلحانه جایگزین شده است" و سازمان آزادیبخش فلسطین از حمایت جمهوری خلق چین برخوردار است که به آن تسلیحات می دهد و ارتش را آموزش می دهد. پرسنل برای پرسنل آن برای حل مشکل فلسطین از طریق ابزار نظامی.
با در نظر گرفتن این که فعالیت های خرابکارانه سازمان فلسطینی الفتاح در اسرائیل می تواند منجر به عوارض بزرگی در منطقه شود، سفیر در دمشق قبلاً نمایندگی مربوطه را به زعین نخست وزیر سوریه ارائه کرده است. با این حال، به دلایلی، سازمان فلسطینی به رهبری شقیری در میان محافل با نفوذ در سوریه، عراق و اردن طرفدارانی دارد و می‌تواند منجر به حوادث جدی‌تری شود.
باید در نظر داشت که پشت همه اینها افزایش فعالیت چینی ها در خاورمیانه است که در حال آموزش کادرهای پارتیزان فلسطینی هستند و تلاش می کنند "ویتنام دوم" را در خاورمیانه باز کنند..."
در 15 نوامبر 1966، اکرم زویتر، وزیر امور خارجه اردن خطاب به پیوتر کنستانتینویچ اسلیوسارنکو، سفیر شوروی در اردن، سخنرانی کرد. وی به ویژه خواستار حمایت اردن در شورای امنیت شد که با استقرار نیروهای سازمان ملل در امتداد خط آتش بس اردن و اسرائیل مخالف است.
سفیر شوروی پرسید که چرا اردن با حضور نیروهای سازمان ملل که می توانند امنیت مرزهایش را تضمین کنند مخالفت می کند؟
سفیر سازمان ملل متحد به نقل از وزیر امور خارجه گفت: حضور نیروهای سازمان ملل در خط مرزی اردن و اسرائیل فرصت حل مشکل فلسطین را با تنها ابزار باقیمانده یعنی از طریق مبارزه مسلحانه از فلسطینیان سلب خواهد کرد.
وزیر احتیاط کرد که این را محرمانه به من گفت. وی خاطرنشان کرد: تجربه استقرار نیروهای سازمان ملل در منطقه غزه نشان می‌دهد که دولت UAR به دلایل کاملاً قابل درک نمی‌تواند به موقع کمک کند.
پیوتر اسلیوسارنکو متعلق به "پیش نویس مولوتوف" بود - او در سال 1939 به کمیساریای امور خارجه خلق منتقل شد. او قبل از انتصاب به امان، وزیر مشاور (یعنی نفر دوم) در سفارت شوروی در قاهره بود.
در همین حال، وضعیت در مرز دیگری - بین اسرائیل و سوریه - گرم می شد. رهبری جدید سوریه مصمم به دنبال کردن یک سیاست تهاجمی بود. علاوه بر این، در زمانی که دولت اسرائیل توسط فردی که کبوتر به حساب می آمد رهبری می شد.
در سال 1963، لوی اشکول نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل شد. او در استان کیف به دنیا آمد و نام خانوادگی اشکولنیک را داشت. در نوزده سالگی به فلسطین آمد و در شهرک های کشاورزی کار کرد. در طول جنگ جهانی اول در لژیون یهود خدمت کرد و در اولین جنگ اعراب و اسرائیل معاون وزیر دفاع شد.
در شصت و چهار، برادر لوی اشکول، شهروند شوروی، شوکلنیک، اجازه یافت به اسرائیل سفر کند. برادر نخست‌وزیر تمایلی به بازگشت نداشت و درخواستی را به دولت شوروی ارسال کرد تا اجازه دهد او و خانواده‌اش برای همیشه در اسرائیل بمانند.
لوی اشکول، یک سیاستمدار معتدل و معقول، امیدوار بود که بتواند روابط خود را با اتحاد جماهیر شوروی بهبود بخشد. اما مسکو هیچ علاقه ای به این موضوع نشان نداد.
سفیر در اسرائیل دیمیتری استپانوویچ چوواخین بود. قبل از تل آویو پنج سال سفیر کانادا بود، در وزارت کشورهای اسکاندیناوی، کشورهای جنوب شرقی آسیا کار می کرد، در شصت و چهار به عنوان سفیر به زنگبار اعزام شد، اما در همان سال به اسرائیل منتقل شد.
چوواخین دریافت که حتی سیاستمداران راستگرای اسرائیل که شاهین در نظر گرفته می شوند، از بهبود روابط با اتحاد جماهیر شوروی استقبال می کنند.
در 10 ژوئن 1965، چوواخین از آپارتمان رهبر حزب راستگرای هروت، مناخیم بگین، در تل آویو بازدید کرد و به مسکو گزارش داد: "دیپلمات های شوروی بسیار دوستانه ملاقات کردند و کل گفتگو در یک فضای خوب انجام شد. جو.»
آنها انگلیسی صحبت می کردند، اگرچه بگین، متولد برست-لیتوفسک، روسی را می فهمید و، همانطور که می گویند، در سال های اول زندگی خود در فلسطین به طور مرتب پراودا را می خواند - بسیار به موقعیت اتحاد جماهیر شوروی در آن زمان بستگی داشت.
بگین گفت که نمی فهمد چرا دولت شوروی به یهودیان اجازه نمی دهد زبان آنها را مطالعه کنند و کسانی که می خواهند با خانواده خود جمع شوند به اسرائیل بروند؟ مناخیم بگین، نخست وزیر آینده اسرائیل، به سفیر ودکا پیشنهاد داد، اما او ویسکی را ترجیح داد.
کار برای سفیر شوروی در اسرائیل دشوار بود. هر کلمه ای که او می گفت مورد مطالعه اعراب قرار می گرفت و به اشتباه تفسیر می شد. دیمیتری چوواخین، در یک شام کنگره یهودیان، یک عبارت بی گناه را به زبان آورد:
دولت شوروی امیدوار است بسیاری از مسائل بحث برانگیز بین کشورهای این منطقه را از طریق مذاکرات صلح آمیز حل و فصل کند.
اما کشورهای عربی قرار نبود با اسرائیل صلح کنند و از مذاکره با دولت یهود خودداری کردند. در مطبوعات عرب مقالاتی با عناوین «بیانیه عجیب سفیر شوروی در اسرائیل»، «بیانیه تحریک آمیز سفیر شوروی» منتشر شد.
جالب است که وزارت امور خارجه به کمک سفیر که فقط خط شوروی برای حل مسالمت آمیز منازعات را دنبال می کرد، نیامد، بلکه به سرزنش او شتافت - نباید کشورهای عربی را عصبانی کرد.
رئیس بخش خاورمیانه، الکسی دمیتریویچ شیبورین (سفیر سابق در مصر) یادداشتی به رهبری این وزارتخانه نوشت:
این تصور به دست می‌آید که رفیق چوواخین، که اخیراً اغلب در سازمان‌های مختلف اسرائیل سخنرانی کرده است، همیشه ویژگی‌های وضعیت خاورمیانه، ویژگی‌های درگیری اعراب و اسرائیل و همچنین ماهیت آن را در نظر نمی‌گیرد. روابط اتحاد جماهیر شوروی با کشورهای عربی.
ما معتقدیم که بهتر است توجه رفیق چوواخین را به لزوم رعایت احتیاط و انعطاف بیشتر در سخنرانی هایش در مورد وضعیت خاورمیانه و سیاست ما در این زمینه جلب کنیم و همچنین به او توصیه کنیم که در انتخاب مخاطبان گزینش بیشتری داشته باشد. با آنها صحبت می کند.»
در 21 مارس 1966، چوواخین سفیر اسرائیل در اسرائیل یادداشتی را در مورد گام های احتمالی اتحاد جماهیر شوروی در قبال اسرائیل در دو سال آینده به گرومیکو تسلیم کرد.
پس از سخنان تشریفاتی درباره جایگاه اسرائیل در برنامه های راهبردی قدرت های امپریالیستی، سفیر این کشور به امتناع محافل حاکم بر کشور از مسیر "سخت" بن گوریون و جایگزینی آن با خط سیاست خارجی انعطاف پذیرتر اشاره کرد. دولت اشکول.»
سفارت پیشنهاد کرد «با در نظر گرفتن شرایطی که در سال‌های اخیر تغییر کرده است، برخی اصلاحات تاکتیکی در روابط خود با اسرائیل انجام دهیم» - حداقل برای گسترش تبادل فرهنگی و برقراری تماس بین سازمان‌های عمومی.
علاوه بر این، «به نظر سفارت، رهبران کشورهای عربی باید به شکل قابل قبولی و با در نظر گرفتن روابط خود با هر یک از آنها توضیح دهند که در شرایط کنونی، تلاش برای حل مناقشه اعراب و اسرائیل با استفاده از زور است. نیروهای امپریالیستی ناگزیر از سلاح برای مبارزه با جنبش آزادیبخش ملی در جهان عرب استفاده خواهند کرد.»
اما این دقیقاً همان چیزی است که رهبری شوروی قصد انجام آن را نداشت. مسکو نمی خواست در امور کشورهای عربی دخالت کند. صرف نظر از آنچه سفارت اتحاد جماهیر شوروی از اسرائیل گزارش کرد، آنها بر اساس نظرات مصر و سوریه هدایت شدند.
در 25 مه 1966، سمیونوف معاون وزیر امور خارجه، سفیر اسرائیل کاتز را پذیرفت و بیانیه ای را برای وی خواند: «دولت شوروی اطلاعاتی در مورد تمرکز فعلی نیروهای اسرائیلی در مرزهای کشورهای عربی دارد. این تمرکز به دلیل اینکه همزمان با کارزار خصمانه اسرائیل علیه سوریه انجام می شود، خصلت خطرناکی به خود می گیرد...»
در 28 مه، بیانیه TASS در مورد همان موضوع ظاهر شد که با عبارات بسیار خشن تنظیم شده بود.
نخست وزیر اشکول در آن لحظه در پاریس بود و قرار بود از آنجا به آفریقا پرواز کند. خاورشناسان شوروی در خدمت دولت نمی‌توانستند درک کنند که اسرائیل در غیاب رئیس دولت نمی‌تواند جنگی را آغاز کند. بنابراین در ابتدا این یک کمپین صرفاً تبلیغاتی بود که باید درک کرد که به درخواست سوری ها انجام شد.
لوی اشکول گزارش ها مبنی بر لغو اخراج نیروهای دفاعی اسرائیل و تمرکز واحدهای اسرائیلی در مرز با سوریه را تکذیب کرد.
در 31 می، معاون مدیر کل وزارت خارجه اسرائیل پاسخی به بیانیه دولت شوروی به سفیر شوروی ارائه کرد. در این بیانیه آمده است که حوادث مسلحانه در مرزهای سوریه ناشی از «قتل ها و حملات تروریستی است که توسط گروه های نفوذی از خاک سوریه انجام می شود». علاوه بر این، دو بیانیه ماه مه توسط رئیس جمهور سوریه نقل شده است که خواستار جنگ برای نابودی دولت یهود شده بود.
و حملات تروریستی علیه اسرائیل ادامه یافت.
در 11 اکتبر، سفیر چوواخین یک تلگرام رمزگذاری شده فوری به مسکو فرستاد:
«حوادثی که در روزهای اخیر در مرزهای اسرائیل با سوریه و اردن رخ داده است، اوضاع این کشور را به شدت داغ کرده است.
در شب 7 تا 8 اکتبر، سه انفجار در حومه اوپر روما در اورشلیم رخ داد که طی آن دو ساختمان مسکونی آسیب دیدند و چهار نفر به طور جزئی مجروح شدند.
به گفته طرف اسرائیلی، بررسی ها نشان می دهد که رد پای خرابکارانی که مواد منفجره را کار گذاشته بودند به مرز اردن منتهی می شود.
یک حادثه جدی در اواخر عصر 8 نوامبر در دره اردن، در نزدیکی شهرک شعار هاگولان، 1200 تا 1300 متر از مرزهای سوریه و اردن که در اینجا به هم می رسند، رخ داد. به نوشته مطبوعات، انفجارهایی در ساختمان های کشاورزی به منظور جلب توجه مرزبانان اسرائیلی انجام شد.
گشت موتوری که به محل انفجار رسیده بود بر اثر انفجار مین منفجر شد و چهار افسر پلیس مرزی کشته شدند... خاطرنشان می شود که آثار سه خرابکار منتهی به مرز سوریه مشخص شده است. این خرابکاری، بر اساس ارزیابی کلی، با دقت آماده شده بود و در مقیاس و روش اجرا، به طور قابل توجهی از همه خرابکاری هایی از این دست که در سال های اخیر در مرز اسرائیل و سوریه اشاره شده بود، فراتر رفته است. (در مجموع در سال 66 16 مورد مین گذاری در این مرز به ثبت رسیده است...)
رادیو دمشق بیانیه ای از سازمان تروریستی عربی الاصیفه (که گروه های مهاجم الفتح را اداره می کند) پخش کرد که در آن اعلام شد خرابکاری در بیت المقدس توسط این سازمان انجام شده است. همچنین به بیانیه‌های روزنامه‌های سوریه، به‌ویژه الثوره، اشاره دارد که از اقدامات خرابکارانه علیه اسرائیل توسط «سربازان فلسطینی» ستایش می‌کنند.
الفتاح - نام سازمان نظامی به ریاست یاسر عرفات جوان در آن سال ها این گونه بود.
سفیر شوروی نتوانست قدرت انکار این حملات تروریستی را پیدا کند که توسط مبارزان فلسطینی انجام شده است. بنابراین وزارت امور خارجه و در نتیجه کمیته مرکزی به خوبی می دانستند که فلسطینی ها به تروریست تبدیل شده اند. اما رهبران شوروی هیچ مشکلی در تروریسم فلسطین ندیدند.
سفارت شوروی در اسرائیل پیشنهاد داد:
"1. اگر معلوم شد که ممکن است، باید به اطلاع رهبری سوریه برسد... که دولت سوریه باید رسماً خود را از آخرین حوادث جدا کند و حتی شاید محکوم کند...
2. به صورت قابل قبول، به رهبری سوریه توصیه کنید که اجازه تمجید از خرابکاری علیه اسرائیل در رادیو و مطبوعات را ندهند.
3. گزارشی در مطبوعات شوروی در مورد آخرین حادثه ارائه دهید که نشان دهد تنش در مرز سوریه و اسرائیل ناشی از اقدامات تحریک آمیز اطلاعات آمریکا و سرسپردگان آن است و هدفی دوگانه دارد: منحرف کردن توجه از جنگ ویتنام و ایجاد بهانه ای برای حمله به سوریه...»
اما سفارت دستورات دیگری دریافت کرد. رهبران شوروی می خواستند از سوریه در برابر حمله تلافی جویانه محافظت کنند.
در همان روز، 11 اکتبر، به سفیر چوواخین دستور داده شد تا با وزیر خارجه اسرائیل دیدار کند و به رهبری این کشور در مورد استفاده از زور در جهت سوریه هشدار دهد. دولت سوریه از ترس حمله تلافی جویانه ارتش اسرائیل در این مورد از مسکو پرسید.
در ساعت چهار بعد از ظهر، سفیر چوواخین توسط نخست وزیر لوی اشکول پذیرایی شد. ابا ایبان وزیر امور خارجه در نیویورک بود.
نخست وزیر اشکول بلافاصله سخنان زعین نخست وزیر سوریه را که صبح روز 11 اکتبر در رادیو دمشق ایراد کرد و در آن وحشت "انقلابیون فلسطینی" را تایید کرد، نقل کرد: "ما تمام این منطقه را به آتش خواهیم کشید. رئیس دولت سوریه وعده داد و آن را به قبر برای اسرائیل تبدیل کنید.
لوی اشکول گفت که مهار خشم عمومی که امنیت را می طلبد برای او دشوار است. و او از دولت شوروی درخواست کرد که "برای از بین بردن تنش در مرزها، بر دولت سوریه نفوذ کند."
گرومیکو پیشنهاد کرد که کمیته مرکزی «به این درخواست اشکول نخست وزیر اسرائیل در قالب بیانیه شفاهی به سفیر اسرائیل در مسکو پاسخ دهد. این بیانیه باید تلاش های دولت اسرائیل برای سلب مسئولیت از وضعیت فعلی در مرز سوریه و اسرائیل را رد می کرد.
وضعیت مرز سوریه و اسرائیل در شورای امنیت سازمان ملل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نماینده شوروی قطعنامه محکومیت سوریه را به دلیل حمایت از تروریست ها وتو کرد.
کمک شوروی باعث شد رهبران سوریه به طور فزاینده ای مطمئن شوند که حق با آنهاست.
در 4 ژانویه 1967، پادشاه اردن، حسین، با بیان دیدگاه خود از وضعیت به سفیر اسلیوسارنکو، از سوریه شکایت کرد:
رهبران سوری دیگر به تبلیغات خرابکارانه علیه اردن بسنده نمی کنند. آنها شروع کردند به فرستادن مرتب افراد با وظایف خاص به اردن، ارسال اسلحه، کشتن اردنی ها در خاک ما و غیره.
پادشاه گفت که مقامات ما بیش از یک گروه از این افراد را بازداشت کردند، سلاح هایی از جمله سلاح های ساخت شوروی را بازداشت کردند و خرابکاران سوری را دستگیر کردند.
اما ملک حسین نیز در مسکو محبوبیت نداشت، بنابراین هیچ کس قرار نبود سوری ها را به خاطر درگیری هایشان با اردن توبیخ کند.
در سال 1967، این مصری ها نبودند، بلکه سوری ها بودند که کبریت روشن کردند و آتش به پا کردند. از آوریل، رویدادهای خاورمیانه برگشت ناپذیر شده است. همه چیز برای خود سوری ها به طرز غم انگیزی به پایان رسید...
 
اطلاعات شوروی به ناصر چه گفت؟
در 7 آوریل، یک راننده تراکتور اسرائیلی که در منطقه غیرنظامی کار می کرد، از خاک سوریه به سوی او شلیک شد. اسرائیلی ها با آتش پاسخ دادند. توپخانه سوریه وارد عمل شد و نبرد واقعی در گرفت.
ارتش اسرائیل از این فرصت استفاده کرد و مواضع توپخانه سوریه را از زمین و هوا منهدم کرد که مدام دهقانان اسرائیلی را در منطقه دریاچه طبریه (دریاچه کینرت) گلوله باران می کردند. در یک نبرد هوایی بزرگ، سوری ها شش جنگنده ساخت شوروی را از دست دادند.
چرا اسرائیلی‌ها این بار به این شدت واکنش نشان دادند؟ پیش از این، سوری ها به مبارزان فلسطینی فرصت کشتن اسرائیلی ها را می دادند و خودشان در جنگ شرکت نمی کردند. رهبران سوریه با احساس حمایت کامل اتحاد جماهیر شوروی شروع به رفتار ستیزه جویانه تر کردند. آنها در آرزوی انتقام بودند و اسرائیلی ها عادت داشتند ضربه به ضربه را پاسخ دهند.
ژنرال های شوروی از اینکه اسرائیلی ها چندین هواپیمای ساخت شوروی را در یک روز سرنگون کردند، عصبانی شدند. معاون وزیر امور خارجه ولادیمیر سمیونوف دو بار سفیر کاتز را احضار کرد و یادداشت های وزارت امور خارجه را به وی ارائه کرد که در آن اقدامات اسرائیل به عنوان "بازی خطرناک با آتش در منطقه ای نزدیک به مرزهای اتحاد جماهیر شوروی" توصیف شده بود.
چوواخین لوی اشکولو، سفیر شوروی، گفت: «ما می دانیم که علیرغم اظهارات رسمی شما، تمرکز نیروهای اسرائیلی در سراسر مرز سوریه وجود دارد.»
اشکول فوراً از چوواخین دعوت کرد تا با هم به شمال بروند و ببینند آنجا چه خبر است. سفیر نپذیرفت.
چند روز قبل از آن، در سی و یکم مارس، وزیر دفاع مارشال R.ya در بیمارستان درگذشت. مالینوفسکی. شش ماه بود که بیمار بود. در 16 آبان 1345 در آخرین رژه زندگی اش شرکت کرد، هرچند پایش به شدت درد می کرد. روز بعد بیمار شد و دیگر بلند نشد. او را به بیمارستان فرستادند و از آنجا بیرون نیامد.
مرگ او برای رهبری شوروی تعجب آور نبود. آنها گفتند که مارشال اخیراً مورد توجه قرار نگرفته است. او فقط به جابجایی ها و جابجایی های کمتری نیاز دارد تا زندگی خود را با آرامش بیشتری سپری کند...
در 12 آوریل، مارشال آندری آنتونوویچ گرچکو، که برژنف او را به خوبی می شناخت، به عنوان وزیر منصوب شد. در اطراف گرچکو مردان نظامی جوان و جاه طلب، طرفداران تجهیزات نظامی جدید برای عملیات فعال جمع شده بودند.
شاید مالینوفسکی که شخصیتی محتاط و آرام داشت، در غیر این صورت با مصری هایی که در این روزهای سرنوشت ساز به مسکو آمده بودند، صحبت می کرد. وزیر جدید که ذاتاً قاطع بود، به جای دفاعی، طرفدار تهاجمی بود. او با اطمینان به مصری ها گفت: «ارتش شما می تواند هر مشکلی را در این صحنه عملیات با موفقیت حل کند.»
وزارت دفاع توانایی‌های رزمی نیروهای مسلح اسرائیل را چندان ارزیابی نکرد و معتقد بود که اگر مصر اسرائیل را شکست ندهد، حداقل قدرت و قدرت تسلیحات شوروی را نشان می‌دهد. و این باعث تقویت اعتبار و نفوذ اتحاد جماهیر شوروی در خاورمیانه خواهد شد.
آداب و رسوم و سنت های نیروهای دفاعی اسرائیل برای ارتش شوروی عجیب و پوچ به نظر می رسید. یک یونیفرم از پشم درشت - برای همه، از استخدام گرفته تا رئیس ستاد کل، خطاب به نام و نام فرماندهان، نبود اتاق آشپزی افسران و علائم بیرونی نظم و انضباط... و در ابتدا در نیروهای مسلح اسرائیل، مانند زمانی که در ارتش سرخ بودند، هیچ نشانی وجود نداشت، سربازان به افسران سلام نکردند و به همه حقوق یکسانی پرداخت شد.
همچنین تعجب آور بود که نه تنها فرماندهان اسرائیلی، بلکه به سربازان عادی نیز آموزش داده می شد که در جنگ مستقل باشند و تشویق می شدند که نه بر اساس یک الگو، بلکه به بداهه سازی عمل کنند. اما این تنها راهبرد و تاکتیک ممکن در شرایطی بود که ارتش های عربی از نظر نیروی انسانی و تجهیزات برتری مطلق داشتند.
عدم انتخاب کامل تنها رفتار قهرمانانه را به سربازان و افسران اسرائیلی دیکته می کرد. شکست نه تنها برای خودشان، بلکه برای خانواده‌هایشان مساوی با مرگ بود.
افسر اسرائیلی همیشه خود را جلوتر از سربازان خود می دید، بنابراین تلفات افسران بسیار زیاد بود، اما این امر روحیه برادری نظامی ارزشمندی را ایجاد کرد.
در 12 مه، معاون وزیر امور خارجه ولادیمیر سمیونوویچ سمنوف به انور سادات، رئیس وقت پارلمان مصر، که در مسیر پیونگ یانگ به قاهره در مسکو توقف کرد، گفت که نیروهای اسرائیلی بر فراز مرز سوریه در حال حرکت هستند. جنگ می تواند پنج روز دیگر آغاز شود. این هشدار برای ناصر بود.
سادات روز بعد، سیزدهم مه، با ورود به قاهره، مستقیماً از فرودگاه به محل اقامت ناصر رفت. مارشال عامر هم آنجا بود. ناصر قبلاً از مجاری دیگر اخطار شوروی را دریافت کرده بود.
در سیزدهم ماه مه، یک نماینده KGB اتحاد جماهیر شوروی در مصر به سران اطلاعات مصر اطلاع داد که نیروهای اسرائیلی با حداکثر دوازده تیپ در مرز سوریه متمرکز شده اند. در همان زمان سفیر شوروی نیز همین اطلاعات را به وزارت امور خارجه مصر رساند.
این اطلاعات سه بار مکرر تأثیر شدیدی بر رئیس جمهور مصر گذاشت، اگرچه بعداً مشخص شد که این اطلاعات هیچ مبنایی ندارد. دوازده تیپ عملا کل ارتش اسرائیل بعد از بسیج است که هنوز اعلام نشده است!
رئیس اولین اداره اصلی (اطلاعات خارجی) KGB، ژنرال الکساندر میخائیلوویچ ساخاروفسکی، بعداً توضیح داد که زیردستان او در مورد اطلاعات دریافتی تردید داشتند، اما آنها همچنان وظیفه خود می دانستند که آن را با مصری ها به اشتراک بگذارند.
سال‌هاست که مورخان تلاش کرده‌اند بفهمند که معنای هشدارهای شوروی چیست. افسران نظامی و اطلاعاتی در مسکو نمی توانستند بدانند که در آن روزها هنوز بسیج در ارتش اسرائیل آغاز نشده بود و نیروها به مرز نزدیک نمی شدند.
در 9 ژوئیه، پس از جنگ باخته، رئیس جمهور مصر در سخنانی توضیح داد: «دشمن برنامه ای برای حمله به سوریه داشت که علناً توسط سیاستمداران و فرماندهان اسرائیل بیان شد. داده های برادران سوری ما و اطلاعات موثقی که خود ما داشتیم هیچ شکی باقی نمی گذاشت. دوستان ما در اتحاد جماهیر شوروی به هیئت پارلمانی ما که در مسکو بودند اطلاع دادند که در مورد طرح خاصی صحبت می کنند. ما نمی توانستیم بی تفاوت بمانیم."
اقدامات بعدی ناصر جنگ را تقریباً اجتناب ناپذیر کرد.
رئیس جمهور دستور خروج نیروهای سازمان ملل از شبه جزیره سینا و نوار غزه را صادر کرد. سربازانی که کلاه آبی بر سر داشتند روی خط جدایی نیروهای مصری و اسرائیلی که پس از جنگ سینا ایجاد شد، ایستادند. حضور آنها نقش بازدارنده ای داشت. خروج نیروهای سازمان ملل به این معنی بود که دو ارتش خود را در مقابل یکدیگر می دیدند.
ناصر متقاعد شده بود که این امر اسرائیل را مجبور می کند که نیروها را از جنوب (از مرز سوریه) به شمال منتقل کند و این امر سوریه را امن می کند. احتمالاً رهبری شوروی امیدوار بود که چنین فعالیت نظامی مصر توجه اسرائیل را از سوریه منحرف کند. مسکو واقعا می ترسید که اسرائیل به سوریه حمله کند تا به مبارزان فلسطینی پایان دهد. اما مسکو انتظار تصمیم مصر برای خروج نیروهای سازمان ملل و بستن تنگه تیران را نداشت.
می توان گفت که سیاست های ناشیانه رهبری نظامی و سیاسی شوروی نقش فاجعه باری داشت و منطقه را وارد جنگ شش روزه کرد.
صبح روز شانزدهم ماه مه، سرهنگ محمود فوزی، رئیس ستاد کل ارتش مصر خطاب به ژنرال ریخی، فرمانده نیروی اضطراری سازمان ملل متحد در خاورمیانه گفت:
من به نیروهای مسلح جمهوری عربی متحده دستور داده ام که در صورت تجاوز به هر کشور عربی، آماده انجام عملیات نظامی علیه اسرائیل باشند. نیروهای ما در حال حاضر در مرزهای ما در شبه جزیره سینا متمرکز شده اند.
برای اطمینان از امنیت نیروهای سازمان ملل در امتداد مرزهایمان، از شما می خواهم دستور خروج فوری همه نیروها را بدهید. در صورت برآورده شدن این الزام به من اطلاع دهید."
ژنرال ریکه همه چیز را به دبیرکل سازمان ملل متحد، یو تانت گزارش داد. در همین حال، وزیر امور خارجه مصر سفرای کشورهایی را که نیروهایش جزو نیروهای سازمان ملل بودند احضار کرد و خواستار خروج فوری آنها شد.
در هجدهم ماه مه، یو تانت یادداشتی رسمی از قاهره دریافت کرد:
دولت جمهوری عربی متحده این افتخار را دارد که به جنابعالی اطلاع دهد که تصمیم گرفته است به حضور نیروهای اضطراری سازمان ملل در جمهوری متحده عربی و نوار غزه پایان دهد. من از شما می خواهم اقدامات لازم را برای خروج نیروهای سازمان ملل در اسرع وقت انجام دهید.
به طور کلی، یو تانت باید این موضوع را برای بحث در شورای امنیت یا مجمع عمومی سازمان ملل مطرح می کرد، نه اینکه خودش چنین موضوع مهمی را حل کند.
در شانزدهم ماه مه، سفیر در قاهره، دیمیتری پتروویچ پوژیدایف، همراه با وابسته نظامی V.I. فورسوف از وزیر جنگ شمس بادران دیدن کرد و به مسکو گزارش داد:
به گفته وی، مصری ها از طرف سوری متوجه شدند که اسرائیل دوازده تیپ را در مرزهای سوریه متمرکز کرده است.
رهبران مصر بر اساس توافقنامه دفاعی مشترک بین ارتش جمهوری اسلامی ایران و سوریه، اقدامات متعددی را انجام دادند. ژنرال فوزی رئیس ستاد کل ارتش مصر به دمشق رفت و تماس های مستمری با وزیر دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سوریه دارد. وی ادامه داد: ما به سوری ها اطلاع دادیم که اگر به آنها حمله شود، ارتش جمهوری اسلامی ایران بلافاصله به دفاع از سوریه خواهد آمد.
نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران به حالت آماده باش درآمده و بیش از یک لشکر پیاده و سه تیپ زرهی در سینا مستقر شده اند. در حال حاضر، این تشکل‌های ارتش مصر از کانال سوئز عبور کرده و مواضع اولیه خود را برای تهاجمی گرفته‌اند که در صورت حمله اسرائیل به سوریه بلافاصله آغاز خواهد شد.
بادران در 14 مه دو نامه به وزیر دفاع اتحاد جماهیر شوروی ارسال کرد که در آن درخواستی برای تهیه چندین فروند هواپیمای MIG-21 و Su-7 به ارتش جمهوری خلق و همچنین تعداد معینی اسلحه ضد هوایی و مسلسل وجود داشت. ، تجهیزات رادیویی و سایر تجهیزات نظامی... این جنگ اکنون به تجهیزات نیاز دارد..."
دیمیتری پوژیدایف قبل از انتصاب به قاهره، سفیر مراکش و ریاست بخش اول آفریقایی وزارت امور خارجه بود.
در 17 ماه مه، نیکولای تروفیموویچ فدورنکو، نماینده دائم سازمان ملل متحد، در مورد گفتگو با نماینده UAR در سازمان ملل، محمد عوض الکونی، که اخیراً سفیر در مسکو بود، به مسکو گزارش داد.
یک دیپلمات مصری به فدورنکو گفت:
فوزی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دستور داد در صورت حمله اسرائیل به هر یک از کشورهای عربی، تمامی نیروهای مسلح این کشور برای اقدام نظامی فوری علیه اسرائیل در حالت آماده باش قرار گیرند.
در حال حاضر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در منطقه مرز شرقی شبه جزیره سینا متمرکز شده اند.
رالف بونش، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، با استناد به گزارش ژنرال بول، رئیس ستاد سازمان ملل متحد برای آتش بس فلسطین، تلاش کرد تا تاکید کند که اسرائیل نیروهای خود را در نزدیکی مرز سوریه متمرکز نمی کند و همچنین به الکونی اطمینان داد که اسرائیل اقدام تهاجمی علیه سوریه انجام نخواهد داد...
الکونی به ما گفت که اطلاعاتی که از قاهره دریافت کرده است، این واقعیت را تایید می کند که نیروهای اسرائیلی در نزدیکی مرز با سوریه متمرکز شده اند. الکونی همچنین گفت که به نظر وی در این شرایط هیچ زمینه ای برای تشکیل شورای امنیت وجود ندارد...
نیکولای فدورنکو، فارغ التحصیل انستیتوی شرق شناسی مسکو، یک سینولوژیست معروف بود. او مکالمات استالین با مائوتسه تونگ را ترجمه کرد که به کار او در وزارت امور خارجه کمک زیادی کرد.
مولوتوف در سال 1955 فدورنکو را معاون خود کرد. گرومیکو در سال 1958 او را به عنوان سفیر به ژاپن فرستاد و در سال 1963 او را به عنوان نماینده دائم سازمان ملل متحد انتخاب کرد. فدورنکو با شکوه هرگز از او بی بهره نبود و دوست داشت به شیوه ای پیچیده شرقی صحبت کند. گرومیکو ظاهراً از این موضوع عصبانی شده بود و با گذشت زمان فدورنکو مجبور شد وزارت را ترک کند. او به عنوان عضو متناظر فرهنگستان علوم و نویسنده آثاری در زمینه فرهنگ چین و ژاپن، به عنوان سردبیر مجله مشهور آن زمان «ادبیات خارجی» منصوب شد.
نیکولای فدورنکو تلگرافی فوری از گرومیکو در نیویورک دریافت کرد که در آن دستورالعمل‌ها آمده بود:
"1. شما باید با هیأت های ارتش جمهوری اسلامی ایران و سوریه ارتباط نزدیک برقرار کنید و همه اقدامات خود را با آنها هماهنگ کنید. اگر نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و سوریه همچنان به بررسی وضعیت خاورمیانه در شورای امنیت اعتراض دارند، باید از آنها حمایت کنید.
3. اگر به هر شکلی تلاش می شود موضع جمهوری اسلامی ایران و تصمیم دبیرکل درباره خروج نیروهای سازمان ملل از خاورمیانه محکوم شود، باید از موضع جمهوری اسلامی ایران و تصمیم یو تانت حمایت کنید. با این استدلال که اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک کشور مستقل حق بی قید و شرط دارد که خواستار خروج فوری نیروهای سازمان ملل از خاک خود شود.
4... اگر نمایندگان اتحاد جماهیر شوروی و سوریه ابراز تمایل کردند که اتحاد جماهیر شوروی از حق وتو استفاده کند، باید این کار را انجام دهید تا از تصمیمی در محکومیت کشورهای عربی جلوگیری شود.
دیپلماسی شوروی حتی متوجه نشد که چگونه استقلال خود را از دست داده است. این فقط به نفع مصر و سوریه بود. وقتی دیپلمات ها در قاهره و دمشق گام های فاجعه باری برداشتند، حتی جرات ابراز تردید نکردند. بنابراین، رهبری شوروی در شرایط سخت به هیچ وجه به دوستان عرب خود کمک نکرد. برعکس، آنها را در راه فاجعه نظامی برکت داد.
در 19 مه، دبیرکل سازمان ملل متحد، یو تانت به شورای امنیت گزارش داد: «گزارش‌های ناظران سازمان ملل عدم تمرکز و تحرکات عمده واحدهای نظامی در دو طرف خط آتش‌بس را تأیید می‌کند».
دیپلمات‌ها و افسران اطلاعاتی شوروی در اسرائیل، حتی بدون ناظران سازمان ملل، می‌توانستند تأیید کنند که نیروهای دفاعی اسرائیل در حالت آماده‌باش قرار نگرفته و بسیج اعلام نشده است. اما آنها هیچ قصدی برای مماشات با مصری ها و سوری ها نداشتند. دقیقا برعکس.
در 19 مه، رئیس KGB در مسکو جایگزین شد. یوری ولادیمیرویچ آندروپوف به جای ولادیمیر افیموویچ سمیچاستنی، تبعیدی به اوکراین، کمیته امنیت دولتی را بر عهده داشت. اما ارزیابی دستگاه اطلاعاتی از آنچه در خاورمیانه در حال وقوع است تغییری نکرده است.
رزیدنت های اطلاعات نظامی و سیاسی با تلاش کامل کار می کردند. دیپلمات ها و افسران اطلاعاتی شوروی دائماً اطلاعاتی را در مورد وضعیت اسرائیل، در مورد مکان واحدهای ارتش اسرائیل و تحرکات آنها به مصر منتقل می کردند.
در 22 مه، سفیر دیمیتری پوژیدایف از ناصر بازدید کرد و به مسکو گزارش داد: «ناصر از دولت شوروی به دلیل ملاحظات ارزشمند در مورد تنش‌ها در خاورمیانه و همچنین برای اطلاعاتی که قبلاً به وزیر جنگ ارتش جمهوری اسلامی ایران مخابره شده بود، تشکر کرد. رئیس جمهور خاطرنشان کرد که قبل از دریافت این اطلاعات، آنها در مشکل بودند زیرا اطلاعات کافی در مورد تعداد و استقرار نیروهای اسرائیلی نداشتند.
ناصر در این روز اعلام کرد که تنگه تیران را به روی کشتی‌های اسرائیلی و همچنین کشتی‌های غیر اسرائیلی که محموله‌های استراتژیک به اسرائیل می‌رسانند می‌بندد. به عبارت دیگر مصر مهمترین بندر ایلات اسرائیل را که به دریای سرخ راه داشت مسدود کرد.
ناصر به سفیر شوروی توضیح داد: «اسرائیل همیشه تهدید کرده است که اگر خلیج عقبه بسته شود، شروع به جنگ خواهد کرد. UAR قصد ندارد وضعیت را بیشتر پیچیده کند. اما اگر اسرائیل به نیروی نظامی متوسل شود، ارتش جمهوری اسلامی ایران با تمام امکانات به این امر پاسخ خواهد داد.»
هنوز برای مورخان روشن نیست که آیا ناصر می خواست بجنگد. اما برای شروع جنگ دست به هر کاری زد. انگار از عمد اسرائیل را تحریک می کرد. شاید او مطمئن بود که دولت یهود، از ترس محکومیت جامعه جهانی، جرات حمله اول را نخواهد داشت.
رهبران اسرائیل به نظر او افرادی بی تصمیم بودند: آنها دائماً در مورد چیزی بحث می کردند، با نمایندگان مشورت می کردند، به نظرات مردم و مطبوعات گوش می دادند. نه، این افراد خطر شروع جنگ را نخواهند داشت... و در چنین موقعیت برنده ای، احتمالاً ناصر فکر می کرد، می توانید چیزهای زیادی را بدست آورید که قبلاً غیرممکن به نظر می رسید.
در 23 مه، نخست وزیر اشکول در کنست گفت که تلاش برای جلوگیری از عبور کشتی های اسرائیلی از تنگه تیران یک اقدام تجاوزکارانه از سوی دولت اسرائیل تلقی خواهد شد. این سخنان نه تنها خطاب به اعضای کنست، بلکه خطاب به رهبری مصر نیز بود. در غیاب روابط دیپلماتیک، توضیحات باید یا از طریق اعلامیه های عمومی یا از طریق واسطه ها ارائه می شد.
لوی اشکول، اگرچه به عنوان فداکارترین دستیار بن گوریون شهرت داشت، اما در واقع مردی اهل سازش بود. هر وقت ممکن بود تصمیم گیری را به فردا موکول کرد.
در اواسط دهه شصت، اسرائیل به شکوفایی اقتصادی دست یافته بود. اسرائیلی ها هرگز به این خوبی زندگی نکرده بودند و نمی خواستند به جنگ فکر کنند. سپس دوره ای از مشکلات اقتصادی فرا رسید که دولت اشکول نتوانست با آن کنار بیاید. بنابراین آخرین چیزی که او می خواست جنگ بود. به نظر حاکمان عرب این بود که اسرائیل ضعیف شده و طعمه آسانی شده است.
تعداد کمی از سیاستمداران عرب خواستار اعتدال بودند. حبیب بورقیبه، رئیس جمهور تونس، نفرت اعراب از اسرائیل را اشتباه دانست و گفت:
- برای ما اعراب، احساسات سکون را توجیه می کنند. ما عرب ها فریاد می زنیم، توهین می کنیم، فحش می دهیم، فحش می دهیم و فکر می کنیم که اینگونه داریم به وظیفه خود عمل می کنیم. پشت همه اینها عقده حقارت نهفته است. من معتقدم که هیچ کس نباید در مورد انداختن اسرائیل به دریا صحبت کند، زیرا هیچ کس قادر به انجام آن نیست. حتی خودداری از صحبت در مورد این موضوع می تواند همزیستی بین اعراب و یهودیان را تقویت کند.
رئیس جمهور بورقیبه با پیشنهاد انجام کاری و یافتن راهی برای پایان دادن به خصومت به کشورهای عربی سفر کرد. مدت ها تنها با ناصر صحبت می کرد.
سپس بورقیبا محتوای گفتگو را تشریح کرد. وی به رئیس جمهور مصر گفت:
ما نه قدرت و نه ابزاری برای مبارزه داریم.» ما باید سازش کنیم. موافقید؟
ناصر تایید کرد: بله.
بورقیبا خوشحال شد: "این فوق العاده است." ما باید نظرات خود را به صورت عمومی بیان کنیم.» مهمترین چیز به رسمیت شناختن قطعنامه سازمان ملل است که بر اساس آن اسرائیل ایجاد شده است. آیا شما با او موافق هستید؟
ناصر با اطمینان تکرار کرد: بله. و بلافاصله سخنان خود را پس گرفت: توده های عرب چیزی را که شبیه به رسمیت شناختن اسرائیل باشد، نمی پذیرند.
در موارد دیگر، رئیس جمهور مصر واقعاً از توده ها نپرسید که آنها چه می خواهند.
به طور خلاصه، تلاش های رئیس جمهور تونس بی نتیجه ماند. نه ناصر و نه هیچ یک از دیگر سیاستمداران عرب که این امر به آنها وابسته بود، نمی خواستند دولت یهود را به رسمیت بشناسند و مذاکره صلح کنند.
در 25 مه، سفیر شوروی در قاهره تلگرافی فوری از گرومیکو دریافت کرد که در آن دستور داده شده بود که از ناصر یا وزیر امور خارجه محمود ریاد دیدن کند و موارد زیر را بگوید:
اتحاد جماهیر شوروی از موضع قاطع کشورهای عربی خرسند است که در اطراف جمهوری عربی متحده متحد می شوند و جبهه ای مشترک برای دفاع از سوریه در برابر توطئه امپریالیستی ایجاد می کنند.
دولت اتحاد جماهیر شوروی درخواست دولت اتحاد جماهیر شوروی برای خروج نیروهای سازمان ملل از منطقه غزه و شبه جزیره سینا را موجه می داند. چنین خواسته ای حق مسلم جمهوری عربی متحده است. ما این اقدام را گامی قوی می دانیم که تأثیر مثبت مشابهی داشته است...»
پیام گرومیکو نشان داد که دیپلمات‌های شوروی چقدر وضعیت خاورمیانه را ضعیف درک می‌کنند. مسکو اساساً ناصر را به سمت جنگ سوق داد.
گرومیکو به ناصر از پیام لیندون جانسون رئیس جمهور آمریکا در ارزیابی وضعیت خاورمیانه اطلاع داد. ناصر نگران احتمال اقدام مشترک بین قدرت های بزرگ بود. گرومیکو به رئیس جمهور مصر اطمینان داد و گفت که این موضوع دور از ذهن است.
آندری آندریویچ همچنین سخنان ابا ابان وزیر امور خارجه اسرائیل را به ناصر رساند و خطاب به سفیر شوروی در تل آویو گفت: اسرائیل تحت هیچ شرایطی خواهان درگیری نظامی با مصر نیست.
ایبان در گفتگو با سفیر شوروی به نفع "تنش زدایی" متقابل صحبت کرد، یعنی پیشنهاد کرد مشکلاتی که از طریق اقدامات سیاسی به وجود آمده حل شود. او امیدوار بود که سخنانش به گوش مردم مصر برسد.
اما گرومیکو توصیه نکرد که ناصر نوعی گفت‌وگو با اسرائیل از طریق واسطه‌ها برقرار کند و از این طریق از درگیری مسلحانه اجتناب کند. در مقابل، وزیر به ناصر گفت که سفیر شوروی به ابان پاسخ قاطع داده است، یعنی گفته است که تنش کاهش نخواهد یافت.
این یک گام دیگر به سوی جنگ بود.
در 24 می، مصر اعلام کرد که مین گذاری آب های خلیج عقبه را آغاز کرده و ناوگان و نیروی هوایی خود را در حالت آماده باش قرار داده است.
نفت توسط کشتی هایی با پرچم لیبریا به اسرائیل تحویل داده شد. رئیس‌جمهور لیبریا به ناصر اطلاع داد که کشتی‌های او دیگر نفت را به کشور یهودی حمل نمی‌کنند.
در 25 می، یک هیئت نظامی مصری به رهبری وزیر دفاع، بادران، سرکشی به مسکو رفت. مصری ها چهار روز را در مسکو گذراندند. آنها نه تنها توسط گرچکو و گرومیکو، بلکه برای تأکید بر حمایت کامل مصر، توسط رئیس دولت، کوسیگین، پذیرفته شدند.
بادران پرواز کرد تا از مسکو برای حمله پیشگیرانه به اسرائیل رضایت بگیرد. وزیر مصر نقشه های نظامی را روی میز گذاشت و وضعیت را تشریح کرد.
الکسی کوسیگین، به گفته دیپلمات شوروی، پوگوس آکوپوف که در مذاکرات شرکت کرد، پاسخ داد که حل مشکل با ابزار نظامی غیرممکن است.
کوسیگین خطاب به وزیر مصر گفت:
«شما یک پیروزی سیاسی بزرگ به دست آورده اید و تا زمانی که جنگ نباشد، می توان این پیروزی را تثبیت کرد... کاری که تاکنون انجام داده اید به خوبی انجام شده است. با این حال، نمی‌توانیم به راه‌حلی قانونی برای مسئله کشتیرانی از طریق تنگه فکر نکنیم... با توجه به دستاوردهای سیاسی شما، دستیابی به راه‌حل قانونی برای شما آسان‌تر خواهد بود.»
رهبران شوروی خوشحال بودند که مصر به راحتی به هر آنچه می خواست دست یافت و باور نداشتند که اسرائیل سلاح به دست بگیرد.
اما مارشال گرچکو که وزیر بادران را در ساختمان فرودگاه دولتی بدرقه می‌کرد، «در جاده» نان تست زد و قاطعانه گفت که اگر اسرائیل به مصر حمله کند و آمریکا از اسرائیلی‌ها حمایت کند، «ما از جانب شما وارد جنگ خواهیم شد. ” این سخنان دلگرم‌کننده وزیر دفاع شوروی برای مصری‌ها شیرین‌ترین موسیقی بود.
در 26 می، ناصر با رهبران اتحادیه اتحادیه های کارگری عرب صحبت کرد. او با اطمینان گفت: «اگر جنگ شروع شود، تمام خواهد شد. هدف آن نابودی اسرائیل است. ما آماده جنگ هستیم و از پیروزی مطمئن هستیم.»
ناصر هر روز احساس اعتماد به نفس بیشتری می کرد و پرخاشگرانه تر صحبت می کرد. شاید هم جایگاه نفر دوم کشور را در نظر گرفته است. مارشال عبدالحکیم عامر از حامیان سرسخت عملیات نظامی بود. ناصر نمی توانست موقعیت مسالمت آمیزتری داشته باشد وگرنه عامر می توانست ادعای قدرت کند. اما پس از جنگ، ناصر عامر را قربانی می کند و او را مجبور می کند که پاسخگوی فاجعه باشد...
به احتمال زیاد، ناصر مطلقاً نمی دانست که درگیری که شروع کرده بود به جنگ ختم می شود. او اطمینان داشت که همه چیز در چارچوب مذاکرات دیپلماتیک باقی خواهد ماند. او حتی معتقد بود که بدون مبارزه پیروز شده است. اما در ملاء عام او منحصراً خصمانه رفتار می کرد.
در 29 اردیبهشت ناصر در مجلس سخنرانی کرد. از سخنان او مشخص بود که رئیس جمهور در حال آماده شدن برای مبارزه و مصمم به پیروزی است: «قدرت های غربی حیثیت ما را کوچک می کنند و از به رسمیت شناختن حقوق ما سرباز می زنند. به آنها یاد خواهیم داد که به ما احترام بگذارند. ما با اسرائیل مقابله نمی کنیم، بلکه با کسانی که پشت سر آن ایستاده اند، با کسانی که اسرائیل را خلق کرده اند، مقابله می کنیم. کشور ما و متحدان ما مقدمات آزادی فلسطین را کامل کرده اند.
در سی مه، پادشاه اردن حسین به قاهره رفت و توافقنامه ای را در مورد اتحاد نظامی با ناصر امضا کرد. هیچ کس انتظار این اقدام را از شاه نداشت. او نمی خواست پادشاهی کوچک خود را به خطر بیندازد و با احتیاط از هرگونه شرکت در خصومت ها اجتناب کرد. اسرائیل تصمیم گرفت اگر حسین برای پیوستن به ائتلاف عجله داشته باشد، مصر و سوریه هیچ شکی در پیروزی ندارند.
پس از آن، سرلشکر عبدالرحمن عارف، رئیس جمهور عراق، دستور داد که نیروهای عراقی به اردن اعزام شوند تا آنها نیز بتوانند در جنگ با دولت یهود شرکت کنند. در 4 ژوئن، یک لشکر پیاده عراقی و یک گروه پیشروی یک تانک متشکل از صد و پنجاه خودرو وارد خاک اردن شدند.
احمد شقیری، رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین، گفت: زمانی که اعراب اسرائیل را شکست دهند، یهودیان بازمانده اجازه خواهند داشت به کشورهایی که از آنجا آمده اند بازگردند. اما با پوزخندی سادیستی افزود: "اما به نظر من هیچ کس زنده نخواهد ماند."
ابا ابان وزیر خارجه اسرائیل پس از جنگ یادآور شد:
با نگاهی به اطرافمان، دنیایی را دیدیم که به دو دسته تقسیم شده بود که مشتاق نابودی ما بودند و کسانی که قصد نداشتند انگشتی برای ما بلند کنند.
آمریکا چه موضعی اتخاذ کرد؟
زمانی که جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا شد، ایالات متحده برای اولین بار شروع به فروش سلاح به اسرائیل کرد. این پاسخی بود به برنامه موشکی ناصر.
پس از جنگ سینا، حال و هوای واشنگتن تغییر کرد. انگلیسی ها موقعیت خود را در منطقه از دست دادند. سیاست آمریکا نیاز به حمایت داشت. ناصر خوب نبود. عربستان سعودی به طور غیرمنتظره ای به عنوان یک متحد قابل اعتماد ظاهر شد. و نگرش نسبت به اسرائیل به سمت بهتر شدن تغییر کرده است.
در دسامبر 1962، نخست وزیر گلدا مایر به پالم بیچ، فلوریدا وارد شد، جایی که جان اف کندی از او پذیرایی کرد. آنها بیش از یک ساعت صحبت کردند. گزارش این گفتگو هشت صفحه بود.
کندی با قاطعیت گفت: «ایالات متحده روابط ویژه‌ای با اسرائیل دارد که واقعاً فقط با روابط ما با انگلیس قابل مقایسه است. او دست گلدا مایر را گرفت و به او گفت: "نگران نباش." هیچ اتفاقی برای اسرائیل نخواهد افتاد.»
کندی دستور فروش پنج باتری موشک جدید هاوک به اسرائیل را صادر کرد. در همان زمان، او کمک ها (در درجه اول مواد غذایی) به مصر را افزایش داد. کندی پیام هایی را برای سران کشورهای عربی ارسال کرد و از آنها خواست تا به آنها اطلاع دهند که چگونه ایالات متحده می تواند به پایان درگیری اعراب و اسرائیل کمک کند. کشورهای عربی از خدمات حافظ صلح آمریکا خودداری کردند. کندی عمیقاً ناامید شد.
به طور کلی پذیرفته شده است که روسای جمهور دموکرات، به ویژه کندی، به اسرائیل برای کسب آرای یهودیان در انتخابات کمک کردند.
در واقع، سیاست خاورمیانه ای ایالات متحده با ملاحظات دیگری شکل گرفت. سال 1958 نقطه عطفی بود، زمانی که کودتای نظامی در عراق رخ داد، پادشاه اردن تقریباً تاج و تخت خود را از دست داد و اوضاع سیاسی لبنان به گونه ای بود که رئیس جمهور آیزنهاور تفنگداران دریایی را به بیروت فرستاد. معلوم شد که اسرائیل تنها رژیم دموکراتیک باثبات در کل منطقه است.
ایالات متحده کاملا خودخواهانه عمل کرد. وقتی از اسرائیل سود چندانی ندیدند به او کمک نکردند. زمانی که نقش آن به عنوان یک پاسگاه در مقابله با رژیم های رادیکال عرب مورد قدردانی قرار گرفت، اسرائیل شروع به دریافت تسلیحات آمریکایی کرد. اما قبل از جنگ شش روزه کمک های نظامی به سختی انجام می شد.
جانشین کندی، لیندون جانسون، اهل تگزاس، در اسرائیل به عنوان سیاستمدار نفتی دیگری تلقی می‌شد که امور نفتی برای او مهم‌تر بود. درخواست کمک از آمریکایی ها در آستانه جنگ شش روزه عملاً بی پاسخ ماند.
در 27 مه، نخست وزیر لوی اشکول به سفیر شوروی گفت که مایل است برای یک دیدار کوتاه به مسکو بیاید و در مورد وضعیت خاورمیانه گفتگو کند. او قصد داشت به رهبران شوروی توضیح دهد که اسرائیل علاقه مند به حل مسالمت آمیز مشکلات پیش آمده است. اشکول مطمئن بود که می تواند مسکو را به صداقت خود متقاعد کند و از جنگ اجتناب شود.
تلگراف های سفرا در کشورهای خاورمیانه خارج از نوبت رمزگشایی شد و به قول وزارت امور خارجه با علامت گذاری های بزرگ - یعنی برای اعضای دفتر سیاسی فرستاده شد.
در 28 مه، مسکو تصمیم گرفت لوی اشکول را بپذیرد - به یک شرط: اگر رئیس جمهور مصر و رهبری سوریه مخالفت نکنند.
ناصر همان روز جواب داد که مخالف نیستم. اما زعین، نخست وزیر سوریه و الاتاسی، رئیس جمهور سوریه که در مسکو بود، تحت هیچ شرایطی از اسرائیلی ها درخواست کردند.
در اول ژوئن، سفیر دیمیتری پوژیدایف به دیدار ناصر رفت و به او گفت: «در پاسخ به درخواست ما از نخست وزیر اسرائیل برای سفر به مسکو، رهبری سوریه در شخص رئیس جمهور آتاسی قانع کننده از نخست وزیر اسرائیل در مسکو درخواست کرد. از آنجایی که ورود او به نظر آتاسی باعث بی اعتمادی جهان عرب به سیاست های اتحاد جماهیر شوروی خواهد شد. در این راستا، دولت شوروی تصمیم گرفت که پیشنهادی به نخست وزیر اسرائیل برای آمدن به مسکو نداشته باشد.
ناصر می خواست سه یا چهار روز برای استقرار نظامی به دست آورد - تا زمانی که نخست وزیر اسرائیل در مسکو نبود، جنگ شروع نمی شد. اما در حالی که تلگراف رد و بدل می شد، نیروهای مصری موفق به دور زدن شدند، بنابراین حضور لوی اشکول در مسکو دیگر برای مصر ضروری نبود.
فرصت دیگری برای اجتناب از جنگ از دست رفت.
اما در روزهای آخر، مردم در مسکو نگران شدند: اگر واقعا جنگ شروع شود چه؟ آنها سعی کردند به اسرائیل فشار بیاورند.
در 1 ژوئن، گرومیکو یادداشتی به کمیته مرکزی فرستاد:
آخرین گزارش‌ها از تل‌آویو تایید می‌کند که اسرائیل به بهانه بستن کشتی‌ها از طریق تنگه تیران، اقدام نظامی علیه ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام داده است.
اکنون در اسرائیل بسیج عمومی تکمیل شده و به این ترتیب فاصله 8 تا 10 روزه در میزان آمادگی این کشور برای عملیات نظامی نسبت به ارتش جمهوری اسلامی ایران که بادران در گفتگو با A.N در مورد آن صحبت کرده بود، از بین رفته است. کوسیگین در مسکو..."
گرومیکو از دفتر سیاسی اجازه درخواست کرد تا برای سفیر اسرائیل در مسکو یک نمایندگی تهدیدآمیز ارائه کند.
در 2 ژوئن، گرومیکو سفیر اسرائیل کاتز را پذیرفت و او را تهدید کرد که اقدام نظامی می تواند کشور یهود را نابود کند: "اگر دولت اسرائیل تصمیم بگیرد که مسئولیت شروع یک درگیری نظامی را بپذیرد، باید به طور کامل عواقب این درگیری را بپردازد. یک قدم.»
دولت شوروی با الجزایر در مورد انتقال فوری جنگنده های شوروی موجود در آنجا به مصر موافقت کرد. به الجزایر وعده غرامت داده شد، اما کمی بعد.
 
شکست و یک استراحت جدید
یادداشت های اعتراضی شوروی دیگر نمی توانست مصر و سوریه را نجات دهد. در 5 ژوئن جنگ جدیدی در خاورمیانه آغاز شد که با شکست کامل ارتش های عربی به پایان رسید.
در 6 ژوئن، معاون وزیر امور خارجه ولادیمیر سمیونوف در دفتر خاطرات خود نوشت:
صبح دیروز جنگ بین اسرائیل و ارتش جمهوری اسلامی ایران درگرفت.
روز شنبه با ارتش یادداشتی نوشتیم که از آن مشخص بود اسرائیل بسیج شده و از نظر نظامی و فنی از اعراب آمادگی بیشتری دارد. ایده این بود که من را به قاهره بفرستند تا ناصر را متقاعد کنم که موضعی انعطاف‌پذیرتر و محتاطانه‌تر در مورد مسائل کشتیرانی در خلیج عقبه اتخاذ کند.
همه چیز تغییر کرده است. ماخوس وزیر امور خارجه سوریه از شیر غرش به سگی ترسیده تبدیل شده است. ناصر تقریباً همه چیزهایی را که با اتحاد تقریباً همه اعراب زیر پرچم حل مشکل فلسطین به دست آورد، از دست داده است... نبرد ادامه دارد، اما شکست اعراب، تحقیر تاریخی جدید آنها قطعی است.
ما تلاش می کنیم از طریق سازمان ملل با اقدامات دیپلماتیک و بیانیه های عمومی اعراب را نجات دهیم. تمام این روزها به سختی از وزارت خارج شدم و به جهات مختلف چرخیدم.
ساعت پنج صبح است. نیازی به توضیح نیست که کل این نبرد چه هزینه ای برای من دارد. به هر حال، دوازده سال تمام کار مستمر با ظهور شرق عرب همراه است. و اینجا دوباره تقریباً همه چیز دوباره روی زمین است. سنگ باید دوباره به سمت بالا غلت بخورد، اگرچه در حین غلتیدن به سمت پایین، چند فوت خرد شد.»
در یکی از زیرزمین های کرملین یک به اصطلاح "تلفن قرمز" وجود داشت - یک خط ارتباطی رمزگذاری شده مستقیم با کاخ سفید در واشنگتن. در 5 ژوئن، کوسیگین با استفاده از این تلفن با رئیس جمهور لیندون جانسون تماس گرفت. کوسیگین به همراه رئیس جدید KGB آندروپوف و گرومیکو در زیرزمین ظاهر شد. همه آنها برای اولین بار خود را در زیرزمین یافتند و یکصدا پرسیدند: "تلفن کجاست؟"
در واقع فقط یک تله تایپ بود. او مسئول این تجهیزات KGB بود. اپراتورهای تله تایپ به شدت نگران حضور مقامات عالی بودند. ژنرال KGB که آنها را رهبری می کرد نیز عصبی بود.
این بار برخلاف آنچه در جنگ سینا رخ داد، آمریکایی ها از پیوستن به اتحاد جماهیر شوروی در محکومیت اسرائیل خودداری کردند. ایالات متحده معتقد بود که این یک جنگ دفاعی برای اسرائیل است.
در 7 ژوئن در ساعت شش صبح، سمیونوف در دفتر خاطرات خود نوشت:
«من تازه از وزارتخانه آمدم. امشب اوج بحران خاورمیانه بود که یادآور بحران کوبا بود. من تا سه بامداد در جلسه دفتر سیاسی بودم و سپس در وزارت خارجه بودم. به نظر می رسد که گره در حال باز شدن است.
شورای امنیت تصمیم گرفت اقداماتی را برای توقف فوری درگیری ها اتخاذ کند.
سیگنال‌های «SOS» از قاهره ارسال شد، اراده مقاومت در آنجا از بین رفت. ارتش آموزش دیده و مسلح اسراییل به دهقانان ضعیف مصری که نمی توانند تجهیزات کار کنند و با صدای شلیک فرار می کنند، درس داد. همه اینها هم تراژیک بود و هم خنده دار...»
مصر در چنان وضعیت وخیمی قرار داشت که از مسکو التماس می کرد تا به هر وسیله ای که لازم است، تهاجم اسرائیل را متوقف کند. ناصر که دچار ناامیدی شده بود، دیپلمات معروف والنتین فالین را به یاد آورد که در آن زمان ریاست بخشی در وزارت امور خارجه را بر عهده داشت، پیشنهاد برقراری روابط متفقین و ایجاد پایگاه های نظامی برای اتحاد جماهیر شوروی در هر بندر مصر را داد.
به همین دلیل، فدورنکو، نماینده شوروی در شورای امنیت، تنها بر آتش بس پافشاری کرد و خواستار محکومیت اسرائیل و خروج از سرزمین های فتح شده نشد.
در 7 ژوئن، لوی اشکول به چوواخین سفیر شوروی گفت که آماده است در هر زمان، علنی یا مخفیانه، به مسکو بیاید یا نماینده ای از دولت شوروی را پذیرا شود.
اما رهبران شوروی که از شکست ارتش‌های عربی کمتر از مصری‌ها و سوری‌ها شوکه شده بودند، در این لحظه به شدت غافلگیر شدند. آنها به سادگی نمی‌دانستند چه چیز دیگری باید بیاندیشند، فقط برای اینکه به نحوی به اسرائیل آسیب برسانند تا یهودیان اسرائیلی از پیروزی نظامی که به دست آورده بودند پشیمان شوند.
در 9 ژوئن، رهبران احزاب و دولت های کشورهای سوسیالیستی اروپا در مسکو گرد هم آمدند. آنها قول دادند که «به مردم کشورهای عربی کمک کنند تا متجاوزان را رد کنند». تنها رومانی از امضای بیانیه محکومیت اسرائیل خودداری کرد. دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست رومانی، نیکولای چائوشسکو، نمی خواست روابط دیپلماتیک خود را با اسرائیل قطع کند.
در همین حال جنگ در جبهه سوریه ادامه داشت. پس از شکست دادن ارتش مصر، اسرائیلی ها با سوری ها که تمام جنگ طلبی خود را از دست داده بودند، مقابله کردند.
در 10 ژوئن، معاون اول وزیر خارجه کوزنتسوف، سفیر اسرائیل، کاتریل کاتز را پذیرفت و بیانیه ای را در مورد قطع روابط از وی خواند:
ما به تازگی پیامی دریافت کرده‌ایم که نیروهای اسرائیلی با نادیده گرفتن تصمیم شورای امنیت برای توقف درگیری‌ها، به این اقدامات ادامه می‌دهند، خاک سوریه را تصرف کرده و به سمت دمشق حرکت می‌کنند.
دولت شوروی به دولت اسرائیل هشدار می دهد که مسئولیت کامل خیانت خود و نقض آشکار تصمیم شورای امنیت را بر عهده دارد.
اگر اسرائیل فوراً دست از خصومت نکشد، اتحاد جماهیر شوروی به همراه سایر کشورهای صلح دوست، تحریم هایی را علیه اسرائیل با تمام عواقب ناشی از آن اعمال خواهند کرد.
دولت شوروی اعلام می کند که با توجه به تداوم تجاوزات اسرائیل علیه کشورهای عربی و نقض فاحش تصمیمات شورای امنیت، دولت اتحاد جماهیر شوروی تصمیم به قطع روابط دیپلماتیک شوروی و اسرائیل گرفته است.
اتحاد جماهیر شوروی دوباره روابط خود را با دولت یهود قطع کرد...
مسکو می ترسید که ارتش اسرائیل به دمشق برسد و رژیم بعثی سقوط کند. رهبران شوروی نمی توانستند این اجازه را بدهند. آنها برای مردم سوریه بسیار بیشتر از مصری ها ارزش قائل بودند. صبح زود، مأموریت سوریه در سازمان ملل متحد با دوستان شوروی خود تماس گرفت و از آنها التماس کرد که هر کاری برای توقف تهاجم اسرائیل انجام دهند:
- تانک های اسرائیلی شصت کیلومتر با دمشق فاصله دارند!
- آیا نیروها برای حفاظت از پایتخت تربیت شده اند؟ - از معاون دبیر کل سازمان ملل (از اتحاد جماهیر شوروی) لئونید نیکولاویچ کوتاکوف پرسید.
- هیچ سربازی وجود ندارد. ما داریم یک شبه نظامی جمع می کنیم. سربازان در سایر بخش های جبهه ...
مسکو به رئیس جمهور جانسون هشدار داد که «اگر اقدامات نظامی اسرائیل در ساعات آینده متوقف نشود، ما مجبور خواهیم شد تصمیم مستقلی بگیریم». ایالات متحده تصمیم گرفت که رهبران شوروی نباید به افراط کشیده شوند. واشنگتن مصرانه از اسرائیلی ها دعوت به توقف کرد.
در دهم ژوئن در ساعت هفت شب نبرد متوقف شد. جنگ شش روزه به پایان رسیده است.
یوسف گوورین، دبیر اول سفارت اسرائیل در مسکو، به یاد می آورد: «در حال نزدیک شدن به سفارت در بلشایا اوردینکا، من به سختی راه خود را به سمت دروازه هل دادم - صدها، اگر نگوییم هزاران نفر از افرادی که از شرکت های مسکو آورده شده بودند، به شدت مانع از ورود به سفارت اسرائیل شدم. گذر آنها بنرهایی با شعارهای ضد اسرائیلی حمل می کردند و شعار "پایین" سر می دادند.
در 18 ژوئن، دیپلمات های اسرائیلی درهای سفارت را قفل کردند و به خانه بازگشتند. سفیر سابق کاتریل کاتز ریاست هیئت مدیره یاد وشم، مؤسسه و موزه یادبود قربانیان و قهرمانی های فاجعه ای را که بر سر یهودیان تحت نازیسم آمد، بر عهده داشت.
خشم علیه تجاوزات اسرائیل توسط مقامات شهر مسکو سازماندهی شد. مردم از کار آزاد شدند، پوستر تهیه کردند و در یک روز گرم ژوئن به تجمع فرستادند. اما داوطلبانی هم بودند.
پیروزی اسرائیل افراد بی ثبات روانی را وارد یک وضعیت هیستریک کرد. کسانی که پروتکل‌های بزرگان صهیون را می‌خواندند، به این نتیجه رسیدند که این وعده شروع به عملی شدن کرده است - یهودیان در حال تصرف بر جهان بودند.
میخائیل پتروویچ لوبانوف، منتقد ادبی، به یاد می آورد: «برای من فراموش نشدنی است که چگونه از حمله برق آسا اسرائیل در جنگ با مصر در تابستان 1967 شوکه شدم. «این نوعی واکنش غیرقابل درک، شهودی و شاید حتی عرفانی به این رویداد بود.
من وحشت کردم: مطمئناً همان اتفاقی که برای مصر افتاد ممکن است برای ما هم بیفتد؟ اسرائیل می تواند به همین سرعت مسکو را تصرف کند. سپس با توجه به قدرت نظامی ما در آن زمان ممکن بود پوچ به نظر برسد. اما آن حالت، آن الهام در من ماند، نمی‌توانی آن را پاره کنی، این واقعیت من است، برای من بی‌تردیدتر از هر واقعیت روزمره دیگری...»
پس از جنگ شش روزه، گروهی از مردم در جامعه شوروی ظاهر شدند که زندگی خود را وقف مبارزه با صهیونیسم جهانی کردند، یعنی مبارزه با یهودیان. در میان آنها هم متعصبان واقعی بودند و هم کسانی که به سادگی از این طریق امرار معاش می کردند، خوشبختانه تقاضای مؤثر در روزنامه ها، مجلات، رادیو و تلویزیون در حال افزایش بود. حتي در تبليغات ضد آمريكايي نيز قواعد خاصي رعايت مي شد، در آستانه اجلاس سران عموماً از بين رفت. و فقط از شدت تبلیغات ضد اسرائیلی و ضد صهیونیستی فروکش نکرد...
و رهبری اتحاد جماهیر شوروی از شکست و شکست کامل متحدان خاورمیانه ای خود عصبانی شد.
گرومیکو، گرچکو و رئیس ستاد کل ارتش، مارشال ماتوی واسیلیویچ زاخاروف، در دفتر برژنف جمع شدند.
برژنف خشم خود را به او ابراز کرد:
«ما در ارتش مصر چند مستشار داریم و چه فایده ای دارد؟ آنها یک چیز لعنتی توصیه نمی کنند. و مدارس ما هم به مصریان چیزی یاد ندادند. شاگردان شما، ماتوی، به جای درگیری، یک هواپیمای اسرائیلی را دیدند و از زمین خارج شدند.
سلف او نیکیتا سرگیویچ خروشچف، که به بازنشستگی فرستاده شد، با شدت بیشتری نسبت به مصریان صحبت کرد:
«اینطوری خودت را رسوا کنی برای ذهن قابل درک نیست! - خروشچف خشمگین شد. اکنون اعراب در همه جا از عشق خود به صلح فریاد می زنند که قربانی هستند. من فرصت استفاده از اطلاعات دیگر را ندارم به جز رادیو و روزنامه ها، اما آنها همچنین نشان می دهند که رویدادها واقعا چگونه پیشرفت کردند.
یک هیئت نظامی مصری وارد مسکو می شود: «شو شو، شا شا، شو شو». ما موافقت کردیم. آنها دارند می روند. هیئت نظامی ما سپس به مصر می رود: "همین است، همین است." او نیز در حال رفتن است. یک هیئت دولتی و نظامی سوریه در حال ورود است. صحبت می کنند و نان تست می گویند. آنها دارند می روند. چه موضوعاتی مورد بحث قرار گرفت؟ پاک کردن و اکنون اسرائیل را مقصر می‌دانند: «اینجا او پسر عوضی است، فلانی». او چطور این کار را انجام داد؟
مصر از سازمان ملل خواست که نیروهایش را که بین مصری ها و اسرائیلی ها تفرقه می انداختند، خارج کند. چه کسی آن را مطالبه کرد؟ ناصر. وو تانگ درخواست او را پذیرفت. چرا معمولاً نیروهای بی طرف حذف می شوند؟ تا در راه اندازی جنگ دخالت نکنند. چه کسی این را مطالبه کرد؟ ناصر. بنابراین، چه کسی می خواست جنگ را آغاز کند؟ ناصر. تنگه عقبه را می بندد، جایی که کشتی های اسرائیلی در آن حرکت می کردند. برای چی؟ برای درگیری بنابراین، به نظر می رسید همه چیز برای او آماده است.
سپس شروع به قصه گویی می کنند که افسرانشان از زنان آنجا دیدن کردند و به همین دلیل ارتش آنها غافلگیر شد.
همه افسران در همه کشورها به سراغ زنان می روند و نمی توان شکست را به این موضوع نسبت داد. بله، ارتش از خانه، با زنان بریده است، و شما هر کاری انجام دهید، آنها همچنان به طرفین می دوند. یک بار در طول جنگ، استالین گفت: "بیایید دختران را بسیج کنیم، ما غذاخوری برای افسران و غیره ترتیب خواهیم داد..."
چرا شکستند؟ چون خراب کردند و بحث دیگری وجود ندارد. و حالا این را مقصر می دانند که فلان افسر به مرخصی رفته یا معده ناراحت بوده است.
دلیل اصلی پیروزی اسرائیل این است که از فرهنگ بالاتر، نظم و انضباط بهتر در ارتش برخوردار است، افسرانش تجربه رزمی دارند و به خوبی آموزش دیده اند. از این گذشته، متخصصان بسیار خوبی از بسیاری از کشورها در آنجا جمع شدند. به عنوان مثال، من از ژنرال دایان آنها به عنوان یک نظامی بسیار قدردانی می کنم. آفرین! من به شوخی گفتم اگر من نخست وزیر بودم و او در شوروی بود، فوراً او را وزیر دفاع خود می کردم...
مصری ها رقابت با آنها را دشوار می دانند و آنها هزینه آن را پرداختند، هموطنان بیچاره. به طور کلی، آنها می توانستند شترها را کنترل کنند، آنها صاحب یک تفنگ بودند و سپس آنها را به تانک ها منتقل کردند ...
من فقط نمی توانم درک کنم که چگونه ممکن است این اتفاق بیفتد. چگونه می توانستیم اجازه دهیم این اتفاق بیفتد؟ اتحاد جماهیر شوروی سهم بزرگی از مسئولیت آنچه را که اتفاق افتاد بر عهده دارد. با توجه به توانایی ما در اعمال نفوذ، می‌توانستیم ناصر را از جنگ دور نگه داریم...
این یک اشتباه محاسباتی ارتش ما بود. نظامیان ما وضعیت را نادرست ارزیابی کردند؛ آنها بدون انتقاد به تعیین احتمال پیروزی برای مصر نزدیک شدند...»
در غروب نهم ژوئن جمال عبدالناصر در تلویزیون ظاهر شد. او مسئولیت این شکست را بر عهده گرفت و اعلام کرد که استعفا می دهد.
پس از آن او به طرز ماهرانه‌ای یک فراخوان مردمی خطاب به خود ترتیب داد تا استعفای خود را پس بگیرد و به قدرت بازگردد. تظاهرات آغاز شد، ساکنان قاهره از ناصر خواستند بماند. و او "توافق" کرد که ترک نکند. او همچنین وظایف نخست وزیری و دبیرکلی اتحادیه عرب سوسیالیست حاکم را بر عهده گرفت و نشان داد که چقدر به رفقا و همکارانش اعتماد ندارد.
رهبران شوروی جرأت نداشتند عصبانیت خود را از شکست شرم آور متحدان عرب خود ابراز کنند. در عوض، آنها به عنوان روان درمانگر عمل کردند و به ناصر و دیگر سیاستمداران مصری و سوری دلداری دادند.
در 17 ژوئن، در دفتر خاطرات خود نوشت، عضو دفتر سیاسی و دبیر اول کمیته مرکزی حزب کمونیست اوکراین پیوتر افیموویچ شلست، برژنف با او در کیف تماس گرفت. او گفت که تصمیمی برای اعزام فوری نیکلای ویکتوروویچ پودگورنی، رئیس هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی، به قاهره گرفته شده است: "ما باید وضعیت را نجات دهیم. همه اقدامات را برای حمایت و تقویت ایمان به ناصر انجام دهید».
یک روز بعد، در نوزدهم ژوئن، دفتر سیاسی وضعیت خاورمیانه را مورد بحث قرار داد.
پیوتر شلست در دفتر خاطرات خود می نویسد: "همه در یک نوع خلق و خوی افسرده هستند." «بعد از اظهارات جنگ طلبانه و رجز آور ناصر، ما انتظار نداشتیم که ارتش عرب اینقدر برق آسا شکست بخورد و در نتیجه اقتدار ناصر اینقدر پایین بیاید. بالاخره آنها به عنوان رهبر «جهان مترقی عرب» به او تکیه کردند. و این "رهبر" در لبه پرتگاه ایستاده است، نفوذ سیاسی او از بین رفته است. سردرگمی، ترس، عدم اطمینان.
ارتش روحیه خود را از دست داده و کارایی رزمی خود را از دست داده است. بیشتر تجهیزات نظامی به تصرف اسرائیل درآمده است... بدیهی است که ما باید همه چیز را از نو شروع کنیم: سیاست، تاکتیک، دیپلماسی، سلاح. همه اینها برای مردم و کشور ما ارزان نخواهد بود.»
در 20 ژوئن، یک هیئت شوروی به ریاست پودگورنی به مصر پرواز کرد. سپس نفر سوم کشور شد و برابر برژنف ایستاد.
تکلیف پیش روی او این بود:
برای ارائه حمایت اخلاقی و سیاسی برای رهبری اتحاد جماهیر شوروی و شخصاً رئیس جمهور ناصر، تقویت ایمان او به اتحاد جماهیر شوروی و سایر کشورهای سوسیالیستی به عنوان دوستان آزموده و مورد اعتماد خلق های عرب، و همچنین بحث در مورد اقدامات عملی برای از بین بردن پیامدهای تجاوز اسرائیل.»
در قاهره، وادیم الکسیویچ کرپیچنکو، افسر اطلاعاتی اتحاد جماهیر شوروی، به یاد آورد: «پودگورنی، یا به دلیل موضوع جدید روابط شوروی و مصر برای او، یا به دلیل گرمای چهل درجه، درک اطلاعات دشوار بود. هنگام خواندن کاغذ، لب هایش را خسته تکان می داد، عصبانی می شد و با جستجوی عینک، سیگار یا کبریت دیگر حواسش پرت می شد، سپس از نگهبان خواست که برایش آب بیاورد و جایی نمی رفت، در دستانش بود. به طور کلی، او همیشه یا مانع می شد یا چیزی را از دست می داد. پودگورنی معمولاً هیچ سؤالی نمی‌پرسید و در مورد چیزی کنجکاوی نشان نمی‌داد.»
اقدامات فوق العاده ای برای کمک نظامی به مصر انجام شد.
پیوتر شلست، مالک اوکراین، در دفتر خاطرات خود نوشت: «ناوگان دریای سیاه ما تقریباً به طور کامل به دریای مدیترانه رفت. ژنرال A.I. فرمانده ارتش دفاع هوایی گزارش داد: در دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست اوکراین، آنها به سؤال درباره وضعیت دفاع هوایی در اوکراین گوش دادند. پوکریشکین. به بیان ساده، این یک تصویر غم انگیز است.
این یک جرم است که ما با سیستم های دفاع هوایی چنین وضعیتی داریم. کمبود پرسنل زیاد، تجهیزات قدیمی و همچنین پوشش ضعیف، ارتباطات غیرقابل اعتماد و هشدار وجود دارد. بسیاری از اشیاء حیاتی در معرض، آسیب پذیر و بی دفاع در جمهوری وجود دارد.
و در عین حال، تجهیزات و پرسنل را کاهش می دهیم، هواپیماهای جنگی و لشکرهای موشکی را برای «پوشاندن» قاهره به ارتش جمهوری اسلامی ایران می فرستیم. "در مورد این موضوع نگران کننده و بسیار مهم، من نظر خود را به ال. برژنف بیان کردم."
دبیرکل با آرامش المپیکی به شلست گوش داد و گفت: در این مسائل دخالت نکنید. یک طرح کلی وجود دارد و ما بر اساس آن هدایت می‌شویم.»
سپاه افسران مصری از شبه جزیره سینا شکست خورده، شکافته و تضعیف شده بازگشتند. ناصر تمام تقصیرها را به گردن نزدیکترین متحد خود، مارشال عامر، که اخیراً او را خود دیگری می نامید، انداخت. اما هیچ دوستی در سیاست وجود ندارد. در مصر شروع به گفتن کردند که مقصر اصلی این شکست، عوامل سیا بودند که در پست های ارشد ارتش نفوذ کرده بودند. در غیر این صورت ارتش قدرتمند مصر هرگز در برابر صهیونیست ها عقب نشینی نمی کرد.
در هفدهم سپتامبر شصت و هفت، ولادیمیر سمیونوف در دفتر خاطرات خود نوشت:
عامر سه روز پیش خودکشی کرد. بر اساس گزارش رسمی، او دو بار چنین تلاشی کرده است - بار اول با تریاک، دوم با سیانور پتاسیم...
گفتن اینکه چرا این کار انجام شد هنوز دشوار است. او توسط یک دادگاه نظامی محاکمه شد، تعدادی از افسران ارشد، از جمله فرمانده نیروی هوایی، ماموران سیا بودند، و به نظر می رسد همسر برادر عامر نیز. شایعاتی مبنی بر استعفای جدید ناصر به گوش می رسد اما خبرگزاری مصر آن را تکذیب می کند. سفیر وینوگرادوف فوراً به قاهره رفت.
ناصر در مذاکره با مهمانان شوروی گفت: «اگر شما کمک نکنید، دیگر نمی‌توانم بجنگم. شرایط کشور بسیار سخت است. پس از آن استعفا خواهم داد. و سیاستمداران طرفدار آمریکا جای من را خواهند گرفت. آنها می توانند مشکل را حل کنند..."
صحبت های ناصر در مورد رفتن، بازی هوشمندانه ای بود. او هم بر مردم خود و هم بر شرکای شوروی خود فشار آورد.
ناصر از عدم تمایل اتحاد جماهیر شوروی برای کمک به مصر ناامید شد. وی به دستیار خود عبداللطیف بغدادی گفت: «روس‌ها از رویارویی با آمریکا می‌ترسیدند» و از ترس برخورد با کشتی‌های ناوگان ششم آمریکا نیروی کمکی نفرستادند.
این واقعیت که اتحاد جماهیر شوروی در جنگ از طرف عربی مداخله نکرد، افکار عمومی عرب را در شوک و عصبانیت فرو برد. اعراب رهبران شوروی را متهم کردند که به اسرائیل شکست خوردند. اقتدار مسکو در جهان عرب در حال فروپاشی بود که چینی ها از بهره برداری از آن کوتاهی نکردند. آنها اتحاد جماهیر شوروی را به خیانت به آرمان عربی متهم کردند. احمد شقیری، رئیس کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین برای دریافت مشاوره از مائو تسه تونگ به پکن رفت. چینی ها مانند ویتنامی ها خواستار جنگ چریکی علیه اسرائیل شدند.
رهبران شوروی هر کاری کردند تا موقعیت خود را در نزد اعراب بازیابند. برای این کار لازم بود که ناصر را که از شکست شوکه شده بود و روحیه خود را از دست داده بود، در جای خود نگه داشت، سلاح های جدیدی را به او داد تا جایگزین سلاح های از دست رفته در جنگ شود و ارتش مصر را بازگرداند.
بلافاصله پس از جنگ شش روزه، هیئت بزرگی به ریاست مارشال زاخاروف رئیس ستاد کل ارتش به قاهره رفت. این هیئت شامل فرمانده منطقه نظامی کارپات، سرهنگ ژنرال پیوتر نیکولاویچ لاشچنکو بود. او به عنوان مشاور ارشد نظامی در مصر باقی ماند.
پترو لاشچنکو از همکار خود، معاون اول رئیس ستاد ناحیه کارپات، سرلشکر یوگنی ایوانوویچ مالاشنکو خواست تا به او کمک کند. او رئیس ستاد دفتر مشاور ارشد نظامی شد - بنابراین افسران زیادی به مصر فرستاده شدند. اوگنی ایوانوویچ در کتاب خود "به یاد خدمت در ارتش" در این مورد به تفصیل صحبت کرد.
ژنرال لاشچنکو صریحاً به دستیاران خود گفت که نیروهای مسلح مصر در اثر حملات اسرائیلی ها از هم پاشیده اند و عملا وجود ندارند. ارتش باید دوباره ایجاد شود.
در 27 نوامبر، ناصر از سرهنگ ژنرال لاشچنکو استقبال کرد که به رئیس جمهور گزارش داد که اولین گروه از مستشاران نظامی - حدود سیصد نفر - قبلاً آمده اند و مشغول ایجاد یک سیستم دفاعی در منطقه کانال سوئز و آموزش رزمی نیروهای مصری هستند.
مشاوران به سرعت دریافتند که افسران مصری تمایل چندانی به انجام توصیه های آنها ندارند و عموماً بیشتر به استراحت تمایل دارند تا کار. اما توبیخ یک افسر مصری غیرممکن است - او همیشه بهانه های زیادی پیدا می کند. و برخی نیز آزرده شدند و مشاوران را سرزنش کردند:
شما حق ندارید از کاستی ها به ما بگویید، این حیثیت ملی ما را تحقیر می کند. انگلیسی ها با ما اینطور رفتار کردند.
ژنرال یوگنی مالاشنکو هر روز صبح که به اداره عملیات ستاد کل مصر می‌رسید، همین سوال را می‌پرسید: "در جبهه اوضاع چطور است؟"
افسران مصری با تنبلی پاسخ دادند که هنوز گزارش های واحدهای آنها دریافت نشده است و به تماشای تلویزیون ادامه دادند و تکرار کردند که از این طریق به سرعت از وضعیت جبهه و اقدامات نظامیان اسرائیلی مطلع خواهند شد.
یک سال بعد، ناوگان هواپیماهای نیروی هوایی مصر بازسازی شد. انبوه تسلیحات به ناصر کمک کرد تا بر بحران روانی خود غلبه کند. در 24 ژوئیه 1968، او در کنگره اتحادیه عرب سوسیالیست، به اسرائیل وعده جنگ جدید داد:
«برای ما، آزادسازی سرزمین‌هایمان یک وظیفه، یک امر اصولی و در نهایت یک امر مرگ یا زندگی است. ما حتی به قیمت فداکاری های عظیم، قلمرو خود را سانتی متر به سانتی متر آزاد خواهیم کرد. جنگ عادلانه قانونی است. ما اکنون باید تلاش خود را بر بازسازی توانایی های نظامی خود متمرکز کنیم. صبر و استقامت! ما باید از دشمن پیشی بگیریم. و ما پیروز خواهیم شد!
سه هزار افسر شوروی مصری ها را آموزش دادند. در مجموع بیش از سی هزار نیروی شوروی در خاک مصر حضور داشتند. مصری ها مراقب مشاوران خود بودند. از یکی از ژنرال ها خواسته شد که فراخوانده شود و گفت که اطلاعات ارتش مصر از طریق او به اسرائیل ارسال می شود.
- چرا شما فکر می کنید؟ - دفتر مشاور ارشد نظامی تعجب کرد.
مصری ها با اطمینان گفتند: «او یک یهودی است.
به جای اینکه برای افتخار افسر شوروی بایستند و چنین مکالمه ای را قطع کنند، خود سران دستگاه به مشخصات ژنرال علاقه مند شدند. مصریان در هنر کشف اینکه چه کسی یهودی است به کمال رسیدند. افسران پرسنل دریافتند که مادر ژنرال یهودی است. برای جلب رضایت مصریان، ژنرال به خانه فرستاده شد.
مصری ها از آنها خواستند خلبانان داوطلب بفرستند. مسکو با این موضوع موافقت نکرد. در پایان سال شصت و نه، اما برخی از واحدها به مصر منتقل شدند، زیرا به نظر می رسید که جنگ جدیدی در شرف آغاز است.
در نبردهای هوایی بر فراز کانال سوئز که جنگ فرسایشی نامیده شد، مصر متحمل خسارات جدی شد. خلبانان اسرائیلی در ارتفاع بسیار کم (پنجاه تا هفتاد متر) به اعراب حمله کردند. و سیستم‌های دفاع هوایی موجود در مصر (یعنی توپخانه ضد هوایی و سامانه‌های موشکی ضد هوایی اس-75 دوینا) برای شکست اهداف بلند پرواز طراحی شده‌اند (به ستاره سرخ، 2002، 17 اوت مراجعه کنید).
برای نجات مصری ها، کل گروه پدافند هوایی از مسکو اعزام شد - یک لشکر ویژه موشکی ضد هوایی، یک اسکادران جنگنده شناسایی و یک هنگ هوایی جنگنده. علاوه بر این، واحدهای هوانوردی دریایی منتقل شدند. به خلبانان شوروی و توپچی های ضد هوایی دستور داده شد تا از آسمان مصر دفاع کنند.
در مارس 1970، موشک های شوروی به انجام وظیفه رزمی پرداختند. در مدت پنج ماه دوازده هواپیمای اسرائیلی را ساقط کردند. اما خود آنها در جنگ اعلام نشده متحمل خساراتی شدند. سیستم‌های موشکی جدید امکان شلیک سریع را فراهم می‌کردند که هزینه زیادی داشت، اما توانایی‌های هوانوردی اسرائیل را محدود می‌کرد.
همانطور که مصر برای انتقام آماده می شد، به اطلاعات اطلاعاتی در مورد ارتش اسرائیل به ویژه در شبه جزیره سینا نیاز داشت. مسکو تصمیم گرفت پروازهای شناسایی را بر فراز خاک اسرائیل انجام دهد. برای این منظور یک یگان هوانوردی جداگانه تشکیل شد که قرار بود هواپیمای جدید میگ 25 را به پرواز درآورد. این هواپیما با توانایی خود در افزایش سریع سرعت و ارتفاع متمایز بود.
خلبانان به همراه فرمانده کل نیروی هوایی، مارشال هوایی پاول استپانوویچ کوتاخوف، به دیدار وزیر گرچکو احضار شدند. آندری آنتونوویچ دستور داد:
- نزدیکتر از چهل کیلومتر به تل آویو پرواز نکنید! ایمنی کامل پرواز را تضمین کنید. می توانید تصور کنید اگر هواپیمای ما توسط دشمن سرنگون شود و خلبان اسیر شود چه اتفاقی می افتد؟ عکس العمل در دنیا چه خواهد بود!
مارشال گرچکو آشکارا اسرائیل را دشمن خواند، اگرچه دو کشور در حال جنگ نبودند و مسکو به هر طریق ممکن مشارکت ارتش شوروی در خصومت ها را در طرف مصر رد کرد. در واقع، ارتش شوروی به دولت یهود به عنوان یک دشمن نگاه می کرد.
خلبانان با لباس غیرنظامی به مصر آورده شدند و در آنجا یونیفورم نظامی مصری بدون نشان به تن داشتند. این هواپیماها با نشان نیروی هوایی مصر مشخص شده بودند.
کار با مصری ها آسان نبود. قهرمان دو بار اتحاد جماهیر شوروی الکساندر نیکولاویچ افیموف، مارشال هوایی که جایگزین کوتاخوف به عنوان فرمانده کل نیروی هوایی شد، به یاد می آورد که چگونه با یک ایل-14 همراه با رئیس ستاد هواپیمایی مصر، حسنی مبارک، پرواز کرد. رئیس جمهور آینده کشور توپچی های ضد هوایی مصر به سمت هواپیمای خود شلیک کردند و به بال آن اصابت کردند. علاوه بر این، توپچی های ضد هوایی توسط مشاوران ما هدایت می شدند ...
سخت ترین کار تغییر روانشناسی ارتش مصر بود. کارشناسان با تحلیل دلایل شکست، به کمبود افسران ستاد کل آموزش دیده با دید گسترده و آمادگی ناکافی سربازان اشاره کردند.
سربازان مصری قادر به استفاده از سلاح های مدرنی که در اختیار داشتند، نبودند. در طول جنگ، آنها در تانک ها می نشستند و روی پشتیبانی هوایی حساب می کردند، که هرگز ظاهر نشد، زیرا نابود شد و خودشان طعمه آسانی برای پیشروی نیروهای اسرائیلی شدند.
ارتش ناصر دارای تعداد زیادی توپ ضد هوایی و مسلسل ضد هوایی سنگین بود. اما خدمه رزمی حتی آتش باز نکردند. در جریان حملات هوایی اسرائیل، آنها فرار کردند.
افسران از نظر روانی برای نبرد مدرن آماده نبودند. آنها گزارش‌های فوق‌العاده‌ای را درباره موفقیت‌های خود به مافوق خود ارسال کردند، اما خودشان فرار کردند و زیردستان خود را به سرنوشت خود رها کردند. بی اعتمادی عمیق افسران نسبت به یکدیگر و عدم رفاقت نظامی آشکار شد. در نتیجه، در میدان نبرد، سرباز عرب احساس می کرد که عضوی از یک تیم نظامی نیست، بلکه به عنوان یک فرد تنها رها شده است. همه فقط به نحوه فرار فکر می کردند و واحد نظامی کارایی رزمی خود را از دست داد.
زمانی که اسرائیلی ها از افسران اسیر بازجویی کردند و از فرماندهان لشکر خواستند که افراد زیردست خود را نام ببرند، آنها با افتخار پاسخ دادند که دانستن نام فرماندهان گروهان برای آنها کافی است و یادآوری نام سربازان عادی را در شأن خود نمی دانستند. اسرائیلی ها از دیدن شکاف بین فرماندهان مصری شگفت زده شدند. هرکدام دیگری را متهم به عدم انجام وظیفه می کرد، گویی خودش از میدان جنگ فرار نکرده است...
عامل مهم دیگری که شکست ارتش عرب را از پیش تعیین کرد، عادت به دروغ گفتن بود. در شبه جزیره سینا، واحدهای مصری پس از باور به گزارشات نادرست در مورد موفقیت های ارتش خود دستگیر شدند.
در روز اول جنگ، زمانی که هوانوردی مصر دیگر وجود نداشت، فرمانده کل مارشال عامر با افتخار به پادشاه اردن اطلاع داد که سه چهارم هواپیماهای اسرائیلی سرنگون شده اند، خلبانان مصری در حال بمباران خاک و زمین اسرائیل هستند. یگان ها به هجوم رفته بودند.
ملک حسین که با عصبانیت از نحوه دروغ گفتن مارشال عامر به صورت خود صحبت می کرد، خود موفق شد داستان های کاملاً خارق العاده ای در مورد موفقیت های هواپیمای خود در نبردهای هوایی با اسرائیلی ها و در هنگام بمباران اهداف نظامی اسرائیل تعریف کند. اما پادشاه می دانست که تمام بیست و هشت هواپیمای جنگی هوانوردی اردن درست در میدان هوایی منهدم شده اند. حتی وقت نداشتند بلند شوند...
در آغاز ژانویه 1968، هیئتی به ریاست کریل تروفیموویچ مازوروف، عضو دفتر سیاسی و معاون اول رئیس دولت، به قاهره سفر کرد.
ولادیمیر سمیونوف، که بخشی از این هیئت بود، برداشت های خود را در دفتر خاطرات خود نوشت:
«سربازان در کانال سوئز حفر کردند و خود را در خاک دفن کردند. مشاوران ما در تلاش هستند تا روحیه را در ارتش بازگردانند. عنصری از سازمان مدرن را در آن وارد کنید...
ناصر از شقیقه ها خاکستری شد، عصبی تر شد، معلوم بود که این دردسر برایش گران تمام شده است. او محکم روی ما تمرکز می کند، می فهمد که پل های غرب سوخته اند. همرزمانش بیشتر با او هماهنگ هستند. ریاض وزیر امور خارجه به عنوان گیج ترین چهره شناخته شد. او البته نه دیپلمات است و نه نظامی. این فقط یک مشکل است..."
در پایان ماه مارس، گرومیکو و گرچکو وارد قاهره شدند. وزیر دفاع از حضور در مصر خوشحال بود زیرا دخترش در اینجا زندگی می کرد و دامادش در سفارت شوروی کار می کرد. پس از دیدار دو وزیر، مسکو قول داد که صد فروند هواپیمای جنگی دیگر بفرستد و هر سال یک لشکر کامل را به سلاح مجهز کند.
کشتی های جنگی اسکادران عملیاتی پنجم مدیترانه در اسکندریه و پورت سعید لنگر انداختند. کشتی های شوروی به ویژگی مشترک چشم انداز بنادر مصر و سوریه تبدیل شده اند.
سفیر شوروی در قاهره، سرگئی الکساندرویچ وینوگرادوف، استدلال کرد که بدون انتقال نیروهای شوروی به مصر غیرممکن است. ژنرال مالاشنکو به سفیر پاسخ داد که این یک ماجراجویی است:
- مصری ها و عرب ها به طور کلی بیش از اندازه کافی نیرو دارند. آنها از نظر قدرت برتری مضاعف بر اسرائیل دارند، اما نمی خواهند بجنگند. آنها از ما می خواهند که برای آنها بجنگیم و سینا را آزاد کنیم.
 
دیپلماسی پس از جنگ
پس از جنگ شش روزه، به درخواست اتحاد جماهیر شوروی، جلسه اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای بررسی اوضاع خاورمیانه تشکیل شد. الکسی کوسیگین در راس هیئت شوروی به نیویورک پرواز کرد.
او باید با رئیس جمهور جانسون ملاقاتی ترتیب دهد. کوسیگین نمی خواست به واشنگتن برود و جانسون نمی خواست به نیویورک برود. آنها با استفاده از نقشه، شهری را شناسایی کردند که دقیقاً در نیمه راه بین واشنگتن و نیویورک قرار داشت. معلوم شد که این شهر گلاسبورو است، جایی که چیزی جز یک کارخانه شیشه وجود ندارد. این دیدار در منزل مدیر دانشکده محلی برگزار شد.
گفتگو در مورد خاورمیانه بی نتیجه بود.
ایالات متحده که قبل از جنگ شش روزه سعی در حفظ روابط دوستانه با کشورهای عربی و اسرائیل داشت، بدون قید و شرط از دولت یهود در طول جنگ حمایت کرد. و پس از جنگ، آمریکایی ها پذیرفتند که اسرائیل تنها در فرآیند حل و فصل عمومی و برقراری صلح با کشورهای عربی می تواند از تصرفات ارضی خود دست بکشد. اتحاد جماهیر شوروی به تبعیت از مواضع کشورهای عربی، قبل از هر چیز خواستار خروج اسرائیل از تمامی مناطق اشغال شده در طول جنگ شد.
اتحاد با اسرائیل به یک انتخاب استراتژیک برای ایالات متحده تبدیل شد. حتی چنین رویداد غم انگیزی مانند تلاش خلبانان و ملوانان اسرائیلی برای غرق کردن کشتی شناسایی آمریکایی لیبرتی تأثیری بر او نداشت.
این داستان در بحبوحه جنگ شش روزه اتفاق افتاد.
در 8 ژوئن 1967، اطلاعات اسرائيل كشتي را در حال نزديك شدن از سواحل مصر مشاهده كرد. داده های شناسایی عکس نشان می دهد که این یک کشتی آمریکایی است. اما به دلایلی سفارت ایالات متحده چنین فرضی را رد کرد. اسرائیلی‌ها می‌توانستند بگویند که تصور می‌کردند این اعراب بودند که می‌خواستند کشتی خود را به عنوان یک کشتی آمریکایی از دست بدهند.
در ساعت دو بعد از ظهر، یک جفت جنگنده اسرائیلی با مسلسل به سمت کشتی شلیک کردند و یک سری موشک به سمت آن شلیک کردند. اما کشتی در همان جهت به حرکت خود ادامه داد. هواپیمای دیگری یک قوطی ناپالم انداخت. سه قایق اسرائیلی یک حمله موشکی انجام دادند. یکی از ملوانان اسرائیلی یک نجات غریق با کتیبه: "لیبرتی - نیروی دریایی ایالات متحده" ماهیگیری کرد. حملات بلافاصله متوقف شد.
دولت اسراییل بدون اینکه بخواهد چیزی را پنهان کند فوراً پاسخ داد. ساعت چهار یک خطای غم انگیز را گزارش کرد. کشتی خارجی نباید در منطقه جنگی می بود، اما دولت اسرائیل عذرخواهی کرد و آمادگی خود را برای جبران خسارت اعلام کرد.
دولت ایالات متحده عذرخواهی را پذیرفت و پذیرفت که این یک اشتباه غیرعمدی بوده است و ممکن است اسرائیلی ها کشتی آمریکایی را با کشتی مصری اشتباه گرفته باشند. اسرائیل باید به خدمه لیبرتی غرامت می پرداخت. از دویست و نود و سه ملوان آمریکایی، سی و چهار نفر کشته شدند.
بازماندگان به نسخه متفاوتی پایبند بودند. آنها استدلال می کردند که اولاً کشتی در آب های بین المللی است و ثانیاً اسرائیلی ها به خوبی می دانستند چه کسی در مقابل آنها قرار دارد - آنها از ساعت شش صبح لیبرتی را تماشا می کردند. هواپیماهای تجسسی اسرائیل چندین بار بر فراز لیبرتی پرواز کردند. چگونه خلبانان پرچم آمریکا را ندیدند؟
هنگامی که کشتی مورد اصابت گلوله قرار گرفت، ملوانان پرچم آمریکا را برافراشتند و سیگنالی برای کمک به یک ناو هواپیمابر آمریکایی که قرار بود آنها را از هوا بپوشاند فرستادند. اما کمکی نشد و اسرائیلی ها بارها و بارها به حمله ادامه دادند. آنچه بیشتر ملوانان لیبرتی را شوکه کرد این بود که دولت خودشان هیچ کاری برای نجات آنها انجام ندادند. بازماندگان از صحبت کردن در مورد آنچه بر آنها گذشت منع شدند.
قلمرو اسرائیل آنقدر کوچک است که یک سرویس شنود الکترونیکی مستقر در سفارت آمریکا در بیروت تمام ارتباطات رادیویی داخل کشور یهودی را زیر نظر دارد. سفارت حتی مکالمات خلبانان اسرائیلی را هنگام حمله به لیبرتی ضبط کرد.
چرا اسرائیلی ها به آمریکایی ها شلیک کردند؟
آنها، باید درک کنید، ظاهر یک کشتی جاسوسی مجهز به فناوری بسیار حساس را دوست نداشتند.
چند روز قبل از شروع جنگ در خاورمیانه، لیبرتی دوباره به آژانس امنیت ملی که با اطلاعات الکترونیکی سروکار دارد، منصوب شد. در اسپانیا، دو مترجم از آژانس که به زبان عبری صحبت می کردند، سوار هواپیما شدند. به طور خلاصه، عملیات "ما اسرائیل را شنود می کنیم" از قبل برنامه ریزی شده بود.
فناوری لیبرتی امکان شناسایی هر دستگاه رادیویی را در نیروهای دفاعی اسرائیل فراهم کرد. زمانی که یک سرباز اسرائیلی تلفن را روشن کرد و چیزی را به فرمانده گزارش داد، زمانی که فرمانده تانک اسرائیلی به فرمانده گروهان گزارش داد، مکالمه ضبط شد، قدرت سیگنال و محل دستگاه فرستنده مشخص شد. این امر به آمریکایی ها اجازه داد تا نقشه دقیقی از محل تقریباً هر سرباز و خودروی زرهی اسرائیلی تهیه کنند.
تجهیزات لیبرتی بیش از آن چیزی که خدمه آن قادر به تسلط و تجزیه و تحلیل بودند، ارتباطات را رهگیری کردند. بنابراین کشتی فقط همه چیز را ثبت می کرد و اطلاعات جمع آوری شده را به مرکز تحلیلی مخابره می کرد.
و در همان نزدیکی، در قبرس، مرکز عظیم اطلاعات رادیویی بریتانیا وجود داشت که کل جریان اطلاعات لیبرتی را رهگیری می کرد. ظاهراً اسرائیلی ها می ترسیدند که انگلیسی ها، دشمنان قدیمی آنها، اطلاعاتی را با اعراب در میان بگذارند. اسرائیلی ها قبلاً مشکوک بودند که سیا اطلاعات محرمانه ای را در اختیار اردن قرار می دهد - آمریکایی ها نمی خواستند ملک حسین تاج و تخت خود را از دست بدهد. اگر انگلیسی ها و آمریکایی ها بخواهند به مصری ها کمک کنند چه؟ و آنها شروع به اطلاع رسانی در مورد تحرکات سربازان اسرائیلی خواهند کرد؟
شاید ترس ها اغراق آمیز بود. هیچ اطلاعاتی نتوانست ارتش شکست خورده مصر را نجات دهد، اما در گرماگرم نبرد، اسرائیلی ها زمانی برای تحلیل آرام نداشتند. اسرائیل نمی‌خواست ریسک کند، بنابراین آنها به لیبرتی ضربه زدند تا از شر حلقه جاسوسی در آستانه خود خلاص شوند.
افسران لیبرتی خطر را احساس کردند و تعجب کردند که چرا یک کشتی غیرمسلح به منطقه جنگی فرستاده می شود.
در غروب 5 ژوئن، کاپیتان ویلیام مک گوناگل از لیبرتی یک رادیوگرام به فرمانده ناوگان ششم، دریاسالار ویلیام مارتین، فرستاد و از او خواست که یک ناوشکن اسکورت بفرستد و توضیح داد که "برای دفاع از خود، کشتی فقط 4 12.6 دارد. مسلسل های میلی متری و اسلحه های کوچک.»
روز بعد، فرمانده ناوگان امتناع کرد و توضیح داد که لیبرتی در آب های بین المللی در حال حرکت است، هیچ ربطی به درگیری ندارد و «هیچ طرف نمی تواند به آن حمله کند».
کاپیتان کشتی با این وجود وظیفه رزمی ثابتی را برای خدمه مسلسل ایجاد کرد.
در غروب 7 ژوئن کشتی به سمت اسرائیل حرکت کرد. شناسایی هوایی به مرکز فرماندهی ساحلی در تل آویو گزارش داد که لیبرتی مسیر خود را تغییر داده است. هواپیماهای اسرائیلی دور کشتی دور زدند.
در مرکز ارتباطات کشتی، ملوانان آمریکایی با روشن کردن سیستم اقدامات متقابل الکترونیکی و ارسال سیگنال های تحریف شده به هواپیماهای اسرائیلی، خود را سرگرم کردند و یا تصویر کشتی را کاهش دادند یا آن را تا حد زیادی بزرگ کردند.
در آن لحظه، وابسته نظامی آمریکا تلگرافی فوری به واشنگتن فرستاد و هشدار داد: اگر لیبرتی به سواحل اسرائیل نزدیک‌تر شود، اسرائیلی‌ها به آن حمله خواهند کرد. اما دستورات صادر شده در این زمینه یا به اشتباه هدایت شده و یا در سامانه جهانی ارتباطات وزارت دفاع گم شده است.
بیهوده نبود که وابسته زنگ خطر را به صدا درآورد. هواپیماهای اسرائیلی به سمت لیبرتی شلیک کردند. آنها مسلسل کمان را منهدم کردند و چندین آنتن را منهدم کردند. نیم ساعت بعد قایق های اژدر ظاهر شدند. پنج اژدر شلیک کردند. یکی از آنها به وسط بدنه برخورد کرد و بیست و چهار نفر در اثر انفجار جان باختند.
تنها یک ساعت بعد فرمانده ناوگان ششم کشتی را به صورت رادیویی اعلام کرد:
«گزارش شما را دریافت کردم. من هواپیما می فرستم تا شما را پوشش دهند. کشتی های سطحی به شما نزدیک می شوند. به گزارش وضعیت ادامه دهید."
ساعتی بعد، وابسته نیروی دریایی آمریکا به اداره امور خارجه ستاد کل ارتش اسرائیل دعوت شد و مطلع شد که هواپیماها و اژدرکش‌های نیروهای دفاعی اسرائیل «به اشتباه به یک کشتی آمریکایی حمله کرده‌اند». وابسته به واشنگتن گزارش داد که اسرائیلی‌ها عمیق‌ترین عذرخواهی خود را می‌کنند و برای جلوگیری از چنین درگیری‌ها، اطلاعات فوری درباره سایر کشتی‌های آمریکایی مستقر در سواحل در منطقه جنگی می‌خواهند.
دولت ایالات متحده ترجیح داد این داستان را فراموش کند، زیرا کشتی اطلاعاتی، البته، اقدامات نظامیان اسرائیلی را زیر نظر داشت. آمریکایی ها همیشه بر اساس اصل بسیار محبوب رونالد ریگان هدایت شده اند که اغلب تکرار می کرد: "اعتماد کن، اما تایید کن."
روابط بین ایالات متحده و اسرائیل بر مبنای عملگرایانه توسعه یافته است. آمریکایی ها برای اسرائیل به عنوان کشوری با ثبات و قابل اعتماد ارزش قائل بودند. علاوه بر این، این کشور تنها کشور دموکراتیک در کل منطقه است، یعنی در سیاست های خود قابل پیش بینی است. اما اگر منافع دو کشور از هم جدا می‌شد، آمریکایی‌ها با منافع خود هدایت می‌شدند نه اسرائیل.
و اتحاد جماهیر شوروی که در سال 1967 روابط خود را با اسرائیل قطع کرد، سرانجام در کنار کشورهای عربی قرار گرفت. به نظر می‌رسید که ایالات متحده هدف را از دست داده است: با حمایت از اسرائیل کوچک، خود را در مقابل جهان وسیع عرب قرار داد. اما اتحاد جماهیر شوروی، برعکس، انتخاب درستی انجام داد و تقریباً کل جهان سوم در کنار آن است.
رهبران شوروی زمانی که رهبران و رهبران ده‌ها ایالت به آنها سوگند دوستی و عشق ابدی دادند، متملق شدند. حیف نبود به این افراد خوب وام و اسلحه به خرج بودجه دولتی بدهیم.
البته انگیزه های پیش پا افتاده دیگری نیز وجود داشت که مقامات شوروی را هدایت می کرد. هزاران و هزاران نفر در سفرهای کاری طولانی به این کشورها رفتند. افسران و متخصصان در آنجا در شرایط بهتری نسبت به وطن خود زندگی می کردند و پول بسیار مناسبی به دست می آوردند. وقتی برگشتیم ماشین و آپارتمان خریدیم. کار در کشورهای عربی از نظر روانی راحت بود. خیلی خوب بود که در نقش معلم و مربی بودم. شاید آن چیزی که اهمیت داشت، میل به ابراز وجود، احساس برتری، ایفای نقش "غرب روشنفکر" در جهان عرب بود، نه برای مطالعه، بلکه برای آموزش به مردم عقب مانده تر.
اما سال ها گذشت و معلوم شد که ایالات متحده متحدان کمی در خاورمیانه دارد، اما آنها به آمریکایی ها وفادار می مانند. دوستان عرب اتحاد جماهیر شوروی چندان قابل اعتماد نیستند. آنها فقط تا زمانی به رهبران شوروی لبخند می زدند که اسلحه، وام می دادند و مستشاران نظامی می فرستادند.
در اوج جنگ اکتبر هفتاد و سه، زمانی که مصر و سوریه از هر دو طرف به اسرائیل حمله کردند، کوسیگین به قاهره پرواز کرد. رئیس جمهور مصر انور سادات با این اتهامات به او حمله کرد:
"شما تجهیزات قدیمی را برای ساختن پل در کانال سوئز به ما دادید!" پنج ساعت طول کشید تا این کار را انجام دهیم، در حالی که شما یک تکنیک جدید دارید که به شما امکان می دهد آن را در نیم ساعت انجام دهید. سلاح هایی که شما به ما عرضه می کنید را نمی توان مدرن نامید! تقصیر شماست که ما از اسرائیل عقب می افتیم. و شما به این می گویید روابط دوستانه؟
در همین حین اسرائیلی ها دست به ضد حمله زدند و از کانال سوئز گذشتند. برای سادات به نظر می رسید که در آن روز در چهره معمولاً غیرقابل نفوذ کوسیگین احساس شادی وجود دارد:
این ضد حمله شما را کاملا خسته خواهد کرد، زیرا قاهره مورد حمله قرار گرفته است.»
- تانک هایی که خواستم کجاست؟ - سادات با سوال جوابش را داد.
رئیس دولت شوروی توضیح داد: «ما تلاش خود را روی سوریه متمرکز کردیم، این کشور هزار و دویست تانک را در یک روز از دست داد.
به گفته والنتین فالین، در طول جنگ اکتبر، "فرماندهی ارتش شوروی - اگر رهبری سیاسی تصمیم بگیرد چه می شود! - بخشی از سازندهای هوابرد را در حالت آماده باش قرار دهید. اما لئونید ایلیچ برژنف کوچکترین تمایلی به جنگیدن به جای دوستان عرب خود نداشت.
پس از جنگ اکتبر، برژنف و گرومیکو در مورد آنچه که در آینده در خاورمیانه انجام شود بحث کردند. این گفتگو توسط آناتولی چرنیایف، معاون بخش بین المللی کمیته مرکزی CPSU ضبط شده است.
برژنف به گرومیکو گفت:
- احیای روابط دیپلماتیک با اسرائیل ضروری است. به ابتکار خودشان.
گرومیکو با احتیاط خاطرنشان کرد:
اعراب آزرده خواهند شد، سروصدا به پا خواهد شد.
برژنف به شدت پاسخ داد:
- رفتند پیش مادرشان! ما چندین سال است که به آنها یک مسیر معقول ارائه می دهیم. نه، آنها می خواستند دعوا کنند. لطفا، ما جدیدترین تجهیزات را به آنها دادیم - چیزی که در ویتنام موجود نبود. برتری مضاعف در تانک و هوانوردی، برتری سه گانه در توپخانه و برتری مطلق در سلاح های ضدهوایی و ضدتانک داشتند. و چی؟ دوباره گول خوردند. و دوباره فرار کردند. و دوباره فریاد زدند که ما آنها را نجات دهیم. سادات نصف شب دوبار با من تماس گرفت. او خواستار اعزام فوری نیروی فرود شد. نه! ما برای آنها نمی جنگیم. مردم ما را درک نمی کنند...
چیزها فراتر از کلمات نمی رفت. برژنف جرات بازگرداندن روابط با اسرائیل را نداشت. و بدون رابطه با دولت یهود، اتحاد جماهیر شوروی نمی توانست به اندازه ایالات متحده برای کشورهای عربی مفید باشد. کسانی که سعی در برقراری صلح داشتند از ایالات متحده کمک خواستند که روابط خود را با هر دو طرف حفظ کرد و می توانست نقش میانجی را ایفا کند.
اولین کسی که اتحاد جماهیر شوروی را رها کرد، رئیس جمهور مصر انور سادات بود که می خواست به جنگ پایان دهد و شبه جزیره سینا را به طور مسالمت آمیز بازگرداند.
در 17 ژوئیه 1972 سادات از همه مستشاران نظامی شوروی خواست تا ظرف یک هفته به خانه بازگردند و در آن لحظه بیش از بیست هزار افسر شوروی در مصر حضور داشتند. آنها به عنوان مستشار در تمام واحدهای نظامی، از گردان، خدمت می کردند.
بعد گفتند سادات خائن به منافع ملی است و به همین دلیل با اسرائیل صلح کرد. اما جانشین او، حسنی مبارک، به روابط دوستانه با اتحاد جماهیر شوروی بازنگشت، بلکه نزدیکی با آمریکا را نیز ترجیح داد.
تمام عشق بی مصرف به دوستان عرب به سوریه منتقل شد، سوریه که از اسرائیل متنفر است و نمی خواهد - برخلاف مصر و اردن - با دولت یهود مذاکره و صلح کند.
کودتای دمشق در نوامبر 1970، زمانی که خلبان نظامی حافظ اسد به قدرت رسید و سلف خود صالح جدی (که پس از گذراندن بیست و سه سال پشت میله های زندان در زندان درگذشت)، در مسکو با احتیاط مورد استقبال قرار گرفت. اما آنها به سرعت با اسد کنار آمدند. اولین کاری که سوری ها انجام دادند درخواست اسلحه و دریافت آن به تعداد نامحدود بود. حافظ اسد، شاید بهتر از دیگر رهبران عرب، بر علم دریافت هر آنچه که نیاز داشت از رهبران شوروی تسلط داشت، بدون اینکه چیزی را قربانی کند.
اسد صریحاً گفت: من کمتر از یک میلیارد سلاح از مسکو نمی گیرم.
در سال 1982، روابط بین سوریه و اسرائیل بدتر شد و خطر یک جنگ جدید به وجود آمد، معاون بخش بین المللی کمیته مرکزی، K.N. بروتنت ها سوریه تسلیحات بیشتری از اتحاد جماهیر شوروی دریافت کرد. موشک های SAM-5 شوروی به لبنان، به دره بقاع، نزدیکتر به اسرائیل منتقل شد. اسرائیل آنها را تهدید به نابودی کرد.
رئیس ستاد کل مارشال N.V. اوگارکوف با عصبانیت به بروتنتس گفت که "آمریکایی ها و یهودیان خود را دفن می کنند" اما "مشت ما" در منطقه "قوی تر" خواهد بود.
سپهبد V.I. ماکاروف، یک خلبان نظامی، در آن زمان در ستاد کل خدمت می کرد. وی یادآور شد که نبردهای هوایی در خاورمیانه با شکست خلبانان سوری به پایان رسید.
پس از مطالعه گزارش تلگرام بعدی، رئیس اداره عملیات اصلی ستاد کل ارتش، ژنرال وی. وارنیکوف خواستار درک دلایل نبرد هوایی ناموفق، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات شد. به عبارت دیگر، ستاد کل ارتش شوروی جنگ در خاورمیانه را جنگ خود می دانست و عملاً در کنار ارتش های عربی در آن شرکت می کرد.
اما سوری ها به تنهایی نمی توانستند در برابر اسرائیل مقاومت کنند؛ هر رویارویی موفق مستلزم مشارکت مستقیم نظامی شوروی بود.
در ژوئن 1982، کارن بروتنتس در حالی که در دفتر آندروپوف، که به تازگی به عنوان دبیر کمیته مرکزی CPSU انتخاب شده بود، شاهد مکالمات تلفنی پر تنش بین یوری ولادیمیرویچ و وزیر دفاع، مارشال اوستینوف و سپس با گرومیکو بود.
مارشال اوستینوف پیوسته پیشنهاد «انتقال دو هنگ موشکی دیگر با پوشش نظامی به سوریه» را داد. به عبارت دیگر، ارتش آماده بود آشکارا در کنار سوریه علیه اسرائیل قرار بگیرد. آندروپوف با دقت گفت: "ما باید در مورد آن فکر کنیم."
خوشبختانه، همه چیز به یک جنگ جدید نرسید.
وقتی هوا گرم شد، سوری ها به مسکو اطلاع دادند که آماده هستند تا پایگاه های دریایی و هوایی در خاک خود را در اختیار اتحاد جماهیر شوروی قرار دهند و در مقابل از آنها خواستند تا سامانه های موشکی ضد هوایی شوروی را با سربازان شوروی مستقر کنند. سوری ها فهمیدند که اسرائیلی ها مناطقی را که نیروهای شوروی مستقر هستند بمباران نمی کنند. به محض کاهش تنش، سوری ها به دلایلی وعده خود را در مورد پایگاه ها فراموش کردند...
 
بومرنگ برگشت
زمان آن فرا رسیده است که نگاهی متفاوت به رابطه بین رهبری شوروی و سازمان های تروریستی فلسطینی و عربی بیندازیم.
امروزه کمتر کسی به یاد می آورد که عبارت "تروریسم بین المللی" که هرگز از زبان رئیس جمهور پوتین، ژنرال های روسی و روسای سرویس های ویژه خارج نمی شود توسط روزنامه نگار آمریکایی کلر استرلینگ ابداع شد. او در سال 1981 کتابی به نام «شبکه ترور» منتشر کرد. جنگی مخفی که توسط تروریسم بین المللی راه اندازی شده است.» این در مورد همکاری بین سازمان های تروریستی مختلف بود. کتاب استرلینگ خشم مسکو را برانگیخت زیرا کمک هایی را که KGB به تروریست ها ارائه می کرد توصیف می کرد.
و او هنوز همه چیز را نمی دانست! اکنون ما چیزهای بیشتری در مورد این صفحه از تاریخ می دانیم. البته اتحاد جماهیر شوروی پدر زندانی تروریسم خاورمیانه نبود. اما سرویس‌های اطلاعاتی شوروی (همراه با همکارانش از دیگر کشورهای سوسیالیستی) سال‌ها به تروریست‌ها با سلاح و پول کمک می‌کردند، آموزش دیده بودند و در قلمروشان پناه می‌گرفتند، زیرا آنها علیه «امپریالیست‌ها و یاران صهیونیست‌شان» می‌جنگیدند.
این کمک حتی به کسانی که رسماً به عنوان «نفاق‌خواه» و «خائن به آرمان فلسطین» نامیده می‌شوند نیز تعمیم یافت. اکنون انگیزه واقعی این ناخوانایی مشخص شده است.
جهان سوسیالیستی پایگاه ایده آلی برای اقدامات تروریستی بود. در اینجا، پشت پرده آهنین، آنها از دسترس پلیس خارج بودند و مقامات محلی آمادگی کامل برای همکاری را نشان دادند. مجارستان، بلغارستان، چکسلواکی، آلمان شرقی - تروریست های فلسطینی در همه جا از محبوب ترین ملت ها برخوردار بودند.
رؤسای سرویس های مخفی کشورهای سوسیالیستی، فلسطینی ها، در درجه اول مردم عرفات را آموزش دادند، به آنها سلاح و مواد منفجره می دادند و به آنها اجازه می دادند که از خاک کشورهای خود برای حمله به امپریالیسم بین المللی و صهیونیسم استفاده کنند.
اما روابط مسکو با فلسطینی ها هرگز بدون ابر نبوده است.
در میان مقامات ارشد فلسطینی که تا حدودی از جزئیات تماس های شوروی و فلسطین آگاه هستند، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی بی قید و شرط از مسکو به خاطر هر کاری که برای ساف انجام داده تشکر می کنند. دیگران بسیار مشکوک هستند.
یکی از اعضای رهبری ساف به خبرنگاران شکایت کرد: «رهبران مسکو همیشه با صدای بلند اعلام کردند که از مبارزات ما حمایت می‌کنند، اما در جلسات غیرعلنی رفتارشان کاملاً متفاوت بود و وقتی قرار بود چیزی به ما بدهند بسیار حسابگر بودند.»
از زمان نیکیتا خروشچف، اتحاد جماهیر شوروی به تمرکز بر مصر عادت کرده است. سپس به سوریه. مسکو ترجیح داد با کشورهای تاثیرگذاری که وضعیت خاورمیانه به آنها بستگی دارد، معامله کند. ایجاد سازمان آزادیبخش فلسطین در مسکو با سوء ظن نگریسته شد.
هدف آن که در منشور ملی اعلام شده بود، نابودی اسرائیل، به افراد خاصی در رهبری شوروی نزدیک بود، اما به هیچ وجه با منافع دولتی مطابقت نداشت. درگیری دائمی اعراب و اسرائیل به مسکو اجازه داد تا کاملاً خود را در خاورمیانه مستقر کند، پایگاه هایی برای اسکادران مدیترانه در آنجا به دست آورد و هنگام رای دادن در سازمان ملل روی حمایت کشورهای عربی حساب کند. نابودی اسرائیل حضور شوروی در خاورمیانه را غیرضروری خواهد کرد.
علاوه بر این، یاسر عرفات یک شریک جدی به نظر نمی رسید. او بی پایان مانور داد و مانور داد و برای بقا می جنگید. چه چیزی می تواند به مسکو بدهد؟
چین که اسرائیل را به رسمیت نشناخت، اولین کشور سوسیالیستی بود که با فلسطینیان رابطه برقرار کرد. مائو تسه تونگ همچنین به نوعی از تماس ها و شرکای بین المللی، ترجیحاً کوچکتر، نیاز داشت. یاسر عرفات در سال 1964 از پکن بازدید کرد. سال بعد، دفتر ساف در آنجا افتتاح شد. و در ابتدا فقط چین به فلسطینی ها اسلحه می داد و در مورد پول لکنت نمی کرد و بیشتر از آنچه آنها می خواستند می داد. مشکل این بود که فاصله بین بنادر چین و پایگاه های فلسطینی در لبنان بسیار زیاد بود.
عرفات برای اولین بار در سال 1968، مخفیانه، با نامی جعلی، در کنار ناصر، رئیس جمهور مصر، به مسکو آمد. پس از یک آشنایی شخصی و مذاکرات محرمانه، نگرش مسکو نسبت به عرفات شروع به بهبود کرد. به ویژه به این دلیل که رهبران شوروی می ترسیدند عرفات به طور کامل تحت نفوذ چین قرار گیرد. اما دفتر سازمان آزادیبخش فلسطین تنها در سال 1976 در مسکو افتتاح شد.
کمک اصلی مسکو پس از آن صورت گرفت که انور سادات، رئیس جمهور مصر از دوستی با اتحاد جماهیر شوروی سرخورده شد و کرملین شروع به جستجوی دوستان جدید در شرق عرب کرد.
هنگامی که در سال هشتاد و دوم، در نتیجه عملیات نظامی "صلح در جلیل"، سربازان اسرائیلی نیروهای مسلح فلسطینی را از لبنان بیرون راندند، فهرستی از غنائم در اورشلیم علنی شد: هشتاد تانک، شصت و پنج کاتیوشا. موشک انداز، دویست نارنجک انداز، صد و پنجاه موشک هدایت شونده ضد تانک، هفتاد قبضه توپ سنگین، بیست و هشت قبضه سلاح کوچک، چهار و نیم هزار تن مهمات...
این بخش کوچکی از آنچه اتحاد جماهیر شوروی به سازمان آزادیبخش فلسطین تحویل داد بود. ساف بودجه قابل توجهی برای پرداخت تسلیحات داشت. رونق نفت باعث ایجاد مازاد پول در جهان عرب شد که می توان از آن چیزی به فلسطینی ها داد. حتی لیبی هم داد، اگرچه معمر قذافی بنا به دلایلی نتوانست پولی برای پرداخت سلاح های شوروی که خودش دریافت کرده بود، بیابد. و در میان فلسطینی ها افراد ثروتمند زیادی وجود دارند که برای مبارزه مشترک پول اهدا کردند.
پس از شکست فلسطینیان در لبنان، مسکو به کمک به عرفات ادامه داد، اما اهمیت استراتژیک او کاهش یافت.
علاوه بر این، حافظ اسد، رئیس جمهور سوریه، علیه عرفات که با احساس ضعف او، تلاش کرد جنبش فلسطین را تحت سلطه خود درآورد، سخن گفت. او چندین گروه را از ساف جدا کرد. مسکو بین تعهداتش در قبال عرفات و وفاداری به مهم ترین متحدش، سوریه، درگیر بود.
ماهیت واقعی رابطه مسکو و فلسطینی ها با اسنادی که در سال 1982 به دست اسرائیلی ها افتاد و منتشر شد روشن می شود. از جمله ضبط مکالمه آندری گرومیکو وزیر امور خارجه و یاسر عرفات در سیزدهم و هفتاد و نه نوامبر.
گرومیکو خطاب به عرفات گفت:
- ما از موضع فلسطین و اعراب حمایت می کنیم. ما بدون شک از هر پیشنهادی که در سازمان ملل ارائه دهید حمایت خواهیم کرد. حمایت دوستان سوسیالیست ما برای شما تضمین شده است. اما سوال آخر واقعا فقط یک سوال است. وقتی با آمریکایی‌ها در مورد مشکل فلسطین صحبت می‌کنیم، از ما می‌پرسند: آیا اگر ساف اسرائیل را به رسمیت نشناسد، می‌توان با سازمان آزادیبخش فلسطین مقابله کرد و با تشکیل کشور مستقل فلسطین موافقت کرد؟ امتیازاتی در ازای به رسمیت شناختن از اردوگاه متخاصم؟ آیا در فکر به رسمیت شناختن حق موجودیت اسرائیل هستید؟
عرفات، حتی در مذاکرات محرمانه، به متحد خود مانند کنفرانس های مطبوعاتی با طفره رفتن پاسخ داد:
- موضع ما ایجاد یک کشور مشترک برای یهودیان و اعراب است. آنها به ما پاسخ می دهند: این یعنی نابودی اسرائیل. ما در سال هفتاد و چهار اعلام کردیم که در هر نقطه ای از سرزمینی که اسرائیل از آن خارج شود، دولت خود را ایجاد می کنیم و این حق ماست.
گرومیکو نمی خواست زمان را هدر دهد و با سردی گفتگو را به پایان رساند:
- اگر موضع شما تغییر کرد، از شما می خواهم به ما اطلاع دهید، زیرا اجتناب از این موضوع غیرممکن است. از شما می خواهم در این مورد فکر کنید.
اگر این یک سند واقعی است، پس گواه رابطه بسیار دشوار بین شرکای است که علناً شدیدترین عشق را به یکدیگر نشان دادند.
اما اختلافات سیاسی مانع همکاری نظامی نشد. با این حال، آنچه فلسطینی ها عملیات نظامی می نامند معمولاً تروریسم نامیده می شود.
بر اساس برخی برآوردها، از سال 1973، تقریباً سه هزار فلسطینی در اتحاد جماهیر شوروی - در باکو، تاشکند، سیمفروپل و اودسا - تحت آموزش نظامی قرار گرفته اند.
بین سیمفروپل و آلوشتا 165مین مرکز آموزشی برای آموزش پرسنل نظامی خارجی زیر نظر وزارت دفاع وجود داشت. در سال 1980، مرکز آموزشی به مدرسه نظامی مشترک سیمفروپل تغییر نام داد. هجده هزار جنگجو از کشورهای در حال توسعه از آن عبور کردند. آنها کار شناسایی و خرابکاری را در اینجا آموزش می دادند - نحوه تصرف انبارهای اسلحه، نصب مواد منفجره، سرنگون کردن هواپیماها...
در یک دفتر متروکه فلسطینی در لبنان، اسرائیلی ها یکی از گزارش های مأموریت نظامی فلسطین در سفر به اتحاد جماهیر شوروی به تاریخ 22 ژانویه 1981 را پیدا کردند.
این گزارش خاطرنشان می‌کند که برخی از دانشجویان فلسطینی که برای تحصیل به آنجا آمده‌اند، باید بازگردانده می‌شدند، زیرا آنها مبادله ارز داشتند، مست شدند، از اطاعت از مربیان شوروی خودداری کردند و نمی‌خواستند آنچه را که طبق این برنامه مورد نیاز بود، مطالعه کنند.
فلسطینی‌هایی که از اردوگاه‌ها بازدید کردند، به نوبه خود شکایت داشتند که اطلاعات سیاسی بسیار زیاد و آموزش عملی بسیار کم وجود دارد. در جریان نبرد در لبنان، افسران اسرائیلی خاطرنشان کردند که تنها بخش کوچکی از سربازان فلسطینی با مهارت کافی جنگیدند. بقیه بدون سازماندهی عمل کردند، نحوه استفاده از سلاح های مدرن را بلد نبودند و متحمل خسارات سنگین شدند.
این گزارش حاوی اطلاعات بسیار جالبی است:
«گروه ما وارد سیمفروپل شد. در این گروه صد و نود و چهار جنگجو وجود دارد. گروه‌های زیر نمایندگی می‌کنند: فتح، ارتش آزادی‌بخش فلسطین، جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین - فرماندهی کل، جبهه آزادی‌بخش فلسطین...».
سیاستمداران مسکو همیشه استدلال کرده‌اند که سازمان آزادی‌بخش فلسطین درگیر سیاست محض است، ترور کار برخی دیگر از گروه‌های «نفاق‌افکن» است که تحت کنترل عرفات نیستند. اما در مراکز آموزشی شوروی، به فلسطینیان دقیقاً خرابکاری و فعالیت های تروریستی آموزش داده می شد. و در میان دانشجویان این اردوگاه ها، بیشتر آنها از افراد یاسر عرفات بودند.
جالب است که مسکو تروریست های جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین - فرماندهی عالی را نیز پذیرفت، هرچند اقدامات وحشیانه این گروه به طور علنی محکوم شد.
با این حال، ارتش آزادیبخش فلسطین که تحت رهبری ستاد کل ارتش سوریه عمل می کند، یکی از آشتی ناپذیرترین و وحشی ترین واحدهای جنبش فلسطین نیز محسوب می شود. و همچنین جبهه مردمی برای آزادی فلسطین به رهبری ژرژ حبش و وادی حداد. آنها بودند که بیشتر هواپیماربایی ها را سازماندهی کردند و در خونین ترین اقدامات، از تیراندازی به مسافران در فرودگاه لود اسرائیل، شرکت کردند.
در بیست و سوم، هفتاد و چهار آوریل، یوری آندروپوف، رئیس KGB خطاب به دبیر کل کمیته مرکزی CPSU لئونید ایلیچ برژنف (این سند از طبقه بندی خارج شده است):
از سال 1968، کمیته امنیت دولتی با یکی از اعضای دفتر سیاسی جبهه مردمی برای آزادی فلسطین (PFLP)، رئیس بخش عملیات خارجی PFLP، وادی حداد، ارتباط تجاری توطئه‌ای برقرار کرده است.
در نشستی با ساکن KGB در لبنان که در آوریل امسال برگزار شد. ج، حداد در گفتگوی محرمانه، برنامه امیدوارکننده‌ای از خرابکاری و فعالیت‌های تروریستی PFLP را تشریح کرد... در حال حاضر، PFLP در حال آماده‌سازی تعدادی عملیات ویژه از جمله حمله به تأسیسات بزرگ ذخیره‌سازی نفت در نقاط مختلف جهان است. (عربستان، خلیج فارس، هنگ کنگ و...)، انهدام نفتکش ها و سوپرتانکرها، اقدام علیه نمایندگان آمریکا و اسرائیل در ایران، یونان، اتیوپی، کنیا، حمله به ساختمان مرکز الماس در تل آویو و غیره. .
حداد با درخواست کمک به سازمان خود در دستیابی به انواع خاصی از تجهیزات فنی ویژه لازم برای انجام عملیات خرابکارانه انفرادی به ما مراجعه کرد.
ماهیت رابطه ما با حداد به ما این امکان را می دهد که تا حدی فعالیت های بخش عملیات خارجی PFLP را کنترل کنیم، بر آن تأثیری بگذاریم که به نفع اتحاد جماهیر شوروی است، و همچنین اقدامات فعالی را در راستای منافع خود انجام دهیم. با کمک سازمان خود، ضمن حفظ رازداری لازم.
با در نظر گرفتن موارد فوق، صلاح می‌دانیم که در جلسه بعدی نسبت به درخواست وادی حداد برای کمک ویژه به جبهه خلق برای آزادی فلسطین، نگرش کلی مثبت داشته باشیم... ما درخواست رضایت داریم.»
رضایت داده شد. به عبارت دیگر، رهبران شوروی نه تنها از تروریسم بین المللی حمایت کردند، بلکه در جنایات جنایی بدوی شریک جرم شدند.
خباش و حداد معمولی ترین جنایتکاران بودند. آنها چندین سرقت و دزدی بزرگ را در لبنان انجام دادند، جایی که خودشان را در خانه ساختند و مجموعه بزرگی از اشیاء هنری گرانبها را به دست آوردند. وقتی وادی حداد درگذشت، ژرژ حبش نمی دانست با ثروتش چه کند. فروش غارت در جایی در یک حراج مطرح نبود. حتی کلکسیونرهای خصوصی هم غارت را نمی برند.
سپس حبش به مسکو یک معامله سودآور پیشنهاد داد: او جواهرات، سکه های باستانی، مجسمه هایی را که کارشناسان ارزش آن ها را چندین میلیارد دلار می دانند به اتحاد جماهیر شوروی می داد و در ازای آن سلاح و مواد منفجره به ارزش هجده میلیون دلار دریافت می کرد.
این پیشنهاد در جلسه دفتر سیاسی در بیست و هفتم و هشتاد و چهار نوامبر به تصویب رسید. این سند با علامت "پوشه ویژه. از اهمیت ویژه» نیز از حالت طبقه بندی خارج شده است. سند می گوید:
"1. موافقت با پیشنهاد وزارت دفاع و کمیته امنیت دولتی اتحاد جماهیر شوروی که در یادداشت مورخ 26 نوامبر 1984 آمده است.
2. به KGB اتحاد جماهیر شوروی دستور دهید: الف) به رهبری جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین (DFLP) در مورد موافقت اصولی طرف شوروی مبنی بر تأمین اموال ویژه به ارزش 15 میلیون روبل به DFLP در ازای دریافت مجموعه اطلاع دهد. آثار هنری جهان باستان؛ ب) درخواست های DFOP را برای تهیه تجهیزات ویژه در مقدار مشخص شده بپذیرید. ج) به همراه وزارت فرهنگ اتحاد جماهیر شوروی، فعالیت های مربوط به جنبه قانونی کسب مجموعه را انجام دهند.
3. به کمیته دولتی همکاری اقتصادی و وزارت دفاع دستور دهید تا درخواست های جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین برای تجهیزات ویژه به مبلغ 15 میلیون روبل (به میزان اقلام مجاز برای تدارکات جنبش های آزادیبخش ملی) را که از طریق KGB اتحاد جماهیر شوروی، و پیشنهادات برای رضایت آنها، با موافقت KGB اتحاد جماهیر شوروی، به روش مقرر وارد می شود.
4. به وزارت فرهنگ اتحاد جماهیر شوروی دستور دهید: الف) مجموعه ای از بناهای هنری جهان باستان را طبق فهرست ویژه ای از KGB اتحاد جماهیر شوروی بپذیرد. ب) در توافق با KGB اتحاد جماهیر شوروی، مکان و شرایط ذخیره سازی ویژه مجموعه (" شربت خانه طلایی ")، توسعه علمی و نمایشگاه بسته آن در آینده را تعیین کنید. به همراه وزارت دارایی اتحاد جماهیر شوروی، پیشنهاداتی را مطابق روال تعیین شده در مورد تخصیص های لازم برای این امر ارائه دهید. ج) مسائل مربوط به نمایش اقلام و بخش‌های مجزا از مجموعه را با توافق با KGB حل و فصل کند.»
یکی از نفرت انگیزترین عملیات تروریستی - توقیف کشتی مسافربری ایتالیایی Achille Laura - توسط مردی انجام شد که در اتحاد جماهیر شوروی آموزش دیده بود. ابوعباس از نزدیکان عرفات بود. او رهبری جبهه آزادیبخش فلسطین، بخشی از ساف را بر عهده داشت.
نام اصلی او محمد زیدان عباس است. او در اردوگاه آوارگان فلسطینی در سوریه به دنیا آمد. پدر و مادر او با ایجاد اسرائیل تصمیم گرفتند فلسطین را ترک کنند، به این امید که کشورهای عربی به سرعت کشور یهود را نابود کنند و آنها برگردند. با این حال، اسرائیل جان سالم به در برد و خانواده عباس نمی خواستند در کنار یهودیان زندگی کنند.
ابوعباس در دانشگاه دمشق ادبیات عرب خواند، به مارکسیسم علاقه مند شد و به این ترتیب به سازمان آزادیبخش فلسطین رسید. او مورد توجه احمد جبرئیل، رهبر جبهه خلق برای آزادی فلسطین - فرماندهی کل قرار گرفت.
نام جبرئیل زمانی که افرادش یک ساختمان مسکونی در یک شهر کوچک اسرائیلی را تصرف کردند و هجده غیرنظامی را در آنجا کشتند، به طور گسترده ای شناخته شد. جبرئیل گفت که او در حال ایجاد «مکتب جدید مبارزه با استفاده از بالاترین درجه خشونت انقلابی» است.
در سال 1973، ابوعباس (بیست و پنج ساله بود) برای آموزش نظامی به شوروی رفت و متعاقباً با افسران اطلاعات خارجی شوروی در کشورهای عربی ارتباط برقرار کرد.
این آموزش برای او سودمند بود. او قصد داشت هواپیماها را ربوده و بنادر اسرائیل را منفجر کند. در تابستان 1978، شبه نظامیان فتح یک کشتی یونانی را اجاره کردند. در بندر لاذقیه، جایی که غواصان غواصی فلسطینی آموزش می بینند، سوری ها موشک انداز ساخت شوروی را بر روی کشتی بارگیری کردند و در طرابلس چهار تن تری نیتروتولوئن را سوار کردند.
هدف از عملیات: شلیک موشک به بندر ایلات اسرائیل، تلاش برای آتش زدن پالایشگاه نفت. پس از آن خدمه قصد داشتند با قایق کشتی را ترک کنند و کشتی با محموله مواد منفجره با هدایت سیستم هدایت خودکار قرار بود به اسکله سقوط کند. مواد منفجره حمل شده در کشتی تقریباً برای نابودی کامل ایلات و کشتن بسیاری از غیرنظامیان کافی بود.
اما در چهل مایلی ایلات، یک قایق گشتی اسرائیل کشتی حامل فلسطینی ها را رهگیری کرد. تروریست ها محاکمه و به حبس های مختلف محکوم شدند.
فلسطینی های اسیر شده با کمال میل با خبرنگاران خارجی گفتگو کردند. معاون گروه خدیر گفت که در دوره های نظامی نزدیک سواستوپل تحصیل کرده است: تخریب، گذاشتن میدان های مین، انفجار پل ها، انجام عملیات رزمی در شرایط استفاده از سلاح های هسته ای، شیمیایی و بیولوژیکی.
خدیر گفت: «قبل از سفر، در اردوگاه خود در شتیلا، دوره مقدماتی تاریخ و فرهنگ اتحاد جماهیر شوروی را گذراندیم. آنها به ما گفتند که باید عادت کنیم که دستورات مربیان شوروی را بی چون و چرا انجام دهیم و در مورد موضوعات سیاسی بحث نکنیم.
ستیزه جویان فتح با پاسپورت های اردنی ها و لبنانی های فوت شده به اتحاد جماهیر شوروی آمدند که در آن عکس ها چسبانده شده بود.
خدیر ادامه داد: «همه دویست دلار برای سفر دریافت کردند، زیرا روس‌ها به هر طریقی تلاش کردند تا ارز را به دست آورند. به ما اخطار داده شد که وارد قاچاق و سودجویی نشویم. گروه قبلی در این مورد سوختند.»
در سال 1982، ابو عباس با جبرئیل و دوستان سوری اش که می خواستند تمام فلسطینیان را تحت کنترل درآورند، دعوا کرد و به عرفات آمد.
مردان عباس پس از تسخیر یک کشتی ایتالیایی با گردشگران، یکی از مسافران را که یک مرد معلول شصت و نه ساله بود، به صرف یهودی بودن کشتند. رونالد ریگان، رئیس جمهور ایالات متحده، چنان خشمگین شد که دستور داد از نیروی نظامی برای آزاد کردن مسافران استفاده شود.
سپس یاسر عرفات اعلام کرد که سازمان آزادیبخش فلسطین هیچ ارتباطی با توقیف کشتی ندارد و به ابوعباس دستور داد گروگان ها را آزاد کند. بعداً مشخص شد که عرفات به دستیاران خود توضیح داد: "عملیات ضروری بود زیرا تمام جهان را در برابر سربازان فلسطینی به لرزه انداخت."
ابوعباس به بغداد پناه برد. صدام حسین از مبارزان فلسطینی حمایت مالی می کرد. زمانی که رژیم صدام فروپاشید، ابو عباس سعی کرد به سوریه فرار کند، اما سوری ها او را نپذیرفتند. هیچ کس به مواد زائد نیاز ندارد. در جهان عرب، دستاوردهای قدیمی بی ارزش هستند. نیروهای ویژه لشکر 82 هوابرد آمریکا در بغداد دبیرکل سازمان مبارز جبهه آزادیبخش فلسطین و یکی از اعضای کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین ابوعباس را بازداشت کردند.
سازمان شخصی عرفات، فتح، سعی می کند در اقدامات نفرت انگیز شرکت نکند. گروه‌های باقی‌مانده شامل ساف، کشتار غیرنظامیان را وسیله‌ای عادی برای مبارزه با «حکومت صهیونیستی» می‌دانند:
- همه شهروندان اسرائیلی سربازان دشمن محسوب می شوند و در معرض نابودی هستند، زیرا مرگ آنها اسرائیل را تضعیف می کند.
اشتباه است که فرض کنیم KGB شوروی، یا وزارت امنیت دولتی جمهوری دموکراتیک آلمان، یا سرویس‌های اطلاعاتی سایر کشورهای سوسیالیستی، عملیات تروریستی فلسطینی‌ها را هدایت کرده یا مستقیماً در آنها مشارکت داشته‌اند - عمدتاً به این دلیل که، به استثنای اندک، هر یک گروه فلسطینی قبلاً ارباب خود را داشت - رئیس جمهور سوریه اسد، حسین عراقی، رهبر لیبی، قذافی. فقط یاسر عرفات برای حفظ استقلال سازمان خود فتح تلاش کرد.
افسران اطلاعات خارجی اتحاد جماهیر شوروی و همکاران اروپای شرقی آنها سعی کردند ارتباط نزدیک با فلسطینیان را نه تنها به خاطر مبارزه مشترک علیه صهیونیسم و امپریالیسم حفظ کنند. ما باید مراقب تروریست های فلسطینی بودیم و مطمئن می شدیم که آنها اقدامات خود را در خارج از اردوگاه سوسیالیستی انجام می دهند.
از گزارشی که در آرشیو وزارت امنیت دولتی جمهوری دموکراتیک آلمان نگهداری می شود:
«به دستور رفیق هونکر، وزیر امنیت دولتی اریش میلکه با نماینده برجسته سازمان آزادیبخش فلسطین ابو ایجاد در مورد کمک و حمایت از مبارزه عادلانه مردم عرب فلسطین موافقت کرد. رفیق وزیر به نماینده ساف اطمینان داد که هزینه های تخریب کشتی و نارنجک های دستی به مقدار مورد نظر ارائه خواهد شد.
میلکه همچنین از یاسر عرفات به دلیل اینکه هیچ اقدامی علیه رئیس جمهور آمریکا در جریان اجلاس سران شوروی-آمریکایی در وین انجام نشد، تشکر کرد. اریش میلکه همچنین از عرفات به خاطر این واقعیت که ساف موافقت کرد عملیات تروریستی در قلمرو جمهوری دموکراتیک آلمان انجام ندهد، سپاسگزار بود.
مسکو می خواست همه چیز را در مورد خاورمیانه و تروریسم اسلامی بداند زیرا پس از حمله به افغانستان، همدردی جهان اسلام را از دست داد.
مسلمانان به دوست سابق خود پشت کردند. اکنون باید مراقب بود که شهروندان بلوک سوسیالیستی قربانی فلسطینیان نشوند.
وحشی که با تلاش مشترک بزرگ شد، سرکش شد. در پاییز 1985، اتحاد جماهیر شوروی با توهم دیگری فقیرتر شد.
آدم ربایی از دیرباز یک روش استاندارد مبارزه در لبنان بوده است، اما معمولاً قربانیان آمریکایی ها بودند و به این مبارزه با امپریالیسم می گفتند.
در 30 سپتامبر 1985، مبارزان فلسطینی چهار کارمند سفارت و نمایندگی تجاری شوروی را ربودند. تقریباً بیست سال بعد، سرهنگ یو.ن، مقیم وقت اطلاعات شوروی در بیروت، در این باره صحبت کرد. پرفیلیف.
در آن زمان، نفوذ گروه‌های طرفدار ایران در کشور افزایش یافت و پادگان‌های صلح‌بانان آمریکایی و فرانسوی در لبنان را منفجر کردند. تهاجمی ترین آنها حزب الله (حزب الله) بود که پرفیلیف آن را به سادگی یک باند می نامد. این باند از تهران هدایت می شد.
دو نفر از ربوده شدگان افسران اطلاعاتی بودند: اولگ اسپرین تحت پوشش وابسته سفارت کار می کرد، والری میریکوف به عنوان مهندس در مأموریت تجاری فهرست شده بود. علاوه بر این، کارمند بخش کنسولی، آرکادی کاتکوف و دکتر سفارت نیکولای سویرسکی گروگان گرفته شدند. در حین دستگیری، کاتکوف با مسلسل مجروح شد. علاوه بر این، این اتفاق تقریباً در کنار سفارت رخ داد.
گروگان ها را به منطقه ای بردند که عکس های خمینی روی دیوارها آویزان شده بود. آنها متوجه شدند که در دست اصولگرایان طرفدار ایران هستند. گروگان ها را تا زیر شلوار درآورده و به زانو درآورده اند.
برادر یکی از سازمان دهندگان این آدم ربایی به طور تصادفی در یک درگیری داخلی کشته شد، بنابراین صحبت می شود که اطلاعات شوروی قبلاً آدم ربایان را پیدا کرده است و ما در حال انتقام هستیم. در واقع، نه سفارت و نه مسکو نمی دانستند که آدم ربایان چه کسانی هستند و چگونه می توانند به آنها برسند.
کاتکوف مجروح دچار قانقاریا شد. راهزنان او را به مکانی متروک - به استادیوم - بردند و تیراندازی کردند.
از ایران، اردن و لیبی کمک خواسته شد. همه قول کمک دادند. هیچکس کاری نکرد
یاسر عرفات بلافاصله اعلام کرد که دوست اتحاد جماهیر شوروی است و قبلاً صد هزار دلار برای آزادی دیپلمات های شوروی پرداخت کرده است. معلوم شد که این آدم ربایی توسط محافظان سابق عرفات سازماندهی شده بود.
این موضوع زمانی مشخص شد که آدم ربایان خواسته های خود را از طریق مطبوعات بیان کردند: مسکو باید سوریه را مجبور کند که خونریزی در لبنان را متوقف کند، یعنی دیگر فلسطینی را نکشد. تروریست ها عکس های هر چهار ربوده شده را با تپانچه به سرشان به خبرنگاران تحویل دادند.
سفارت و ایستگاه اطلاعاتی خارجی از مسکو خواستند تا بر سوریه نفوذ کند تا از عملیات بی‌معنا و وحشیانه در شمال لبنان در اطراف شهر طرابلس، جایی که سوری‌ها فلسطینی‌ها و رادیکال‌های اسلامی را نابود می‌کردند، دست بردارد. رئیس جمهور حافظ اسد به درخواست مسکو عمل کرد.
در مقطعی تصمیم گرفتند گروگان ها را آزاد کنند. اما عفرات از تونس تماس گرفت و دستور داد:
- تا زمانی که تضمینی وجود ندارد، کسی را آزاد نکنید.
- مال کی؟
- مال خودم.
این مکالمه توسط ضد جاسوسی لبنان شنود شد و با خوشحالی متن شنود رادیویی را به دیپلمات های شوروی نشان داد - بهترین دوست شما اینگونه رفتار می کند.
پس از آن همه چیز مشخص شد.
مردم شوروی توسط فلسطینی ها اسیر و به حزب الله تحویل داده شدند. عرفات تصمیم گرفت از موقعیت مناسب استفاده کند. اول، مسکو را وادار کنید که سوریه را مجبور به توقف جنگ علیه فلسطینی ها کند. دوم اینکه به عنوان یک آزادیبخش در برابر مسکو ظاهر شود. لذا دستور داد در آزادی گروگان ها عجله نشود.
راهزنانی که مردم شوروی را ربودند در اردوگاه آوارگان فلسطینی شتیلا مستقر شدند. به گفته پرفیلیف، فلسطینی ها در بیروت مانند عنکبوت هایی در کوزه زندگی می کردند. آنها بی پایان با یکدیگر درگیری داشتند.
و از اولین اداره اصلی (اطلاعات خارجی) KGB، دستورالعملی به ایستگاه بیروت آمد: اطمینان حاصل شود که آزادی گروگان ها از طریق فلسطینی ها و شخص عرفات سازماندهی شده است. افسران اطلاعاتی که از طریق تماس با عرفات شغلی ایجاد کردند، مفید بودن او را به مافوق خود ثابت کردند.
سرهنگ پرفیلیف با رهبر معنوی حزب الله سید محمد حسین و شیخ فضل الله مورد تایید ایران دیدار کرد. پرفیلیف گفت که او در واقع شیخ را تهدید کرد: "یک قدرت بزرگ نمی تواند بی پایان منتظر آزادی گروگان ها باشد. ممکن است عواقب آن نه تنها برای گروه های مستقر در لبنان، بلکه برای کسانی که پشت سر آنها ایستاده اند، غیرقابل پیش بینی باشد. در پرتاب موشک همیشه ممکن است اشتباهی رخ دهد و تهران و قم آنقدرها هم دور نیستند.»
تهدید عمل کرد. گروگان ها آزاد شدند.
مردم شوروی مصونیت خود را در برابر اقدامات تروریستی از دست داده اند. من مجبور شدم نه از دوستان قدیمی، بلکه از دشمنان سابق کمک بگیرم. با شروع پرسترویکا این امکان پذیر شد. بنابراین، در دهه نود، هنگامی که مشخص شد تروریست های فلسطینی در حال آماده سازی اقدامی علیه تیم فوتبال شوروی هستند که به جام جهانی ایتالیا پرواز کرده بود، KGB برای کمک به ضد جاسوسی ایتالیا SISMI مراجعه کرد. کمک ارائه شد و بازیکنان فوتبال شوروی از بدترین اتفاقات اجتناب کردند.
در 5 سپتامبر 1972، هشت فلسطینی از حصار اطراف دهکده المپیک در مونیخ غلبه کردند و وارد محوطه‌های اشغال شده توسط تیم اسرائیلی شدند. دو ورزشکار بلافاصله کشته شدند و بقیه گروگان گرفته شدند.
اسراییل از دولت آلمان خواست تا هر اقدامی را برای آزادی گروگان ها اتخاذ کند. آلمانی ها به شدت ناشایست عمل کردند و تروریست های فلسطینی توانستند یازده ورزشکار اسرائیلی را به هلاکت برسانند.
همه دنیا درباره این فاجعه صحبت کردند. آنها فقط در اتحاد جماهیر شوروی ساکت بودند. تمجید از اقدامات تروریست ها ناخوشایند بود و انتقاد از دوستان فلسطینی غیرممکن بود.
نینا ارمینا، مفسر تلویزیون ورزشی به یاد می آورد: «در المپیک مونیخ، ما مجبور شدیم در مورد گروگان گیری وحشتناک توسط تروریست ها سکوت کنیم. سپس راهزنان تیم اسرائیلی را دستگیر کردند. سپس همه کشورها گزارش های زنده را پخش می کنند. و به صحنه فاجعه آمدیم و وانمود کردیم که در حال پخش هم هستیم و با دوربین خاموش «فیلمبرداری» می کنیم. ترسناک بود. دیوانه. یک روز تعطیل شد، عزای عمومی اعلام شد. من و خبرنگار ما کولیا مالیوین مخفیانه به روستایی رفتیم که این اتفاق افتاد. آرزو داشتم هر چه زودتر به خانه برگردم..."
برای دهه‌ها، اتحاد جماهیر شوروی از تروریست‌های فلسطینی حمایت معنوی می‌کرد و استدلال می‌کرد که آنها حق کشتار به نام ایجاد کشور خود را دارند. این تماس ها شنیده شد. و اکنون سال هاست که ستیزه جویان چچنی غیرنظامیان را می کشند و ثابت می کنند که جنگی برای آزادی ملی به راه انداخته اند. چرا آنها نمی توانند کاری را که فلسطینی ها مجاز به انجام آن هستند انجام دهند؟
مبارزان چچنی از کسانی که برای سالیان متمادی بهترین دوستان شوروی محسوب می شدند - از کشورهای عربی - کمک و حمایت دریافت کردند.
در جهان اسلام دوست ندارند همنوعان آزرده شوند. جنگ در چچن توسط بسیاری به عنوان تلاشی از سوی مسکو برای سرکوب تمایل مسلمانان به استقلال تلقی شد. و وقایع چچن - برای محافل رادیکال در جهان اسلام - قبل از هر چیز قیام مسلمانانی است که می خواهند طبق قوانین خود زندگی کنند.
جنگ چچن باعث شد که جوانان اسلامی در روسیه متوجه شوند که متعلق به جهان اسلام هستند و اتحاد خود را با همه کسانی که به اسلام اعتقاد دارند احساس کنند. اینها به زبان امروزی تازه مسلمانان هستند. علاوه بر این، به نظر می رسد نسل جدید اسلام رادیکال را انتخاب می کند.
ما می توانیم با خیال راحت از وجود همبستگی اسلامی در سراسر جهان صحبت کنیم. بالاخره اسلام مرز نمی شناسد، اسلام بی حد و حصر است. هر کشوری که اسلام در آن اجرا شود، وطن هر مسلمانی است. به همین دلیل است که اسلام گرایان امکان و ضروری می دانند که به کمک هموطنان در سراسر جهان از جمله در چچن بیایند.
ابوحمزه المصری که در یکی از مساجد لندن موعظه می کرد، در ماه مه دو هزار و چهار به اتهام سازماندهی و تأمین مالی اقدامات تروریستی در کشورهای مختلف دستگیر شد (نک: Nezavisimaya Gazeta، 2004، 1 سپتامبر).
او یک بار با یک زن انگلیسی ازدواج کرد و توانست در بریتانیا بماند. او به مجاهدین مجروح که برای معالجه به انگلستان آمده بودند کمک کرد. و بعد خودش به افغانستان رفت و در انفجار مین یک چشم و یک دستش را از دست داد. او نه تنها به عنوان یک اسلام گرا رادیکال، بلکه به عنوان حامی ایجاد خلافت جهانی به لندن بازگشت.
او گفت که عملیات های جوانان فلسطینی را تامین مالی می کند. علاوه بر این، ابوحمزه از هموطنان خود خواست تا از جدایی طلبان چچنی حمایت کنند و یک "اردوگاه اسلامی" برای آموزش شبه نظامیان افتتاح کرد.
چند ساعت پس از انفجار در ایستگاه متروی ریژسکایا در مسکو در سی و یک و دو هزار و چهار اوت، سازمان تیپ اسلامبولی مسئولیت آن را بر عهده گرفت. او اطلاعیه ای را در فضای مجازی منتشر کرد:
این اقدام قهرمانانه در حمایت از مسلمانان چچن انجام شد. ما در آینده به مبارزه خود با روسیه بی وفا و بزدل و پوتین حقیر که از زمانی که رئیس روسیه بی خدا شده است به کشتار مسلمانان ادامه می دهیم. هدف ما روسیه است و شروع به جنگ خونین و خشونت آمیز علیه آن می کنیم. خود روس‌ها همان ترس و رنجی را خواهند دید که بر مسلمانان تحمیل کردند.»
خالد اسلامبولی همان ستوان ارتش مصر است که رئیس جمهور انور سادات را ترور کرد. برادر او، محمد شوقی اسلامبولی، یکی از همکاران اسامه بن لادن شد. به احتمال زیاد، اینها فریبکار هستند. اما مشخص است که رادیکال های اسلامی روسیه را دشمن می نامند. تمام تلاش ها برای کنار آمدن با آنها به هدر رفت.
اسرائیلی ها در جریان عملیات ضد تروریستی در خاک تشکیلات خودگردان فلسطین، مطالبی را در مورد ارتباط بین سازمان تروریستی فلسطینی حماس و شبه نظامیان چچنی کشف و به سفارت روسیه تحویل دادند.
فلسطینی ها در مطالب تبلیغاتی خود حمایت از شبه نظامیان را اعلام می کنند و باسایف و خطاب را قهرمان می نامند. علاوه بر این، از فلسطینی ها خواسته می شود تا "در کنار ایچکریا علیه قاتلان روسی" بجنگند.
این همه پول و تلاش برای دوستی با مبارزان عرب خرج شد - تا آنها به کشور ما بیایند تا ما و فرزندانمان را بکشند؟
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